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«چیزی که واقعاً علاقه دارم بدانی اين است که آیا آفرینش فا اما ک زر 
بوده است.» 


ارت اش 


«در یک رژیم دستخو ش آشفتگی» کوچکترین تغییر در ساختاره تقریباً همواره 
باعث تغییرات گسترده در رفتار می‌شود. رفتار پیچید؛ قابل کنترل» بعید 
می‌نماید.» 

استوارت کافمن 


پيامدهاء ذاتاً پیش‌بینی ناپذبرند. 


یان ملکم 


تایودی 12 محوووه ۲ - ۷ 


واپسین سال‌های قرن بیستم شاهد توجه فزاينده علمی به مسئلة انقراض نسل 
بوده است. 

انقراض نسل موضوع تازه‌ای نیست - اولین‌بار در سال ۰۱۷۸۶ کوتاه 
زمانی پس از انقلاب آمریکاء بارون ژرژ کوویه " اثبات کرد که نسل گونه‌هایی 
از جانداران منقفرض شده است. بنابراین سه ربع قرن پیش از زمانی که داروین 
نظریه تکامل خود را ارائه کند» واقعیت انقراض نسل مورد پذیرش 
دانشمندان قرار گرفته بود. اما هیچ یک از جر و بحث‌های بی‌شماری که پس 
از داروین درباره تئوری او در گرفت. توجه چندانی به مسئله انقراض نسل 
نداشتند. 

برعکس, مسئلةٌ انقراض نسل: عموماً همانند تمام شدن بنزین یک 
اتومبیل امری عادی و معمول تلقی می‌شد. انقراض نسل به سادگی دلیلی بر 
عدم توفیق در سازگاری با محبط به حساب می‌آمد. چگونگی سازگاری 
گونه‌های حیات عميقاً مورد پژوهش و شدیدا مورد بحث قرار گرفته بود؛ اما 
به اين واقعیت که برخی از گونه‌ها در این مهم توفیق نیافته بودند. کمترین 
توجهی نشد. سخن گفتن دراین‌باره چه فایده‌ای داشت؟ به هر حال در دههٌ 
۰ دو تحول باعث شد که به مسئلهة انقراض نسل از دیدگاهی جدید 


نگریسته و توجه شود. 


1, 62۲۵۲ 60۲9698 ۲ 


۲ دنیای گمشده 

اولین تحول» درک و تشخیص این واقعیت بود که جمعیت انسان در دوران 
کنونی به شدت افزایش یافته است و کرة زمین را به طرز فزاینده‌ای تغییر 
می‌دهد -از بین بردن زیستگاه‌های ستتی, قطع درختان جنگل‌های پرباران و 
هميشه سبز استوایی " آلوده ساختن هوا و آب. و شاید حتی ایجاد دگرگونی 
در آب و هوای کره زمین. می‌شد در نتیجه» نسل بسیاری از جانوران منقرض 
می‌شد. گروهی از دانشمندان فریاد هشدار سردادند؛ و دیگران خموشانه 
نگران بودند. زیست بوم (اکوسیستم) کره زمین تاچه حد ظریف و شکننده 
است؟ آیا نوع انسان رفتاری را برگزیده که در نهایت به نابودی خود او منجر 
خواهد شد؟ 

هیچکس دقیقاً نمی‌دانست. و از آن‌جا که هرگز کسی به خود زحمت نداده 
بود نابودی و انقراض نسل را با روشی سازمان یافته بررسی نماید دربارة 
آهنگ انقراض سل در دیگر دوره‌های زمین شناسی اطلاعات چندانی وحود 
نداشت. به این جهت دانشمندان با اين امید که پاسخی برای نگرانی‌های 
کنونی بیابند؛ به مطالعه و دقت در مسئلة انقراض نسل در دوره‌های پیشین 

دومین تحول مرتبط با دانسته‌های جدید درباره مرگ دابناسورها بود. از 
دیرباز دانشمندان می‌دانستند که نسل گونه‌های مختلف دایناسورها در زمانی 
نسبتاکوتاه در پایان دوره کرتاسه ‏ یعنی تقریباً شصت و پنج میلیون سال پیش 
منقرض شده است. اينکه اين نابودی و انقراض نسل دقیقاً با چه سرعت و 
دیرین‌شناسان اعتقاد داشتند اين انهدام به طرز فاجعه‌باری سریع و ناگهانی 
بوده. دیگران براین باور بودند که دایناسورها به‌تدریج و در طول زمانی بین ده 
هزار تا ده میلیون سال از بين رفته‌اند -رویدادی نه‌چندان سریع. 

سپس در سال ۱۹۸۰ لوئیس آلوارز » فیزیکدان؛ و سه همکارش» در 


1, 8۵۱۶ ۵۵۸ 2. ۴6۱۵6605 


3. ۱۷5 ۶ 


ی ین ریخست یتح ییحی 


دنیای گمشده ۳ 


تخه‌سنگ‌های پایان دوره کرتاسه و آغاز دوره ترشیاری" - معروف به 
محدود؛ ۲۷-۲ - مقادیر زیادی فلز ایریدیوم با غلظت زیاد کشف کردند. 
ایریدیوم فلزی است که در کر زمین کمیاب اما در شهابسنگ‌ها بسیار فراوان 
است. گروه آلوارز چنین استدلال کردند که وجود ایریدیوم به مقدار زیاد در 
تس گهای مود ۳ ۰ #ببانگ این وافعیت است کتهدو آن زماد 
شهابسنگی عظیم به قطر چندین کیلومتر با زمین برخورد کرده است. آنان این 
نظریه را مطرح کردند که گرد و غبار ناشی از این تصادم آسمان‌ها را پوشانیده 
و تیره و تار کرده و مانع عمل پدیده نور ساخت (فتوسنتز) شده, جانوراد و 
گیاهان را معدوم ساخته و به دوران حکمروایی دایناسورها خاتمه داده 
است. 

اين تلوری عجیب و تأثرانگیز: ذهن و فکر رسانه‌ها و مردم را تسخیر کرد 
و بحث وگفتگویی را بنیاد نهاد که هنوز هم پس از گذشت سال‌ها ادامه دارد. 
گودال ناشی از برخورد این شهابسنگ با زمین کجاست؟ مکان‌های مختلفی 
پیشنهاد شد. در گذشته پنج دورة عمده انهدام و نابودی نسل پیش آمده آیا 
باعث همه آنها شهابسنگ‌ها بوده‌اند؟ آیا این فاجعه و مصیبت اسمانی هر 
بیست و شش میلیون سال یک‌بار روی می‌دهد؟ آیا کرهُ زمین؛ حتی هم‌اکنون 
نیز در انتظار برخورد ویرانگر و فاجعه‌بار دیگری است؟ 

با وجود گذشت یک دهه این پرسش‌ها هنوز هم بی‌پاسخ مانده‌اند. بحث 
و گفتگو همچنان و به شدت ادامه یافت -تا اینکه در ماه اوت ۱۹۹۳ در یک 
سمینار هفتگی انستیتو سانتافه " ریاضیدانی بت‌شکن به نام یان ملکم " اعلام 
کرد که هیچ یک از اين پرسش‌ها فی‌نفسه اهمیتی ندارند و بحث و گفتگو بر 
سر برخورد شهابسنگ با زمین پنداری بچگانه و نامربوط است. 


۳۷ .1 
و محدوده بین دوران‌های کر تاسه و ترشیاری دوره ژوراسیک است کنه ۰ میلیون سال 
طول کشیده اشتت: 


۱۷۵۱۵ صها .4 واناانادم۱ ۲۰ 5212 .3 


۴ دنیای گمشده 


ملکم که بر روی تریبون تکیه کرده و چشم به مخاطبین خود دوخته بود گفت: 
«براساس آمار و ارقام» در حال حاضر پنجاه میلیون گونة گیاهی و جانوری در 
سیارهٌ ما وجود دارد. به گمان ما اين تنوع بسیار چشمگیر و استثنایی است. در 
حالی که با مقايسة آنچه پیش از اين وجود داشته. بسیار ناچیز است. به 
تخمین ما از هنگام آغاز حیات بر روی این سیاره. پنجاه میلیارد گونة مختلف 
وجود داشته است. این بدان معنی است که از هر هزار گونه‌ای که زمانی بر 
روی این سیاره حیات داشته‌اند فقط یک گونه باقی‌مانده است. به این ترتیب 
۹ درصد کل گونه‌هایی که زمانی وجود داشته‌اند» نابود و منقرض 
شده‌اند و کشتار گروهی فقط نیم درصد کل اپن مقدار را باعث شده است. 
اکثریت قاطع این‌گونه‌ها به مرور ازبین رفته و تابود شده‌اند.» 

ملکم گفت: «واقعیت این است که حیات بر روی کره خاک آهنگی پیوسته 
و بی‌وقفه داشته است. به طور کلی؛ میانگین عمر هر یک از گونه‌ها چهار 
میلیون سال و در مورد پستانداران یک میلیون سال بوده است. سپس 
آن گونه‌ها از میان رفته‌اند. بنابراین الگوی واقعی این‌چنین بوده که گونه‌ای 
پدید می آمده» شکوفا می‌شده و سپس چند میلیون سال بعد نابود و منقرض 
می‌شده. در طول نج حیات بر روی کرةُ زمین» به طور میانگین» روزی 
یک‌گونه منقرض شده است.» 

ملکم پرسید: «اما چرا؟ چه چیزی باعث ظهور و سپس زوال گونه‌های 
حیات بر روی کره زمین؛ در یک دورهٌ زندگی چهار میلیون ساله شده است؟ 

«یک پاسخ این است که ما توجه نداریم سیارهٌ ما تا چه حد فعال است. 
تنها در پنجاه هزار سال گذشته یک چشم به هم زدن در عمر کرهٌ خاک - 
جنگل‌های همیشه سبز استوایی به شدت محدود شده و سپس دوباره 
گسترش بافته‌اند. جنگل‌های همیشه سبز و پرباران استوایی از اجزای قدیم 
کره خاک نیستند بلکه در واقع بسیار جدید و نو پا می‌باشند. در همین اواخره 
یعنی حدود ده هزار سال پیش هنگامی که انسان شکارچی در قار؛ آمریکا 


دنیای گمشده ۵ 


می‌زیست. یک تود یخ تا شهر نیوبورک گسترش یافت و نسل بسیاری از 
جانوران در اين زمان منقفرض شد. 

«به این ترتیب بخش اعظم تاریخ کره زمین پیانگر زندگی و مرگ جانوران 
در محیطی بسیار فعال است. و اين امر احتمالا ۰ درصد انقراض را توجیه 
می‌کند. اگر اقیانوس‌ها خشک یا شورتر شوند. آنگاه البته همه بلانکتون‌ها 
خواهند مرد. اما جانوران پیچیده ‏ مانند دایناسورها مقوله‌ای جداگانه هستند 


زیرا این جانوران پیچیده در برابر چنین تغیبراتی به عایق‌سازی خود -هم به 
معنای لغوی و هم به معنای استعاری -پرداخته‌اند. چرا نسل جانوران پیچیده 
از بين می‌رود؟ چرا خود را با محیط سازگار نمی‌کنند؟ آن‌ها ظاهراً از نظر 
فیزیکی توان ادامة بقا را دارند و به نظر می‌رسد هیچ دلیلی برای از بین رفتن 
آن‌ها وجود ندارد. با این همه نابود و منقرض می‌شوند. 

«آن چه مایلم به عنوان پاسخی به اين مسئله مطرح کنم. این است‌اکه علت 
انقراض نسل جانوران پیچیده تغییر در سازگاری فیزیکی با محیط نیست؛ 
بلکه رفتار آن‌ها باعث نابودیشان می‌شود. آخرین تفکرات در تئوری 
آشفتگی آ؛ یا پوبایی غیرخطی " توضیحاتی بسیار وسوسه‌انگیز در چگونگی 
وقوع این روبداد به دست می‌دهد. 

«اين تئوری توضیح می‌دهد که رفتار موجودات پیچیده می‌تواند به 
سرعت تغییر یابد و اين تغییرات لزوما و هميشه در جهت مثبت نیست. 
این نظریه توضیح می‌دهد که رفتار می‌تواند به پاسخگویی و واکنش نشان 
دادن خود در مقابل محیط خاتمه دهد و راه زوال و نیستی را در پیش گيرد. 
این تلوری توضیح می‌دهد که جانوران ممکن است از ز سازگاری با محیط خود 
دست بشویند. آبا این همان واقعه‌ای است که برای دایناسورها رخ داده؟ آیا 

علت واقعی نابودی آنها همین بوده است؟ احتمالاً هرگز نخواهیم دانست. اما 
این که انسان این چنین ین به موضوع انقراض نسل دایناسورها علاقه‌مند است 


1, 2, 002045 ۷ 
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۶ دنیای گمشده 


اتفاقی نیست. زوال دایناسورها اجازه داد که پستانداران که ما نیز جزو آنان 
هستیم ‏ شکوفا شوند. این امر باعث می‌شود که به فکر بيفتیم آیا واقعة 
ناپدید شدن دایناسورها این‌بار در مورد ماء دیر یا زود تکرار خواهد شد؟ و 
اينکه آیا به‌طور قطع تقصیر متوجه تقدیر کور - شهابسنگی آتشین از 
آسمان‌ها - است یا سبب اصلی, رفتار خودماست؟ در اين لحظه پاسخی 
نداریم.» 

آنگاه ملکم لبخندی زد. 

سپس گفت: «اما من چند پاسخ را پیشنهاد می‌کنم.» 


دنبای گمشده 


سرآغاز 


«تدحی هر مرز آصختی:, 


انستیتو سانتافه در جادهٌ کانیون " در مجموعه‌ای از ساختمان‌هایی که پیش از 
این صومعه بود. جای گرفته بوده و جلسات سمینار موسسه در مکانی که قبلا 
نمازخانه بوده» برگزار می‌گشست. اکنون یان ملکم که پشت تریبون ایستاده؛ و 
باریکه‌ای از نور آفتاب بر او تاپیده بوده پیش از آن که به سخنرانی خود ادامه 
دهد لحظه‌ای مکث کرد. 

ملکم چهل سال داشت و در موسسه چهره‌ای آشنا بود. او یکی از 
نخستین پیشگامان تئوری آشفتگی محسوب می‌شد اما مجروح شدن 
شدیدش در طی سفری به کاستاریکا" در سیر نویدبخش شغلی او وقفه‌ای 
ایجاد کرده بود. در واقع در چندین برنامة پخش خبرء مرگ او گزارش شده 
بود. بعدها ملکم گفته بود: «تأسفم از این بود که جشن و سرور گروه‌های 
ریاضی دانشگاه‌های سرتاسر مملکت را ضایع کردم اما از قرار معلوم فقط 
مختصری مرده بودم. جراحان همانگونه که خودشان همیشه در گفتنش 
پیش‌قدم می‌شوند. اعجاز کردند. به هر حال اکنون اين‌جا هستم -به تعبیر 
شماء تکرار خودم با ضریب خطایی کمتر.» 

ملکم که سرا پا سیاه پوشیده و به عصایش تکیه داده بود. جدی و عبوس 
می‌نمود. تحلیل‌های نامتعارف او و گرایشش به بدبینی» در موسسه شهره بود. 
سخنرانی ماه اوت ملکم با عنوان «زندگی در مرز آشفتگی» نمونه بارزی از 
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سس سس سب 
۱ دتیای گمشده 
شیوه تفکر او بود. ملکم در این سخترانی تحلیل خود را از کاربرد تئوری 
آشفتگ در مبحث انقراض نسل ارائه داد. 

مخاطبین او در این جلسه افرادی سیار آگاه بودند و ملکم بهتر از آنان 
کسی را سراغ نداشت. مزسسهٌ سانتافه در نیمهٌ دهة هشتاد توسط گروهی از 
دانشمندان علاقه‌مند به بررسی عملکردهای نهفته نظریهٌ آشفتگی تأسیس 
شده بود. این دانشمندان وی وی داشتعید ت 
فیزیک. اقتصاد» زیست‌شناسی» کامپیوتر. و جه مت مشترک آنان اعتقاد به این بود 
که پیچیدگی و هم‌بافتگی دنیا نظمی نهادین را که پیش از اين از چشم علم به 
دور مانده بود مخفی کرده است. و نظريه آشفتگی که اکنون به نام نظرية 
همبافتگی و ب « پیچیدگی شناخته می‌شود. می‌تواند این نظم نهادین درونی را 
آشکار سازد. به گفته یکی از آنان نظریة پیچیدگی همبافته. «دانش قرن 
ن ۳ 
روش ها در بازاره 7 ۳ آنزیم در 
یک پیاخته» رفتار گروهی پرندگان مهاجر - سیستم‌هایی آنچنان پیچیده که 
بررسی و مطالعةٌ آن‌ها پیش از پیدایش کامپیوتر امکان‌پذیر نبود. این 
پژوهش‌ها کاری نو و جدید. و یافته‌ها شگفت آور بودند. 


طولی نکشید که دانشمندان متوجه شدند که سیستم‌های پیچیده رفتار 
مشترک مشخصی را از خود بروز می‌دهند و به این فکر افتادند که این رفتارها 
ویژگی تمام سیستم‌های پیچیده هستند و پی بردند که اين رفتارها را نمی‌توان 
با تجزیهٌ عوامل تشکیل‌دهنده سیستم‌ها توضیح داد. روش علمی و قدیمی 
کاهیدن -پیاده کردن قطعات ساعت برای پی بردن به نحوة کار آن - در 
مورد سیستم‌های پیچیده راه به جایی نمی‌برد چرا که به نظر می‌رسید 
رفتار جالب توجه از کنش متقابل و خود انگیخته اجزای تشکیل‌دهند 
سیستم پدید می‌آید. اين رفتار از پیش طراحی شده و سوق داده شده 
نبوده بلکه رفتاری خودبه خود بود. به اين جهت چنین رفتارهایی «خودنظم» 
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تامیده شدند. 

یان ملکم گفت: «در بین رفتارهای خود نظم. دو رفتار در امر بررسی و 
مطالعة تکامل اهمیتی ویژه دارند. یکی تطبیق و سازگاری است. که آن را در 
همه‌جا مشاهده می‌کنيم. شرکت‌ها خودشان را با شرایط بازار تطبیق 
می‌دهند» یاخته‌های مغز با علایم راهنمایی سازگار می‌شونده سیستم ایمنی 
بدن در مقابل بیماری‌های عفونی خود را تطبیق می‌دهد و سازگار می‌شود؛ 
جانوران خود را با منابع غذایی تطبیق می‌دهند. لاجرم به اين نتیجه می‌رسیم 
که توانایی تطبیق و سازگاری» ویژگی بارز سیستم‌های پیچیده همبافته است - 
و شاید دلیلی باشد بر اينکه چرا تکامل به ایجاد ارگانیسم‌های پیچیده‌تر منجر 
می شود.» 

ملکم پشت تریبون جابه‌جا شد. سنگینی خود را بر روی عصایش 
انداخت و گفت: «اما مهم‌تر از این شیوه‌ای است که سیستم‌های پیچیده برای 
ایجاد تعادل بین نیاز به نظم و ضرورت تحول اتخاذ می‌کنند. سیستم‌های 
پیچید؛ همبافته به این گرایش دارند که در جایی مستقر شوند که ما آن را «مرز 
آشفتگی» می‌نامیم. ما مرز آشفتگی را مکانی فرض می‌کنيم که در آن به 
اندازهُ کافی نوآوری وجود دارد که تحرک یک سیستم زنده را تداوم بخشد. و 
به اندازه کافی پایداری وجود داشته باشد که مانع سقوط سیستم به ژرفای 
هرج و مرج شود. این مکان منطقه تضاد و آشوب است؛ جایی که کهنه و نو 
همواره با هم در نبرد هستند. یافتن نقطه تعادل قطعا می‌باید امری حساس 
باشد -اگر یک سیستم زنده به این مرز زیادی نزدیک شود با خطر از 
هم‌گسیختگی و فروپاشی مواجه می‌شود. و اگر سیستم از این مرز زباد فاصله 
بگیرد» انعطاف‌ناپذیر» بی‌تحرک و خودکامه می‌شود. هر دو حالت منجر به 
انقراض می‌شوند. تغییر بیش از حد. به همان اندازة تغییر کمتر از حد» 
ویرانگر است. تنها در مرز آشفتگی است که سیستم‌های پیچیده همبافته 
می‌توانند شکوفا شوند.» 

ملکم مکثی کرد و سپس ادامه داد: «و به طور ضمنی انقراض نتيجه 
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محتوم و گریزناپذیر هر دو استراتژی است - تغییر بیش از اندازه. با تغییر 
کمتر از اندازه.» 
آشنای اکثر پژوهشگران حاضر در جلسه بود. در واقع مفهوم مرز آشفتگی در 

ملکم ادامه داد: «متأسفانه فاصلهٌ مان این ساختار نظری و واقعیت بسیار 
زیاد است. ما به هیچ روی نمی‌توانیم بفهمیم که آیا تفکر ما صحیح است یا 
خیر. سنگواره‌ها می‌توانند به ما بگویند که نسل یک جانور در چه زمان 
مشخصی منقرض شده است. اما علت آن را نمی‌توانند بازگو نمایند. 
شبیه‌سازی‌های کامپیوتری ارزش محدودی دارند و نمی‌توانیم انقراض را بر 
روی موجودات زنده آزمايش کنیم. بنابراین مجبور هستیم بپذيريم که 
انقراض نسل - آزمایش ناپذیر نامناسب برای تجربه -می‌تواند به طور کلی 
یک موضوع علمی محسوب نشود. و همین امر می‌تواند توضیحی باشد 
که چرا این موضوع وارد بیشتر مباحثات حاد سیاسی و مذهبی شده 
است. همین جا باید اين نکته را خاطر نشان کنم که در مورد عدد آواگادرو 
یاثابت پلانک و یا نقش لوزالمعده هیچگونه بحث و مبادلاٌ مذهبی 
وجود ندارد اما دویست سال است که درباره انقراض نسل بحث و 
جدلی بی‌وقفه ادامه دارد. و من نمی‌دانم که چگونه اين موضوع حل -بله؟ 
چیه ؟» 

در انتهای سالن دستی بالا رفته بود و بی‌صبرانه تکان می‌خورد. ملکم که 
آشکارا آزرده می‌نمود سگرمه‌هایش درهم رفت. در انستیتو سنت این بود 
سخنران بی‌نزاکتی بود. ملکم پرسید: «سوالی داشتید؟» 


در انتهای سالن؛ مرد جوان سی و چند سلله‌ای برخاست. «در وافع؛ یک 
اظهار نظر.» 
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مرد» سبزه و لاغر اندام بوده پیراهن و شلوار خاکی پوشیده بود و رفتار و 
حرکاتش دقیق و حساب شده بود. ملکم او را شناخت. مرد دیرین شناسی به 
نام لواين " از دانشگاه برکلی بود که تابستان را در این انستیتو سپری می‌کرد. 
ملکم پیش از این هرگز با او هم‌کلام نشده بود» اما از شهرت او آگاه بود: 
اعتقاد عموم بر این بود که لواين بهترین زیست نسل خویش 
است. حتی شاید بهترین در دنیا. اما اکثر افراد انست نستیتو از او خوششان نمی آمد 
و او را خودیسند و پرافاده می‌دانستند. 

واین ادامه داد: «در این که سنگواره‌ها را مسله انراض نسل کمکی 
انقراض نسل می‌شناسد - زیرا استخوان چیز زیادی درباره رفتار به ما 
نمی‌گوید. اما موافق نیستم که فرضيهة رفتاری شما آزمایش ناپذیر باشد. در 
واقع نظریة شما متضمن یک نتیجه است. گرچه شاید تا کنون به آن فکر نکر ده 
باشید.» 

سکوت سالن را فرا گرفت. پشت تریبون ملکم سگرمه‌هایش را درهم 
کشید. ریاضیدان پرآوازه عادت نداشت کسی به او بگوید دربارً نظراتش 
تعمق نکرده است. 

7 گفت: 0 چیست؟ 

۱ ۱ 
خاک پراکنده بودند و ما بقایای آن‌ها را در تمام قاره‌ها و در مناطق متفاوت آب 
و هوایی -حتی در قطب جنوب -پیدا کرده‌ایم. حالا اگر انقراض نسل آن‌ها 
واقعاً در نتیجُ رفتارشان باشد و نه به سب پیامدهای بلایی آسمانی» یا یک 
بیماری» يا تغییری در زندگی گیاهان و يا هر یک از توجیهات پر طول و 
تفصیلی که تاکنون ارائه شده آنگاه از دید من بسیار بعید است که همه آن‌ها 
همزمان با هم و در همه جای دنیا رفتارشان را تغییر داده باشند. و اين مطلب 


1۱. ۵ 
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به نوبهٌ خود معنایش این است که بسیار امکان دارد بازماندگانی از این 
جانوران هنوز هم در جایی بر روی کره زمین زنده و بافی مانده باشند. چرا 
دنبال آن‌ها نمی‌گردید؟» 

ملکم به سردی گفت: «شما بگردید. اگر سرگرمتان می‌کند. و اگر 
نمی‌توانید از وقت خود استفاده بهتری بکنید.» 

لواین گفت: «نه. نه. واقعاً جدی می‌گويم. اگر نسل دایناسورها منقرض 
نشده باشد چه؟ اگر هنوز هم وجود داشته باشند؟ یک جایی در نقطه‌ای 
دورافتاده در این سیاره.» 

ملکم گفت: «منظور شما دنیای گمشده است؟» در درون سالن سرها به 
نشانة تأیید تکان خوردند. دانشمندان انستیتو برای اشاره به سناریوهای 
معمول تکامل نام‌هایی قراردادی برگزیده بودند. آنان از صحنه گلوله‌هاء 
نابودی قماربان بازی زندگی. دنیای گمشده. ملکه سرخ و سر و صدای سیاه 
سخن می‌گفتند. این عنوان‌هاء اندیشه‌هایی کاملاً تعریف شده و مشسخص 
دربارهٌ تکامل بودند. اما همه این‌ها - 

لواین با سماجت گفت: «نه. من معنی لغوی و دقیق کلمات را درنظر 
دارم.» 

ملکم دستش را به علامت اینکه ادامه گفتگو را زاید می‌داند تکان داد و 
گفت: «در این صورت. به امیدی واهی دل بسته‌اید.» و سپس به حاضران 
پشت کرد و آهسته به سوی تخته‌سیاه رفت. «حالا اگر استلزام‌های مرز 
آشفتگی را درنظر بگیریم. احتمالاً از خود سژال خواهیم کرد کوچکترین 
واحد حیات کدام است؟ اغلب تعاریف جدید حیات. شرط وجود 9۷۵را در 
تعریف خود می‌گنجانند اما دو نمونه وجود دارد که بیانگر این نکته است که 
این شرط بسیار محدودکننده و کوته‌نظرانه است. اگر ویروس‌ها و پربون‌ها " را 


۳۲00 ذرات ریز پروتلینی مشابه با ویروس. منتها فاقد اسید نوکلتیک. گمان بر این است 
که این‌ها عامل عفونی بیماری اسکراپی (خارش) در گوسفند و بسیاری از بیماری‌های حاد 
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درنظر بگیرید کامللاً روشن خواهد شد که در واقع حیات می‌تواند بدون 0۱۸ 
هم وجود داشته باشد...» 
در انتهای اتاق» لواین لحظه‌ای خیره ماند. سپس با اکراه نشست و شروع 


به نوشتن کرد.! 


۱. در مورد نظم و آشفتگی و اهمیت آن در تکامل. می‌توان به فصل بیست و یکم کتاب موج 
سوم نوشتة الوین تافلر. ترجمهٌ شهیندخت خوارزمی؛ نشر نو مراجعه کرد. 


فرضية 
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سخنرانی پایان گرفت. و کمی از ظهر گذشته بود که ملکم لنگ‌لنگان در حیاط 
انستیتو به راه افتاد. در کنار او سارا هاردینگ "» زیست‌شناس جوانی که در 
آفریقا به تحقیقات عملی زیست‌شناسی اشتغال داشت و به عنوان مدعو به 
اتتبستو امسگه بود؛ گام برمی‌داشت. ملکم او را از چندین سال پیش 
می‌شناخت. یعنی از زمانی که از او خواسته شده بود تز دکترای هاردینگ در 
دانشگاه برکلی را مطالعه کند. 

آن‌ها در حالی که زیر آفتاب سوزان تابستان از حیاط می‌گذشتند زوج 
نامناسبی را در ذهن تداعی می‌کردند» ملکم سراپا سیاهپوش؛ تکیده و 
زاهدمنش که بر روی عصای خود خم شده بود؛ هاردینگ ریزنقش و 
عضلانی که شلوار کوتاه و تی‌شرت به تن داشت و جوان و پرانرژی می‌نمود 
و عینکی آفتابی موی سیاه کوتاهش را از روی پیشانی به عقب رانده بود. 
حوزه پژوهشی او جانوران شکارگر آفریقایی» شیرها و کفتارها بود. قرار بود 
سارا هاردینگ روز بعد به نایروبی " باز گردد. 

سابقهٌ دوستی آن‌ها به زمان جراحی ملکم برمی‌گشت. هاردینگ مرخصی 
یکساله " از دانشگاه آستین * داشت. و از ملکم که پس از جراحی‌های متعدد 


[۱۷۱۵۱۲0 .2 وطال/۳۱۵ طوبعه .1 

۲ استادان دانشگاه هر هفت سال یک‌بار یک‌سال مرخصی باحقوق دارند که می‌توانند از آن 
برای استراحت. مسافرت و یا تحقیق استفاده کنند. 

دنادیی۸ .4 
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دوره نقاهتش را می‌گذرانید» پرستاری کرده بود تا سلامتش را بازیابد. برای 
مدتی به نظر می‌رسید عشقی شکورفا شده و ملکم که مجردی سرسخت 
بود» سرانجام سر و سامان خواهد گرفت. اما مدتی بعد هاردینگ به آفریقا 
برگشت و ملکم نیز به سانتافه رفت. رابطه گذشته آنان هر چه بود. اکنون فقط 
دو دوست بودند. 

ملکم و هاردینگ در حالی که طول حیاط را می‌پیمودنده درباره 
پرسش‌هایی که در پایان سخنرانی طرح شده بود. گفتگو می‌کردند. از دید 
ملکم همه آن‌ها جز ایرادهایی قابل پیش‌بینی و کلیشه‌ای چیز دیگری نبودند: 
اینکه انقراض جمعی مسئلهً مهمی بوده. که انسان حیات خود را مدیون 
انقراض نسل در دوره کرتاسه است که باعث محو دایناسورها از صحنه 
هستی شد و اجازه داد که پستانداران جای آنان را بگیرند. همان گونه که یکی 
از پرسندگان چنین افاضه کلام نموده بود: «دوره کرتاسه امکان داد که شعور 
آگاه ما بر روی کره ارض پدیدار شود.» : 

ملکم بی‌درنگ پاسخ داده بود: «چه چیزی باعث شده فکر کنید انسان 
باشعور و آگاه است؟ هیچ گواهی بر این مدعا نیست. انسان هرگز مستقل فکر 
نمی‌کند؛ از نظر او اين کار بسیار عذاب‌آور است. در اغلب موارده نوع بشر 
صرفاً آنچه را به او گفته شده تکرار می‌کند -و اگر با دیدگاهی متفاوت مواجه 
شود. برآشفته می‌گردد. خصلت بارز انسان آگاهی نیست بلکه دنباله‌روی 
می‌باشد. و نتیجة بارز آن روبارویی مذهبی است. دیگر جانوران به خاطر 
قلمرو یا غذا با یکدیگر می‌جنگند اما در عالم جانوران تنها انسان است که به 
خاطر باورهایش می‌جنگد به این سبب که باور: رهنمون رفتار است که در 
بین انسان‌ها اهمیت تکاملی دارد. اما زمانی که باورهایمان به احتمال بسیار 
زیاد ما را به سوی انقراض رهنمون می‌شوند دلیلی نمی‌بینم فرض کنیم که 
حتی ذره‌ای آگاهی در ما وجود داشته باشد. ما دنبال‌روهایی لجوج هستیم که 
تیشه به ريش خود می‌زنيم. هر رأی و نظر دیگری دربار؛ ما انسان‌ها فقط و 
فقط توهماتی دلخوش‌کننده است. سوال بعدی.» 


۱۸ دنیای گمشده 

اکنون در حالی که از حیاط می‌گذفتند؛ سارا هاردینگ خندید: «ککشان 
هم نگزید.» : 

ملکم گفت: «قبول دارم که بسیار مأیوس‌کننده است ولی کاریش نمی شود 
کرد.» و سری به تأسف تکان داد. «این‌ها از بهترین دانشمندان این کشور 
هستند با این وجود... هیچ نظر قابل توجهی ارائه نمی‌شود. راستی. قضية آن 
یارو که حرف مرا قطع کرد چیه ؟» 

سازا هاردینگ گفت: «ریچارد لواین را می‌گویی؟» و به قهقهه خندید. 
«پررو است. مگرنه؟ سماجت و مزاحمتش معروف خاص و عام است.» 

ملکم زیر لب غرید: «نظر من هم همین است.» 

«آدم پولداری است. اشکالش همین است. اسم عروسک‌های بکی " به 

شت خورده؟» 

ملکم نگاهی به او انداخت و گفت: «نه.» 

«خب. همه دختربچه‌های آمریکا آن‌ها را می‌شناسند. یک مجموعه‌اند: 
یکی و سالی " و فرانسیس " و چندتای دیگر. اين‌ها لعبت‌های آمریکا هستند. 
لواین وارث شرکت سازنده این عروسک‌هاست. خلاصه یک بچه پولدار 
زرنگ از خود راضی است و خیلی عجول و شتابزده که هر کاری را که اراده 
کند. انجام می‌دهد.» 

ملکم سر تکان داد و گفت: «وقت داری با هم ناهار بخوریم؟» 

«البته خیلی هم -» 

«دکتر ملکم! صبر کنید! (طفا! دکتر ملکم!» 

ملکم به طرف صدا برگشت. از آن سوی حیاط هیکل دراز و لقلقوی 
ریچارد لواین شلنگ‌انداز به طرف آنان می آمد. 

ملکم زیرلب غرولندی کرد: «آکه هی.» 

لواین در حالی که نزدیک می‌شد گفت: «از اينکه پيشنهاد مرا چندان جدی 


1, ۷ 2, ۷ 
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دنیای گمشده ۱۹ 


نگرفتید تعجب کردم.» 

«چرا جدی بگیرم؟ نامعقول است.» 

«بل اما -» 

ملکم گفت: «من و خانم هاردینگ داشتیم می‌رفتیم ناهار بخوریم.» 

لواین با سماجت گفت: «بلب اما فکر می‌کنم باید تجدیدنظر کنید» چون 
اعتقاد دارم استدلال من موجه است -کاملا ممکن است. حتی محتمل است 
که دایناسورها هنوز هم وجود داشته باشند. قطعاً خبر دارید که شایعات 
متعدذدی درباره جانوران کاستاریکا وجود دارد. گمان می‌کنم شما هم مدنی 
در آن‌جا بوده‌اید.» 

«بله. و راجع به قضية کاستاریکا باید بگویم -» 

«همین‌طور در کنگو. سالهاست که پیگمی‌ها! دیدن یک ساروپاد" 
عظیم‌الجثه شاید هم یک آپاتوساروس " را در عمق جنگل‌های انبوه نزدیک 
بوکامبو " گزارش کرده‌اند. و همین‌طور در جنگل‌های مرتفع ایریان جایال 
ظاهراً جانوری به اندازهُ کرگدن وجود دارد. که شاید از بازماندگان گونة 
سراتوبسیاها " باشد 4 

ملکم گفت: «افسانه است. خیال‌پردازی است. تا حالا هیج چیزی دیده 
نشده. هیچ عکسی وجود ندارد. هیچ دلیل و مدرک عینی وجود ندارد.» 

«شاید این طور باشد. ولی نبودن دلیل دلیل بر نبودن نیست. به اعتقاد من 
به احتمال زیاد مکانی وجود دارد که بازماندگانی از این جانوران در آن‌جا 
باقی‌مانده باشند.» 

ملکم شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «هر چیزی امکان دارد.» 


۱. ۰۳۷۵9۲۳۷ افراد نواد کو تاه‌قدی که طول قدشان به طور متوسط به ۱۳۰ سانتیمتر می‌رسد و 
در عمق جنگل‌های پرباران استوایی آفریقا و بعضی از نقاط خاور دور زندگی می‌کنند. 
۲ ۰۹5۵۱۲0800 سوسمارهای عظیم‌الجثه دوران ژوراسیک و کر تاسه. 
۳ ۰۸0۵۱052۱۲ گونه‌ای دایناسور. 

۷۵ ۵ .5 ۵0۷۵۳ .4 
۶ ۰0۵۲230052 گونه‌ای از دایناسورها. 


۲۰ دنیای گمشده 


لواین به اصرار گفت: «اما در واقع احتمال بقای دایناسورها وجود دارد. 
خبرهای متعددی از کاستاریکا دربارة جانورانی جدید به من رسیده است. 
بقایا و قطعات مختلف اجساد.» 

ملکم لحظه‌ای مکث کرد و سپس پرسید: «اخیر؟» 

«نهی مدتی است که خبری نیست.» 

«اوهوم گمان می‌کر دم.» 

لواین گفت: «آخرین خبر نه ماه پیش بود. من در سیبری بودم و بچه 
ماموت یخ‌زده‌ای را بررسی می‌کردم. ولی شنیدم که جانوری خیلی بزرگ 
شبیه سوسمار بوده که لاشه‌اش را در جنگل‌های کاستاریکا پیدا کرده بودند.» 

«خوب؟ چه کارش کردند؟» 

«لاشه را سوزاندند.» 

«پس چیزی باقی نمانده؟» 

«نه چیزی نمانده.» 

«هیچ عکسی؟ هیچ مدرکی ؟» 

«ظاه را نه.» 

ملکم گفت: «بنابراین فقط یک افسانه است.» 

«شاید. اما من اعتقاد دارم ارزشش را دارد که یک هثیت اکتشافی روانه 
کنیم تا اين گزارش‌ها را بررسی کنند.» 

ملکم به ار خیره شد. «هثیت اکتشاف؟ برای بیدا کردن یک دنیای گمشده 
فرضی؟ کی خرجش را می‌دهد؟» 

لواین گفت: امن می‌دهم. مدتی است که برنامه‌ریزی‌های مقدماتی را 
شروع کرده‌ام.» 

«اما هزینه‌اش سر به -» 

«هزینه‌اش برایم مهم نیست. واقعیت این است که امکان بقا وجود دارد. 
در گونه‌های مختلفی از انواع دیگر جانداران هم اتفاق افتاده است؛ و بنابراین 
شاید بازماندگانی هم از دوره کرتاسه باقی‌مانده باشند.» 


سس تست 


دئیای گمشده ۳۱ 


ملکم سر تکان داد و دوباره گفت: «افسانه است.» 

لواين مکثی کرد و به ملکم خیره شدء سپس گفت: : «دکتر ملکم» » باید 
بگویم برخوردتان مرا متعجب می‌کند. . همین چند دقیقه پیش در سخنرانیتان 
فوضیه‌ای را مطرح کردید و من دارم به شما امکان اثبات آن را پيشنهاد 
می‌کنم. گمان می‌کردم شما اين فرصت را دو دستی می‌قایید.» 

ملکم گفت: «دوران قاپ زدن من سپری شده.» 

«اما به جای اينکه از پیشنهاد من استقبال کنید. دارید -» 

«من علاقه‌ای به دایناسورها ندارم.» 

«ولی همه به دایناسورها علاقه دارند.» 

ملکم پاسخ داد: «من. نه.» و روی عصایش چرخید و خواست برود. 

لواین گفت: «راستی یک چیز دیگر؛ شما توی کاستاریکا چه کار 
می‌کردید؟ شنیدم یرو یک‌سالی آن‌جا بودید.» 

«روی تسخت بیمارستان خوابیده بودم. شش ماه تمام توی بخش 
مراقبت‌های ویژه بستری بودم. حتی نمی‌شد سوار هواپيمايم بکنند.» 

لواین گفت: «بله. می‌دانم مجروح شده بودید. ولی قبل از آن چه کار 
می‌کردید؟ مگر دنبال دایناسورها نمی‌گشتید؟» 

ملکم نیم‌نگاهی به او انداخت؛ روی عصایش تکیه کرد و گفت: «نه. من 
دنبال دایناسورها نبودم.» 


هر سه نفرشان دور میز کوچکی در گوشه رستوران گوادالوپ نشسته بودند. 
سارا هاردینگ شیشهٌ نوشابه‌اش را بلند کرد و جرعه‌ای از آن نوشید؛ و به دو 
مردی که مقابلش نشسته بودند نگاه کرد. لواین از بودن با آن دو خشنود 
می‌نمود؛ گویی با نشستن سرمیز آنان؛ موفقیتی نصیبش شده باشد. ملکم 
خسته می‌نمود» درست مثل پدری که وقت زیادی را با فرزند بیش از حد 
ناآرام خود گذرانیده باشد. 

لواین گفت: «می‌خواهید بدانید چه شنیده‌ام؟ شنیده‌ام چند سال پیش؛ 


۲۱ دنیای گمشده 
شرکتی به نام اینجن ‏ با استفاده از علم ژنتیک دایناسورهایی تولید کرد و آن‌ها 
را در جزیره‌ای در کاستاریکا جای داد. اما اشکالاتی پیش آمد و کلی ادم 
کشته شد. و دایناسورها هم نابود شدند. و حالا به دلیل بعضی مسائل 
حقوقی؛ هیچکس حاضر نیست راجع به آن حرفی بزند. حکومت کاستاریکا 
هم مایل نیست لطمه‌ای به صنعت جهانگردی کشورش بخورد. در نتیجه همه 
سکوت کرده‌اند. این چیزی است که من شنیده‌ام.» 

ملکم به او خیره شد. «و تو این‌ها را باور می‌کنی ؟» 

«اوایل نه باور نکردم. ولی مسئله اين است که اين گفته‌ها دایم تکرار 
می‌شوند و شایعاتی بر سر زبان‌ها افتاده. ظاهراً تو و آلن گرانت " و چند نفر 
دیگر آنجا بوده‌اید.» 

«راجع به این قضیه از گرانت پرسیدی؟» 

«آره» پرسیدم. پارسال» توی یک کنفرانس در پکن. گفت این حرف‌ها پرت 
و پلاست.» 

ملکم سرش را آهسته تکان داد. 

لوایین پرسید: «تسوهم هسمین را می‌گویی؟ می‌گويم؛ گرانت را که 
می‌شناسی مگرنه؟» 

«نه هرگز او را ند یده‌ام.» 

لواین که با دقت به ملکم خیره شده بود گفت: «پس حقیقت ندارد؟» 

ملکم آهی کشید و گفت: «تو با مفهوم فن - اسطوره " آشنایی داری؟ این 
مفهوم را جلر" از دانشگاه پرینستون" پرورانده. اساس این نظریه این است که 
ما اسطوره‌های قدیمی را فراموش کرده‌ايم ورابطهُ ما با آن‌ها گسسته شده؛ 


اسطوره‌هایی مثل ارفیوس" اوریدیس: ۲ پرسیوس" و مدوزا." بنابراین این 


۱ ۸۱۵۴ .2 ۵ .1 
۷۲ .4 ۷۳ - ۲66۳80 .3 
۳۲۱۵۵۵ .5 
۶ ۵۲۵۳605 از اساطیر یونانی. ۷ 2۲۷۵۱6 از اساطیر برنانی. 


۸ ۳۵۲5۵5 از اساطیر یونانی. ٩‏ ۷6۵2 از اساطیر یونانی. 


دنیای گمشده ۱۳ 


خلاً را با فن -اسطوره‌های جدید دنیای امروز پر می‌کنيم. جلر ده دوازده‌تایی 
را فهرست کرده. یکی از آن‌ها این است که در آشیانه‌ای در پایگاه هموابی 
رایت ‏ پاترسن. یک موجود فضایی زندگی می‌کند. یکی دیگر این است که 
یک نفر کاربراتوری اختراع کرده که هر صد کیلومتر فقط یک و نیم لیتر 
مصرف دارد. اما کمپانی‌های اتومبیل‌سازی حق‌امتیاز را خریده‌اند و صدایش 
را در نمی آورند؛ یا گفته می‌شود که روس‌ها در یک پایگاه مخفی در سیبری؛ 
به یک گروه کودک آموزش ۱25۳ داده‌اند و این بچه‌ها می‌توانند ببا نیروی 
تفکرشان هر آدمی را که بخواهند در هر جایی از دنیا بکشند. یا خطوطی که 
در دشت نازکا" در کشور پرو " دیده می‌شوده فرودگاه سفینه‌های فضایی 
موجودات ساير کرات هستند. پا ویروس ایدز را 0۱۵ پراکنده کرده تا 
همجنس‌گرایان را از بين ببرد. و اینکه نیکولا تسلا منبع انرژی غیرقابل 
تصوری را کشف کرده بود. اما دست نوشته‌های او گم شده است. يا اینکه. 
در استانبول نقشه‌ای متعلق به قرن دهم وجود دارد که تصویر زمین را از نقطهً 
دیدی در فضا ترسیم کرده. و انستیتوی پژوهشی استانفورد مردی را پیدا 
کرده که بدنش در تاریکی می‌درخشد. موضوع دستت آمد؟» 

«منظورت این است که دایناسورهای اینجن هم اسطوره هستند؟» 

«مسلم است. باید این طور باشد. گمان می‌کنی امکان دارد بتوان 
دایناسوری را به روش ژنتیک تولید کرد؟» 


۱ ۳۵۲۵۵۲۸۵۴ 5605007 ۰20۵ ارتباط و ادراک ورای حس‌های فیزیکی. 

۷۵ .3 2۵ .2 
۴ ۲۵۶۵ داه۰۱۷۲ (۱۹۴۳ - ۱۸۵۶) مهندس برق و فیزیکدان آمریکایی صرب‌تبار کاشف 
اصول جریان برق متناوب (۰)۱۸۸۱ که اختراعات و ابداعات او نقشی اساسی در توسعدُ 
رادیو و نیروی الکتریسیته ایفا کرد. 
۵ نقشه مورد اشاره در اوایل قرن هیجدهم در کاخ توپکاپی ترکیه کشف شد. این نقشه به 
یک افسر نیروی دریایی ترکیه به نام پیری ریس (۴619 ۳۱۲ تعلق داشته. برای اگاهی بیشتر در 
این مورد و شیارهای عریض و طولانی در دشت نازکا به آثار اریک فون‌دانیکن و به خصوص 
کتاب ارابهُ خدایان او ترحمذ دکتر محمدعلی نجفی. نشر اندیشه مراجعه شود. 


دنیای گمشده 


۳۴ 

«کارشناس‌ها می‌گویند امکان ندارد.» 

ملکم گفت: «درست می‌گویند.» و نگاهی به هاردینگ انداخت» چنانکه 
گویی تأیید او را بخواهد. هاردینگ چیزی نگفت و فقط جرعه‌ای دیگر از 
نوشابه‌اش را سرکشید. 

در واقع» هاردینگ در مورد اين شایعات راجم به دایناسورها چیزهای 
پیشتری می‌دانست. یک‌بار که ملکم پس از عمل جراحی به علت داروهای 
بیهوشی و مسکُن دچار هذیان شده بود و پرت و پلا می‌گفت؛ با حالتی 
وحشتزده روی تخت به خود پیچیده بود و نام چند گونه از دایناسورها را 
تکرار کرده بود. هاردینگ در این مورد از پرستار پرسیده بوده و پرستار گفته 
بود که ملکم پس از هر عمل جراحی به همین حال دچار می‌شده. کارکناد 
بیمارستان تصور می‌کر دند که گفته‌های او خیال‌بردازی‌های ناشی از داروهای 
مخدر است -با این وجود به نظر هاردینگ چنین آمد که ملکم دارد 
تجربه‌های واقعی و ترسناکی را بازگو می‌کند. نام‌های عامیانه و به اصطلاح 
خودمانی که ملکم در مورد دایناسورها به کار می‌برد؛ این برداشت را تقویت 
می‌کرد. ملکم آن‌ها «رپعور» ‏ «کامپی»۲ و «ترایک»؟ می‌نامید. و به نظر 
می‌رسید به خصوص از رپتورها وحشت دارد. 

بعدهاء زمانی که ملکم به خانه برگشته بود. هاردینگ درباره این 
هذیان‌گویی‌ها از او پرسیده بود. ملکم شانه‌ای بالا انداخته بودو شوخی 
نامناسبی کرده بود -«باز هم جای شکرش باقی است که نام زن دیگری را بر 
زبان نیاورده‌ام» مگر نه؟» و بعد اینگونه توجیه کرده بود که در دوران کودکی 
کشته مرده دایناسورها بوده و ناخوشی باعث می‌ شود خاطرات گذشته در 
ذهن انسان زنده شوند. برخورد او با این موضوع به نحو ماهرانه‌ای بی‌تفاوت 
بود. گوبی کل موضوع. بسیار پیش‌افتاده و بی‌اهمیت باشد و هاردینگ 


ولاسیرپتور ۲ < ۲۵۵/۵۲ .1 
پروکامپسوگناتوس عراطاهطو۳۲۵۵۵۲۹۵۵۵ < 2۵۲۱۵۷ .2 
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سس سس سس سس تست 
دنیای گمشده ۲۵ 


احساس کرده بود که ملکم از گفتن واقعیت طفره می‌رود. اما تمایلی به اصرار 
و پافشاری نداشت. او در آن روزها عاشق ملکم بود و در همه موارد نرمش به 
خرج می‌داد. 

اکنون ملکم پرسشگرانه به او نگاه می‌کرد» گوبی از او می‌پرسید آیا 
تصمیم دارد گفته‌های او را تکذیب کند. اما سارا هاردینگ فقط ابرویی بالا 
انداخت و به او خیره ماند. حتماً ملکم برای خود دلایلی دارد. سارا 
می‌توانست فعلا صبر کند. 

لواین روی میز به طرف ملکم خم شد و گفت: «پس قضية اینجن به کل 
واقعیت ندارد؟» 

ملکم پاسخ داد: «به کل واقعیت ندارد.» سپس سر تکان داد و دوباره با 
تأکید گفت: «به کل واقعیت ندارد.» 


سه سالی می‌شد که ملکم این حدسیات را تکذیب می‌کرد. و اکنون در این کار 
ماهر شده بود: بیزاری و بی حوصلگی او دیگر نه تنها ساختگی نبود بلکه 
کاملاً طبیعی و واقعی می‌نمود. در حقیقت در تابستان ۱۹۸۹ او مشاور 
موسسه بین‌المللی تکنولوژی‌های ژنتیک! بود و از سوی مسسه سفری به 
کاستاریکا کرده بوده که به نحوی مصیبت‌بار پایان یافته بود. پس از آن فاجعه 
تمام کسانی در اين قضیه درگیر بودند سریعاً جنبیدند تا بر روی این ماجرا 
سرپوش بگذارند. اینجن می‌خواست مسئولیت‌های خود را در این قضیه 
محدود کند. حکومت کاستاریکا می‌خواست به شهرت کشورش به عنوآن 
بهشت جانگردان لطمه‌ای وارد نشود. و دانشمندانی که به طور انفرادی با 
اینجن همکاری می‌کردند. همگی با امضای قراردادهای عدم افشا؛ متعهد به 
رازداری شده بودند و بعد نیز با کمک‌های مالی سخاوتمندانه‌ای که دریافت 
کردند به سکوت خود ادامه دادند. در مورد ملکم. شبرکت صورتحساب 
پزشکی دو سال او را پرداخت کرد. 
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ی هی ی و و 
۲۶ دنیای گمشده 


در این بین تأسیسات جزیره‌ای اینجن در کاستاریکا: منهدم شده بود. 
دیگر هیچ موجود زنده‌ای در جزیره وجود نداشت. شرکت» جورج بیسلتون! 
استاد سرشناس دانشگاه استانفورد» زیست‌شناس و مقاله‌نویسی که با ظاهر 
شدن مکررش بر روی صفحه تلویزیون؛ مرجع عامه‌پسند و محبوب مردم در 
موضوعات علمی شده بود؛ را به خدمت گرفت. بیسلتون ادعا می‌کرد که از 
جزیره بازدید کرده و با پشتکاری خستگی ناپذ یر این شایعه را که در این 
جزیره جانورانی که نسلشان منقرض شده بود زندگی می‌کرده‌اند» تکذیب 
می‌کرد. به خصوص خند؛ٌتمسخرآمیز او وگفتن جملةٌ «ببرهای‌دندان خنجری آه 
بعله حتماًا» بسیار موثر بود. 

باگذشت زمان توجه و علاقه به این قضیه فروکش کرد. اینجن مدت‌ها بود 
که ورشکسته شده بود: سرمایه گذاران اصلی در اروپا و آسیا سهم ضرر 
خودشان را تقبل کرده بودند. با اينکه قرار بود سرمایه‌های مادی شرکت» 
ساختمان‌ها و وسایل آزمایشگاه. به‌تدریج و تکه‌تکه فروخته شود. تصمیم 
گرفتند تکنولوژی اصلی را که توسط شرکت ابداع شده و توسعه یافته بود» 
هرگز نفروشند. به طور خلاصه کتاب اینجن بسته شده بود. 

حرف دیگری برای گفتن نمانده بود. 


لواین لقمه‌ای از غذایش را خورد و گفت: «پس واقعیت ندارد. راستش را 
بخواهید دکتر ملکم؛ خیالم راحت شد.» 

ملکم گفت: «چرا؟» 

«چون معنایش این است که بقایای لاشه‌هایی که دایماً در کاستاریکا پیدا 
می‌شوند باید حقیقی باشند. دایناسورهای حقیقی. من یک درست در آذجا 
داری یک زیست‌شناس فارغ‌التحصیل دانشگاه پیل» و او می‌گوید که آن‌ها را 
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دیده. من حرفش را باور می‌کنم.» 

ملکم شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «شک دارم باز هم سر و کله این 
جانوران در کاستاریکا پیدا بشود.» 

«درست است که تقریباً یک‌سالی می‌شود که مورد جدیدی مشاهده 
نشده اما اگر باز هم سر و کله‌شان پیدا بشود» حتماً می‌روم آن‌جا. و در اين 
فاصله. تصمیم دارم مقدمات یک سفر اکتشافی را تدارک ببینم. راجع به نحوه 
و وسایل مورد نیاز این سفر خیلی فکر کرده‌ام. فکر می‌کنم بشسود ظرف 
یک‌سال وسایل نقلیه ویژه‌ای را ساخت و آماده کرد. قبلا در این‌باره با 
داک‌تورن۱ صحبت کرده‌ام. بعد یک گروه اکتشاف تشکیل می‌دهم شباید 
شامل دکتر هاردینگ خودمان هم بشوده یا یک طبیعت شناس ورزیدهُ دیگره 
و چند تا دانشجوی دوره دکترا...» ۱ 

ملکم سرتکان می‌داد و گوش می‌کرد. 

لواین گفت: «فکر می‌کنی دارم وقتم را تلف می‌کنم؟» 

«بله درست است.» 

«اما فرض کن --فقط فرض که دوباره سر و کله اين جانوران پیدا شود.» 

«چنین چیزی نخواهد شد.» 

«اگر شد چی؟ حاضری به من کمک کنی؟ و یک سفر اکتشافی راه 
بیندازیم؟» ملکم غذایش را تمام کرد و بشقاب راکنار زد و به لواین خیره شد. 

پس از مدتی بالاخره ملکم گفت: «بله اگر دوباره این جانوران پیدایشان 
بشود حاضرم به تو کمک کنم.» 

لواین گفت: «عالی شد! فقط می‌خواستم همین را بدانم.» 


بیرون زیر آفتاب درخشان در خیابان گوادالوپ, ملکم و سارا به سوی فورد 
درب و داغان ملکم رفتند. لواین سوار یک فراری قرمز براق شد. شاد و 
سرخوش دستی تکان داد. و ماشین غرش‌کنان دور شد. 
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۲۸ دنیای گمشده 
جانوران باز هم پیدایشان بشود؟» 

ملکم گفت: «نی مطمثنم که هرگز چنین چیزی نخواهد شد.» 

«از لحنت پیداست که خیلی هم مطمئن نیستی.» 

ملکم سر تکان داد و به سختی سوار ماشین شد و پای معیوبش را زیر 
فرمان اتومبیل جای داد. هاردینگ کنار او نشست. ملکم نگاهی به او انداخت 


و ماشین را روشن کرد. و به سوی انستیتو حرکت کردند. 


روز بعد» سارا هاردینگ به آفربقا بازگشت. در هجده‌ماه بعدی» سارا از 
پیشرفت برنامه‌های لواین چیزهای مبهمی می‌شنید. چرا که گهگاه لواین تلفن 
می‌کرد و در مورد مسایلی چون مقررات و تشریفات کاری بالاستیک 
ماشین. با بهترین داروی بیهوش‌کننده موثر بر روی جانوران وحشی. از او 
پبرسش‌هایی می‌کرد. بعضی وفت‌ها هم داک تورن که وسایل نقلیه را 
می‌ساخت به او تلفن می‌کرد. معمولاً لحن او چنین القا می‌کرد که به ستوه 
آمانه آست: 

اما از ملکم به کلی بی‌خبر بود. گرچه به مناسبت تولدش کارتی از او به 
دستش رسیده بود. کارت یک ماه در به دستش رسید. ملکم پایین آن با 
خطی خرچنگ قورباغه نوشته بود: «نولدت مبارک. خوش به حالت که 


نزدیک او نیستی. دارد مرا دیوانه می‌کند.» 
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ین ملکم 


شکل‌های غیر معمول 


در زیر نور آفتاب بعدازظهر که کم‌کم رو به تاریکی می‌گذاشت. هلیکوپتر در 
ارتفاع پایین در طول ساحل و در امتداد خطی که محل تلاقی جنگل انبوه و 
ساحل بود به پرواز ادامه داد. آخرین دهکده‌های ماهیگیری ده دقیقه پیش به 
سرعت از زیر پایشان گذشته بودند. اکنون تنها جنگل‌های نفوذناپذیر 
کاستاریکا درختان کرنا و باتلاق و کیلومترها ساحل شنی خالی از سکنه زیر 
پایشان گسترده بود. مارتین گیتیرز»" کنار خلبان نشسته و از پنجره به بیرون 
خیره شده بود. در این منطقه هیچ جاده‌ای وجود نداشت. یا دست‌کم او 
نمی‌توانست بیند. 

گیتیرز زیست‌شناس آمریکایی سی و شش ساله مرد ریشو و آرامی بود 
که از هشت سال پیش در کاستاریکا زندگی می‌کرد. او در ابتدا برای مطالعه بر 
روی توکان آهای جنگل‌های پرباران مناطق استوایی به این‌جا آمده بود اما 
بعد با سمت مشاور منطقه زیست محیطی حفاظت شد؛ کارارا؛" پارکی ملی 
که در شمال کشور واقع شده بود؛ ماندگار شد. گیتیرز دکمه میکروفن را فشرد 
و خطاب به خلبان گفت: «چقدر دیگر مانده؟» 


1. ۷۵۱۱۱ ۱۵۵۵ 

۲ ۰۲0۷080 پرندگان مناطق استوایی آمریکای جنربی که پرهای رنگین و منقار فایق مانند 
بسیار بزرگی دارند. 
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۳۲ دنیای گمشده 


«پنج دفیقه» شیور کیقیر ز:0 

رن زاو صندلی چرخید و گفت: «دیگر چیزی نمانده.» اما مرد 
قدبلندی که روی صندلی عقب هلیکوپتر چمباتمه‌زده بود پاسخی نداد حتی 
اعتنایی هم به اینکه مورد خطاب قرار گرفته بوده نکرد. فقط بی‌حرکت و آرام 
در حالی که دست‌هایش را ستون چانه‌اش قرار داده بود» با چهره‌ای درهم 
کشیده به بیرون از پنجره خیره ماند. 

ریچارد لواین لباس رنگ و رو رفتة سفری خاکی رنگ به تن کرده و کلاه 
لبه‌دار استرالیاییش را بر روی پیشانی پایین کشیده بود و دوربین دوچشمي کار 
کرده‌ای به گردنش آویزان بود. اما برخلاف ظاهر خشن و سرد و گرم 
چشیده‌اش» حالت پژوهشگران پشت میزنشین دانشگاهی را القا می‌کرد. در 
پشت عینک دوره سیمی» چهره‌اش هشیار و زیرک می‌نمود؛ و با حالتی جدی 
و خرده‌گیر به پیرون از پنجره نگاه می‌کرد. 

این جا کجاست ؟» 

«اسمش روخاس ! است.» 

اپس در جنوب هستیم؟» 

«بله. با مرز پاناما فقط حدود هشتاد.کیلومتر فاصله داریم.» 

لواین به جنگل خیره شد و گفت: «هیچ جاده‌ای دیده نمی‌شود. این چیز 
چطوری پیدا شد؟» 

۳ ز گفت: «چند نفری که رفته بودند آن‌جا چادر بزنند آن را دیدند. با 
فایق رفته بودند و در ساحل پیاده شده بودند.» 

« کی ؟» 

«دیروز. همین که آن را دیدند. از ترس فلنگ را بستند.» 

لواین سرش را به تأیید تکان داد. با پاهای دراز تاشده و دست‌های ستون 
شده بر زیر چانه‌اش, شبیه یک آخوندک شاه مه در دوران تحصیل در 
دانشکده هم او را به همین نام می‌خواندند: از یک جهت به خاطر شکل و 
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دنیای گمشده ۳۳ 
شمایل ظاهریش -و از جهت دیگر به خاطر تمایل او به کندن سر هر کسی که 
جرأت می‌کرد با عقاید او مخالفت ورزد. 

کیت ز کفنت؟ «پیش از این هم به کاستاریکا آمده بودی؟» 

لواین پاسخ داد: «نه. اولین‌بار است.» و بعد با حالتی حاکی از بی حوصلگی 
دستش را تکان داده گویی حوصلهٌ حرف‌های پیش‌پا افتاده را نداشته باشد. 

گیتیرز لبخندی زد. بعد از این همه سال لواین کوچک‌ترین تغییری نکر ده 
بود. او هنوز هم یکی از درخشان‌ترین و آزاردهنده‌ترین چهره‌های حیطةٌ علم 
بود. این دو باهم دوره دکترا را در دانشگاه پیل می‌گذراندند» تا اینکه لواین 
رشته‌اش را تغییر داد تا درجه دکترانن را کن‌رسته جانورشناسی تطبیقی 
بگیرد. لواین گفته بود هیچ علاقه‌ای به کارهایی مثل پژوهش‌های میدانی 
جدید که بسیار مورد علاقه گیتیرز بود. ندارد. و زمانی با لحن اهانت آمیزی که 
از خصایص او بود. پژوهش‌های گیتیرز را «گردآوری فضلهٌ طوطی از گوشه و 
کنار دنیا» نامیده بود. 


وافعیت این بود که لواین -باهوش و سخت‌گیر - شیفته گذشته شده بود؛ 
شیفتة دنبایی که دیگر وجود نداشت. و با شور و هیجانی وسواس‌گونه به 
پژوهش درباره آن پرداخت. حافظة بسیار دقیق. خودپسندی و تکبر زبان تند 
و تیز و لذت آشکاری که لواین از انگشت گذاردن بر روی اشتباهات 
همکارانش می‌برد زبانزد همه بود. یکی از همکارانش زمانی در مورد خلق و 
خو وعدم گذشت او گفته بود: «لواين جزئی‌ترین چیزها - حتی یک تکه 
استخوان را فراموش نمی‌کند و کاری می‌کند که شما هم هرگز فراموش 
نکنید.» 

زیست شناسانی که به پژوهش‌های عملی در این رشته می‌پرداختند از 
لواین خوششان نمی آمد و لواین هم متقابلاً همين احساس را نسبت به آنان 
داشت. او ذاناً آدمی دقیق و نکته‌ین بود که به جزئیات بسیار اهمیت می‌داد» 
یک فهرستگر زیست جانوری بود. و خوش‌ترین اوقات او هنگامی بود که در 
بحر اشیای موزه فرو می‌رفت. طبقه‌بندی گونه‌ها را تغییر می‌داد و 


۳۴ دنیای گمشده 
اسکلت‌های جانوران را از نو سازمان می‌داد. لواین از گرد و خاک و نبود 
آسایش و امکانات زندگی در کوه و بیابان خوشش نمی‌آمد. اگر دست 
خودش بود هرگز از موزه خارج نمی‌شد. اما تقدیر او این بود که در 
عظیم‌ترین دوران کشفیات تاریخ دیرینه‌شناسی زندگی کند. در بیست سال 
اخیر شمار گونه‌های شناخته شده دایناسورها دو برابر شده است. و به طور 
متوسط هر هفت هفته. یک گونة جدید جانوری شناسانده و طبقه‌بندی 
می‌شود. در نتیجه شهرت جهانی لواین او را مجبور ساخته بود دائم به گوشه 
وکنار دنیا سفر کند. یافته‌های جدید را معاینه و بررسی نماید و نظر 
کارشناسی خود را به پژوهشگرانی که از اعتراف به نیاز خود به نظرات او 
اکراه داشتند. ابراز کند. 

گیتیرز از او پرسید: «از کجا می آبی ؟» 

«از مغولستان فلیمینگ کلیفز ۲ در صحرای گبی» " سه ساعتی اولان باتور.» 

«جدی؟ در اونجا چی هست؟» 

«جان راکستون " کاوش می‌کند. یک اسکلت ناقص پیدا کرده بود و گمان 
می‌کرد یک گونة جدید ولاسیرپتور باشد» و می‌خواست من یک نگاهی 
بکنم.» 

(خوب؟» 

لواین با بیاعتنایی شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «راکستون هیچ چیز از 
آناتومی سرش نمی‌شود. تنها کاری که خوب بلد است. تهيهُ منابع مالی برای 
کاوش کردن است. و اگر هم عملاً چیزی پیدا کند عرضه ادامه کار را ندارد.» 

«تو این‌ها را به خودش هم گفتی ؟» 

«چرا نگویم؟ دروغ که نیست.) 

«خوب. اسکلت چی بود؟» 

لواین پاسخ داد: «اسکلت اصلاً شباهتی به ریتور نداشت. متاتارسال آها 
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اصلاً تطبیق نمی‌کردند» پاییس ! بیش از حد فرو رفتگی داشت. ایسچیوم؟ 
فاقد ابتراتور " مناسب بود و استخوان‌های درازنی زیادی سبک بودند. و در 
مورد جمجمه. ..» لواین به نشانة تعجب چشم‌هایش راگرد کرد. «پالاتال " پیش 
از حد ضخیم انتوربیتال فنستربت * زیادی منقاری شکل و دیستال کارینا" 
خیلی کوچک بود - تفاوت‌ها یکی دو تا نبود. ترنچنت اونگوال ۲ هم تقریباً 
وجود نداشت ت. خوب. این هم از اسکلت. واقعاً نمی‌دانم راکستون چه فکری 
کرده بود. به گمان من چیزی که او پیداکرده یک زیرگونة استنونیچو ساروس" 
است؛ گرچه هنوز کاملً مطمئن نیستم.» 

«استنونیچو ساروس؟» 

«جانور کوچک گوشتخوار دورة تریاس - با دو متر طول از سر تا دم. در 
واقع؛ یک تروپاد" معمولی -و کشف راکستون نمونة چندان جالبی هم نبود. 
گرچه یک نکتهُ غیرمعمول وجود داشت. بر روی اسکلت اثر پوست وجود 
داشت. البته این امر آن‌چنان هم نادر نیست. تا حالا ده. دوازده‌تایی اثر پوست 
دایناسور به خصوص از هادروسارید "ها پیدا شده. اما این یکی چیز دیگری 
بود. زیرا کاملاً برایم روشن بود که پوست این جانور دارای ویژگی‌هایی 
غیرمعمول است که پیش از این در دایناسورها-» 

خلبان هلیکوپتر گفت: «سینیو خلیج خوان فرناندز مقابل ماست.» 

لواین گفت: «می‌شود اول یک دوری رویش بزنیم؟» 

لواین از پنجره به بیرون نگاه کرد. حالت چهره‌اش دوباره جدی و عبوس 
شد و گفتگو به فراموشی سپرده شد. هلیکوپتر برفراز جنگل که تا کیلومترها 
و تا آن‌جا که چشم کار می‌کرد گسترده بود؛ پرواز می‌کرد. هلیکوپتر به یک‌سو 
متمایل شد و ساحل را دور زد. 
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گیتیرز با انگشت به بیرون از پنجره اشاره کرد: «آن جاست.» 


ساحل» هلالی؛ سفید رنگ و کاملاً متروک بود. در سمت جنوب. توده‌ای 
سیاهرنگ بر روی ماسه‌های ساحل دیده می‌شد که از بالا شبیه یک 
تخته‌سنگ و یا شاید تودهٌ ببزرگی از جلبک‌های دریایی بود. این تودهُ 
سیاهرنگ شکل خاصی نداشت. و قطر آن حدوداً به یک متر و نیم می‌رسید 
و رد پای زیادی در اطراف آن دیده می‌شد. 

لواین آهی از تأسف کشید و پرسید: «چه کسانی این‌جا آمده بودند؟» 

«مأموران اداره بهداشت عمومی صبح امروز این‌جا بودند.» 

«کاری کردند؟ به آن دست زدند. یا به‌نحوی تغییری در آن دادند؟» 

گیتیرز گفت: «گمان نکنم.» 

لواین سر تکان داد و گفت: «اداره بهداشت عمومی» چی سرشان 
می‌شود؟ نباید می‌گذاشتی نزدیکش بشوند. مارتی.» 

گیتیرز با اعتراض گفت: «اين مملکت را که من اداره نمی‌کنم. من هر کاری 
که از دستم برمی امد انجام دادم. آن‌ها می خواستند حتی پیش از رسیدن تو 
آن را از بین ببرند. دست‌کم توانستم تا رسیدن تو آن را دست نخورده نگه 
دارم. گرچه نمی‌دانم تاکی صبر می‌کنند.» 

لواین گفت: «پس بهتر است کارمان را شروع کنیم.» و دکمة میکروفن را 
فشرد. «چرا هنوز داریم دور می‌زنیم؟ هوا دارد تاریک می‌شود. زودتر روی 
ساحل بنشین. می‌خواهم زودتر این چیز را ببینم.» 


ریچارد لواین روی ماسه‌ها به طرف توده سیاهرنگ دوید. دوربین دو 
چشمی‌اش که به گردن آويخته بود؛ بر روی سینه‌اش بالا و پایین می‌رفت. 
حتی از دور می‌توانست بوی تعفن لاش گندیده را استشمام کند. لواین از 
همین حالا شروع به ثبت مشاهدات مقدماتی خود کرده بود. لاشه زیر شنء 
نیمه مدفون بود و مگس‌ها مانند ابری ضخیم آن را پوشانیده بودند. پوست 


سس 
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لاشه به سب گاز ورم کرده بود» و شناسایی آن را مشکل می‌ساخت. 

لواین چند متر مانده به لاشه حیوان ایستاد و دوربین عکاسی را بیرون 
آورد. خلبان هلیکوپتر بلافاصله کنار او آمد و دستش را پایین کشید. «نو 
پرمیتادو.» 

«چ ی ؟» 

«متأسفم سینیور. عکس گرفتن ممنوع است.» 

لواین گفت: «چرا؟» و به سوی گیتیرز که به طرف آن دو می‌دوید رو کرد. 
ای ام دعس ریت )اک ات لب 

خلبان دوباره گفت: «عکس گرفتن ممنوع است.» و دوربین را از دست 
لواین بیرون کشید. 

«مارتی» این خیلی احمقانه است.» 

گیتیرز گفت: «فعلاً برو و معایناتت را شروع کن.» و بعد به زبان اسپانیولی 
شروع به صحت با خلبان کرد و خلبان هم در حالی که دست‌هایش را تکان 
می‌داد با عصبانیت و تندی به او جواب داد. 

لواین لحظه‌ای به تماشا ایستاد و بعد پشت به آنان کرد. با خود فکر کرد؛ 
به جهنم, بگذار تا ابد بحث کنند و بعد در حالی که با دهان نفس می‌کشید. با 
عجله جلو رفت. با نزدیک‌تر شدن به لاشه بوی تعفن شدیدتر شد. با این که 
لاشه بزرگ بود هیچ پرنده» یا موش و یا حیوان لاشه‌خوار دیگری روی آن 
دیده نمی‌شد. فقط مگس‌ها بودند - و آنچنان زیاد و فشرده که تمام پوست 
لاشه را پوشانیده و آن را تبدیل به توده‌ای بی‌شکل و نامشخص کرده بودند. 

با این حال, کامللاً معلوم بود که اين تود؛ُ بی‌شکل در اصل و پیش از آنکه 
گازهای ناشی از فساد لاشه باعث تورم آن شود جانوری حدودا به اندازة گاو 
و یا اسب بوده است. پوست خشک حیوان از افتاب ترک خورده بود و داشت 
جدا می‌شد. در زیر پوست یک ورقه چربی شل و وارفته زرد رنگ دیده 
می‌شد. 

چهرهُ لواین درهم رفت. پیف. چه بوی گندی می‌دهد! اما به خودش فشار 


۳۸ دنیای گمشده 
آورد و جلوتر رفت و همه هوش و حواسش را روی جانور متمرکز کرد. 

گرچه حیوان به اندازهُ یک گاو بود» ولی کاملاً معلوم بود که از پستانداران 
نیست. پوستش عاری از مو بود. به نظر می آمد که رنگ پوست در اصل سبز 
بوده. و خطوطی تیره‌تر بر روی آن کشیده شده بود. سطخ پوست پوشیده از 
برآمدگی‌هایی چندگوش و در اندازه‌های مختلف بود؛ و شباهت به پوست 
سوسمار داشت. طرح و شکل ظاهری پوست در نقاط مختلف بدن جانور 
متفاوت بوده در زیر شکم برآمدگی‌ها بزرگ‌تر و نامشخص‌تر بود. در ناحیه 
گردن, شانه» و کفل پوست بدن تاخوردگی داشت -بازهم دقیقاً مانند 
ی 

لاشه بسیار بزرگ بود. لواین تخمین‌زد که جانور حدوداً صد کیلو وزن 
داشته است. 

هیچ سوسماری در هیچ کجای دنیا تا این حد بزرگ نمی‌شد. مگر اژدهای 
کومودو که در ان‌دونزی می‌زیست. وارانوس کسومودونسیس‌ها ۲ 
سوسمارهایی بودند به درازای دو متر و هفتاد سانتیمتر گوشتخوارانی به 
اندازه تمساح که بز و خوک و در بعضی مواقع حتی انسان را هم می‌خوردند. 
اما در هیچ کجای قارة جدید این سوسمارها وجود نداشتند. البته می‌شد 
تصور کرد که این جانور از خانواده ایگوانیداها" باشد. ایگوانا در همه نقاط 
آمریکای جنوبی یافت می‌شد. و ایگوانای دریایی خیلی عظیم‌الجثه بود. اما 
حتی اگر چنین هم بود این موجود رکورد جدیدی به حساب می‌آمد. 

لواین آهسته لاشه را دور زد و به طرف قسمت جلوی آن رفت. با خود 
اندیشید. نه. سوسمار نیست. لاشه به پهلو قرار داشت و سمت چپ قفسه 
سینه به طرف آسمان بود. تقریباً نیمی از آن زیر ماسه مدفون شده بود. ردیف 
برآمدگی‌هایی که نشان‌دهنده مهره‌های ستون فقرات حیوان بود فقط چند 
سانتیمتری بالاتر از سطح ماسه‌های ساحل بود. گردن دراز جانور خمیده و 
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منحنی بود و کله‌اش مانند اردکی که سرش را میان پرهایش فرو برده باشد» 
زیر جنه عظیم او پنهان شده بود. چشم لواین به یکی از پاهای جلویی حیوان 
افتاد و دید که کوچک و ضعیف است. دست دیگر زیر ماسه‌ها مدفون بود. 
می‌توانست بعد آن را بیرون بیاورد و نگاهی به آن بیندازد اما می خواست 
پیش از آنکه در وضعیت موجود جانور تغییری بدهد از آن عکس بگیرد. 

در واقع هر چه بیشتر به این موجود می‌نگریست. بیشتر به فکر می‌افتاد که 
باید با دقت و احتیاط زیادتر عمل کند. زیرا یک چیز کاملاً روشن بود - این 
موجود. جانوری بسیار ناد و احتمالا ناشناخته بود. لواین هیجانزده و در 
عین حال بسیار محتاط شده بود. اگر این کشف. آن‌گونه که کمکم داشت به 
فکر می‌افتاد؛ بااهمیت می‌بود می‌بایست مراحل کار به طور دقیق و کامل 
ثبت و ضبط شود. 

کمی دورتر, گیتیرز هنوز هم مشغول داد و بیداد با خلبان بود که سرسخت 
و یکدنده سرتکان می‌داد. لواین انديشید بوروکرات‌های عوضی جمهوری 
موز. چرا نباید عکس بگیرد؟ عکس گرفتن که اشکالی پیش نمی آورد. و واقعاً 
بسیار مهم بود که وضعیت تغییر یافتهُ این موجود ثبت و ضبط شود. 

صدایی از آسمان به گوش او خورد. لواين سرش را بلند کرد و دید که 
دومین هلیکوپتر در حال گردش بر روی خلیج است. سایة تیرهُ هلیکوپتر بر 
روی ماسه‌های ساحل افتاد. این یکی هلیکوپتر سفید بود و نوشته‌های 
قرمزی در دو سويش دیده می‌شد. نور خورشید بر روی بدنهٌ هلیکوپتر 
منعکس شده بود؛ و لواین نمی‌توانست نوشته‌ها را بخواند. 

دوباره رویش را به سوی لاشه برگردانید این‌بار متوجه شد که پای عقب 
جانور برخلاف پای جلو بسیار قوی و عضلانی است. معنایش این بود که اين 
جانور به حالت قاثم و بر روی دو پا حرکت می‌کرده. البته بسیاری از 
سوسمارها می‌توانستند بر روی دو پا بایستنده اما هیچ یک به این بزرگی 
نبودند. در واقع» هر چه بیشتر به این لاشه می‌نگریست بیشتر اطمینان 
می‌یافت که این جانور نمی‌تواند یک سوسمار باشد. 


۴۰ دنیای کمشده 


حالا لواین سریع‌تر کار می‌کرد» زیرا هوا رو به تاریکی می‌رفت و ههنوز 
کارهای بسیاری مانده بود که می‌بایست انجام دهد. هنگام مواجه شدن با یک 
نمونهٌ جانوری» همواره دو پرسش اساسی وجود دارد که هر دو حائز اهمیت 
مساوی هستند و می‌بایست پاسخی برای آن‌ها پیدا کرد. نخست این موجود 
چه جانوری است؟ دوم علت مرگ چیست؟ 

لواین که اکنون کنار ران جانور ایستاده بود. دید که پوست. ترک خورده و 
کاملاً از هم جدا شده. بی شک گازهای تولید شده بر اثر فساد باعث این امر 
شده بود. اما از نزدیک و دقیق‌تر که نگاه کرد دید که شکاف روی پوست در 
واقع زخمی عمیق است که تا استخوان ادامه یافته و ماهیچه‌های سرخرنگ و 
استخوان پریده رنگ ران را آشکار کرده. لواین اعتنایی به بوی تعفن و 
کرم‌های سفیدی که درون زخم می‌لولیدند نکرد؛ زیرا متوجه شد که - 

گیتیرز در حالی که به او نزدیک می‌شد گفت: «راجع به اين قضایا متأسفم؛ 
خلبان اجازه نمی‌دهد.» 

خلبان که با حالتی عصبی به دنبال گیتیرز می‌آمد کنار او ایستاد و به دقت 
مراقب بود. 

لواین گفت: «مارتی؛ من واقعاً به این عکس‌ها احتیاج دارم.» 

کنعیرز شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «متأسفانه نمی‌توانی عکس بگیری.» 

«خیلی مهم است مارتی.» 

«متأسفم. من سعی خودم را کردم.» 

کمی دورتر از آنان و نزدیک ساحل, هلیکوپتر سفید رنگ بر زمین 
نشست. و مردانی یونیفورم‌پوش شروع به پیاده شدن از آن کردند. 

«مارتی به نظر تو این جانور چیه؟» 

«خب» مطمتن نیستم. ولی با توجه به اندازه و شکل ظاهرش گمان می‌کنم 
یک نوع ایگوانا باشد که قبلااً دیده نشده. البته خیلی بزرگ است. و ظاهرا 
بومی کاستاریکا نیست. حدس می‌زنم از گالاپاگوس»" یا یکی از -» 


۰ ۰۵۵/208905 جزایری آتشفشانی در اقیانوس آرام غرب اکوادور - و بسیار دور از 
کاستاریکا - که به داشتن گونه‌های جانوری بسیار نادر معروفند. 
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لواین گفت: «نه» مارتی اين ایگوانا نیست.» 

گیتیرز نگاهی به خلبان انداخت. و بعد خطاب به لواین گفت: «پیش از 
اینکه حرف دیگری بزنی گمان کنم لازم است بدانی که در اين ناحیه قبلاً هم 
چندین گونه از سوسمارهایی که پیش از این دیده نشده بود دیده شده. 
علتش را هیچ‌کس به طور دقیق نمی‌داند. شاید علتش قطم درختان جنگل‌های 
پرباران استوایی باشد. یا شاید هم دلیل دیگری داشته باشد. به هر حال 
گونه‌های جدید جانوری دیده می‌شوند. چند سال پیش خود من گونه‌هایی 
ناشناخته س» 

«مارتی» این یک جور سوسمار لعنتی نیست.» 

گیتبرز چشمک زد. «اين حرف‌ها چیه؟ معلوم است که سرسمار است.» 

لواین گفت: «گمان نکنم.» 

«احتمالاً بزرگی جثه باعث شده که به اشتباه بیفتی. واقعیت این است که 
اين‌جا. در کاستاریکا معمولا ما با این شکل‌های غیرمعمول مواجه -» 

لواین به سردی گفت: «مارتی» من هرگز به اشتباه نمی‌افتم.» 

«بله, البته» منظورم اين نبود که -» 

لواین ادامه داد: «و دارم به تو می‌گویم؛ این سوسمار نیست.» 

گیتیرز سر تکان داد و گفت: «متأسفم ولی نمی‌توانم حرفت را تأیید 
کنم.» 

کنار هلیکوپتر سفید. مردان یونیفورم‌پوش اجتماع کرده بودند و ماسک 
جراحی بر چهره می‌گذاشتند. 

لواین گفت: «من از تو نخواستم که تأیید کنی.» و رویش را به طرف لاشه 
برگردانید. «شواهد به اندازه کافی موجود است. تنها کاری که باید بکنیم این 
است که سرش را از زیر ماسه‌ها بیرون بياوريم یا یکی از پاهایش را؛ مثلاً اين 
یکی را که به اعتقاد من -» 

لواین حرفش را ادامه نداد و روی لاشه خم شد و به پشت ران جانور 
خیره شد. 


۴۲ دنیای گمشده 

گیتیرز پرسید: «چی شده؟» 

«چاقویت را به من بده.» 

«برای چه؟» 

«تو فقط چاقویت را بده.» 

گیتیرز چاقویش را درآورد و آن را کف دست لواین که به سویش دراز شده 
بود گذارد. لواین چشم از لاشه برنمی‌داشت و به آن خیره شده بود. «گمان 
کنم این برایت جالب باشد.» 

«چی ؟» 

«درست زير بوست کنار ران» یک...» 

ناگهان صدای داد و فریاد به گوششان رسید. سرشان را بلند کردند و 
دیدند مردانی که با هلیکوپتر سفید رنگ به آنجا آمده بودند؛ به سوی آنان 
می‌دوند. مردان یونیفورم‌پوش کپسول‌هایی به پشتشان بسته بودند و به 
اسپانیولی و با داد فریاد چیزی را خطاب به آنان می‌گفتند. 

لواین پرسید: «چه می‌گویند؟» 

کشترز آهنی کشیند وپاسخ داد؛ «می‌گویند کنار بر ویم.» 

لواین گفت: «بگو کار داریم.» و دوباره روی لاشه خم شد. 

اما داد و فریاد مردان ادامه یافت, و تاگهان صدای غرشی بلند شد. لواین 
سر بلند کرد و دید شمله‌افکن‌ها روشن شده و از دهانهٌ آذها شعله‌های 
سرکش و سرخ آتش در تاریکی غروب زبانه می‌کشد. او به طرف مردان دوید 
و فریاد زد: «نه! نه!» 

اما مردان اعتنایی به او نکردند. 

لواین فریاد کشید: «نه, این یک نمونه بی‌همتا -» 

اولین مرد یونیفورم‌پوش دست لواین را گرفت. و با خشونت او رابه روی 
ماسه‌ها پرت کرد. 

لواین در حالی که سعی می‌کرد از جا بلند شود فریاد کشید: «دارید چه 
غلطی می‌کنید؟» اما دیگر دیر شده بود. اولین زبانه‌های آتش به لاشه رسیده 


دنیای کمشده ۴۳ 


و پوست را سیاه کرده بوده و برآمدگی‌های پوست پر شده از گاز متان؛ شروع 
به ترکیدن کرده و دود ناشی از سوختن لاشه به آسمان بلند شده بود. 

لواین فریاد کشید: «دست نگه‌دارید! دست نگه دارید!» رو به گیتیرز کرد و 
با فریاد گفت: «جلویشان را بگیر.» 

اما گیتیرز ساکت و بی‌حرکت ایستاده و به لاشه خیره شده بود. شعله‌های 
آتش لاشه را در خود گرفته بود. و گوشت و چربی جلز ولزکنان می‌سوخت. با 
سوختن پوست., استخوان‌های سیاه شده دنده‌ها اشکار شد. و سپس کل 
لاشه چرخید. و ناگهان در میان شعله‌های آتش, گردن جانور به سوی آسمان 
بلن شلد و بر اثر کشیده شندن بوست به ضر کت در آمد: لواین بوزه فراز 
نوک‌تیزه و یک ردیف دندان تیز حیوانات شکارگر و حفر؛ٌ خالی چشم‌های 
جانور را دید که چون اژدهایی افسانه‌ای در میان شعله‌های آتش سر به 
آسمان افراشته بود. 


سن هوزه 


در بار فرودگاه سن هوزه" لواین در انتظار پرواز هواپیمایی که او را به ایالات 
متحد برمی‌گرداند؛ نشسته و خود را با لیوان نوشابه‌اش سرگرم کرده بود. 
مقابل او بر سرمیز کوچک. گیتیرز آرام و خاموش نشسته بود. در چند دقبقه 
پیشین» سکوتی معذب‌کننده حکفرما شده بود. گیتیرز به کوله‌پشتی لواین که 
کنار پای او روی زمین قرار داشت خیره شد. کوله‌پشتی. سفارشی و از 
گور -تکس " سبز تیره ساخته شده بود و جیب‌هایی اضافی برای تجهیزات و 
دستگاه‌های الکترونیکی روی آن تعبیه شده بود. 

گیتیرز گفت: «کولهٌ قشنگی است. از کجاگیر آوردی؟ شبیه کوله‌های تورن 
است.» 

لواین جرعه‌ای از نوشابه‌اش نوشید و پاسخ داد: «بله» مال تورن است.» 

«خوشگل است. توی‌اون جیب بالایی چیه؟ تلفن ماهواره‌ای؟ و یک 
95 فکر همه چیز را کرده‌اند. خیلی معرکه است. حتماً کلی بابتش -» 

لواین که کفرش بالا آمده بود با لحنی عصبانی گفت: «پرت و پلا گفتن را 
بگذار کنار» مارتی. بالاخره می خواهی به من بگویی یا نه؟» 

«چی را بگویم؟» 

«می خواهم بدانم توی این جهنم دره چه خبر است.» 
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«ببین؛ ریچارد. من واقعاً متأسفم که -» 

لواین حرف او را قطع کرد و گفت: «نه. آن موجود توی ساحل یک گونه 
خیلی مهم بود. مارتی و نابود شد. واقعاً نمی‌فهمم چرا گذاشتی این کار را 
بکنند.» 

یتیرز آهی کشید. نگاهی به مسافرانی که در گوشه و کنار سالن نشسته 
بودند کرد و گفت: «بین خودمان می‌ماند» باشد؟» 

«بسیار خوب.» 

«یک مشکل بزرگ این جا وجود دارد.» 

«چی هست؟» 

«گاه گداری توی ساحل از این... اشکال غیرمعمولی... پیدا می‌شوند. الان 
چند سالی است که این اتفاق می‌افتد.» 

لواین با ناباوری سرش را تکان داد و گفت: ال را 

«این؛ عنوان رسمی این موجودات است. هیچ یک از مقامات دولت مایل 
نیست که در اين مورد با صراحت بیشتر حرفی بزند. قضیه تقریباً پنج سال 
پیش شروع شد. چند تایی از این موجودات در کوهستان نزدیک یک ایستگاه 
کشاورزی که گونه‌های آزمایشی سویا پرورش می‌داد. کشف شدند.» 

لواین گفت: «سویا؟» 

«ظاهراً سویا و علف‌های بخصوصی این حیوانات را به طرف خود 
می‌کشاندند. گمان بر اين است که آن‌ها نیاز شدیدی به آمینو اسید لیسی ۱ 
دارند» اما علت واقعی را هیچکس نمی‌داند. شاید هم همین‌طوری از مزهٌ 
آن‌ها خوششان-» 

«مارتی. اگر لیموناد و چوب شور هم دوست داشته باشند. برایم مهم 
نیست. تنها چیزی که اهمیت دارد» این است که این جانوران از کجا می آیند؟» 


ی «هیچکس نمی‌داند.» 


۱ ۲۷5۱۵ ۸۵۵ ۸۳۱۶۰ از اسیدهای اهته حیاتی که از هیدرولیز پرو تئین‌ها حاصل می‌شود 
و برای رشد حیوانات بسیار ضروری است 


۴۶ دنیای گمشده 


لواین فعلاً این موضوع را مسکوت گذارد و پرسید: «چه بلایی سر آن‌ها 
امد؟» ۱ 
«همه‌شان را نابود کردند. و تا آن‌جا که من خبر دارم تا سال‌ها بعد دیگر 
چیزی پیدا نشد. ولی ظاهرا دوباره سر و کله‌شان پیدا شده. پارسال لاشه 
چهارتای آن‌ها را پیدا کردیم.» 

«خب. چه کارشان کردند؟» 

«اشکال غیرمعمولی را همیشه نابود می‌کنند. همان‌طوری که خودت هم 
دیدی. از همان اول مقامات حکومت از همه امکانات خود استفاده کردند تا 
کسی از اين قضیه خبردار نشود. چند سال پیش یک روزنامه‌نگار آمریکایی 
گزارش داد که در جزیره‌ای به اصم ایسلا نوبلار " کارهای مشکوکی در جریان 
است. منندز ‏ از چند خبرنگار دعوت کرد تا از جزیره بازدید کنند -و آن‌ها را 
به جزیرءٌ دیگری برد. خبرنگارها هم متوجه قضیه نشدند. و از این جور 
کارها. منظورم این است حکومت دربار؛ اين قضیه خیلی حساس است.» 

«چرا؟» 

«نگران هستند.» 

«نگران؟ برای چه باید نگران -» 

گیتیرز دستش را بلند کرد؛ روی صندلی جابجا شد. و سرش را جلو برد و 
گفت: «بیماری» ربچارد.» 

«بیماری؟» 

«آره. کاستاریکا یکی از بهترین نظام‌های بهداشت در دنیا را دارد. پزشکان 
متخصص بیماری‌های مسری با یک نوع بیماری السهاب مغزی مشکوک 
برخورد کرده‌اند که ظاهراً در حال افزایش است؛ هخا هر نو اعختیج 
ساحلی.» 

«التهاب مغزی؟ با چه عاملی؟ ویروسی؟» 

گیتیرز سرش را تکان داد و گفت: «عامل بیماری را نتوانسته‌اند پیدا کنند.» 
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«مارتی...» 

«حرفم را قبول کن؛ ریچارد. هیچکس نمی‌داند. ویروس نیست. چون تیتر 
آنتی‌بادی افزایش پیدا نمی‌کند و تعداد گلبول‌های سفید هم تغییر نمی‌کند. 
باکتری نیست. چون تا حالا نتوانسته‌اند آن را کشت بدهند. یک معمای 
عجیب است. تنها چیزی که پزشکان می‌دانند اين است که ظاهراً در درجه 
اول روستاییان مبتلا می‌شوند: کسانی که با حیوانات و گاو و گوسفند سر و کار 
دارند. و این بیماری یک التهاب مغزی کامل است -سردردهای شدید» 
مختل شدن حواس. تب هذیان‌گویی.» 

«تلفات هم داشته؟4 

«تا اين‌جا که به نظر می‌آید خود به خود معالجه می‌شود؛ یک دوره‌ای 
دارد که حدود سه هفته طول می‌کشد. با این وجود باعث نگرانی حکومت 
شده. این کشور متکی به صنعت جهانگردیش است. ریچارد. هیچ کس مایل 
نیست قضيه یک بیماری ناشناخته سر زبان‌ها بیفتد.» 

«پس گمان می‌کنند که این التهاب مغزی مربوط می‌شود به اين به اصطلاح 
اشکال غیرمعمولی ؟» ۱ 

گیتیرز شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «سوسمار ناقل خیلی از بیماری‌های 
ویروسی است. بنابراین نامعقول نیست که ارتباطی و جود داشته باشد.» 

«ولی خودت گفتی که بیماری» ویروسی نیست.» 

«هرچه هست. آن‌ها فکر می‌کنند ارتباط دارد.» 

لواین گفت: «بتابراین باید بیشتر مایل باشند که بفهمند اين سوسمارها از 
کجا می آیند. قطعاً باید جستجو -» 

عت نا خنده گفت: «جستجو؟ البته که جستجو کرده‌اند. سانتیمتر به 
سانتیمتر این مملکت را جستجو کرده‌اند. بارها و بارها. چندین گروه تجسس 
اعزام کرده‌اند - خود من سرپرست چندتایشان بوده‌ام. جستجوی هوایی 
کرده‌اند. روی تمام جنگل‌ها پرواز شناسایی انجام داده‌اند. جزیره‌ها را با 
هواپیما گشته‌اند که خودش کار عظیمی است. می‌دانی» کلی جزیره است. 


۴۸ دنیای گمشده 


به‌خصوص در امتداد ساحل غربی» حتی جزیره‌های خصوصی را هم 
جستجو کر ده‌اند.» 

«مگر این جا جزایر خصوصی هم هست؟» 

«یک چندتایی. سه با چهار تا. مثل ایسلا نوبلار -از سال‌ها پیش در اجارة 
یک کمپانی آمریکایی است. ابنجن.» 

«اما تو گفتی که این جزیره جستجو شده...» 

«دقیقاً جستجو شده. هیچ چیزی در آن‌جا نبود.» 

«بقیه چی ؟» 1 

گیتیرز گفت: «خب. بگذار بیینم.» و با انگشتانش شمرد. «ایسلا تالامانکا: ! 
در ساحل شرقی؛ که یک استراحتگاه پزشکی دارد. بعدش سرنا" است» در 
ساحل غربی که در اجارهةٌ یک کمپانی استخراج معادن آلمانی است. در 
شمال. مورازان " است. که عملاً در مالکیت یک خانواد؛ پولدار کاستاریکایی 
است. احتمالاً یک جزیره دیگر هم هست که اسمش را فراموش کرده‌ام.» 

«خب. چی پیدا کردند؟» 

گیتیرز گفت: «هیچی. هیچ چیز پیدا نکردند. بنابراین حدس زده می‌شود 
که این جانوران از یک جایی در اعماق جنگل می‌آیند. و به همن علت تا حالا 
نتوانسته‌ايم جایشان را پیدا کنیم.» 

لواین غرغرکنان گفت: «اگر این‌طور باشد» مگر شانس بیاورید.» 

«می‌دانم. جنگل‌های استوایی محیط بسیار خوبی برای اختفا هستند. یک 
گروه تجسسی ممکن است از ده متری یک حیوان عظیم‌الجثه رد شود و اصلا 
او را نبیند. حتی پیشرفته‌ترین روش‌های سنجش از راه دور هم فایده چندانی 
ندارند. چونکه وجود لایه‌های متعدد مخل نفوذ امواج می‌شود - ابر چتر 
گستردة درختان, گياهان سطوح پایین تر. واقعاً هیچ کاری نمی‌شود کرد؛ تقریباً 
هر چیزی می‌تواند در جنگل‌های استوایی مخفی بشود. به هر حال. حکومت 
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سخت عصبانی است. و البته» تنها حکومت نیست که به این مسئله توجه 
دارد.» 

لواین سرش را بلند کرد و گفت: «جدی؟» 

«بله. به دلایلی که من از آن اطلاع ندارم خیلی‌ها به اين جانوران علاقه‌مند 
شده‌اند.» 

لواین با لحنی که سعی می‌کرد خیلی عادی باشد پرسید: «علاقه‌مند از چه 


جهت ؟» 

«پاییز گذشته. دولت برای یک گروه گیاه‌شناس از دانشگاه برکلی ۱ 
اجازه‌نامه‌ای صادر کرد تا به بررسی هوایی چتر گستردهُ جنگل‌های ناحية 
مرکزی اقدام کنند. یک ماهی از کار گروه گذشته بود که اصطکاکی پیش آمد - 
سر یک صورتحساب سوخت هواپیما؛ يا یک چیزی شبیه به اين. به هر حال» 
یک کارمند مقرراتی در سن هوزه به برکلی تلفن زد و گله کرد. برکلی هم 
گفت که آن‌ها حتی اسم این گروه را نشنیده‌اند. و در همین فاصله 
گروه‌گیاه‌شناس‌ها فرار را برقرار ترجیح داده و از کشور خارج شده 
بو دند.» 

«لابد هیچ کس هم نمی‌داند که آن‌ها واقعاکی بودند؟» 

«نه. بعد هم زمستان پارسال. سر و کل چند تا زیست شناس سویسی پیدا 
شد که به گفتة خودشان درباره فعالیت‌های آتشفشانی در آمریکای مرکزی 
پژوهش می‌کردند و می‌خواستند نمونه‌هایی از گازهای آتشفشانی جزایر را 
جمع آوری کنند. تمام اين جزای جزیره‌های آتشفشانی هستند. و اغلب آن‌ها 
هنوز هم کم و بیش فعالنده بنابراین درخواست آن‌ها به نظر منطقی می‌آمد. 
اما بعداً معلوم شد که این زیست‌شناس‌ها در واقع برای یک کمپانی ژنتیک 
آمریکایی به اسم بیوسین " کار می‌کر ده‌اند. و در جستجوی این حیوانات گنده 
بوده‌اند.» : 

لواین گفت: «دلیل توجه یک کمپانی بیوتکنولوژی چه می‌تواند باشد؟ به 
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نظر منطقی نمی آید.» 


«از دید من و تو شاید» ولی بیوسین به خاطر کارهای زشت و ناشایست 


شهره است. رئیس پژوهش کمپانی؛ مردکی است به اسم لوئیس داجسن (.» 

«آره می‌دانم. اين همان یارویی است که چند سال پیش در شیلی آن 
آزمایش واکسن هاری را راه انداخت. همانی که کشاورزان را بی آنکه به آن‌ها 
بگوبد ماجرا از چه قرار است؛ در معرض ابتلا به هاری قرار داد.» 

«خودش است. یک‌بار دیگر هم سیب زمینی‌هایی را که با استفاده از فنون 
ژنتیک تولید شده بود. برای فروش آزمایشی و بازاریابی در سوپرمارکت‌ها 
عرضه کرد اما به هیچ کس نگفت که این سیب‌زمینی‌ها تغییر یافته هستند. 
بچه‌هایی که از اين سیب‌زمینی‌ها خوردند مبتلا به اسهال خفیف شدند. و 
چند نفری هم کارشان به بیمارستان کشید. بعد از اين ماجراه شرکت مجبور 
شد جورج بیسلتون را استخدام کند تا به اوضاع سر و صورت دهد و آبروی 
آن‌ها را حفظ کند.» 

لوایسن گفت: «انگار در ایسن‌جور مواقع همه با بیسلتون قرارداد 
می بندند.» 

گیتیرز شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «اين روزها تمام استادهای اسم و 
رسم‌دار دانشگاه مشاور شده‌اند. این دیگر جزء لاینفک این حرفه شده. 
بیسلتون هم استاد ممتاز زیست‌شناسی است. شرکت هم به او احتیاج داشت 
که کثافتکاریشان را پاک کند» چون داجسن عادت دارد قانون را ندیده بگیرد. 
داجسین در همه جای دنیا آدم‌هایی دارد که حقوق بگیر او هستند؛ و 
پژوهش‌های شرکت‌های دیگر را برایش می‌دزدند؛ کل آن را. می‌گویند 
بیوسین تنها شرکت پژوهش‌های ژنتیک است که تعداد وکلایش بیشتر از 
کارشناس‌هایش است.» 

«آری ولی دلیل علاقه‌شان به کاستاریکا چیه؟» 

«نمی‌دانم» ولی نحوهٌ نگرش و برخورد با تحقیق و پژوهش به کل تغییر 
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کرده ریچارد. این مسئله در ايین‌جا بسیار چشمگیر است. کاستاریکا یکی از 
غنی‌ترین زیست بوم‌های دنیا را دارد! نیم‌میلیون گونه‌های حیاتی» در دوازده 
زیست بوغ کاملاً متمایز, پنج درصد از کل گونه‌های دنیا در اين منطقه زیست 
می‌کنند. این کشور. سال‌ها مرکزی برای پژوهش‌های زیست‌شناسی بوده اما 
اکنون همه چیز دگرگون شده. در قدیم کسانی که به این‌جا می آمدند 
دانشمندانی متعهد و شیفتة آموختن بودند و چیزی که برایشان اهمیت 


داشت. خود موضوع پژوهش بود - میمون‌های زوزه‌ کش زنبورهای 
پالیستاین " و یا گیاه سومبریلا". اینان زیست‌شناسی را به این خاطر انتخاب 
کرده بودند که برایشان اهمیت داشت و به طور قطع به دنبال ثروتمند شدن 
نبودند. اما امروزه. هر چیزی در محدوده کره زمین بالقوه ارزشمند است. 
کسی نمی‌داند داروی بعدی از کجا به دست خواهد آمده در نتيجه 
شرکت‌های داروسازی بر روی انواع پژوهش‌ها سرمایه گذاری می‌کنند. شاید 
تخم یک پرنده پروتئینی داشته باشد که آن را در مقابل آب نفوذناپذیر 
می‌کند. شاید یک نوع عنکبوت. آنزیمی را تولید کند که مانع انعقاد خون 
شود. شاید سطح مومی یک نوع سرخس حاوی نوعی مسکن باشد. و هم 
این‌ها باعث شده که نحوه نگرش به امر تحقیق تغییر کند. آدم‌ها دیگر طبیعت 
را مطالعه نمی‌کنند. بلکه آن را استخراج می‌کنند. این ذهتیتی غارتگرانه 
است. هر چیز نو یا ناشناخته» خود به خود مورد توجه قرار می‌گیرد» زیرا 
امکان دارد قیمتی باشد. و شاید یک دنیا بیرزد.» گیتیرز نوشابه‌اش را 
سرکشید و گفت: «دیای عجیب و غریبی شده. و واقعیت این است که 
خیلی‌ها مایلند بدانند این شکل‌های غیرمعمولی چه چیزی دارند -و از کجا 
می‌آیند.» 

بلندگو پرواز لواین را اعلام کرد. هر دو مرد از پشت میز بلند شدند. گیتیرز 
گفت: «به کسی که چیزی نمی‌گویی؟ منظورم راجع به چیزی است که امروز 
دیدی؟» 
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وژه دنبای گمشده 
لواین پاسخ داد: «راستش را بخواهی» مارتی» خودم هم نمی‌دانم امروز 
چه چیزی دیدم. می‌توانست هر چیزی باشد.» 
مت ز لبخندی زد و گفت: «سفر به‌خیر» ریچارد.» 
«مواظب خودت باش» مارتی.» 


عزیمت 


«لواین که کوله‌پد پشتی‌اش را روی شانه انداخته بود» در حالی که به سوی سالن 
خروجی می‌رفت» رویش را چرخاند تا دستی به نشانة خداحافظی برای 
گیتیرز تکان دهد اما دید دوستش از در خارج شده و دستش ش را برای صدا 
کردن تاکسی بلند کرده است. لواین شانه‌ای بالا انداخت و رویش را 
برگرداند. 

درست در مقابل اوه قسمت امور گمرکی قرار داشت و مسافران برای مهر 
شدن گذرنامه‌هایشان در صف ایستاده بودند. لواین در پرواز شبانه به 
سانفرانسیسکو جا گرفته بود. که در بین راه توقفی طولانی در شهر مکزیکو 
داشت. برای اين پرواز مسافرین کمی در صف ایستاده بودند. احتمالا فرصت 
داشت که تلفنی به دفترش بزند و برای منشی‌اش لیندا" پیغام بگذارد و شماره 
پروازش را اطلاع دهد. با خود اندیشید, شاید بد نباشد تلفنی هم به ملکم 
بزند. نگاهی به اطراف انداخت و در امتداد دیوار سمت راست. تعدادی تلفن 
را دید که بر بالای آن‌ها نوشته شده بود تلفن بین‌المللی, اما تعداد تلفن‌ها 
زیاد نبود و همه آن‌ها اشغال بودند. با خود اندیشید شاید بهتر باشد.از تلفن 
ماهواره‌ای درون کوله‌پشتی استفاده کند. کوله‌پشتی را از روی شانه‌اش 
برداشت. و باز اندیشید, شاید هم بد - 


لواین چهره‌اش درهم رفت و مکث کرد. 


در ۱۳۹ 
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دوباره به طرف دیوار نگاه کرد. 

چهار نفر مشفول صحبت با تلفن‌ها بودند. اولین نفر زنی بور بود با شلوار 
کوتاه و بلوز رکابی» که در حالی که با تلفن صحبت می‌کرد. نوزاد 
آفتاب سوخته‌ای را در بغل تکان می‌داد. بعد از او مرد ریشویی با لباس سفری 
خاکی رنگ ایستاده بود. که دایم به ساعت رولکس طلایش نگاه می‌کرد. نفر 
بعد زنی بود با موهای خاکستری و قیافة مادربزرگ‌ها که به زبان اسپانیولی 
حرف می‌زد و پسرهایش که پشت او ایستاده بودند. سرشان را به تأیید تکان 


می‌دادند. 

و آخرین نف همان خلبان هلیکوپتر بود. مرد؛ کت یونیفورمش را درآورده 
بود و با پیراهن آستین کوتاه و کراوات کنار تلفن ایستاده بود و صحبت 
می‌کرد. روی او به طرف دیوار بود. . . 

لواین نزدیک‌تر رفت و شنید که خلبان, انگلیسی حرف می‌زند. لواین 
کوله‌پشتیاش را بر زمین گذاشت و روی آن خم شد. و در حالی که به صحبت 
خلبان گوش می‌داد. وانمود کرد که دارد بند کوله‌پشتی را درست می‌کند. 
خلبان هنوز هم پشتش به او بود. 

لواین شنید که خلبان می‌گوید: «نه» نه. پروفسور. این‌طور نیست. 
نه.»سپس لحظه‌ای مکث کرد و گفت: «نه. حرفم را قبول کنید نه. 
متأسفم پروفسور بیسلتون؛ ولی کسی خبر ندارد.. یک جزیره است. ولی 
کدام یکی... باید بازهم کمی صبر کنیم. نه» امشب از این‌جا می‌رود. 
نه.گ مان نمی‌کنم چیزی بداند. عکس هم در کار نبود. نه. متوجهم. ۱ 
آدیوس ".» 

لواین سرش را دزدید. خلبان با عجله از کنار او رد شد و به طرف دفتر 
۸ هاکه در طرف دیگر فرودگاه قرار داشت رفت. 

لواین اندیشید یعنی چی؟ 

یک جزیره است؛ ول ی کدام یکی... 


1.0۵5 


دنیای گمشده ۵۵ 


از کجا می‌دانستند که جزیره است؟ خود او هنوز هم کاملاً مطمثن 
نبود. تازه مسدت‌ها» شب و روز بی‌وقفه روی این یافته‌ها کار کرده بود و 
سعی‌کرده بود آن‌ها را کنار هم بگذارد. از کجا آمده بودند. چرا چنین 
می‌شد. 

لواین به گوشة سالن؛ دور از دیدرس سایر مسافران رفت و تلفن 
ماهواره‌ای کوچکش را بیرون آورد. به سرعت شمارهٌ جایی را در 
سانفرانسیسکو گرفت. 

ارتباط به سرعت از طریق ماهواره برقرار شد. بعد صدای بوق کوتاهی 
آمد و صدایی الکترونیکی گفت: «پیغامتان را بدهید.» 

لواین گفت: «در مورد نتایم سفر صحبت می‌کنم. یک نمونه جانوری, که 
وضعیت خوبی نداشت. محل: 88-17 روی نقشه شما. در طرف جنوب قرار 
دارد. در نتیجه با پیش‌فرض‌های ما می خواند. پیش از آنکه آن را بسوزاننده 
نتوانستم نوع آن را کامللاً تشخیص دهم. ولی گمان می‌کنم یک اورنیتولستس ۱ 
باشد. همان‌طور که می‌دانی اين جانور توی فهرست نیست - یک کشسف 
بسیار قابل توجه.» 

لواین نگاهی به دور و برش انداخت. هیچ کس نزدیک او نبوده و کسی به 
او توجه نداشت. «یک مسئلة دیگر. پشت ران» زخمی عمیق وجود داشت 
این مسئله بسیار نگران‌کننده است.» و بعد و 
توضیح دهد. «و یک نمونه برایت می‌فرستم که باید دقیقاً بررسی شود. از اين 
گذشته. فکر می‌کنم بعضی آدم‌های دیگر هم به اين قضیه علاقه‌مند هستند. 
به هر حال چیزهایی که دارد اين‌جا اتفاق می‌افتد» جدید است. یان. حدود 
یک سال می‌شد که این‌جا گونه جدیدی دییده تشده بود. ر حالا دوباره 
پیدایشان شده. چیزهای تازه دارد اتفاق می‌افتد. و ما اصلااً چیزی درباره‌اش 
نمی‌دانیم.» 

لواین و ی ها دکمه قطم مکالمه را زد و تلفن 


۱ 070000165065 گونه‌ای از دایناسورهای گوشتخوار دور ژوراسیک. 
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را خاموش کرد و درون جیب خارجی کوله‌پشتی‌اش گذاشت. با خود 
اندیشید» شاید بیشتر از آن که فکر می‌کنيم می‌دانيم. نگاهی اندیشناک به 
طرف در قسمت عزیمت مسافران انداخت. موقع سوار شدن به هواپیما 


بود. 


پالو آلتو 


اد جیمز" در ساعت دو صبح وارد پارکینگ خلوت مری کلندر" در خیابان 
کارتر شد. بی ام و سیاه رنگ آن‌جا بود و نزدیک در ورودی پارک شده بود. از 
پشست شیشه‌ها داجسن را دید که سرمیز نشسته و اخم‌هایش درهم است. 
داجسن هميشه بدخلق و بدعنق بود. و اکنون با مرد درشت هیکلی که کنارش 
نشسته بود صحبت می‌کرد؛ و گهگاه ساعتش را نگاه می‌کرد. مرد درشت 
هیکل بیسلتون بود؛ همان استاد دانشگاهی که در تلویزیون ظاهر می‌شد. 
جیمز هميشه هنگامی که بیسلتون هم حضور داشت, احساس راحتی می‌کرد. 
داجسن هميشه او را به وحشت می‌انداخت. اما مشکل می‌شد تصور کرد که 
پیسلتون در کاری نادرست و مشکوک شرکت داشته باشد. 

جیمز ماشین را خاموش کرد و آینه را چرخاند که خودش را نگاه کند 
دکمه یقة پیراهنش را بست و گر کراواتش را بالاکشید. چهر؛ُ خود را در آینه 
نگاه کرد -مردی خسته و ژولیده با ریش دو روز نتراشیده. با خود اندیشید 
به درک. چرا نباید خسته به نظر بیاید؟ ساعت دو بعد از نیمه‌شب بود. 

داجسن قرار ملاقات‌هایش را هميشه بعداز نیمه‌شب و در همین رستوران 
لعنتی مری کلندر می‌گذاشت. جیمز هرگز دلیلش را نفهمیده بود. قهوه‌اش که 
واقعاً مزخرف بود. . به هر حال» چیزهای بسیار دیگری هم بود که از آن‌ها 
سردرنمی آورد. 
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ی سس سس سس میت 

جیمز پاکت بزرگ زرد رنگ را برداشت. از ماشین پیاده شد و در را محکم 
به هم زد. به سوی در ورودی رستوان رفت. چندین هفته بود که داجسن 
روزی پانصد دلار به او می‌داد که یک مشت دانشمند را تعقیب کند. در ابتدا 
جیمز گمان کرده بود که قضیه یک جور جاسوسی صنعتی است. اما هیچ یک 
از این دانشمندان در بخش‌های صنعتی کار نمی‌کردند. همه آن‌ها مشاغل 
دانشگاهی داشتند و در رشته‌های دور از ذهن و ابلهانه‌ای متخصص بودند. 
مثل ستلرا» زیست -دیرین‌شناسی که تخصصش درگردءٌ غلات ماقبل تاریخ 
بود. جیمز یک‌بار به یکی از سخنرانی‌های او در دانشگاه برکلی رفته بود» و 
به زحمت توانسته بود جلوی خواب رفتنش را بگیرد. از گویچه‌های کوچک 
رنگ پریده که شبیه به پنبه‌های گلوله شده بود. اسلاید پشت شست يشت اسلاید نمایش 
داده می‌شد و خانم ۱ ات اتصال پلی ساکاراید؟ ۰ و 
محدودهکامپانین ماستریکشن " وراجی می‌کرد. واقعاً حوصله آدم سر 
می‌رفت. 

جیمز با خود اندیشید واقعاً ارزش روزی پانصد دلار را ندارد. وارد 
رستوران شد و به طرف جایی که آن‌ها نشسته بودند رفت» نشست و سری به 
نشانهٌ سلام به داجسن و بیسلتون تکان داد و دستش را بلند کرد تابه 
مستخدمه رستوران سفارش قهوه بدهد. 

داجسن چشم غره‌ای به او رفت و گفت: «من تمام شب را وقت ندارم. با 
ار وا و تک ۱ ۸ 
به یک به داجسن که رو به روی او نشسته بود داد. 

«آلن گرانت: دیرین‌شناس: در دانشگاه ایالت مونتانا. در حال حاضر 
مرخصی دارد و در پاریس راجع به آخرین دایناسورهای یافته شده کنفرانس 
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می‌دهد. ظاهراً نظرات جدیدی درباره گوشتخوار بودن تیرانوساروس‌ها و -» 

داجسن گفت: «مهم نیست. ادامه بده.» 

جیمز گفت: «الن ستلر ریمن.» و عکسی را جلوی داجسن گذاشت. 
«گیاه‌شناس. قبلاً روابطی باگرانت داشته. حالا همسر یک فیزیکدان دانشگاه 
برکلی است و یک پسر و یک دختر دارد. استاد نیمه‌وقت دانشگاه است. بقیة 
وقتش را در خانه می‌گذراند» چون -» 

«ادامه بده ادامه بده.» 

«خب. بقیه, بیشترشان مرده‌اند. دانالد جنارو؛ وکیل... مرگ در یک سفر 
کاری به‌علت اسهال. دنیس ندری ": شرکت اینتگریتد کامپیوثر سیستمز"... او 
هم فوت شده. جان هاموند " مسس کمپانی بین‌المللی تکنولوژی ژنتیک - 
ایسنجن -... هنگام بازدید از تأسیسات پژوهشی شرکت در کاستاریکا 
درگذشت. نوه‌هایش در آن موقع پیش او بودند. حالا بچه‌ها با مادرشان 
زندگی -» 

«کسی با آنها تماس دارد؟ از شرکت اینجن؟» 

«نه, هیچ کس با آن‌ها تماسی ندارد. پسرک وارد دانشگاه شده و دختر هم 
دور پیش‌دانشگاهی را می‌گذراند. اینجن هم پس از مرگ هاموند با استناد به 
فصل ۱ اعلام ورشکستگی کرد. رسیدگی به پرونده تا حالا ادامه داشته. و 
در واقع, بالاخره دو هفثة پیش اموال شرکت فروخته شد.» 

بیسلتون برای اولین‌بار صحبت کرد. «سایت 8 هم برای فروش عرضه 
شده؟» 

«سابت 8؟» 

«بله. کسی راجع به سایت 8با تو صحبتی نکرده؟» 

جیمز گفت: «نه. تا حالا اسمش را نشنیده بودم. چی هست؟» 

بیسلتون گفت: «اگر چیزی درباره سایت 8 شنیدی, دلمان می‌خواهد 
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بدانیم.» 

داجسن که کنار بیسلتون نشسته بود اوراقی را که جیمز با خود آورده بود 
ورقی زد و بعد با بی‌حوصلگی آن‌ها را کنار گذاشت. سرش را بلند کرد و به 
جیمز نگاه کرد. 

«دیگر چی دستگیرت شده؟» 

«همه‌اش همین بود. دکتر داجسن.» 

«همین؟ ملکم چی؟ از لواین چه خبر؟ هنوز هم با هم دوست هستند؟» 

جیمز به یادداشت‌هایش نگاهی انداخت و گفت: «دقیقاً نمی‌دانم.» 

بیسلتون ابروهایش را درهم کشید و گفت: «نمی‌دانی؟ منظورت از دقیقاً 


نمی‌دانم چیه؟» 
«ملکم و لواین چند سال پیش در انستیتو تر اتف باه ملاتتکردند. 
مدتی را با هم گذراتدند. اما ملکم اخیرا دیگر به انستیتو سانتافه نرفته است و 


فعلاً در دپارتمان زیست‌شناسی برکلی تدریی می‌کند. مدل‌های ریاضی 
تکامل را درس می‌دهد و ظاهراً تماسی با لواين ندارد.» 

«میانه‌شان به‌هم خورده؟» 

«ممکن است. شنیدم که سر سفر اکتشافی باهم بگو مگو کرده‌اند.» 

داجسن به جلو خم شد و پرسید: «کدام سفر اکتشافی؟» 

«حدود یک سال است که لواین مشغول برنامه‌ریزی برای یک سفر 
اکتشافی است. وسایل نقلیة مخصوصی را به شرکتی به نام وسایل نقله 
بیابانی ۲ سفارش داده که شرکت کوچکی است در وودساید" و مال آدمی 
است به اسم جک‌تورن. تورن برای متخصصین و دانشمندانی که به کار 
پژوهش‌های میدانی و عملی اشتغال دارند. جیپ و کامیون می‌سازد. همه 
دانشمندانی که در جاهای مختلف. از آفريقا و سی‌چوان 
پژوهش می‌کنند. روی ماشین‌های او قسم می‌خورند.»  .‏ 
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«ملکم چیزی راجع به این سفر اکتشافی می‌داند؟» 

«باید بداند. گهگاه سری به تورن می‌زند؛ تقریباً هر ماه. لواین هم تقریباً هر 
روز به آنجا می‌رود. سر همین هم به زندان افتاد.» 

بیسلتون گفت: «به زندان افتاد؟» 

جیمز گفت: «آره.» و نگاهی به یادداشت‌هایش انداخت. ۳ ببینم. در 
دهم فوریه لواین به دلیل رانندگی با سرعت صد و هشتاد کیلومتر در ساعت 
در منطقه پانزده بازداشت شد. درست جلوی مدرسه راهنمایی وودسناید. 
قاضی ماشین فراری او را توقیف کرد گواهینامه‌اش را ضبط کرد و او را به 
انجام خدمات عمومی محکوم کرد. در واقع به او دستور داد در مدرسه 
تدربس کند.» 

بیسلتون لبخند زد. «ریچارد لواین توی مدرسه راهنمایی درس بدهد. 
خیلی دلم می‌خواهد آن‌جا باشم و تماشاکنم.» 

«لواین خیلی وظیفه‌شناس است. به اصطلاح وجذان‌کاری دارد و تمام 
وقتش را در وودساید می‌گذراند؛ اکثراً با تورن. البته تا پیش از خارج شدن از 
کشور.» 

داجسن پرسید: «کی از کشور خارج شد؟» 

«دو روز پیش. رفت کاستاریکا» یک سفر کوتاه فرار بود امروز صبح 
برگردد.» 

«حالا کجاست؟» 

«نمی‌دانم. متأسفانه باید بگویم پیدا کردنش به اين راحتی‌ها نخواهد بود.» 

«چطور مگر؟» 

جیمز لحظه‌ای مکث کرد بعد گلویی صاف کرد و گفت: «چونکه اسمش 
در صورت اسامی مسافرین پرواز از کاستاریکا بود -ولی وقتی هواپیما 
نشست. توی آن نبود. رابط من در کاستاریکا می‌گوید لواین پیش از پروازه 
حساب هتلش را در سن‌هوزه داده و بیرون آمده و دیگر برنگشته. با پرواز 
دیگری هم از شهر خارج نشده. بنابراین باید بگویم در حال حاضر لواین 


۶۲ دنیای گمشده 


تاپدیده شده.» 


سکوتی طولانی برقرار شد. داجسن به صندلیش تکیه داده بود و از لای 
دندان‌هایش هیس هیس می‌کرد. نگاهی به بیسلتون که سرش را تکان می‌داد 
انداخت. کاغذها را از روی میز برداشت, مرتبشان کرد بعد آن‌ها را توی پاکت 
گذاشت و پاکت را به جیمز داد. 

داجسن گفت: «خوب گوش کن ببین چی می‌گويم لعنتی. من الآن فقط 
یک چیز از تو می‌خواهم. خیلی ساده امبت. گرش می‌دهی چی می‌گویم؟» 

جیمز آب دهانش را قورت داد و گفت: «گوش می‌دهم.» 

داجسن روی میز خم شد و گفت: «پیدای شکن.» 


برکلی 


در دفترکار شلوغ و به‌هم ريخته ملکم باز شدو دستیار او بورلی " به درون اتاق 
آمد. ملکم سرش را از روی میز بلند کرد و دید مرد جوانی که جعبهٌ کوچکی 
به دست دارد پشت سر بورلی پا به درون اتاق گذاشت. 

«معذرت می‌خواهم مزاحمتان می‌شوم. دکتر ملکم. اما باید این فرم‌ها را 
امضا کنید... این همان نمونه‌ای است که از کاستاریکا رسیده.» 

ملکم برخاست و از پشت میزش به کنار آمد. از عصایش استفاده نکرد. 
در هفته‌های اخیر دائما تمرین کرده بود تا بدون کمک عصا راه برود. هنوز هم 
بعضی وقت‌ها در پایش احساس درد می‌کرد. اما مصمم بود که به پیشرفت 
ادامه دهد. حتی فیزیوتراپیست او زنی هميشه خندان و با نشاط که سیندی۲ 
نام داشت گفته بود: «عجیب است که بعد از اين همه سال. یک باره به شوق 
آمده‌اید دکتر ملکم. چه خبر شده؟» 

ملکم پاسخ داده بود: «خب. می‌دانی» آدم که نمی‌تواند تا ابد به عصا تکیه 
کند.» 

حقیقت چیز دیگری بود. مواجه شدن با شور و اشتیاق مفرط لواین در 
مورد نظریه دنیای گمشده و تلفن زدن‌های وقت و بی‌وقت شبانه‌روزی اوه 
باعث شده بود که ملکم شروع به تجدیدنظر در دیدگاه‌هايش کند و کمکم 
اعتقاد بیدا کرده بود که کاملاً امکان - و حتی احتمال - دارد که هنوز هم در 
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جایی دور افتاده و به دور از ذهن؛ حیوانات انقراض بافته وجود داشته باشند. 
ملکم برای خود دلایلی هم داشت که دربارة آن به لواین چیزی نگفته بود و 
فقط اشاره‌ای به آن کرده بود. 

اما همین احتمال وجود جزیره‌ای دیگر باعث شده بود که بی‌کمک عصا 
راه برود. او می‌خواست برای بازدید از این جزیره آمادگی داشته باشد. به 
همین جهت روزهای متوالی سعی و تلاش کرده بود. 

جستجوی او و لواین برای یافتن مکان احتمالی زیست این جانوران دایره 
را تنگ‌تر کرده بود و به این نتیجه رسیده بودند که مکان موردنظر یکی از چند 
جزیره‌ای است که در امتداد سواحل کاستاریکا واقع شده است. و لواین 
مانند همیشه سخت به هیجان آمده بود. اما از دید ملکم اين امر هنوز یک 
: نظریه محسوب می‌شد. 

ملکم حاضر نبود به هیجان بياید مگر اینکه مدرکی عینی - عکس یا 
نمونه پوست و گوشت که نشانگر وجود جانوری جدید باشد در دست 
داشته باشند. و تا اين‌جاء ملکم هیچ چیزی ندیده بود. خودش هم تردید 
داشت که آیا مأیوس شده و یا اینکه خیالش راحت شده است. 

اما به هر حال اکنون نمونة ارسالی لواین رسیده بود. 


ملکم اوراق تحویل بسته را از مرد گرفت و فرمی را که بر رویش نوشته شده 
بود نمونه: تحقیقات زیست‌شناسی, به سرعت امضا کرد. 

مردی که بسته را آورده بود گفت: «باید تری مربع‌ها را هم علامت بزنید؛ 
فربان.» 

ملکم به پرسش‌هایی که تا پایین صفحه ادامه داشت و به مربع‌های مقابل 
هر پرسش نگاه کرد. آیا نمونه زنده است. نمونه کشت باکتری فارج» 
محل نگهداری حیوانات گرفته شده است. نمونه از اجزای گیاهی» دانهةُ رویا یا 
پیاز است. نمونه حشره یا مرتبط با حشره است... 
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ملکم در مقابل هم پرسش‌ها در مربع «نه» ضربدر کشید. 
مردی که بسته را آورده بود گفت: «صفح بعد را هم باید علامت بزنید» 


قربان.» مرد به دور و بر اتاق به کاغذهایی که در گوشه و کنار روی هم جمع 
شده بودند» و نقشه‌های آویخته شده بر روی دیوارها و سنجاق‌های رنگی 
فرو شده بر آن‌ها نگاه می‌کرد. او پرسید: «شما این‌جا تحقیقات پزشکی 
می‌کنید ؟» 

ملکم زیر فرم بعدی را با خطی خرچنگ قورباغه امضا کرد. 

«نه.» 

«یک صفحه دیگر هم هست. قربان...» 

صفحه سوم در مورد قبول مسئولیت از طرف گیرنده بود. ملکم آن را هم 
امضا کرد. مرد مأمور تحویل بسته گفت: «روز خوش»» و از اتاق بیرون رفت. 

ملکم بلافاصله خود را رها کرد سنگینی‌اش را بر روی لبهُ میز انداخت و 
چهره‌اش در هم رفت. 

بورلی گفت: «هنوز هم درد می‌کند؟» و بسته را روی میز کنار مبل 
گذاشت. کاغذهای روی میز را کنار زد و شروع به باز کردن لفاف روی آن 
گر 

ملکم پاسخ داد: «چیزی نیست.» و نگاهی به عصا که کنار صندلی پشت 
میز تحریرش قرار داشت انداخت. بعد آهی کشید و آهسته به طرف بورلی 
رفت. 

بورلی بسته را باز کرده بود. محتوی جعبه استوانه کوچکی به اندازه مشت 
دست از جنس فولاد ضدزنگ بود. دور در پیچی استوانه» نوار چسبی با 
علامت هشدار در مورد مواد بیولوژیکی خطرناک چسبانیده شده بود. به 
استوانه فلزی سیلندر کوچک شیرداری متصل بود که محتوی گاز انجماد 
بود. ۱ 

ملکم نور چراغ را روی استوانه انداخت و گفت: «خب. ببینیم این چیه که 
لواین را این‌قدر به هیجان آورده.» نوار را پاره کرد و در استوانه را گشسود. 


۶۶ ات گرا 
صدای خروج گاز شنیده شد و بخار سفیدی از آن خارج شد. سطح خارجی 
استوانه یخ زد. 

ملکم درون استوانه را نگاه کرد. یک کیسه پلاستیکی کوچک و یک برگ 
کاغذ درون آن بود. استوانه را سر و ته کرد و محتویات آن را بر روی میز خالی 
کرد. داخل کیسه پلاستیک تکه‌ای پوست و گوشت سبز رنگ. تقریباً به اندازه 
پیست سانتیمتر مربع قرار داشت و برچسب پلاستیکی کوچک سبز رنگی به 
آن متصل بود. ملکم کیسه را جلوی نور گرفت و با ذره‌بین به دقت آن را معاینه 
کرد بعد دوباره آن را روی میز گذاشت و به پوست سبز رنگ و 
برجستگی‌های روی آن خیره شد. 

اندیشید» شاید. 

شاید... 

«بورلی: به الزابت گلمن ۱ در بغْوحش تلفن کن. بگو یک چیزی هست که 
می‌خواهم نگاهی به آن بیندازد. بگو محرمانه است.» 

بورلی سر تکان داد و از اتاق بیرون رفت که تلفن کند. ملکم که تنها شده 
بود. کاغذ کوچکی را که همراه نمونه آمده بود باز کرد. روی کاغذ با حروف 
درشت نوشته شده بود؛ 


من درست می‌گفتم و تو اشتباه می‌کردی. 
ملکم اخم کرد. اندیشیده مردک حرامزاده..«بورلی؟ نعد از اینکه به 


الیزابت تلفن کردی تلفن دفتر ریچارد لواین را بگیر. باید همین حالا با او 


صحبت کنم.» 
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ریچارد لواین صورتش را به تخته‌سنگ‌های گرم پرتگاه چسباند و لحظه‌ای بر 
جای ماند تا نفسی تازه کند. صد و پنجاه متر پایین‌تر اقیانوس خروشید و 
موجی توفنده و غران بر سین صخرءٌ سیاه کوبید و آن را سپید کرد. قایقی که 
او را آورده بود دوباره به سوی شرق در حرکت بوده و چون خال کوچک 
سپیدی بر پهنة افق می‌نمود. 

از حالا به بعد تنها به خودشان متکی بودند. 

لواین نفس عمیقی کشید و به دیه‌گو! که هفت متر پایین‌تر از او به سینه 
پرتگاه چسبیده بود نگاه کرد. دیه گو زیر سنگینی کوله‌پشتی وسایلشان خمیده 
بود. اما جوان و قوی بود. دیه‌گو شاد و سر حال لبخند زد و با سر به طرف بالا 
اشاره کرد. «جرأت داشته باش. دیگر چیزی نمانده سینیور.» 

لواین گفت: «امیدوارم.» هنگامی که از توی قایق و با دوربین این صخره‌ها 
را بررسی کرده بود؛ به نظرش محل خوبی برای صعود آمده بود. اما در واقع 
صخره‌ها پرتگاهی تقریباً عمودی و بسیار خطرناک؛ و سنگ‌های آتشفشانی 
سست و شکننده بودند. 

لواین دستش ش را بالا برد و با انگشتانش به جستجوی جای دست بعدی 
گشت. صخره راگرفت و خواست خود را بالا بکشد اما خرده‌های سنگ رها 


شدند و دستش به پایین لفزید. دوباره جای دشتش را محکم کرد و بعد خود 


مووزنا .1 
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را بالا کشید. از خستگی و ترس نفس‌نفس می‌زد. 

دیه‌گو با لحنی دلگرم‌کننده گفت: «بیست متر بیشتر نمانده» سینیور. از 
عهده‌اش برم ی آبی.» 

لواین غرولندکنان گفت: «مطمثنم که از عهده‌اش برمی آیم. چارهٌ دیگری 
ندارم.» با نزدیک‌تر شدن به لب پرتگاه وزش باد شدیدتر شد. باد در گوشش 
زوزه می‌کشید و به لباسش چنگ می‌انداخت. گویی می‌کوشید او را از صخره 
برکند و به دریا افکند. سرش را بلند کرد و انبوه گیاهانی را دید که بر لب 
پرتگاه روییده بودند. 

اندیشید دیگر رسیدم. تقریبا: 

و سپس آخرین تلاشش را به کار بست و خود را بالا کشید. خسته و 
فرسوده نقش بر زمین شد و بر روی سرخس‌های خیس و نرم غلتید. 
نفس نفس زنان» به پشت سر نگاه کرد و دیه‌گو را دید که راحت و آسان بالا آمد 
و بر روی علف‌های خزه گرفته چمباتمه زد و با لبخند به او نگاه کرد. لواین 
رویش را برگرداند؛ و به سرخس‌های عظیم بالای سرش خیره شد و با 
نفس‌های مرتعش و طولانی تنش انباشته شده از صعود را رها ساخت. 
پاهایش سوزش وحشتناکی داشت. 

اما اهمیتی نداشت او اين‌جا بود! سرانجام! 

لواین به جنگل دورادورش نگاه کرد. از جنگل‌های دوران نخستین بود و 
دست بشر هنوز آرامش آن را برهم نزده بود؛ دقیقاً همان‌طور که تصویرهای 
ماهواره‌ای نشان داده بود. لواین ناگزیر شده بود به عکس‌های ماهواره‌ای اتکا 
کند» چرا که هیچ نقشه‌ای از جزیره‌های خصوصی که اين هم یکی از آنان 
بود» وجود نداشت. این جزیره مانند دای گمشده‌ای بود که در دل اقیانوس 
ارام به انزوا کشیده شده بود. 

لواین به صدای باد و سایش برگ‌های سرخس به یکدیگر که قطرات آب 
را بر روی صورتش ریشختند گوش‌فرا داد. و آن‌گاه صدای دیگری شید؛ 
صدایی ضعیف و از دون مثل آوای یک پرنده اما بم و پرطنین. همچنان که 
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گوش می‌داد» دوباره آن را شنید. 

صدای جزجز تیزی از پشت سر شنید. دیه‌گو کبریتی افروخته بوده 
وداشت آن را به سیگارش نزدیک می‌کرد. لواین سریع نیم‌خیز شد دست 
مرد جوان را پایین آورد؛ و با سر اشاره کرد نه. 

دیه گوه متعجب. چهره درهم کشید. 

لواین انگشتش را بر روی لب گذاشت. 

به سوی صدای پرنده اشاره کرد. 
دیه‌گو با حالتی بی‌تفاوت. شانه بالا انداخت. بی‌اعتنا و بی‌خیال بود. 
دلیلی نمی‌دید که نگران باشد. 

لواین اندیشید برای ايینکه نمی‌داند با چه چیزی رو به رو هستند» و 
کوله‌پشتی سبز تیره را گشود و شروع به سرهم کردن تفنگ لیندسترات ! کرد. 
تفنگ را در سوئد. سفارشی برای او ساخته بودند و نمایشگر جدیدترین 
تکنولوژی کنترل جانوران بود. لوله را به قنداق وصل کرد خشاب فلوگر " را 
در جای خود قرار داد» مخزن گاز را بررسی کرد و تفنگ را به دیه‌گو داد. 
دیه‌گو دوباره شانه‌ای بالا انداخت و تفنگ راگرفت. 

سپس لواین اسلحه کمری لیندسترات را که در جلدش قرار داشت از 
ساک بیرون آورد و به دور کمر خود بست. اسلحه کمری را از جلد بیرون 
آورد؛ ضامن آن را دوبار امتحان کرد» و دوباره اسلحه را در جلد گذاشت. از 
جا بلند و به دیه‌گو اشاره کرد که دنبال او بیاید. دیه‌گو زیپ کوله‌پشتی را بست 
و دوباره آن را به دوش انداخت. 

دو مرد در جهت مخالف پرتگاه شروع به پایین رفتن از شیب تپه کردند. 
تقریباً بلافاصله لباس‌هایشان از برخورد با شاخ و برگ درختان خیس آب 
شد. نمی‌توانستند جایی را ببینند. جنگل انبوه از همه‌سو مجاصره‌شان کرده 
بود. و فقط چند متر جلوترشان را می‌دیدند. برگ‌های سرخس‌ها بسیار بزرگ 
و به اندازه قد و قواره یک آدم بود. و بلندی تنه خشن و تیغ‌دارشان به هفت 
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متر می‌رسید. بسیار بالاتر از سرخس‌هاء شاخ و برگ گسترده درختان چون 
چتری جلوی نور خورشید را گرفته بود. در تاریکی بی‌سر و صدا بر روی 
زمین خیس اسفنج مانند جلو رفتند. 

لواین گهگاه لحظه‌ای می‌ایستاد و قطب‌نمایی را که به مج دستش بسته بود 
نگاه می‌کرد. از سراشیبی لغزنده به سوی غرب و مرکز جسزیره می‌رفتند. 
لواین می‌دانست این جزیره. دهانهُ قیف آتشفشانی باستانیی است که تأثیرات 
جوی قرن‌ها باعث فرسایش و تغییر شکل آن شده است. منطقهُ مرکزی 
جزیره از تبه ماهورهایی تشکیل شده بود که به کف قیف آتشفشانی منتهی 
می‌شد. اما به خصوص در این قسمت که شرق جزیره بود» زمین سرآشیب» 
ناهموار و نامطمئن بود. 

احساس انزوا و بازگشت به دنیایی ازلی کاملاً ملموس بود. قلب لواین به 
شدت می‌تبید. راه سراشیب را ادامه داد از جویباری باتلاقی گذشت و 
دوباره از تپ مقابل بالا رفت. بر بالای تپه. شکافی میان جنگل انبوه دیده 
می‌شد. نسیم خوشایندی را احساس کرد. از ایين نقطه می‌توانست در 
دوردست جزیره. کیلومترها دورتره صخره‌های سیاه رنگی را که جزیره را 
احاطه کرده بودند ببیند. بین این‌جا و صخره‌ها: چیزی به جز جنگل انبوه که 
وزش نسیم چون موجی آرام آن را به جنبش آورده بوده دیده نمی‌شد. 

" دیه‌گو که کنار او ایستاده بود گفت: «فنتستیک و" .» 

لواین به سرعت اشاره کرد که ساکت باشد. 

دیه‌گو به منظرهٌ رو به رویشان اشاره کرد و با اعتراض گفت: «ولی سینیور» 
این جا که کسی غیر از ما نیست.» 4 ۱ 

لواین؛ آزرده خاطره سر تکان داد. توی قایق همه این‌ها را مکررا به دیه گو 
تذکر داده بود. وقتی وارد جزیره شدیم نه صحبت. نه روغن موه نه ادو و 
نه سیگار. تمام خوراکی‌ها در کیسه‌های پلاستیکی قرار داشت و درشان 
محکم بسته شده بود. همه چیز با دقت زیاد بسته‌بندی شده بود. از هیچ چیز 
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نمی‌بایست نه بویی متصاعد و نه صدایی شنیده شود. اهمیت این احتیاط ها را 
مکرر و مکرر به دیه‌گو گوشزد کرده بود. 

اما اکنون کاملاً روشن بود که دیه گو به گفته‌های او توجه نکرده. او اهمیت 
این موارد را درک نمی‌کرد. لواین با عصبانیت سقلمه‌ای به دیه‌گو زد و دوباره 
سرش را تکان داد. 

دیه گو لبخند زد. «خواهش می‌کنم سینیور. این‌جا غیر از پرندگان چیز 
دیگری نیست.» ۱ 

در همین لحظه صدای غرشی پرطنین را شنیدند؛ نعره‌ای وحشت‌انگیز و 
فراتر از معیارهای زمینی که از جایی در جنگل زیر پای آنان طنین انداخت. 
لحظه‌ای بعد. از جای دیگری در جنگل» نعره پاسخ داده شد. 

چشمان دیه‌گو از وحشت گرد شد. 

لواین بی صدا و با حرکت لب گفت: «پرندگان؟» 

دیه‌گو خاموش بود. لبش لبش راگاز گرفت و به جنگل خیره ماند. 

در سمت جنوب. ها بالایی درختان در گوشه‌ای از جنگل به 
جنبش افتاد. گویی قسمتی از جنگل به ناگهان جان گرفته بودء انگار که باد آن 
را به حرکت درآورده باشد. اما بِقیهٌ جنگل آرام و بی‌حرکت بود. بادی در کار 
نبود. 

دیه‌گو به سرعت صلیبی کشید. 

نعره‌های دیگری شنیدند, که یک دقیقه‌ای طول کشید. و سپس دوباره 
سکوت همه‌جا را فرا گرفت. 

لواین از تبه سرازیر شد و در شیب جنگل به سوی مرکز جزیره رفت. 


لواین تند و سریع حرکت می‌کرد. زمین را نگاه می‌کرد و مواظب بود که بر 

روی ماری پا نگذارد. در همین هنگام صدای سوت کوتاهی را از پشت سر 

شنید. رويش را برگرداند و دیه‌گو را دید که به سمت چپ اشاره می‌کند. 
لواین برگشت و از راه میان‌بر: از ین سرخس‌ها به طرف دیه گو که به سوی 
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جنوب می‌رفت» حرکت کرد. چند لحظه بعد. به دو رد موازی رسیدند که 
علف برزویشان سبز شده بود؛ اما کاملاً مشخص بود که در گذشته راهی 
جیپ‌رو بوده که به درون جنگل امتداد داشته است. واضح بود که می‌بایست 
از اين راه بروند. لواين می‌دانست پیشرفت آنان بر روی جاده بسیار سریع‌تر 
خواهد بود. 

لواین اشاره‌ای کرد و دیه‌گو کوله‌پشتی را بر زمین گذاشت. نوبت لواین 
بود. او کوله را به پشت کشید و بندهایش را تظیم کرد. 

سپس در سکوت. روی جاده به راه افتادند. 


در بعضی جاهاء رد جیپ به سختی قابل تشخیص بود و رویش را علف و گیاه 
پوشانده بود. کاملاً معلوم بود که سال‌هاست کسی از این راه استفاده نکرده و 
جنگل هم همواره آماده است تا آنچه را از او گرفته‌اند» بازستاند. 

پشت سر اوء دیه‌گو غرغری کرد زیر لب ناسزایی گفت. لواین رو به او کرد 
و دید که او پایش را با احتیاط بلند کرد. دیه‌گو قدم بر روی تودهُ سبز رنگی از 
تاپاله گذاشته و پایش تا قوزک در آن فرو رفته بود. لواین به عقب برگشت. 

دیه‌گو پوتینش را به ساقة سرخسی مالید و آن را تمیز کرد. تاپاله‌ها ظاهرا 
از ذرات زرد رنگ یونجه و علف تشکیل شده و سبک. خشک و قدیمی 
بودند و بویی نداشتند. 

لواین محوطه را به دقت بازرسی کرد و باقیماندهُ فضولات اصلی را پیدا 
کرد. تاپاله‌ها شکلی یکنواخت و دوازده سانتیمتر قطر داشتند. به طور قطع» 
جانور گیاهخوار بزرگی آن‌ها را دفع کرده بود. 

دیه‌گو خاموش بود اما چشم‌هایش از تعجب گرد شده بود. 

لواین سر تکان داد و دوباره به رهش ادامه داد. تا وقتی که نشانه‌های 
حیوان گیاهخواری را می‌دیدند» جای تگرانی وجود نداشت. دست‌کم؛ 
نه چندان. با اين وجود گویی برای اطمینان خاطر بیشتر انگشتانش دسته 
اسلحه کمری را نوازش کرد. 
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به جویباری رسیدند که هر دو کرانهٌ آن گل آلود بود. در اين‌جا لواین لحظه‌ای 
ایستاد. رد پاهایی سه انگشتی را بر روی گل دید که بعضی از آنها بسیار 
بزرگ بودند. کف دست او با انگشتان باز و کشیده به راحتی درون جای پاها 
جا می‌گرفت و دور تا دور آن خالی می‌ماند. 

رقتی سرش را لند کرده دید که دی‌و دوباره ایک دست صلیبی روی 
سینه رسم می‌کند و با دست دیگرش تا تفنگ راگرفته است. 

کنار جویبار منتظر ماندند و به صدای آرام جریان آب گوش دادند. چیزی 
براق در میان جویبار نظر لواين را جلب کرد. خم شد و آن را بیرون کشید. 
قطعه‌ای از یک لوله شیشه‌ای بود؛ تقریباً به اندازهُ مداد. یک سر آن شکسته 
بود. روی لوله مدرج بود. لوله شیشه‌ای یک پیپت بود؛ از همان‌هایی که در 
همه آزمایشگاه‌های دنیا استفاده می‌شود. آن را به طرف نور گرفت و با 
انگشت‌هایش چرخاند. اندیشید. عجیب است. بودن چنین چیزی در این‌جا 
یا 

لواین چرخید و برای لحظه‌ای کوتاه از گوشة چشم حرکتی را مشاهده 
کرد. حیوان کوچک و قهوه‌ای رنگی» بر روی گل ساحل رود» ورجه 

وورجه‌کنان دور می‌شد؛ چیزی تقریباً به اندازهٌ یک موش‌صحرایی. 
دیه‌گوبا تعجب فریاد خفه‌ای سر داد» ولی حیوان کوچک رفته و در میان 
شاخ و برگ‌ها ناپدید شده بود. 

لواین جلو رفت و روی گل کنار رود خم شد. با دقت به ردپایی که جانور 
کوچک بر جای گذاشته بود نگاه کرد. رد پا سه انگشتی بود؛ مثل جای پای 
یک پرنده. رد پاهای سه انگشتی بیشتری را دید که بعضی از آن‌ها بسیار 
بزرگ‌تر بودند و قطر آن‌ها به چندین سانتیمتر می‌رسید. . 

لواین قبلاً هم چنین رد پاهایی را دیده بود؛ در گذرگاه‌هایی مثل رودخانة 
پورگاتور" در ایالت کلرادو» که کرانة باستانی آن تبدیل به فسیل شده و رد پای 
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دایناسورها بر سنگ آن نقش بسته است. اما اين رد پاها روی گل تازه بود و 
جانورانی زنده آن‌ها را بر جای گذارده بودند. 

لواین که چمباتمه زده بود صدای جیرجیر آهسته‌ای را از جایی در سمت 
راست خود شنید. به آن طرف نگاه کرد و دید که سرخس‌ها آهسته تکان 
می‌خورند. ساکت و بی‌حرکت بر جای ماند و منتظر شد. 

لحظه‌ای بعد جانور کوچکی از میان شاخ و برگ سرخس‌ها سرک کشید. 
حیوان به اندازة یک موش بود و پوست صاف بدون مو و چشمان درشتی در 
بالای سر کوچکش داشت. رنگش سبز -قهوه‌ای بود؛ و پشت سرهم به سوی 
لواین جیرجیر می‌کرد گوبی بخواهد او را از آن‌جا براند. لواین بی‌حرکت بر 
جای ماند. حتی جرأت نمی کرد نفس بکشد. 

صد البته لواین جانور را شناخت. حیوان یک موساروس" بود؛ یک 
پروساروپاد" کوچولوی اواخر دوره تریاس. اسکلت این حیوانات فقط در 
آمریکای جنوبی یافته شده است. این جانور یکی از کوچک‌ترین 
دایناسورهایی است که تاکنون شناخته شده است. 

لواین با خود اندیشید, یک دایناسور. 

با اينکه انتظار دیدن آن‌ها را در این جزیره داشت. اما هنوز هم رو در رو 
شدن با یک عضو زنده و جاندار خانواده دایناسوریا تکان‌دهنده بود؛ ان هم 
دایناسوری چنین کوچک. لواین نمی‌توانست چشم از او برگیرد. مسحور او 
شده بود. پس از این همه سال» پس از آن همه اسکلت‌های خاک آلوده -یک 
دایناسور واقعی زنده! 

موساروس کوچولو احساس خطر کرد و از پناهگاه امن برگ سرخس‌ها 
فاصله گرفت. اکنون لواین می‌توانست ببیند که حیوان درازتر آن است که اول 
گمان کرده بود. در واقع طول او به ده سانتیمتر بالغ می‌شد و دم بسیار کلفتی 
داشت. در مجموع شیاهت بسیار زیادی به سوسمار داشت. حیوان روی دو 
پای عقب خود روی برگ سرخس‌ها نشسته بود. قفسة سینه‌اش به هنگام 
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دنیای گمشده ۷۵ 
لواد 1 
لواین آهسته. بسیار آهسته دستش را دراز کرد. 
جانور دوباره جیرجیر کرد اما فرار نکرد. ظاهراً کنجکار شده بود. لواین 
دستش را جلوتر برد و جانور سرش را تکان داد. 
سرانجام انگشتان لواین نوک برگ سرخس را لمس کرد. موساروس روی 
دو پای عقب بلند شد و به دم کلفت خود تکیه کرد. بعد بی‌هیچ نشانی از 


ترس به آرامی بر روی دست لواین قدم نهاد و کف دست او ایستاد. بسیار 
سبک بود. در واقع لواین وزنی را احساس نمی‌کرد. ۳ روی کف 
دست او شروع به حرکت کرد و انگشتان او را بو کشید. لواین لبخند زد. 
بعد. ناگهان موجود کوچک با عصبانیت ی رون روی دست 
لواین پایین پرید و در میان سرخس‌ها ناپدید شد. لواین حیرتزده مژه برهم زد. 
سپس بوی گند تعفن به مشامش خورد و صدای خش‌خش بلندی را از 
میان بوته‌های مقابل شنید. صدای جرخ آهسته‌ای به گوشش خورد و صدای 
خش خش بلندتر شد. 
یک آن لواین به خاطر آورد جانوران گوشتخوار کنار آبشخورها شکار 
می‌کنند و هنگامی که حیوانات غافل و بی‌دفاع؛ برای خوردن آب سرشان را 
خم کرده‌انده به آنان حمله می‌کنند. اما این نکته بسیار دیر به یادش امد. 
صدای فریاد گوشخراشی را شنید. سرش را که برگرداند» بدن دیه‌گو را دید 
که به درون بوته کشیده شد. دیه‌گو تقلا می‌کرد و فریاد می‌کشید. بوته‌ها به 
شدت تکان می‌خوردند. لواین یک لحظه پای پهنی را دید که انگشت میانی 
آن به ناخنی کوتاه و خمیده منتهی می‌شد. و بعد پا عقب کشیده شد. بوته‌ها 
همچنان می جنبیدند. 
ناگهان نعره و غرش جانوران» جنگل دورادور او را به لرزه درآورد. و یک 
آن چشمش به جانور عظیم‌الجثه‌ای افتاد که به سوی او حمله‌ور شده بود. 
ریچارد لواین چرخی زد و پا به فرارگذاشت. فوران آدرنالین ناشی از وحشتی 


۷۶ دنیای کمشده 


مطلق را در وجود خود احساس کرد. نمی‌دانست کجا برود» فقط می‌دانست 
فرار هم فایده‌ای ندارد. ناگهان سنگینی چیزی را احساس کرد که 
کولهپشتی‌اش را از هم درید» و او را بر روی زمین گلی فشار داد. و در این 
لحظه برد که فهمید به رغم تمام برنامه‌ریزی‌ها و به رغم تمام استنتاج‌های 
هوشمندانه‌اش, همه چیز اشتباه از آب درآمده و با مرگ فاصله‌ای ندارد. 


مدر سه 


ریچارد لواین گفت: «اگر علت انقراض نسل را برخورد یک شهابسنگ فرض 
کنیم» چند پرسش مطرح می‌شود. اول آیا بر روی سیارهُ ما هیچ گودال ناشی 
از برخورد شهابسنگ که قطری بیش از سی کیلومتر داشته باشد» وجود دارد؟ 
باید توجه داشت که این حداقل اندازه‌ای است که می‌تواند باعث یک 
انقراض نسل جهانی شود. دوم آیا هیچ یک از اين گودال‌ها از نظر زمانی با 
انقراض نسل شناخته شده‌ای تطبیق دارد؟ پاسخ چنین خواهد بود که چندین 
گودال به این اندازه در گوشه و کنار دنیا وجود دارد که پنج تای آن‌ها با انقراض 
نسل‌های شناخته شده مطابقت...» ۱ 

در تاریکی اتاق کلاس هفتم کلی کورتیس " خمیازه‌ای کشید. چانه‌اش را 
بر روی دست‌هایش گذاشت و سعی کرد بیدار بماند. او هم این مطالب را از 
پیش می‌دانست. تلویزیونی که روبه روی دانش آموزان کلاس قرار داشت: 
منظره کشتزاری را از بالا نشان داد که به طرز نامحسوسی پیچ در پیچ بود. 
دخترک بلافاصله فهمید که آن گودالی در مانسون" است. در تاریکی» صدای 
ضبط شدء دکتر لواين گفت: «اين گودال در مانسون در ایالت آیووا آمی‌باشد که 
قدمتش به شصت و پنج میلیون سال پیش می‌رسد. یعنی درست همان زمانی 
که تسل دایناسورها منقرض شد. ولی آیا این همان شهابسنگی است که 
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دایناسورها را نابود ساخت؟» 

کلی خمیازه کشان اندیشید. نه. مانسون خیلی کوچک بود. 

دکتر لواین با صدای بلند گفت: «ما اکنون فکر می‌کنيم که این گودال بسیار 
کوچک است. ما اعتقاد داریم که اين گودال از نظر بزرگی و شدت انرژی آزاد 
شده. بسیار کوچک است. محل مورد نظر فعلی ماء گودال مریدا" در 
شبه جزیره یوکاتان" است. تصورش مشکل است. اما شدت تصادم تمامی 
خلیج مکزیک را از آب خالی کرد و امواجی به ارتفاع ششصد متر سواحل را 
در بر گرفت. قطعاً منظره‌ای دیدنی بوده است. اما در مورد این گودال هم 
اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ به خصوص با در نظر گرفتن ساختمان 
حفره‌های عمیق و اختلاف نسبت مرگ فیتو پلانکتون‌ها در رسوبات اقیانوس. 
ممکن است به نظرتان پیچیده بیاید» ولی فعلاً نگران آن نباشید. در جلسة بعد 
به تفصیل در اين باره صحبت خواهیم کرد. خوب. برای امروز تا همین‌جا 
کافی است.» 

چراغ‌ها روشن شد. معلم آنان؛ خانم منزیس " کامپیوتر را که تصاویر و 
سخنرانی را پخش می‌کرد؛ خاموش کرد. . . 

معلم گفت: «خوب. خوشحالم که دکتر لواین اين برنامةٌ ضبط شده را در 
اختیار ما گذاشت. ایشان به من گفته بودند که امکان دارد به موقع برنگردند و 
به کلاس امروز نرسند ولی قطعاً هفتة آینده, بعد از بازگشت ما از تعطیلات 
بهار دوباره ایشان را در همین کلاس ملاقات خواهیم کرد. کلی» تو و آربی "با 
دکتر لواین کار می‌کنید» خودش این را به شما گفت؟» 

کلی نگاهی به آربی انداخت که اخم آلود؛ در صندلیش فرو رفته بود. 

کلی گفت: «بلی خانم منزیس.» 

«بسیار خوب. همه گوش کنید. تکلیف برای تعطیلات. تمام نصل هفتم 
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دنیای گمشده ۷۹ 


است.» - صدای اعتراض کلاس را پررکرد -« به اضافة تمرینات آخر قسمت 
اول و همین‌طور قسمت دوم. فراموش نکنید وقتی که برگشتید, آن‌ها را با 
خودتان بیاورید کامل. تعطیلات خوش بگذرد. هفته بعد همین‌جا همدیگر 
را خواهیم دید.» 

زنگ خورد؛ بچه‌ها از جا بلند شدند» سر و صدای صندلی‌ها بلند شد و 
اتاق یکباره پر سر و صدا و شلوخ شد. آربی به طرف کلی چرخید و غمزده به 
او نگاه کرد. پسرک یک سر و گردن از کلی کوتاه‌تر بود؛ کوتاه‌ترین فرد کلاس 
در عين حال کم‌سن‌ترین هم بود. کلی سیزده ساله بود؛ مثل بقیة کلاس 
هفتمی‌هاء ولی آربی فقط یازده سال داشت شت. تا حالا دو بار دو کلاس یکی 
کرده بود» چرا که بچةُ بسیار باهوشی بود. و شایع بود که احتمال دارد امسال 
هم دو کلاس یکی کند. آریی نابغه بوده به خصوص در کار با کامپیوتر. 

آربی خودنویس خود را در جیب پیراهن سفیدش گذاشت شت و عینک دوره 
شاخی‌اش را روی بینی‌اش فشار داد. آوداتز, بنتون ‏ سیاه‌پوست بود. پدر و 
مادرش در سن هوزه۲ پزشک بودند و سعیشان بر این بود که او خیلی پاک و 
پاکیزه لباس بپوشد. مثل یک دانشجوی کالج يا همین حدود؛ عنوانی که به 
اعتقاد کلی» باتوجه به نحوه پیشرفت او؛ دریکی دو سال آینده نصیبش می‌شد. 

در مقایسه با آربی» کلی هميشه خودش را دست و پا چلفتی و معذب 
می‌دید. کلی مجبور بود لباس کهنه‌های خواهرش را بپوشد؛ لباس‌هایی که 
مادرش حدود یک میلیون سال قبل از حراجی‌ها خریده بود. حتی مجبور بود 
کفش‌های ریباک "امیلی "را پا کند که آن‌قدر چرک وکثیف بود که حتی پس از 
این‌که آن‌ها را در ماشین لباسشویی انداخت. باز هم تمیز نشدند. کلی خودش 
لباس‌هایش را می‌شست و اتو می‌کرد. مادرش هیچگاه وقت نداشت و حتی 
اکثر اوقات در خانه نبود. کلی با حسودی به لباس اتو کشیده و کفش چرمی 
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۸۰ دنیای گمشده 


آربی نگاهی انداخت و آه کشید. 

با این همه گرچه کلی به او حسادت می‌ورزید» اما آربی تنها دوست 
واقعی او بود -تنها کسی که باهوش بودن او از نظرش اشکالی نداشت. کلی 
نگران بود که او دو کلاس یکی کند و به کلاس نهم برود و دیگر او را نبیند. 

آربی که در کنار او ایستاده بود» هنوز هم اخمالو بود. آربی نگاهی به او 
کرد و گفت: «چرا دکتر لواین نیامد؟؛ 

کلی گفت: «نمی‌دانم شاید اتفاقی افتاده.» 

«مثلا چی ؟» 

«نمی‌دانم. یک چیزی.» 

آربی گفت: «ولی قول داده بود که می‌آید و ما را با خودش به گردش علمی 
می‌برد. همه قول و قرارها گذاشته شده بود. ما اجازه گرفتیم و همه چیز آماده 


است.» 

«خب که چی ؟ هنوز هم می‌توانیم برویم.» 

آربی با یکدندگی دوباره گفت: «ولی او باید می آمد.» رفتار آربی برای کلی 
تازگی نداشت. آربی عادت کرده بود که بزرگ‌ترها روی حرف و قولشان 
بمانند. پدر و مادرش هردو آدم‌هایی خوش‌قول و قابل اطمینان بودند. اما کلی 
از این‌جور چیزها ناراحت نمی شد. 

«فکرش را نکن آرب". بیا خودمان برویم پیش دکتر تورن.» 

«خودمان برویم؟» 

«اره. چه اشکالی دارد؟» 

آربی مردد ماند. «شاید بهتر باشد اول به مامان تلفن کنم.» 

کلی پرسید: «برای چی؟ خودت که می‌دانی به تو می‌گوید باید برگردی 
خانه. ولش کن؛ آرب. می‌رویم فقط یک سری می‌زنیم.» ۱ 

آربی مردد ماند. هنوز هم دودل بود. گرچه آربی باهوش بود؛ اما هر تغییر 
برنامه‌ای او را آشفته می‌کرد. کلی به تجربه می‌دانست که اگر زیاد اصرار کنده 


۰ 0 مخفف و خودمانی آربی. 


دنیای گمشده ۱ ۸۱ 


غرولند و بحث کردن آربی شروع خواهد شد. می‌بایست صبر کند تا خود او 
تصمیمش را بگیرد. 

سرانجام آربی گفت: «باشد؛ برویم پیش تورن.» 

کلی تبسمی کرد و گفت: «پنج دقيقة دیگر دم در می‌بینمت.» 


به محض اينکه کلی از پله‌های طبقه دوم پایین رفت. دوباره صدای دم گرفتن 
بچه‌ها بلند شد. «کلی مخ‌دار» کلی مخ‌دار...» 

کلی سرش را بالا گرفت. باز هم همان الیسون استون " و دوستان احمقش 
بودند که پایین پله‌ها ایستاده بودند و او را مسخره می‌کردند. 

«کلی مخ‌دار...» 

کلی بی‌اعتنا از کنار آنان گذشت. کمی دورتر خانم اٍندرز ‏ ناظم مدرسه 
ایستاده بود و طبق معمول اعتنایی به این مسایل نداشت؛ با اینکه آقای 
کانوساگ معاون مدرسه همین اواخر سر کلاس آمده بود و در مورد دست 
انداختن بچه‌ها سخنرانی کرده بود. 

پشت سر کلی دخترها دم گرفتند: «کلی ملکه شده... ملکة کامپیوتر شده... 
تمام ها قاتی شده...» و از خنده منفجر شدند. 

روبه رویش آربی را دید که چند رشته کابل خاکستری زیر بغل زده و دم در 
منتظر اوست. با عجله به طرف او رفت. 

وقتی که کنار آربی رسید. او گفت: «ولشان کن.» 

ایک مشت احمق بی‌ شعورند.» 

«درست است.» 

«به هر حال» من که اهمیتی نمی‌دهم.» 

«می‌دانم. ولش کن.» 


پشت سر آن‌ها؛ دخترها غش و ریسه می‌رفتند. «کل -لی و آر -بی... دارند 
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میرن بارتی... غرق میشن تو ریاضی...» 

از در مدرسه بیرون رفتند. خوشبختانه صدای دخترها در هیاهوی خروج 
بچه‌ها از مدرسه محو شد. اتوبوس‌های زرد مدرسه توی پارکینگ بودند. 
بچه‌ها چون موجی از پله‌ها سرازیر شده. به سوی اتومبیل والدینشان که 
گرداگرد ساختمان صف کشیده بودند» می‌رفتند. همه چیز در جنب و جوش 
بود. 

آربی سرش را دزدید که فریزبیی که فش فش کنان هوا را می‌شکافت. از 
بالای سرش رد شود و نگاهی به خیابان انداخت. «بازهم آن مٌرده 
آن‌جاست.» 

کلی گفت: «باشد نگاهش نکن.» 

«من که نگاهش نمی‌کنم.» 

«یادت باشد دکتر لواین چی گفت.» 

«بس کن کل. یادم هست. باشد؟» 

در آن سوی خیابان» تاروس" خاکستری رنگی پارک کرده بوده که در دو 
ماه گذشته گاه و بیگاه آن را دیده بودند. پشت فرمان اتومبیل همان مرد 
ریش نتراشیده همیشگی نشسته بود و وانمود می‌کرد سرگرم روزنامه خواندن 
است. از همان هنگامی که دکتر لواين تدریس در مدرسة وودساید را شروع 
کرده بود؛ این مرد ژولیدهُ ریش نتراشیده هم او را تعقیب می‌کرد. کلی اعتقاد 
داشت که بیش از هر چیزء وجود این مرد باعث شده بود دکتر لواین از آربی و 
او بخواهد دستیارش بشوند. 


لواین گفته بود وظیفة آنان کمک به او در حمل دستگاه‌هاء تکثیر تکالیف 
کلاس جمع کردن تکالیف بچه‌هاء و کارهایی از اين قبیل است. آن دو پیش 


خود فکر کرده بودند کار کردن برای دکتر لواین افتخار بزرگی است یا به هر 
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قبول کرده بودند. 

ما در عملمملوم شد که وظایف آها هیچ ریطیبهکارهای کلاس نداد 
دکتر لواین همه این کارها را خودش انجام می‌داد. در عوضء آن دو را به 
مأموریت‌های مختلف می‌فرستاد و به آنان گفته بود مواظب باشند این مرد 
ریش نتراشیده که توی اتومبیلش نشسته بود متوجه نشود. کار مشکلی نبود؛ 
مرد ریش نتراشیده هیچ توجهی به آنان نداشت شت. لابد به اين دلیل که بچه 
بودند. 
دکتر لواین توضیح داده بود که این مرد به سبب مسایلی که به بازداشت او 
مربوط می‌شد. او را تعقیب می‌کند اما کلی حرفش را باور نکرده بود. مادر 
خود او دو بار به جرم رانندگی در حال از خودبیخودی بازداشت شده بود؛ و 
هرگز هم کسی او را تعقیب نکرده بود. با اینکه کلی نمی‌دانست چرا این مرد 
لواین را تعقیب می‌کند. اما کاملاً برایش آشکار بود که لواین مشغول انجام 
دادن پژوهشی محرمانه است و مایل نیست که هیچ کس از این فضیه خبردار 
شود. و از یک چی ز کاملا مطمئن بود -دکتر لواین اهمیت چندانی برای درسی 
که می‌داد قایل نبود. او معمولا سر کلاس فی‌البداهه چیزهایی سر هم می‌کرد. 
در سایر مواقع هم جلوی در مدرسه می آمد نوار ضبط شده‌ای به آنان می‌داد 
واز در پشت مدرسه خارج می‌شد. آن روزهاء آنان نمی‌دانستند که او به کجا 
می‌زود. 

مامتها ی هت ری ود ی 
استانفورد رفتند و از یکی از استادان آن‌جا پنج تا پلاستیک چهارگوش کوچک 
تحویل گرفتند؛ پلاستیک‌ها سبک و اسفنج مانند بودند. یک‌بار دیگر به یک 
مغازهُ لوازم الکترونیکی در وسط شهر رفتند یک وسیله مثلئی شکل را از 
فروشنده مغازه تحویل گرفتند. مرد فروشنده آن‌چنان نگران و مضطرب بود 
که گویی چیزی غیرقانونی به آن‌ها می‌دهد. یک بار دیگر لوله‌ای فلزی را 
تحویل گرفتند که مثل استوانه‌های فلزی حباوی سیگار برگ بود. آن‌ها 
نتوانستند جلوی کنجکاوی خود را بگیرند و آن را باز کردند. درون آن چهار 
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آمپول پلاستیکی محتوی مایعی کاهی رنگ فرار داشت. روی آمپول‌ها نوشته 
شده بود بسیار خطرناک! مسمومیت کشندها! 

اما مأموریت‌های آنان اکثراً عادی و پیش پا افتاده بود. لواین اغلب آنان را 
روانهُ کتابخانه‌های دانشگاه استانفورد می‌کرد تا از مقالات مختلفی برایش 
کپی بگیرند. موضوعاتی چون: شمشیرسازی ژاپنی؛ بلورشناسی با استفاده از 
اشعهة ایکس. خفاش‌های خون آشام مکزیک آتشفشان‌های آمریکای 
مرکزی» جریان‌های دربایی ال نینو ‏ رفتارهای جفت‌یابی قوچ و میش 
کوهستان. خیارهای دریایی آ پشت‌بندهای معلق کلیساهای گرتیک... 

دکتر لواین هرگز علت علاقه‌اش را به چنین موضوعاتی توضیح نداد. گاه» 
روزهای متوالی آتان را به جستجوی مطالب بیشتری دربارهُ موضوعی روانه 
می‌کرد. و بعد ناگهان آن موضوع را رها می‌کرد و دیگر به آن:اشاره‌ای 
نمی‌کرد. سپس مأموریت دیگری به آنان محول می‌کرد. 
.البته گاهی حدس‌هایی می‌زدند. بسیاری از اين مسایل مربوط به وسیله 
نقلیه‌ای می‌شد که دکتر تورن برای سفر اکتشافی دکتر لواین می‌ساخت. اما 
بیشتر مواقع؛ موضوعات بسیار مرموز می‌نمودند. 

گاهی اوقات. کلی به فکر می‌افتد که مرد ريش نتراشیده چه ارتباطی 
می‌تواند با اين قضایا داشته باشد و از خود می‌پرسید آیا این مرد چیزی را 
می‌داند که او و آربی از آن خبر ندارند. اما در واقع» مرد ریشو آدم تنبل و 
بی‌حالی به نظر می‌آمد. ظاهرا ابداً متوجه نشده بود که کلی و آربی کارهایی 
برای دکتر لواین انجام می‌دهند. 

اه ات یی اش بش خسن 
انداخت. کلی و آربی به انتهای خیابان رفتند و در انتظار رسیدن اتوبوس روی 


۰ ۰2۱۷ گرم شدن آب اقیانوس در نزدیک سواحل غربی آمریکای جنوبی که هر چهار تا 
دوازده سال یک بار یه وقوع می‌پیوندد و باعث تفیبرابت آب و هوایی ,در اکثر نقاط اقیانوس 
ارام می‌شود. ۲ جانورانی از گروه حلزون‌ها. 
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توله ببر برفی شیشة شیر را کناری انداخت. به پشت غلتید و دست و پایش را 
به هوا بلند کرد. بعد صدای خورخور ملایمی از خود درآورد. 

الیزابت گلمن گفت: «می خواهد نوازشش بکنند.» 

ملکم دستش را دراز کرد که شکم او را نوازش کند. توله ببر برفی روی 
شکم چرخید و دندان‌های کوچکش را در انگشتان ملکم فرو برد. ملکم فریاد 
گلمن گفت: «گاهی اين کار را می‌کند. دُرجه ! دختر بد! این طرز برخورد با 
یک مهمان عالی‌مقام است؟» و بعد دستش را دراز کرد و دست ملکم را 
گرفت. «پوست پاره نشده» ولی به هر حال باید تمیزش بکنیم.» 

آن دو در لابراتوار پژوهش باغ وحش سانفرانسیسکو بودند. ساعت سه 
بعدازظهر بود. قرار بود الیزابت گلمن» سرپرست جوان قسمت پژوهش: 
دربار؛ یافته‌هايش توضیح دهد. اما می‌بایست تا پایان تغذية نوبت بعدازظهر 
حیوانات شیرخوارگاه. صبر کنند. ملکم غذا دادن به یک گوریل نوزاد که مثل 
نوزاد انسان تف بر لب می‌آورد؛ و یک کوالا" و بعد هم این توله ببر برفی 
مامانی را تماشا کرده بود. 

گلمن گفت: «از این بابت متأسفم.» ملکم را به طرف دستشویی دیواری 
برد و دست او را با صابون شست. «ولی فکر کردم بهتر است این ساعت به 
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این جا بیایی که همه کارکنان لابراتواره سر جلسه کنفرانس هفتگی هستند. 

«برای چه؟» 

۱[ خیلی‌ها را برانگیخته, یان. 
خیلی زیاد.» دست ملکم را با حوله خشک کرد و دوباره آن را معاینه کرد. 
«گمان کنم زنده می‌مانی.» 

ملکم از او پرسید: «چی دستگیرت شد؟» 

«در حقیقت خیلی عجیب است. راستی» مال کاستاریکاست؟» 

ملکم سعی کرد لحنش عادی باشد. «چطور مگر؟» 

«چون که شایعات زیادی درباره جانوران ناشناخته‌ای که در کاستاریکا سر 
و کله شان پیدا شده بر سر زبان‌هاست. و اين هم به طور قطع یک جانور 
ناشتاخته است. بان.» 

از لابراتوار خارج شدند و به اتاق کنفرانس کوچکی رفتند. ملکم روی یک 
صندلی ولو شد و عصایش را بر روی میز گذاشت. الیزابت گلمن نور اتاق را 
کم کرد و پروژکتور اسلاید را روشن کرد. «خوب. این یک تصویر درشت از 
جسم اصلی است؛ پیش از آنکه بررسی‌هایمان را شروع کنیم. همان‌طور که 
می‌بیتیشامل تکه‌ای از نسح حیوانی در فرحلةقساد پیشرفتهاست اندازه آن 

شش در چهار سانتیمتر است. یک قطعه پلاستیک سبز رنگ به اندازهٌ دو 
سانتیمتر مربع به آن متصل است. اين تکه ازنسج با چاقو بریده شده؟ چاقویی 
که خیلی هم تیز نبوده.» ۱ 

ملکم سرش را تکان داد. 

«از چی استفاده کردی. یان؟ چاقوی جیبی؟» 

«یک چنین چیزی.» 

«بسیار خوب. اول به نمونه نسج بپردازیم.» اسلاید عوض شد و ملکم 
عکسی میکروسکوپی را دید. «اين یک برش عمومی از بافت پوست است. 
آن حفره‌های ناهماهنگ و ناهمگون, خوردگی‌هایی است که بعد از مرگ به 
علت فساد بر روی پوست ایجاد شده. اما چیزی که جالب توجه است. ترتیب 
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قرار گرفتن سلول‌های بافت پوست است. متوجه می‌شوی که کروماتوفوز" با 
سلول‌های حاوی رنگ‌دانه بسیار متراکم هستند. در مقطع برش تفاوت بین 
ملدنر قور فان درایجاه و آلوفزر اهاز در انتزسا: وا میتی شکل کلی بافت؛ 
یک لاسرتا" یا آمبلیرینچوس " را پيشنهاد می‌کند.» 

ملکم گفت: «منظورت سوسمار است؟» 

الیزابت گلمن پاسخ داد: «بله, شبیه سوسمار است . گرچه کاملا تطبیق 
نمی‌کند.» بعد انگشتش را بر روی قسمت چپ تصویر گذاشت شت. «اين سلول را 
می‌بینی که دورزش یک کمی برجسته است ست؟ به گمان ما این یک ماهیچه است. 
کروماتوفور می‌تواند باز و بسته شود. معنایش این است که این جانور 
می‌توانسته تغییر رنگ بدهد؛ مثل آفتاب‌پرست. و اين طرف. این را که شبیه 
یک بیضی است و وسط آن رنگ پریده است. می‌بینی؟ این منفذ ده تولید بو 
است. یک ماد؛ُ مومی شکل در وسط آن هست که هنوز مشغول بررسی آن 
هستیم. اما گمان ما بر این است که این جانور نر بوده. برای اینکه فقط 
سوسمار نر این غده را دارد.» 

ملکم گفت: «که این طور.» 

-الیزابت گلمن اسلاید را عوض کرد. ملکم تصویری را دید که شبیه یک 
عکس درشت از اسفنج بود. . «در این‌جا ساختمان لایه‌های زیرین پوست را 
می‌بينيم که به علت جباب‌های گاز ناشی از عفونت ایجاد شده توسط 
باکتری‌های بی‌هوازی که بدن جانور را متورم کرده؛ شدیداً تغییر شکل 
داده‌اند. ولی هنوز هم می‌شود مویرگ‌ها را دید -اين را ببین و این یکی را 
این‌جا که رشته‌های نرم ماهیچه‌ای دورشان را گرفته است. این مشسخصء 
سوسمار نیست. در واقع کل اين اسلاید با سوسمار یا هر نوع خزنده دیگری 
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۲ ۰۱۸۵۱۵0۵0۵۲۵ سلول‌های حاوی رنگ‌دانة سیاه یا قهوه‌ای. 
۳ ۰۵۱۱0۵۳۵۲۵ سلول‌های حاوی رنگ‌دانه قرمز که در پوست ماهی‌ها. دوزیستان و 
خزندگان یافت می‌شود. 
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تطابق نمی‌کند.» 

«منظورت این است که به حیوانات خونگرم شبیه است.» 

گلمن گفت: «درست است. پستاندار شاید نی ولی پرنده ممکن است. این 
می‌تواند» اوه نمی‌دانم» یک پلیکان مرده باشد. يا یک چنین چیزی.» 


«اوهوم.» 

«جز اینکه هیچ پلیکانی چنین پوستی ندارد.» 
«که این طور.» 

«و پر هم که ندارد.» 

«اوهوم.» 


گلمن گفت: «ما توانستیم یک ذره خون را از فضای بین مویرگ‌ها استخراج 
کنیم. زیاد نه. اما کافی برای بررسی میکروسکوپی. ایناهاش.» 

اسلاید بازهم عوض شد. ملکم انبوهی از گلبول‌هاء اکثرا گلبول قرمز و 
چند تایی گلبول سفید بدشانس را در تصویر مشاهده کرد. نگاه کردن به آن‌ها 
سر انسان را به دوران می‌انداخت. 

ملکم گفت: «می‌دانی اين چیزها در حوزهٌ تخصص من نیست.» 

گلمن گفت: «بسیار خوب, فقط نکات مهم را شوح می‌دهم. اول از هم 
میان هسته گلبول‌های قرمز. اين مشخصه پرندگان است. نه پستانداران. دوم 
هموگلویین تقریباً غیرمعمول که چندین جفت کروموزوم آن ببا سوسمار 
تفاوت دارد. سوم ساختمان غیرمعمول گلبول‌های سفید. مقدار خون به آن 
اندازه نود که بتوانیم نتیجه قطعی بگيريم اما دس مي‌زنيم این جانور 
سیستم ایمنی بسیار غیرمعمولی دارد.» 

ملکم شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «اين یکی دیگر چه معنایی دارد؟» 

«نمی‌دانیم. از نمونه بافت هم چیز زبادی نمی‌شود فهمید. راستی. 
می‌توانی یک مقدار بیشتر گیر بیاوری؟» 

ملکم گفت: «شاید بتوانم.» 

«از کجا؟ از سایت 4۴8 
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ملکم حیرتزده گفت: «سایت ۱8 

«خب. روی پلاک که این‌طور حک شده.» گلمن اسلاید را عوض کرد. 
«باید بگویم یان» این پلاک خیلی جالب است. این‌جا توی باغ وحش داثماً 
حیوانات را علامت‌گذاری می‌کنيم و انواع و اقسام تجاری این پلاک‌ها رکه در 
دنا فروخته می‌شود؛ دیده‌ايم و می‌شناسیم. اما اين نوع پلاک را تا حالا ندیده 
بودیم. این تصوير همان پلاک است که ده برابر بزرگ شده. اندازهٌ واقعی خود 
آن تقریباًبه اندازهٌ ناخن شست توست. سطح خارجی آن از پلاستیک است و 
با یک گیرهُ فولادی ضد زنگ با روکش تفلون که در پشت آن قرار دارد به بدن 
جانور وصل می‌شود. گیره؛ تقریباً کوچک است؛ از آن‌هایی‌که برای اتصال به 
حیوانات نوزاد استفاده می‌شود. جانوری که تو دیدی بزرگ و بالغ بود؟» 

«احتمالا.» 

گلمن گفت: «بنابراین به اختمال زیاد این پلاک مدت‌ها پیش از هنگامی که 
جانور خیلی کوچک بوده؛ به او نصب شده که با توجه به میزان تأثیرات آب و 
هوا بر روی آن» منطقی به نظر می‌آید. اگر دقت کنی؛ روی سطح آن 
خوردگی‌هایی دیده می‌شود و اين خیلی عجیب است. جنس آن از پلاستیک 
دورالون" است؛ همان جنسی که برای ساختن کلاه ایمنی فوتبال آمریکایی 
استفاده می‌شود. این نوع پلاستیک بسیار محکم و بادوام اسنت» و این 
خوردگی‌ها نمی‌تواند فقط به علت گذشت زمان باشد.» 

«پس چه علتی دارد؟» ۱ 

«به احتمال قریب به یقین» ناشی از یک واکنش شیمیایی است؛ مثل تماس 
با اسید. احتمالاً یک اسپری اسیدی باعث آن شده است.» 

ملکم گفت: «مثل بخارهای آتشفشانی؟» 

«بله» امکان دارد؛ به خصوص با توجه به یافته‌های دیگرمان. اگر دقت کنی 
متوجه می‌شوی این پلاک تقریباً ضخیم است - در واقع تّه میلیمتر ضخامت 
دارد و توخالی هم هست.» 


1. 


۹ دنیای گمشده 

«توخالی؟» 

«بله. یک فضای خالی درون آن هست. چون نمی‌خواستیم آن را باز کنیم» 
با اشعهٌ ایکس از آن عکس گرفتيم. این عکس.» اسلاید عوض شد. ملکم؛ 
خطوط سفید درهم و برهم و چهارگوش‌های مکعب شکلی را دید که درون 
پلاک قرار داشتند. 

«در این‌جا هم خوردگی‌های زیادی دیده می‌شود؛ احتمالاً بازهم به علت 
بخارهای اسیدی. اما در ماهیت خود آن جای هیچ شبهه‌ای نیست. این پلاک 


یک فرستندهٌ رادیوبی است. یان. و معنایش این است که اين جانور عجیب 
این سوسمار خونگرم یا هرچه واقعاً بوده, بعد از به دنیا آمدن علامت‌گذاری 
شده و یک کسی آن را پرورش داده. و اين چیزی است که همه آدم‌های 
این‌جا را نگران کرده است. یک کسی این جانوران را پرورش می‌دهد. تو 
می‌دانی اين کار چطوری صورت گرفته؟» 

ملکم گفت: «حتی روحم هم خبر ندارد.» 

الیزابت گلمن آهی کشید و گفت: «مثل سگ دروغ می‌گویی.» 

ملکم دستش را دراز کرد. «ممکن است نمونه‌ام را پس بدهی؟» 

گلمن گفت: «یان. حیف از این همه زحمت‌هایی که برایت کشیدم.» 

«نمونه» لطفا؟» 

«فکر می‌کنم حد اقل یک توضیح به من بدهکاری.» 

«اين یکی را به تو قول می‌دهم. حدود دو هفته دیگر. شام هم مهمان من.» 

الیزابت گلمن بسته کاغذ پیچیده شده‌ای را روی میز شر داد. ملکم بسته را 
برداشت و در جیب گذاشت. «ممنون لیز» از جا بلند شد. «هیج دلم 
خی فرآمو ای طرر با هه روم اما باه یک دش بر که یلن فورق 
است.» 

ملکم به طرف در رفت وگلمن پرسید: «راستی» چطوری مُرد یان؟ جانور 
ر می‌گویم.» 

ملکم ایستاد. «برای چه می‌پرسی ؟» 


دنیای گمشده ۹۱ 


«برای اینکه وقتی سلول‌های پوست را جدا می‌کردیم؛ زیر لایُ خارجی 
پوست. چند تایی سلول متفاوت پیدا کردیم. سلول‌هایی که به جانور دیگری 
تعلق داشت.» 

«معنایش چیه؟» 

«خوب, معمولا وقتی دو تا سوسمار با هم نزاع می‌کنند چنین چیزی پیش 
می‌آید. بدنشان به هم مالیده می‌شود و سلول‌های یکی زیر پوست دیگری 
فرو می‌رود.ا 

ملکم گفت: «بله, روی لاشه آثار نزاع وجود داشت. جانور زخمی شده 
بود.» 

«اين را هم بد نیست بدانی که آثار تنگی عروق حاد در مویرگ‌ها دیده 
می‌شود. اين جانور دچار اضطراب شدید بوده یان. و اين فقط به علت نزاعی 
که منجر به مرگ آن شده, نیست. چنین آثاری بعد از مرگ از بين می‌روند. 
چیزی که من می‌گویم. یک اضطراب حاد دائمی است. هر جایی که این 
جانور زندگی می‌کرده؛ محیطی بسیار اضطراب آور و خطرناک بوده.» 

«که این‌طور.» 

«خب. چطور می‌شود یک جانور علامت‌گذاری شده چنین زندگی 
اضطراب آوری داشته باشد؟» 


جلوی در ورودی باغ وحش, ملکم نگاهی به دور و بر خود کرد تا ببیند آیا 
کسی او را تعقیب می‌کند يا نه؛ و بعد به یک باجة تلفن عمومی رفت و شماره 
لواین راگرفت. دستگاه پاسخگوی تلفن جواب داد. لواین آن‌جا نبود. ملکم 
اندیشید. مثل همیشه. هروقت آدم کارش دارد» نیست. احتمالا رفته ماشین 
فراری‌اش را دوباره از توقیف پیرون بیاورد. 


ملکم گوشی را گذاشت و به طرف اتومبیلش رفت. 


نورن 


روی در گرکره‌ای بزرگ گاراژ با حروف دست نویس درشت نوشته شده بود 
«وسایل نقلیهُ بیابانی تورن». دری معمولی در سمت چپ قرار داشت. آربی 
دکمةُ زنگ را که روی جعبةٌ کوچک حفاظ داری قرار داشت» فشرد. صدایی 
خشن گفت: «گورت را گم کن.» 

«ما هستیم, دکتر تورن. آربی و کلی.» 

«اوه. خیلی خب.» 

صدای تقی شنیده شد در باز شد و آربی و کلی وارد محوطه باز وسیعی 
شدند. کارگران سرگرم انجام تفیبراتی بر روی چند وسیل نقلیه بودند. بوی 
استیلن؛ روغن موتور و رنگ فضا را پر کرده بود. کلی درست در روبه رو 
فورد اکسپلورر " سبز تیره‌ای را دید که سقفش را بریده بودند. دو دستیار که 
روی نردبان ایستاده بودند. قاب پهنی را که سلول‌های خورشیدی سیاهرنگی 
بر روی آن فرار داشت. در جای سقف ماشین نصب می‌کردند. کاپوت 
اتومبیل باز بود و موتور خورجینی ۶ سیلندر آن را برداشته بودند و کارگرها 
مشغول نصب موتور کوچک تازه‌ای به جای آن بودند -موتور جدید به انداز؛ 
جعية کفش, استوانه‌ای شکل و از جنس آلومینیوم بود. کارگر دیگری دستگاه 
بل سه گوشی را به دست داشت که قرار بود روی موتور نصب شود. 

در طرف راست. کلی دو دستگاه اتومبیل کاراوان را دید که از چند هفتة 


1. ۲ 


پیش گروه دستیاران تورن روی آن‌ها کار می‌کردند. این دی کاراوان‌های 
معمولی که مردم در سفرهای تعطیلات آخر هفته از آن‌ها استفاده می‌کنند 
نبودند. یکی از آن‌ها بسیار بزرگ بود و بدنه‌ای صاف داشت و تقریباً به اندازه 
یک اتوبوس بود. درون آن تغییر شکل داده شده و به اتاق خواب و اتاق 
نشیمن برای چهار نفره و اتاقی برای انواع و اقسام اببزارها و دستگاه‌ها 
علمی تقسیم شده بود. نام آن را «چلنجر ا» گذارده بودند» و ویژگی بسیار 
جالبی داشت: زمانی که اتومبیل در توقفگاهی مستقر می‌شد. این امکان 
وجود داشت که دیوارهای جانبی را عقب راند» تا فضای درون کاراوان 
وسیع‌تر شود. 

چلنجر با راهمروی آکاردونی شکل مخصوصی به کاراوان دوم که 
کوچک‌تر بود و به وسیله اولی کشیده می‌شد. متصل بود. درون دومین 
کاراوان وسایل آزمایشگاه و دستگاه‌های بسیار پیشرفته فنی» که کلی زیاد از 
آن‌ها سر در نمی آورد» قرار داشت. در این لحظه کاراوان دوم زیر جرقه‌های 
دستگاه جوش که بر بالای آن قرار دا شت. تقریباً ناپدید شده بود. به رغم همه 
این فعالیت‌ها و جنب و جوش‌ها کاراوان تقریباً تکمیل شده به نظر می‌رسید 
-گرچه کلی می‌دید هنوز هم کارگرها درون آن کار می‌کنند و تمام اثاثه و مبل 
و صندلی‌های آن در گوشه‌ای روی زمین کپه شده است. 

خود تورن وسط محوطه ایستاده بود و سر جوشکاری که بالای کاراوان 
ایستاده بود. فریاد می‌کشید. «زود باش بجنب, باید امروز تمام می‌شدا 
ادی " معطل نکن.» تورن نیم چرخی زد و دوباره فریاد کشید: انه نه نه. 
نقشه را نگاه کن! هنری " اون تیرک را نباید راست جا بگذاری. باید اریب 
باشد. به خاطر استحکام. نقشه را نگاه کن!» 

داک تورن مردی پنجاه و پنج ساله. خاکستری مو و ستبر سینه بود. منهای 
عینک دوره سیمی اش می‌شد او را با یک مشت‌زن حرفه‌ای بازنشسته اشتباه 
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وف دنیای گمشده 


گرفت. تصور اينکه تورن استاد دانشگاه باشد. برای کلی بسیار مشکل بود. او 
بی‌اندازه قوی و دائم در جنب و جوش بود: «لعنت به این هنری! هنری! 
هنری» نشنیدی چی گفتم؟» 

تورن دوباره زیر لب چیزی گفت و مشتش را در هوا تکان داد» بعد رو به 
بچه‌ها کرد. «اين آقایون: ظاهراً قرار است به من کمک کنند.» از اکسپلورر 
جرقةٌ سفیدی مثل یک آذرخش بیرون زد. دو نفری که روی موتور ماشین خم 
شده بودند» عقب پریدند. ابری از دود به هوا بلند شد. تورن فریاد کشید: 
«مگر به شما نگفته بودم؟ اتصال بدنه را وص لکنید! قبل از هر کار اتصال بدنه 
را وصل کنید! مقدار ولتاژی که اين‌جا داریم شوخی نیست. آقایون! اگر دقت 
نکنید کباب می‌شوید!» ثِ_ِ_- 

تورن به بچه‌ها نگاه کرد و سرش را تکان داد. «عبرت نمی‌گیرند. این ۵ا! 
وسیله دفاعی خیلی موّثری است.» 

۱۵ ؟) 

تورن گفت: «عبرت درونی خرس‌سانان! این اسمی است که لواین 
رویش گذاشته. شوخی‌هایش این‌طوری است. در واقع؛ این سیستم را چند 
سال پیش برای پارک یلوستون ؛ که معمولا خرس‌ها در آن‌جا برای دزدیدن 
مواد غذایی وارد کاراوان‌ها می‌شدندء طراحی کردم. یک کلید را می‌زنی؛ و ده 
هزار ولت برق در بدنة خارجی کاراوان جریان پیدا می‌کند. بووم! بزرگ‌ترین 
خرس‌ها هم کله‌پا می‌شوند. اما یک چنین ولتاژی این آقایون را یک راست 
شوت می‌کند هوا. و بعد چی؟ من باید بروم دادگاه. به خاطر حماقت این 
افایون.» تورن سرش را تکان داد. «خب؟ لواین کجاست؟» 

آربی گفت: «ما خبر نداریم.» 

«منظورت چیه؟ مگر امروز سر کلاس شما نبود؟» 

«نه» نیأمد.» 


تورن دوباره ناسزایی گفت. «آخر من امروز کارش دارم. می‌خواستم پیش 
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دنیای گمشنده ۹۵ 


از اينکه ماشین‌ها را برای آزمایش بیرون ببريم با همم یک بررسی نهایی 
بکنیم. قرار بود امروز برگردد.» 

کلی پرسید: «از کجا برگردد؟». 

«اوه. یک سفر علمی رفته. قبل از رفتن خیلی ذوفزده بود. خودم 
تجهیزاتش را جور کردم - جدیدترین کوله پشتی سفرهای علمی خودم را به 
او قرض دادم. تمام چیزهایی که می‌توانست آرزو کند. آن هم فقط توی بیست 
و یک کیلو. خیلی از آن خوشش آمد. همین دوشنبه رفت. چهار روز پیش.» 

«کجا رفت؟» 

تورن گفت: «من از کجا بدانم؟ به من چیزی نمی‌گوید. من هم دیگر چیزی 
نمی‌پرسم. می‌دانید» این روزها همه شان عين هم شده‌اند. همه دانشمندانی 
که من با آن‌ها سر و کار دارم تودار شده‌اند. خب تقصیری هم ندارند. 
می‌ترسند.یا نتیجهُ پژوهش‌هایشان را بدزدند یا اينکه علیه آن‌ها اقامة دعوی و 
تقاضای خسارت بشود. دنیای جدید. پارسال من یک دستگاهی را برای یک 
سفر تحقیقاتی به آمازون ساختم و آن را در برابر آب مقاوم کردم -که در 
جنگلهای پرباران آمازون از ضروریات است - دستگاه‌های الکترونیکی وقتی 
خیس بشوند خراب می‌شوند و کار نمی‌کنند - و دانشمند سرپرست گروه 
متهم به حیف و میل مالی شد. به خاطر مقاوم کردن در برابر آب! یک آدم 
خیلی مقرراتی دانشگاه گفته بود این یک هزبه فیرضروری است. واقعاً که 
احمقانه است. هنری -مگر نشنیدی چی گفتم؟ انگار گوشت بدهکار نیست 
آن را اریب بزن!» 

تورن درحالی‌که دست‌هایش را تکان می‌داد. با قدم‌های بلند به راه افتاد. 
بچه‌ها هم پشت سر او راه افتادند. 

تورن گفت: «خب. حالا این‌ها را نگاه کنید. چند ماه است که داریم روی 
این ماشین‌ها کار می‌کنيم؛ و بالاخره آماده شده‌اند. لواین می‌خواست سبک 
باشند. آن‌ها را سبک ساختم. می‌خواست محکم باشند. آذها را محکم 
ساختم -سبک و محکم در آن واحد. چرا که نه. چیزهایی که می‌خواهد: 


۹۶ دنیای گمشده 
غیرممکن است. اما با تیتانیوم و فیبر کربن؛ بالاخره یک جوری آن را ساختیم. 
می خواست به پمپ بنزین و ایستگاه شارژ احتیاج نداشته باشد» این کار را هم 
کردیم. سرانجام چیزی که می‌خواست. حاضر شده؛ یک آزمایشگاه محکم 
قابل حمل و نقل برای استفاده در جایی که برق و بنزین وجود ندارد. و حالا که 
تمام شله... باورم نمی‌شود. واقعاً سر کلاس پیدایش نشد؟» 

کلی گفت: «نه.» 

«پس ناپدید شده. معرکه است. عالیه. پس تکلیف آزمایش ماشین‌ها 
چی می‌شود؟ قرار بود این‌ها را یک هفته ببریم بیرون و امتحانشان 
کنیم.» ۱ 
کلی گفت: «می‌دانم. ما از خانواده‌مان اجازه گرفته بودیم و همه کارهایمان 
راکرده بودیم که با شما بیاییم.» 

تورن با عصبانیت گفت: «و حالا اين‌جا نیست. باید انتظارش را می‌داشتم. 
این بچه پولدارها؛ هر کاری که دلشان بخواهد می‌کنند. آدمی مثل لواین باعث 
بدنامی ننرها می‌شود.» 

یک قفس فلزی از بالا سقوط کرد و جلوی پایشان محکم به زمین خورد. 
تورن به کناری پرید و گفت: «ادی! لعنتی! حواست کجاست؟» 

ادی کر! که بالا روی خرپاهای سقف ایستاده بود گفت: «معذرت 
می‌خواهم. داک اما طبق محاسبات. این باید بتواند فشار هشتصد و پنجاه 
کیلوگرم بر سانتیمتر تر مربع را تحمل کند و تغییر شکل ندهد. باید آزمایش 
بشود.» 

تورن پاسخ داد: «درست است. ادی. اما وقتی ما زیرش هستیم آزمایشش 
نکن!» و خم شد که قفس را معاینه کند. ففس استوانه‌ای شکل بود و از 
میله‌های آلیاژ آلومینیوم به قطر دو و نیم سانتیمتر تر ساخته شده بنود و در 
برخورد با زمین هیچ آسیبی به آن نرسیده بود. در عين حال سبک هم بود. 
تورن.آن را با یکدست بلند کرد. حدود یکصد و هشتاد سانتیمتر بلندی و 
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صد و بیست سانتیمتر قطر داشت. شبیه یک قفس پرنده. منتها بسیار بزرگ‌تر 
از آن بود و دری لولایی داشت شت که با قفل محکمی بسته می‌شد. 

آربی پرسید: «به چه درد می‌خورد؟» 

تورن گفت: «در واقع اين جز و آن است.» و به گوشه‌ای از سالن اشاره کرد 
که کارگری سرگرم بسته‌بندی تعدادی میله‌های جمع شونده آلومینیومی بود. 
«سکوی بلند دیده‌بانی» که در محل مونتاژ می‌شود. یک داربست بسیار قری 
و محکم. به ارتفاع چهار متر و نیم. بالای آن یک جانپناه هست که آن هم تاشو 
است.» 

۳ پرسید: «سکوی دیده‌بانی؛ برای مشاهده چه چیزی؟» 

تورن گفت: «به شما نگفت؟» 

کلی گفت: «نه.» 

آربی گفت: «نه.» 

تورن سرش را تکان داد و گفت: «خب. به من هم نگفت. فقط این را 
می‌دانم که می خواهد همه چیز بسیار محکم باشد. محکم و سبک؛ محکم و 
سبک. غیرممکن است.» تورن آهی کشید. «خدا من را از شر این فضلای 
دانشگاهی حفظ کند.» 

کلی گفت: «فکر می‌کردم خود شما هم استاد دانشگاه بوده‌اید.» 

تورن بلافاصله پاسخ داد: «استاد سابق دانشگاه؛ جل میم و 
می‌سازم. فقط حرف نمی‌زنم.» 


همکاران جک تورن که به خلق و خوی او آشنا بودند. جملگی اعتقاد 
داشتند که بازنشستگی خوش‌ترین ایام زندگی او را رقم زده است. او استاد 
مهندسی کاربردی و متخصص به کارگیری مواد و انواع چیزهای نامأنوس و 
غیرمتعارف بود. او به شاگردانش عشق می‌ورزید و همه توجه خود را به آنان 
معطرف کرده بود. مشهورترین درس او در دانشگاه استانفورد؛ مهندسی 

ساختاری بین دانشجویان به «مشکلات تورنی» شهرت داشت. چرا که تورن 


٩۸‏ . دنیای گمشده 


دائماً با طرح مسئله‌های بحث‌انگیز مهندسی کاربردی» ذهن و فکر 
دانشجویان را به چالش برای حل آن‌ها فرا می‌خواند و باعث عصبانیت و در 
عین حال تفریح آنان می‌شد. بعضی از اين مسئله‌ها از آن زمان به بعد وارد 
فرهنگ دانشجویان شده بود. بطور مثال. فاجعه کاغذ توالت: تورن از 
دانشجویان خواسته بود تا یک کارتن تخم‌مرغ را از بالای برج هوور" به پایین 
بیندازند به نحوی که آسیبی به تخم‌مرغ‌ها وارد نشود. . برای آصیب نرسیدن به 
تخم‌مرخ‌ها اجازه داشتند فقط از لوله‌های مقوایی میان کاغذ توالت استفاده 
کنند و طولی نکشید که تمام محوطة زیر برج؛ غرق در تخم‌مرغ‌های شکسته 
شل. 

بعد. یک سال دیگر تورن از دانشجویانش خواسته بود یک صندلی 
بسازند که بتواند وزن یک آدم نود کیلویی را تحمل کند؛ و برای ساختن آن 
اجازه داشتند فقط از نخ و گوش پاک کن استفاده کنند. یک بار دیگر. تورن 
برگ پاسخ سوالات امتحان نهایی را به سقف کلاس آویخته و از دانشجویانش 
خواسته بود آن را پایین بیاورند. این بار برای انجام این کار می‌بایست از جعبة 
مقوایی جای کفش که محتوی نیم کیلو شیرین‌بیان و تعدادی خلال دندان 
بود. استفاده کنند. 

تورن؛ اغلب هنگامی که در کلاس نبود؛ به عنوان شاهد متخصص در 
جلسات رسیدگی به پرونده‌هایی که به نحوی با مهندسی مواد مربوط 
می‌شدء حضور می‌یافت. او در مسائل انفجار: سقوط هواپیما فرو ریبختن 
بناهاء و فاجعه‌هایی از این دست تخصص داشت. این گریزهای گهگاه به 
دنیای واقعی, او را در عسقایدش مبنی بر اینکه یک دانشمند نیازمند 
گسترده‌ترین سواد ممکن است؛ مصمم‌تر کرده بود. او هميشه می‌گفت: «اگر 
از تاریخ و روانشناسی بی‌اطلاع باشی؛ چگونه می‌توانی چیزی را برای مردم 
طراحی کتی؟ نمی‌توانی؛ چرا که محاسبات ریاضی تو ممکن است درست 
باشد ولی مردم آن را خراب خواهند کرد. و اگر چنین شود معنایش این 
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است که خود تو آن را خراب کرده‌ای.» تورن همیشه نقل قول‌هایی را از 
افلاطون؛ چاکا زولو؛ امرسن " وچانگ تزه " چاشنی درس خود می‌کرد. 

اما تورن که استادی مورد علاقةٌ دانشجویان -و مدافع سرسخت سواد 
عمومی - بود. کم‌کم دریافت که برخلاف جریان اب شنا می‌کند. دنیای 
دانشگاه و تحصیلات رسمی. شتابان به سوی دانش‌های بسیار تخصصی که 
با اصطلاحاتی بسیار تخصصی تر بیان می‌شود. گام برمی‌دارد. در جوّی 
این‌چنین؛ محبوب شاگردان بودن نشان کم‌مایگی» و توجه به مسائل دنیای 
واقعی, دلیل عدم بضاعت روشنفکری و بی‌اعتنایی نگران کننده به تثوری 
تلقی می‌شد. اما آخر سر دلبستگی او به چانک تزه بود که او را از آن‌جا 
بیرون راند. در یکی از جلسات دانشکده. یکی از همکاران او به پا خاست و 
گفت: «بعضی پرت و پلاگوهای اسطورةٌ چینی بلغور کن؛ علم مهندسی به 
فلانشان هم نیست.» 

یک ماه بعد. تورن خودش را زودتر از موعد بازنشسته کرد و کمی بعد 
شرکت تقو دفن وا این گرد اواز کارشن سار لذتکامی برقاها ال برای 
دانشجویان و تماس با آنان تنگ می‌شد. و به همین علت از دو دستیار جوان 
لواین خوشش می‌آمد. این بچه‌ها باهوش و پرشور و شوق بودنده و سنشان به 
آن حد نرسیده بود که مدرسه شوق یادگیری را در وجود آنان بکشد. هنوز هم 
می‌توانستند مغزشان را واقعاً به کار بگیرند که از دید تورن نان قطعی آن 
بود که هنوز تحصیلات رسمی خود را به پایان نرسانده‌اند. 


«جری! اون تیرک‌ها را از هر دو طرف میزان کن! آزمایش‌های تصادف یادت 
جوشکاری کاراوان بود اشاره کرد. روی صفحه تلویزیون تصویری کامپیوتری 
برخورد کاراوان را با یک مانع نشان می‌داد. کاراوان اول از جلو به مانع 
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دور کرد سپس از بغل به آن خورد بعد به دور خود غلتید و دوباره به 
مانع خورد. هر بار آسیب‌های وارده به کاراوان جزئی بود و ماشین 
می‌توانست بازهم به حرکت خود ادامه دهد. این برنامهٌ کامپیوتری را 
شرکت‌های اتومبیل‌سازی طراحی کرده و بعد هم آن را نار گذاشته بودند. 
تورن آن راگیر آورده و در آن تغییراتی داده بود. «طبیعی است که شرکت‌های 
تومبیل‌سازی آن را به کناری بیندازند -ایدهُ خوبی است. مایل نیستند یک 
کمپانی بزرگ یک ایدهُ خوب و به درد بخور ارائه کند. ممکن است منجر به 
تولید یک محصول خوب بشودا» تورن آهی کشید. «با به کارگیری این برنامة 
کامپیوتری ده هزار بار اين ماشین‌ها را به موانع مختلف کوبیدیم: طراحی؛ 
تصادف. تغییر و بهسازی و دوباره تصادف. تلوری, ابدا؛ آزمایش واقعی؛ 
آن‌طور که باید باشد.» 


بیزاری تورن از تثرری» شهر؛ خاص و عام بود. از دید او تثوری در نهایت 
جانشین تسجربه است و کسی که آن را ارائه کنرده است خودش هم از 
حرف‌های خودش سر در نمی آورد. «اين هم نتیجه‌اش. جری! جری! پس این 
همه برنامه‌های کامپیوتری و شبیه‌سازی‌ها چه فایده دارد؟ شما اقایون چرا 
مطابق نقشه کار نمی‌کنید؟ مگر همه شما دچار مرگ مغزی شده‌اید؟» 

«معذرت می‌خواهم داک...» ۱ 

«معذرت نخواه! درست عمل کن!» 

«آخر ما این‌ها را خیلی محکم -» 

«جدی؟ خودت تنهایی به این نتیجه رسیده‌ای؟ حالا دیگر طراح هم 
شده‌ای؟ مطابق نقشه عمل کن!» 

آربی به کنار تورن آمد و گفت: «دلم برای دکتر لواین شور می‌زند.» 

«واقعا؟ من نه.» 

«آخر همیشه سر قول و قرارش بوده و آدم خیلی منظمی است.» 

تورن گفت: «درست است. خیلی هم ویری است و هر کاری را که هوس 
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بکند. می‌کند.» 

آربی گفت: «شاید. ولی گمان نکتم نیامدنش بی‌دلیل باشد. می‌ترسم 
اتفاقی برایش افتاده باشد. همین هفتهٌ پیش ما را با خودش پیش پروفسور 
ملکم در دانشگاه برکلی برد که یک نقشه دنیا تو دنترش بوده و روی آن -» 

تورن غرید: «لطفاً ادامه نده! این دو تا مثل سیبی هستند که از وسط نصف 
شده باشد. یکی از یکی خیالباف‌تر. خب. بهتر است بروم لواین را گیر 
بیاورم.» روی پاشنة پایش چرخید و به طرف دفترش راه افتاد. 

آربی گفت: «می‌خواهید از تلفن ماهواره‌ای استفاده کنید؟» 

تورن ایستاد. «از چی؟» 

«تلفن ماهواره‌ای. مگر دکتر لواین با خودش تلفن ماهواره‌ای نبرده؟» . 

تورن گفت: «چه‌طوری؟ می‌دانی که کوچک‌ترین تلفن ماهواره‌ای به اندازه 
یک چمدان است.» 

«آره. ولی ممکن هم هست این‌طور نباشد. شما می‌توانستید یک تلفن 
ماهواره‌ای خیلی کوچک بسازید.» 

«می‌توانستم؟ چطوری؟» 

«با آن برد مخابراتی ۷۵۱ که ما آوردیم. همان که مثلثی شکل بود. 
توی آن دو ردیف تراشه 8501-23 موتورولا" قرار دارد. که برای 0۱۸ طراحی 
پتووبی بکترترری مضرمانه تمیق موه ونم موداز او یرای 
ساخت -» 

تورن حرف او را قطع کرد. تما را تا باه کت ای رز 
تو گفته بودم این دستگاه‌ها را نباید باز -» 

آربی گفت: «نگران نباش. مواظبم. خب. ولی راجم به آن برد ۱ 
درست می‌گویم مگرنه؟ شما می‌توانستید با استفاده از آن‌ها یک تلفن 
ماهواره‌ای نیم کیلویی بسازید. خب. ساختید؟» 
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تورن مدتی طولانی به او خیره ماند. 
و سرانجام گفت: «شاید. خب که چ ی ؟» 
آربی لبخندی زد و گفت: «خیلی باحال است.» 


اتاق کار کرچک تورن در گوشه سالن واقع شده بود. توی اتای» طرح‌های 
چاپ شده بر روی اوزالید» سفارش‌های ساخت. و طرح‌های سه بعدی 
کامپیوتری سراسر دیوارها را پوشانده بود. قطعات الکترونیکی, کاتولوگ 
دستگاه‌هاه و دسته‌های فکس روی میز پراکنده بود. تورن آن‌ها را زیر و رو 
کرد و بالاخره یک تلفن دستی خاکستری کوچک بیرون آورد. «خب. بیدا 
شد.» و آن را به طرف آربی برد تا تماشایش کند. «خیلی خوبه. نه؟ خودم 
طراحی کردم.» 

کلی گفت: «درست مثل یک تلفن موبایل است.» 

«بله ولی نیست. تلفن موبایل از شبکه‌های منطقه‌ای استفاده می‌کند. اما 
یک تلفن ماهواره‌ای مستقیماً به ماهواره‌های مخابراتی در فضا وصل 
می‌شود. .با یکی از این‌ها با هر کجای دنیا می‌توانم صحبت کنم.» تورن شروع 
به شماره گیری کر د. «وایل یک دیش نود سانتب نتیمتری می‌خواست. بعد تبدیل 
شد به یک دیش سی سانتیمتر مرگ. حالا اصلاً دیش لازم ندارد -فقط دستگاه 
ریش اه و فاگ ای ی ریت منش و خران 
می‌دهد.» و دکمهة بلندگو را فشرد. صدای وصل شدن خط را شنیدند. 

.تورن گفت: «ریچاردی که من می‌شناسم احتمالا به هواپیما نرسیده یا 
فراموش کرده که قرار بوده امروز برای تأیید تهایی برگردد این‌جا. و کار ما 
تقریباً تمام شده. وقتی می‌بینی داریم تیرک‌های خارجی و مبلمان را نصب 
می‌کنيم» در واقع کارمان تمام شده. حالا مجبوریم بیخودی منتظر بمانیم. آدم 
واقعاً بی‌ملاحظه‌ای است.» صدای بوق زدن تلفن شروع شده بوق‌های کوتاه 
مکرر الکترونیکی. «اگر نتوانم با لواین تماس بگیرم» شماره سارا هاردینگ را 
می‌گیرم.» 
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کلی سرش را بلند کرد و پرسید: «سارا هارذینگ؟» 
آربی گفت: «سارا هاردینگ کیه؟» 
«کاره‌ای نیست» فقط مشهورترین رفتارشناس جانوران در دنیاست» 


ارب.» ۱ 
سارا هاردینگ.یکی از کسانی بود که کلی به چشم یک قهرمان به او نگاه 
می‌کرد. کلی هر مقاله‌ای را که توانسته بود دربارهٌ او گیر بیاورد» خوانده بود. 
سارا هاردینگ دانشجوی فقیری بود که با استفاده از بورس تحصیلی در 
دانشگاه شیکاگو تحصیل کرده بود. اما حالاء در سن سی و سه سالگی» 
استادیار دانشگاه پرآوازهُ پرینستون ۲ بود. او زنی زیبا و متکی به خود بود؛ یک 
شورشی که راه خود را می‌پیمود. او زندگی یک دانشمند پژوهشنگر در صحنه 
را برگزیده بود و تک و تنها در آفریقا - جایی که بر روی شیرها و کفتارها 
پژوهش می‌کرد - می‌زیست. سرسختی و پرطافتی او شهره بود. یک باره 
هنگامی که لندروور او خراب شده بود؛ يکه و تنها سی کیلومتر علفزار را پیاده 
طی کرد و شیرهایی را که به او نزدیک می‌شدند. با پرتاب سنگ به سویشان 
فراری داد. در عکس‌هاء سارا معمولاً با شلوار کوتاه و پیراهن خاکی رنگ با 
دوربینی دو چشمی آویخته به گردن و در کنار لندروور خود دیده می‌شد. با 
موی سیاه کرتاه» اندام قوی و عضلانی بی‌ظرافت و خشن و در عین حال 
جذاب و دلربا می‌نمود. حد اقل» به چشم کلی چنین می آمد. کلی همواره این 
عکس‌ها را با دقت تماشا می‌کرد و همه جزئیات را به خاطر می‌سپرد. 

آربی گفت: «اسمش را تا به حال نشنیده بودم.» 

تورن گفت: «به گمانم تمام وقتت را پشت کامپیوتر می‌گذرانی» آربی؟» 

آربی گفت: «نه.» کلی دید شانه‌های آربی فرو افتاد و در خود فرو رفت. هر 
بار که از آربی انتقاد می‌شد چنین حالتی به خود می‌گرفت؛ عنق و بد اخم. 
اربی پرسید: «رفتارشناس حیوانات؟» 

تورن گفت: «بله؛ اين را می‌دانم که ظرف چند هفتة گذشته لواین بازها به 


۱. 3, 


۴ »۰ ۱ دنیای گمشده 


او تلفن کرد. قرار است موقعی که بالاخره این ماشین‌ها به محل برده شونده 
سارا دستیارش باشد. یا مشاور. یا یک چیز دیگر. شاید.هم پای ملکم در میان 
است. هرچی نباشد یک وقت عاشق ملکم بود.» 

کلی گفت: «من باور نمی‌کنم. شاید ملکم عاشق او بوده...» 

تورن نگاهی به او کرد و گفت:+«تو با سارا هاردینگ آشنا هستی؟» 

«نه.؛ولی درباره‌اش می‌دانم.» ۱ 
تورن فقط گفت: «که این‌طور.» می‌توانست تمام نشانه‌های پرستش یک 
قهرمان را در او ببیند و علاقة کلی مورد تأیید ار هم بود. ستایش هاردینگ 
برای یک دختر جوان عملی بسیار معقول بود.. حد اقل اینکه سپارا هاردینگ 
یک ورزشکار قهرمان يا یک خواننده راک نبود. در واقع مایهُ خوشحالی بود 
که یک بچه کسی را ستایش کند که عملا سعی در پیشبرد دانش... 

تلفن به بوق زدن ادامه داد. کسی پاسخ نداد. 

تورن گفت: «خب. حد اقل اين را می‌دانیم که تلفن او سالم است» چون 
ارتباط برقرار می‌شود.» 

آربی پرسید: «می‌توانید محلش را پیدا کنید؟» 

«بدپختانه, نه. و اگر ادامه بدهیم, احتمالا نیروی باتری دستگاه او تمام 
می‌شود. و در نتیجه -» 

صدای تّق یَقی از تلفن شنیده شد. و بعد صدای مردی را شنیدند؛ واضح 
و روشن: «لواین.» 

تورن سر تکان داد و گفت: «خب. خوب است. گیرش آوردیسم.» دکمة 
مکالمه تلفن را فشار داد. «ریچارد؟ داک تورن صحبت می‌کند.» 
۰ صدای خش خش خط تلفن و بعد صدای سرفه‌ای را شنیدند و صدایی 
خش‌دار گفت: «الو؟ الو؟ لواین صحبت می‌کند.» 

تورن دکمة تلفن را فشرد. #ریچارد؛ من تورن هستم. صدای من را 
می شنوی ؟» 

لواین از آن سوی خط گفت: «الو؟ الو؟» 


دنیای کمشده ۱۰۵ 


تورن آهی کشید. «ریچارد باید دکمة ۲ را فشار بدهی تا ارتباط برقرار 
بشود. تمام.» ۰ ۱ 

«الو؟» سرفه‌ای دیگر؛ بم و گوشخراش. «من لواين هستم. الو؟ه 
لعنتی! چند بار برایش توضیح داده بودم. معلوم است که گوشش به من نبوده. 
نوابغ گوششان به حرف هیچکس بدهکار نیست. خیال می‌کنند همه چیز را 
می‌دانند. اين دستگاه‌ها که اسباب‌بازی نیست.» دکمه ارسال پیام را فشار داد. 
«ربچارد. گوش بده چی میگم. باید دکمة ۲ را فشار بدهی تا-» 

«لواین صحبت می‌کند. الو؟ لواین. خواهش می‌کنم. به کمک احتیاج 
دارم.» صدایی شبیه به غرش جانوری شنیده شد. «اگر صدای مرا 
می‌شنوید. کمک بفرستید. گوش کنید» من در جزیره هستم. به سلامت وارد 
شدم اما-» 

صدای خش خش و سوت. 

تورن گفت: «اوهوم.» 

آربی سرش را جلو آورد و پرسید: «صدای چیه؟» 

«ار تباط دارد قطع می‌شود.» 

«چرا؟» 

«باتری دارد تمام می‌شود. لعنتی. ریچارد ت وکجا هستی؟» 

از بلندگو صدای لواين را شنیدند: 9-مرده -اوضاع -حالا - خیلی 
خطرناک - نمی دانم -می‌شنویده ولی اگر -کمک بفرستید -» 

«ریچارد؛ بگو کجا هستی!» 

تلفن خش خش کرد. ارتباط هر لحظه ضعیف‌تر می‌شد. صدای لواین را 
شنیدند که گفت: «-محاصرهام کرده‌اند؛ و - وحشی -بویشان را می فهمم - 


0 
شنت تا 


آربی گفت: «راجع به چی حرف می‌زند؟» 
#سبه -زخمی -نمی‌توانم -مدت زیادی - خواهش می‌کنم -» 


۰۶ دنیای گمشده 

و بعد صدای آخوین خشن خش. ۰ 

و به یک باره ارتباط قطع شد. 

تورن تلفن خودش را خاموش کرد و به بچه‌هاه که رنگ از روی هردویشان 
پریده بود» رو کرد. «باید او را پیدا کنیم. خیلی فوری.» 


ز آشفد ۰ خود ره 
سینتم بو سنوی 4 نمی 
ٍِِ 2 پیچیده‌ای گسترش 
۱ به ٌ 4 


ین ملکم 


سرنخ‌ها 


تورن در آپارتمان لواین را گشود و چراغ را روشن کرد. همگی حیرتزده؛ خیره 
ماندند. آربی گفت: «شبیه به موزه است!» 

آپارتمان دو اتاق خوابةُ لواین با کابینت‌های چوبی اعلا و عتیقه‌های 
گرانقیمت. به شیوه‌ای تقریباً شرقی آراسته شده بود. آپارتمان بسیار تمیز بوده 
و بیشتر عتیقه‌ها روکش نایلونی داشتند. همه چیز به دقت برچسب خورده 
بود. وارد اتاق شدند. 

کلی گفت: «دکتر لواین این‌جا زندگی می‌کند؟» برایش باور کردنی نبود. 
حال و هوای آپارتمان از دید او بسیار غریبه و حتی غیرانسانی بود و آپارتمان 
خود او هميشه آن‌قدر به هم ریخته... 

تورن گفت: «آره؛ این‌جا زندگی می‌کند.» کلید را در جیبش گذاشت. 
«این‌جا هميشه همین‌طوری است. به همین علت نمی‌تواند هیچ وقت با یک 
زن زندگی کند. تحملش را ندارد که کسی به این‌ها دست بزند.» 

چند مبل دور میز شیشه‌ای کوتاهی چیده شده بود. روی میز چهار دسته 
کتاب. بسیار منظم چیده شده بود. آربی نگاهی به عناوین آن‌ها انداخت. 
تلوری فاجعه و ساختار تکوین. پویش استقرایی در تکامل مولکولی. خودکاری 
نیزوت ایشا رها رف غیرخطی. دوره گذار در سیستم‌های تکاملی. 
کتاب‌های قدیمی‌تر هم بودند که عناوین آن‌ها به زبان آلمانی بود. 

کلی بو کشید. «بوی پختن غذا می‌آید؟» 


۱۹۰ دنیای گمشده 

تورن گفت: «نمی‌دانم.» و به اتاق ناهارخوری رفت. کنار دیوار؛ روی فر 
برقی» ردیفی بشقاب سرپوشیده قرار داشت. روی میز براق ناهارخوری» 
برای یک نفر سفره چیده شده بود. و ظروف نقره و کربستال بر روی سفره 
دیده می‌شد. از کاسه سوپ بخار ملایمی به هوا برمی‌خاست. 

تورن جلو رفت و کاغذی را که بر روی میز بود برداشت و خواند: «سوب 
خرچنگ. سبزیجات ارگانیک ماهی تن برشته.» تکه کاغذ زرد رنگی روی 
ورقه کاغذی سنجاق شده بود. «امیدوارم سفر به شما خوش گذشته باشدا! 
روملیا.» 

کلی گفت: «اوه یعنی یک کسی هر روز برایش غذا می‌پزد؟» 

تورن گفت: «گمان کنم.» به نظر نمی آمد تحت تأثیر قرار گرفته باشد. 

تورن نامه‌های باز نشده‌ای را که کنار بشقاب قرار داشت یک به یک نگاه 
کرد. کلی هم فکس‌های رسیده را که روی میز کوچکی بود. وارسی کرد. 
اولین آن‌ها از موزه پی‌بادی " دانشگاه بیل بود. کلی گفت: «اين آلمانی است؟» 
و نکس را به تورن داد. 


دکتر لواین عزیز: 
مقاله مورد درخواست شما: 


وال ۲عهانا «حااهطحعوص ۴۵۲6 وطاعالاطاهنصاتعوی" 
9۳ - 1922 ,2۵۳0۱۲۵2۳6۲۷۵5 و60۱9 


با تشکر. 
(امضا) 
دینا اسکرومبیس " کتابدار 


0۷ .2 اتزاتزس در .1 
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دنبای گمشده ۲ ۱ ۱۱ 


تورن گفت: «نمی‌توانم آن را بخوانی اما به نظرم یک تحقیق است درباره 
زمین‌شناسی آمریکای مرکزی و مربوط به دهةٌ بیست می‌شود - خیلی هم 
تازه و دست اول نیست.» 

کلی گفت: «نمی‌دانم برای چی این را می خواسته؟» 

تورن جوابی به او نداد و به اتاق خواب رفت. 


اتاق خواب ساده و مختصر بود. تشک خواب او که یک تشک ژاپنی 
سیاهرنگ بود؛ تمیز و مرتب بر روی زمین گسترده شده بود. تورن در کمد 
لباس را باز کرد. لباس‌ها تمیز و اتوکشیده به چوب لباسی‌هایی که با هم فاصله 
داشتند. آوبخته شده و اکثراً در پوشش پلاستیکی بودند. تورن کشویی را جلو 
کشید. جوراب‌ها تا شده و برحسب رنگ چیده شده بودند. 

کلی گفت: «نمی‌دانم چطوری می‌تواند این جور زندگی کند.» 

تورن گفت: «کاری ندارد. تنها چیزی که لازم دارد یک مستخدم است.» و 
یه کد رها یکی نع زا دنگرع به سوعت جر کمیه: 

کلی روی میز کوتاه پاتختی را ورانداز می‌کرد. روی میز چند کتاب بود. 
کتاب رویی بسیار کوچک بود؛ و مرور زمان صفحات آن را زرد کرده بود. 
کتاب به آلمانی بود و عنوان آن چنین بود: دی‌فونف تودسارتن !. کلی آن را 
ورق زد. عکس‌های رنگی متعددی از آدم‌هایی که شبیه آزتک "ها بودند و 
لباس‌های رنگارنگی به تن داشتند» در کتاب چاپ شده بود. با خود اندیشید» 
درست مثل کتاب‌های مصور کودکان است. 

زیر اين کتاب. کتابها و مجله‌هایی با جلد قرمز تیر؛ انستیتو سانتافه روی 
هم چیده شده بود: محاسبات ژنتیک و شبکه‌های محتمل. زمین‌شناسی 
آمریکای مرکزی. انتظام خودساخته در بعد احتمال. گزارش سالانة مسال 


7006598400 0 عا۵] یند مرگ. 
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۱۲ دنیای گمشده 


۱۹۸۹۹ شرکت اینجن. و کنار تلفن؛ کلی کاغذی را دید که بر روی آن با خطی ۱ 
عجولانه چیزهایی نوشته شده بود. کلی خط لواین را شناخت. 
روی آن نوشته شده بود: 


یکی از پنج مرگ؟ 
در کوهستان؟ نه!!! 
شاید گیتیرز 


مواظب باش 


کلی گفت: «سایت 8 چیه؟ دکتر لواین یک چیزهایی درباره‌اش یادداشت 
کرده.» 

تورن کنار او آمد و نگاه کرد. «ولک‌انيشه» گمان کنم همان ولکانیک 
انگلیسی باشد یعنی آتشفشان. و تاکانو و نوبلار... ظاهراً باید اسم محل 
باشند. می‌توانیم توی اطلس جغرافیایی نگاه کنیم...» 

کلی گفت: «خب. این پنج مرگ یعنی چی؟» 

تورن گفت: «لعنت به من اگر بدانم.» 

۳ «سایت 8 


حبه ؟4 


تورن سرش را بلند کرد و پرسید: «چطور مگر؟ه 
آربی گفت: «به گمانم بد تباشد یک نگاهی هم به دفتر کارش بکنید.» 


0 .2 1 
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دنیای گمشده ۱۱۳ 


لواین» اتاق خواب دومی را به دفتر کار تبدیل کرده بود. آن‌جا هم مانند بِقية 
آپارتمان؛ بسیار مرتب و تمیز بود. روی"میز کار؛ اوراق و نوشته‌ها مرتب و 
دسته شده در کنار کامپیوتری که رویش پلاستیک کشیده شده بوده قرار 
داشتند. پشت میزء صفح؛ مستطیل شکل بزرگی از جنس چوب پنبه قسمت 
اعظم دیوار را اشغال کرده بود. لواین روی آن؛ نقشه نمودار» بریده 
روزنامه‌هاء تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی مختلفی را با سنجاق 
نصب کرده بود. بالای آن با حروف درشت نوشته شده بود: «سایت 4۴8 

کنار آن؛ عکس محو و تاب برداشتة مردی چینی که عینک به چشم 
داشت. دیده می‌شد. مرده روپوش سفید آزمایشگاه به تن داشت و در جنگل 
کنار تابلویی چوبی که بر روی آن نوشته شده بود «سایت 86 ایستاده بود. 
دکمه‌های روپوش او باز بود و زیر آن تی‌شرتی که بر رویش چیزی نوشته شده 
بود به تن داشت. 

کنار این عکس تصویر بزرگ شدهٌُ تی‌شرت سنجاق شده بود. نوشته روی 
تی‌شرت چندان خوانا نبود و روپوش سفید مرد از دو طرف» قسمتی از آن را 
پوشانده بود؛ اما به نظر می‌رسید که بر روی تی شرت این کلمات نوشته شده: 

نجن سایت 8 
سیسات پژو 

زیر عکس, لواین با خطی خوش نوشته بود: «اینجن سایت 5 
تأسیسات پژوهش ی ؟؟؟؟ کجا؟؟۲» 

درست زیر آن» برگ کنده شده‌ای از گزارش سالانه اینجن چسبانده شده 
بود. دور یک پاراگراف خط کشیده شده بود: 


علاوه بر تأسیسات مرکزی شرکت در پالوآتو که شامل ۱۸۰۰۰ 
مترمربع آزمایشگاه فوق مدرد پژوهشی است؛ اینجن دارای سه 
آزمایشگاه دیگر در گوشه وکنار دنیاست. بک آزمایشگاه 


۱۱۴ دنیای کمشده 


زمین‌شناسی در آفریقای جنوبی که به تهیة کهربا و سایر گونه‌های 
بیولوژیکی می‌پردازده یک مسزرعه پژوهشی در کوهستان‌های 
کاستاریکا: که گونه‌های نادر گیاهنان در آن پرورش می‌یابند» و 
تأسیساتی در جزيرة ایسلا نوبلار در ۱۸۰ کیلومتری غرب کاستاریکا. 


کنار آن لواین نوشته بود: «پس 8 چی! دروغگوها!» 

آربی گفت: «همهٌ فکر و ذهنش سایت 8 است» . 

تورن گفت: «و احتمالاً فکر می‌کند که جایی توی یک جزیره است.» . 

تورن سرش را جلوتر آورد و به تصویر ماهواره‌ای خیره شد. و متوجه شد 
گرچه رنگ و بزرگنمایی آن‌ها متفاوت است. اما همه آن‌ها ظاهراً یک منطقة 
جغرافیایی واحد را نشان می‌دهند: یک ساحل صخره‌ای» و چند جزيرة دور 
از ساحل. بعضی از قسمت‌های منطقهٌ ساحلی ماسه‌ای بود و جنگل تا مرز 
دریا پیش آمده بود. می‌توانست کاستاریکا باشد. اما به طور قطع نمی شد یقین 
داشت. در حقیقت. حداقل ده دوازده جای دیگر دنیا همین مشسخصات را 
داشتند. 

کلی گفت: «دکتر لواین گفت توی یک جزیره است.» 

تورن شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «بله اما دانستن این مطلب کمک 
زیادی به ما نمی‌کند. این‌جا حد اقل بیست تا جزیره هست. شاید هم بیشتر» 

تورن به یادداشتی که پایین صفحهٌ چوب‌پنبه‌ای سنجاق شده بود نگاه 


کرد. 


سایت 68 # 5 # به تمام واحدهای [ ) ۶*۶" 

آوری در / ٩‏ #(6 #! احتراز از رسانه ۰۰۵۰+ 

آقای هاموند مایل هستند به همه یادآوری نمایند ****پس از ۶*و * 
بازاریابی * ** طرح بلندمدت بازاریابی *و * و * / بازاریابی برای 
تأسیسات تفریحی مورد بحث ایجاب می‌کند که تکنولوژی پیچید: 1۴ 


دنبای گمشده ۱۹۵ 


فاشی اعلام شناخته نشود. آقای هاموند مایل هستند به همه واحدها 
یادآوری نمایند که در اطلاعیه‌های مطبوعاتی به هیچ وجه و در هیچ 
زمانی در مورد تأسیسات تولید بعش و گفتگو مطلبی خکعه‌ای گفته 
ورد 

تأسیسات تولید | ساخت نباید * ۵ # ۶ * 

اشاره به محل جزیره تولید 

تنها بخش اییلا -اس. نامیده 

رهنمودهای ***۰ / 1 سکوت مطلق خبری 


تورن گفت: «عجیب و غریب است. تو چیزی از این‌ها می‌فهمی ؟» 

آربی جلو آمد و متفکرانه به یادداشت نگاه کرد. 

تورن گفت: «اين حروف جا افتاده و این دری وری‌هنا: از نظر تو هیچ 
معنایی دارد؟» 

آربی گفت: «بله.» بشکنی زد و یک راست رفت سر میز لواین؛ روکش 
پلاستیکی کامپیوتر را برداشت و گفت: «حدس می‌زدم.» 

کامپیوتر روی میز لواین؛ برخلاف انتظار تورن, دستگاه مدرن و جدیدی 
نبود. مدل کامپیوتر» قدیمی و متعلق به چند سال پیش بود؛ گنده و حجیم؛ و 
قاب روی آن در خیلی جاها ترک برداشته بود. کنار کلید برق دستگاه روی 
پلاک فلزی براق کوچکی نوشته شده بود: «اموال شرکت بین‌المللی 
تکنولوژی ژنتیک. پالوآلتو کالیفرنیا.» 

تورن گفت: «اين دیگر چیه؟ لواین یک کامپیوتر شرکت اینجن را دارد؟» 

آربی گفت: «بله. هفتة قبل مارا فرستاد که آن را بخریم. آن‌ها 
کامپیوترهایشان را برای فروش گذاشته بودند.» 

تورن گفت: «شما را فرستاد؟» 

۱ «آره» من و کلی را. نمی خواست خودش برود. می‌ترسید تعقیبش کنند.» 


‌ 


۱۶ ۱ دنیای گمشده 

تورن گفت: «ولی؛ اين کامپیوترها ۲0۸۸ - ۲۵۸۵ هستند و حد اقل پنج 
سال از عمرشان گذشته.» معمولا آرشیتکت‌هاه گرافیست‌ها و مهندسین 
مکانیک از این نوع کامپیوترها استفاده می‌کردند. «به چه درد لواین 


می‌خورد؟» : 

آربی گفت: «به ما چیزی نگفت.» کامپیوتر را روشن کرد. ۳ حالا 
می‌دانم.» 

«راستی ؟» 


آربیبه دیوار اشاره کرد ریت اون یادداشت ان چرا اون 
2( 


بنا بر توضیحات آربی؛ تمام کامپیوترهایی که اینجن در آن زوز به معرض 
فروش گذاشته بود. سخت افزارهایشان تغییر یافته بود» و اطلاعات حساس 
روی دیسک‌ها پاک شده بود. ولی کامپیوترهای ۷۹ .- ۷0 تفاوت می‌کنند. 
این دستگاه‌ها نرم‌افزار خاصی دارند که کمپانی سازنده آن را تعیه کرده. این 
نرم‌افزار برای هر ماشینء جداگانه برنامه‌ریزی شده و با کد مخصوص همان 
ماشین عمل می‌کند. در نتیجه تغییر برنامه این دستگاه‌ها عذاب‌آور است. 
چرا که تک به تک نرم‌افزارها را می‌بایست تغییر داد و این کار ساعت‌ها وقت 
می‌برد. ۱ ۱ 
تورن گفت: : «بتابراین این کار را نکردند.ه 

آربی گفت: : «بله درست است. ی وان و شور 
آن‌ها را فروختند.» 

«و معنایش این است که فایل‌های اصلی هنوز هم روی دیسک وجود 
دارند.» 


۵ ۸۱0۵4۵ - فاام۵ت ع ان .1 
جواعه0 ۸۵۵۵ - 6۵۳۵۵۲ < 0۸0 .2 


دنیای گمشده ۱۷ 


«درست است.» 


مانیتور روشن شد. روی ه صفحه تلویزیون نوشته شد: 
جمع فایل‌های بازیافته: ۲/۳۸۷ 


آربی فریادی از تعجب کشید. روی.دستگاه خم شد و انگشتانش را روی 
دکمه‌ها گذاشت. دکمه دستورالعمل ماشین را فشرد و نام فایل‌ها پشت سر 
هم بر روی صفحه ظاهر شد. هزاران فایل. 

تورن گفت: «چطوری می‌خواهی - 

و ی 
مشغول تایپ کردن شد. 

تورن گفت: «باشد. آرب.» حالت و رفتار ی هنگام کار با 
کامپیوتر پیدا می‌کرده بسیار جالب بود. ظاهراً فراموش می‌کرد که هنوز 
بچه‌ای بیش نیست. عدم اعتماد به نفس و کمرویی او به ناگاه ناپدید می‌شد. 
دنیای الکترونیک جولانگاه او بود و خودش هم می‌دانست که در اين عرصه 
تخصص دارد. 

تورن گفت: و رک سس نید 

آربی گفت: : «داک. کوتاه بیا. برو و.. .. نمی‌دائم» به کلی کمک کن, با یک کار 
دیگری بکن.» 


و رویش را برگرداند و مشغول تایپ کردن شد. 


ربنور 


ولاسیرپتور یک متر و هشتاد سانتیمتر قد داشت و سبز رنگ بود. حالت حمله 
به خود گرفتهبود و با ناف بلند فشی فش می‌کرد گردن عضلالیش به جاو 
متمایل بود و دهانش را باز کرده بود. تیم یکی از مدل‌سازها» گفت: «به نظر 

شما چطور است. دکتر ملکم؟» 

ملکم که از آن‌جا می‌گذشت گفت: «خطرناک نیست.» 

تیم گفت: «خطرناک نیست؟» 

«آنها این جوری صاف و شق و رق روی دو تا پا نمی‌ایستند. یک کتاب بده 
دستش -دفترچه‌ای را از روی میز برداشت و روی دست‌های جانور 
گذاشت -شروع می‌کند برایت آوازهای کریسمس را می‌خواند.» 

تیم گفت: «فکر نمی‌کردم تا این حد بد باشد.» 

ملکم گفت: «بد؟ این یک توهین به یک شکارگر بزرگ است. باید بتوانیم 
سرعت. قدرت و خطرناک بودن او را حس کنیم. آرواره‌هایش را گشادتر کن. 
گردنش را پایین بیاوره عضلاتش را پیچیده‌تر کن و پوستش را هم محکم کن 
که این طور شل و وارفته نباشد. پایش را هم ببر بالا. فراموش نکن رپتورها با 
دندان‌هایشان حمله نمی‌کنند -از ناخن‌های انگشتانشان استفاده می‌کنند. 
پنجه‌اش باید بالا باشد و ناخن‌های چنگ شده‌اش آماده بریدن و دریدن شکم 
طعمه‌اش باشد.» 

تیم دودل و مردد پرسید: «واقعاً جدی می‌گویید؟ باعث وحشت بچه‌ها...» 


دنیای گمشده ۱۱۹ 


ملکم گفت: «منظورت این است که باعث وحشت خودت می‌شود.» و راه 
افتاد. «راستی یک چیز دیگر. اون صدای فش فش را هم عوض کنن. انگار 
کسی دارد جیش می‌کند. یک صدای غریدن برايش بگذار. آنچه را حق یک 
شکارگر بزرگ است. به او بده.» 

تیم گفت: «نمی‌دانستم شما این قدر از این جانور خوشتان می‌آید.» 

ملکم گفت: «کار باید درست انجام شود. می‌دانی؛ چیزی به اسم درست 
و نادرست وجود دارد و هیچ ارتباطی به خو سآمدن و بد آمدن ندارد.» سپس 
آزرده و عصبانی دردی را که در پایش پیچید ندیده گرفت و دور شد. 
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مدل‌ساز, او را سخت تاراحت کرده بود. گرچه می‌بایست اذعان کند که تیم 
چیزی به جز نمایندهُ تفکر مفشوش و مبهم کنونی نبود -چیزی که ملکم آن را 
«دانش ساده لوحانه» می‌نامید. 

مدت‌ها بود که ملکم از تکبر و نخوت همکاران دانشمندش به ستوه آمده 
بود. نخوت و تکبر آنان ناشی از تأکیدشان بر نادیده گرفتن تاریخ علم به عنوان 
یک مکتب فکری بود. اين دانشمندان وانمود می‌کردند که تاریخ اهمیتی 
ندارد. زیرا یافته‌های تازه اشتباهات گذشته را تصحیح کرده است. اما 
پیشینیان آنان نیز در قدیم دقیقاً همین اعتقاد را داشتند. آنان در آن زمان اشتباه 
می‌کردند. و اکنون هم دانشمندان جدید اشتباه می‌کنند. هیچ روبدادی در 
تاریخ علم بهتر از چگونگی توصیف و به تصویر کشیدن دایناسورها در طی 
قرون این امر را اثبات نکرده است. 

شاید به خود بياييم اگر بدانیم که درست‌ترین برداشت و توصیف 
دایناسورهاء اولین آن نیز بوده است. در سال ۰۱۸۴۰ زمانی که ریچارد اوئن ۱ 
برای اولین بار استخوان‌هایی را که در انگلستان یافته بود توصیف کرد آن‌ها 
را دایناسوریا به معنی سوسمارهای مخوف نامید. ملکم اندیشید. و اين هنوز 
هم درست‌ترین توصیف برای این مخلوقات است. آن‌ها قطعاً به سوسمار 
شباهت دارند و مخوف هم هستند. 


1. 6۱۵۱۵۲4 


۱۳۰ دنیای گمشده 


اماپس از ارشن دید «عصلمی» در سورد دایناسورها دستخوش 
دگرگونی‌های بسیاری شد. زیرا دانشمندان قرن نوزدهم به اجتناب‌ناپذیری 
پیشرفت معتقد بودند و اصرار می‌ورزیدند که دایناسورها لزوماً جانورانی 
پست بوده‌اند -وگرنه چرا نسلشان منقرض شد؟ به همین علت. دانشمندان 
قرن نوزدهم آن‌ها را فربه. خموده بی‌حال و خرفت ساختند - خنگ‌های 
گنده‌ای از گذشته. اين برداشت بسط و گسترش یافت. در نتیجه در اوایل قرن 
بیستم» دایناسورها آن‌چنان ضعیف شدند که حتی وزن خود را نیز 
نمی‌توانستند تحمل کنند. آپاتوساروس مجبور بود تا شکم در آب فرو رود 
وگرنه خود پاهای خویش را درهم می‌شکست. و این طرز تلقی و برداشت در 
مورد جانورانی ضعیف, احمق و کند به تمامی دنیای باستان تعمیم داده 
شتن 

این دیدگاه تا دههٌ ۱۹۶۰ تغییری نکرد تا اینکه در آن زمان چند دانشمند 
مرتد. که جان اوستروم! پیشگام آنان بود؛ دایناسورهایی چابک. شتابزده و 
پرجنب و جوش خلق نمودند چرا که این دانشمندان جسارت آن را داشتند که 
اصول جزمی را مورد سوّال قرار دهند. اینان سال‌های سال بیرحمانه مورد 
انتقاد قرار گرفتند. گرچه اکنون به نظر می‌رسد که نظرات آنان درست بوده 
است. 

و اما در ده گذشته توجه فزاینده به رفتار اجتماعی دیدگاه دیگری ۳ 
مطرح کرد. اینک دایناسورها مخلوقاتی با عاطفه توصیف می‌شدند که زندگی 
گروهی داشتند و از بچه‌های خود پرستاری می‌کردند. آن‌ها حیواناتی خوب 
و حتی بامزه و نازنین بودند. اين نازنین‌های بامزه چاره‌ای نداشتند جزگردن 
نهادن به تقدیر خوفناکشان که با شهابسنگ آلوارز" بر آنان نازل شد. و اين 
دیدگاه جدید ساده‌لوحانه» افرادی چون تیم را پرورش داد؛ کسانی که اکراه 
داشتند به روی دیگر سکه و به روی دیگر دنیا؛ نگاهی بیفکنند. قطعاً بمضی 
از دایناسورها اجتماعی بوده و حس همکاری داشته‌اند. اما گروهی دیگر 
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دنیای گمشده ۱۳۹ 
شکارگر و قاتلینی بی‌رحم و بی‌همتا بوده‌اند. از دید ملکم واقعی‌ترین تصویر 
از حیات در دوران قدیم. در برگیرنده تأثیرات متقابل همه جنبه‌های حیات بر 
یکدیگر بود؛ نیک و بد. قوی و ضعیف. و دل خوش کردن به هر چیز دیگری؛ 
بی‌ثمر بود. 

ملکم با عصبانیت زیر لب غرید بچه‌ها را می‌ترساند! مسلم است. و به 
سوی انتهای راهرو رفت. 


در حقیقت ناراحتی ملکم از چیزهایی بود که الیزابت گلمن دربار؛ تکه 
پوست. و به خصوص پلاک شناسایی آن جانور گفته بود. آن پلاک به معنی 
گرفتاری بود؛ و ملکم از این امر مطمئن بود. 

اما نمی‌دانست چه باید بکند. 

ملکم از پیچ راهرو گذشت و به دفتر کارش رسید. دستیار او بورلی» پشست 
میزش ایستاده بود و کاغذها و اوراق روی میز را مرتب می‌کرد و آماد؛ رفتن به 
خانه می‌شد. بورلی فکس‌هایی را که برای ملکم رسیده بود به دستش داد و 
گفت: «برای دکتر لواین در دفترش پیغام گذاشتم ولی هنوز تلفن نکرده. 
ظاهراً نمی‌دانند کجا رفته.» 

ملکم آهی کشید و گفت: «تازگی ندارد.» کار کردن با لواین بسیار مشکل 
بود. او آن‌چنان دمدمی مزاج و نامتعادل بود که انسان نمی‌دانست لحظه‌ای 
بعد چه چیزی ممکن است پیش بياید. زمانی که لواين به جرم سرعت زیاد 
بازداشت شده بود» اين ملکم بود که ضمانت او را کرده بود. ملکم نگاهی 
به فکس‌های رسیده انداخت: دعوت‌نامه‌های کنفرانس؛ درخواست‌های 
تجدید چاپ... هیچ یک اهمیت چندانی نداشتند. «خیلی خوب. ممنون» 
بورلی.» ۱ 5 
«اوهی راستی» عکاس‌ها هم آمدند. حدود یک ساعت پیش کارشان تمام 
شد.» 

ملکم پرسید: «کدام عکاس‌ها؟» 


رف دنیای گمشده 

«از فصلنامه آشفتگی. برای عکس گرفتن از دفتر شما.» 

«معلوم است راجم به چه حرف می‌زنی؟» 

«آمدند از دفتر شما عکس بگیرند؛ برای یک مجموعه مقاله درباره محل 
کار ریاضیدانهای مشهور. یک نامه از طرف شما آورده بودند که نوشته 


بودید-» 

ملکم گفت: «من هیچ نامه‌ای ننوشته بودم» و اسم فصلنامه آشفتگی را هم 
تا حالا نشنیده بودم.» 

ملکم به دفتر کارش رفت و دور و بر دفتر را ورانداز کرد. بورلی؛ با 
چهره‌ای نگران؛ به دنبال او آمد. 

«اشکالی پیش نیامده؟ همه چیزها سر جایشان هستند؟» 

ملکم به سرعت نگاهی به اطراف انداخت و گفت: «نه؛ ظاهراً چیزی 
نشده.» کشوهای میزش را یکی یکی یرون کشید. ظاهراً چیزی گم نشده 
بود. 

بورلی گفت: «خیالم راحت شد. چون -» 

ملکم چرخی زد و به انتهای دفترش نگاه کرد. 


۳ 


نقشه. 

ملکم نقشة بزرگی از دنیا را بر روی دیوار نصب کرده بود که بر روی آن 
مشخص شده بود.به حسابت صرانگشتی سحسات لوایین - تمداد آن‌ها در 
مجموع دوازده محل می‌شد. که از باجا کالیفرنیا" در غرب تا اکوادور؟ در 
شرق گسترده شده بودند. اما اکنون نمونه‌ای از نسج حیوانی را داشتند که 
وجود یک گونه جانوری را اثبات می‌کرد و در نتیجه احتمال صحت این 

«از نقشه هم عکس گرفتند؟» 

«بله از همه چیز عکس گرفتند. اشکالی داشت؟» 


۲ .2 وام)هاااهت 5۵ .1 . 


ی وس ی سوت دوس ی و تس تست 


دنیای گمشده ۱۳۳ 
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ملکم به نقشه نگاه کرد و سعی کرد آن را از دید آدمی غریبه ببیند. و ببیند 
که یک آدم غریبه از اين نقشه چه چیزی را امکان دارد بفهمد. لواین و او 
ساعت‌ها جلوی این نقشه ایستاده بودند و با در نظر گرفتن احتمال وجود 
«دنیای گمشده»: سعی در یافتن محل احتمالی آن کرده بودند. آن دو در مورد 
پنج جزيرة نزدیک به هم در دوروبر کاستاریکا به توافق رسیده بودند. لواین 
یقین داشت که محل مورد نظر یکی از این جزیره‌هاست؛ و ملکم کم‌کم 
متقاعد می‌شد که حق با اوست. اما اين جزیره‌ها را روی نقشه مشخص نکرده 
بودنك... 

بورلی گفت: «آدم‌های خیلی خوبی بودند. خیلی مودب. خارجی بودند - 
گمان کنم سویسی.» 

ملکم سر تکان داد و آهی کشید. اندیشیده به جهنم. به هر حال دیر یا زود 
قضیه درز می‌کرد. 

«سئلهً مهمی نیست. بورلی.» 

«حتما؟» 
«بلی مسئله‌ای نیست. خب؛ شب به خیر.» 


«شب به‌خیر دکتر ملکم.» 


ملکم تنها که شد. شمارة لواین را گرفت. تلفن زنگ زد و بعد صدای بوق 
دستگاه پاسخگوی تلفن شنیده شد. لواین بازهم خانه نبود. 

«ربچارد صدایم را می‌شنوی؟ اگر خانه هستی گوشی را برداره خبر 
مهمی است.» 

ملکم صبر کرد اما خبری نشد. 

«ربچارد» من یان هستم. مشکلی برایمان پیش آمده. نقشه دیگر امن 
نیست. نمونه را دادم آزمایش کردنده ریچارد؛ وگمان کنم بشود جای سایت 8 
را مشخص کرد. و اگر -» 

کسی در آن سوی خط گوشی تلفن را برداشت. ملکم صدای نفس 


۱۲۴ دنیای گمشده 
کشیدنی را شنید. 
ملکم گفت: «ریچارد؟» 
«نهء من تورن هستم. و گمان می‌کنم بد نباشد فوراً بیایی اين‌جا.» 


پنج مرگ 


ملکم گفت: «می‌دانستم.» سپس وارد آپارتمان لواین شد و نگاهی سریع به 
دور و برش انداخت. «می‌دانستم بالاخره چنین کاری خواهد کرد. می‌دانی که 
چقدر عجول است. بهش گفتم تا وقتی که همه اطلاعات را گیر نیاورده‌ایم؛ 
نرو. ولی باید حدس می‌زدم. معلوم بود می‌رود.» 

«بلفی رفت.» 

ملکم گفت: «منیّت.» و سر تکان داد. «ریچارد می‌بایست اولین باشد. 
می‌بایست اول از همه فهمیده باشد, و اول از همه به آن‌جا برود. انگیزش 
ناگهانی: می‌دانی؛ توفانی است در مغزء نورون "ها در مرز آشفتگی. وسوسه 
یک جور اعتیاد است. اما هرگز شده دانشمندی بر نفس خود مسلط باشد؟ 
در مدرسه به آنان می‌آموزند: متعادل بودن ناپسند است. یادشان می‌رود که 
نیلس بر" فقط فیزیکدان بزرگی نبود بلکه قهرمان المپیک هم بود. اين روزها 
همه شان سمی می‌کنند عوضی باشند. این طوری حرفه‌ای‌تر به نظر می آیند.» 

تورن متفکرانه به ملکم نگاه کرد. فکر کرد رگه‌ای از حسادت را در ملکم 
دیده است و از او پرسید: «می‌دانی به کدام جزیره رفته؟» 

«نه, نمی‌دانم. آخرین باری که با هم صحبت کردیم روی پنج جزیره 
اتفاق‌نظر داشتیم. اما در اينکه جزیره مورد نظر کدام‌یکی است. به نتیجه‌ای 


۲۵0 یاخته (سلول)های عصبی. 
۲ 0۳۲ - 0۷:۵ ۲۱۵۴۲۷ - عاا۵ل ۰ فیزیکدان دانمارکی. برندة جایزه نوبل سال ۰۱۹۲۲ 


۱۳۶ دنیای گمشده 


ترسیدیم.» 

تورن به عکس‌های ماهواره‌ای روی دیوار اشاره کرد. «اين جزیره‌ها؟» 

ملکم نگاهی کرد و گفت: «بله این‌ها روی یک قوس قرار گرفته‌اند و 
تقریباً پانزده کیلومتر با خلیج پورتو کورتز۱ فاصله دارند. ظاهرا همگی 
غیرمسکونی‌اند. محلی‌ها این جزیره‌ها را پنج مرگ می‌نامند.» 

کلی گفت: «چرا؟» 

«یک افسانه قدیمی سرخ‌پوستی است؛ یک چیزی دربار؛ جنگجوی 
دلیری که اسیر پادشاهی می‌شود و اين پادشاه انتخاب نوع مرگ را به خود او 
واگذار می‌کند: سوختن؛ غرق شدن مثله شدن, به دار آويخته شدن گردن 
زدن. جنگاور دلیر پاسخ تها ی رها ای ای یس ای وم 
سفر می‌کند و با انواع بلایا روبه رو می‌شود و با مرگ مبارزه می‌کند. یک 
بازگویی دنیای نو از داستان خان‌های هرکول -» 

کلی گفت: «پس به این مربوط می‌شود.» و از اتاق بیرون دوید. 

ملکم متحیر به جای ماند. 

ملکم به تورن نگاه کرد و او هم شانه‌ای بالا انداخت. 

کلی درحالی‌که کتاب قصف آلمانی بچه‌ها در دستش بود به اتاق برگشت. 
کتاب را به ملکم داد. 

«بلی پنج مرگ. جالب است که به آلمانی...» 

کلی گفت: «کلی کتاب آلمانی دارد.» 

«جدی؟ حرامزاده. به من نگفته بود.» 

کلی پرسید: «اهمیتی دارد؟» 

«بله خیلی زیاد. می‌شود آن ذره‌بین را به من بدهی؟» 

کلی ذره‌بین را که روی میز بود به او داد. «از چه لحاظ اهمیت دارد؟» 

ملکم گفت: «پنچ مرگ جزیره‌های آتشفشانی قدیمی هستند» و معنایش 
این است که از نظر ذخایر معدنی غنی هستند. آلمانی‌ها قصد داشتند این 


1. ۳۱۷۵۲۱۵ 5 


دنیای گمشده ۱۳۷ 
منادن وا امتفراج کنیع ملجم از پشت دزی بعجیه دصف ۳ . «آهان 
بله, این‌ها همان جزیره‌ها هستند بدون شک. ماتانسروس! » مورته آ تاکانو ۳ ۰ 
شتا ۷ پنا*.. همگی نام‌های مرگ و نابودی... بسیار خوب. گمان کنم داریم 
نزدیک می‌شویم. هیچ عکس ماهواره‌ای که ابرها را از نظر طیف‌نگاری 
بررسی کرده باشد. داریم؟» 

آربی پشت کامپیوتر نشسته بود و هنوز مشغول کار بود. «نه. فقط می‌دانم 
دکتر لواین دنبال آن می‌گشت. و توی فایل‌ها هم اسمش هست.» 
«کدام فایل‌ها؟» 


«من بعضی از فایل‌های اینجن را از این کامپیوتر بیرون کشیده‌ام. توی 
فایل‌های قدیمی که می‌گشتم. اشاره‌هایی به سایت 8 شده بود... اما زیاد 


مفهوم نیست. مثل این یکی» آربی ب به پشتی صندلی تکیه داد تا ملکم بتواند 


خلاصه: تغییرات طرح ۳۵ 


تولید (سایت 8) 
سس تسس ببس" تست و 2 
انتقال دهنده‌های هوا رتبه ۵ به رتبه ۶ 
زیرسازی آزمایشگاه ۰ سانتیمتر به ۵۱۰ سانتیمتر 
امنیت زیست درجه پ‌ک /۳ به پ‌ک /۵ 
سرعت انتقال ۵ ک د به ۲/۷ ک د 
آغل‌ها ۳ هکتار به ۲۶ هکتار 
کارمندان ۷( اداری) به ۱٩‏ (۴ اداری) 

۱۳ 2. ۵ 

3 0 4. 8 


5. ۵ 


۱۳۸ دنیای گمشده 


ملکم گفت: «جالب است. ولی کمکی به ما نمی‌کند. مشسخص نمی‌کند 
کدام جزیرة است -با حتی اصلاً جزیره است یا نه. دیگر چی پیدا کرده‌ای؟» 
(اختا... بگذار ببینم. این هم هست.» 


سایت 8 شبکه جزیره ِ. شماره نقاط 


منطقه ۱ (رودخانه) ۱-۸ 
منطقه ۲ (ساحل)" ۹۱۶ 
منطقه ۳ (به) ۴ - ۱۷ 
منطقه ۴ (دره) ۲۵-۲۳ 


ملکم گفت: «بسیار خوب؛ پس یک جزیره است. 5 
دارد -اما شبکه چی؟ کامپیوتری؟» 

آربی گفبت: «نمی‌دانم. شاید شبکه رادیویی دارد.» 

«برای چه کاری؟ از یک شبکه رادیویی چه استفاده‌ای می‌شود کرد؟ این 
هم خیلی کمکی به ما نمی‌کند.» 

آربی شانه‌ای بالا انداخت و دوباره به سرعت مشغول تایپ کردن شد. 
بعد گفت: «صبر کن!... این هم یکی دیگر... اگر بتوانم مرتیش... آهاا درست 
شد!» 

آربی از جلوی مانیتور کنار رفت تا بقیه بتوانند ببینند. 

ملکم نگاهی کرد و گفت: «عالیه. عالیه!» 


سایت 8 
جناح شرقی جناح غربی قسمت بارگیری 
آزمایشگاه قسمت مونتاژ ورودی 


خارج از محدوده هسته اصلی توربین 660 


دنیای گمشده ۱۳۹ 


فروشگاه دهکده کارگران هستهُ 660 
پمپ بنزین استخر | تنیس مینیگلف 
اقامتگاه مدیران مسیر دویدن خطوط گاز 
حفاظت یک حفاظت دو خطوط انتقال حرارتی 
بارانداز رودخانه آشیانه قایق انرژی خورشیدی یک 
جاده باتلاق جاده رودخانه جاده کوهستان 
جاده منظره کوهستان جاده پرتگاه آغل‌ها 


ملکم درحالی‌که لیست را بررسی می‌کرد گفت: «خب. حالا داریم به یک 
جایی می‌رسیم. می‌توانی آن را چاپ کنی؟» 

آربی که گل از گلش شکفته بود گفت: «حتماً واقعً به درد بخور | ست ؟» 

ملکم گفت: «بله واقعاً به دردمان می‌خورد.» 

کلی به آربی نگاه کرد و گفت: «آرب این‌ها عناوین موضوعی فایل‌هاست. 
ای دی 

رز پاسخ داد: «آری گمان کنم. خا تن ابکت: مگرنه؟» و بعد دکمه‌ای 
را فشرد و تصوير را به چاپگر منتقل کرد. 

ملکم مدتی دیگر به فهرست اسامی محل‌ها نگاه کرد و بعد دوباره 
توجهش را به عکس‌های ماهواره‌ای معطوف ساخت و با ذره‌بین شروع به 
بررسی تک‌تک آن‌ها کرد. بینی‌اش فقط چند سانتیمتری با عکس‌ها فاصله 


داشت. 


کلی گفت: (آرب» همین‌طوری اون‌جا ننشین. بجنب! نقشه را گیر بیاورا! 
چیزی که لازم داریم آن نقشه است ست!» ۱ 

آربی گفت: «نمی‌دانم می‌توانم يا نه» کار ساده‌ای نیست... خیلی گرفتاری 
دارد.» 

«آه و ناله موقوف» آرب. بجنب.) 

ملکم از جلوی تصاویر ماهواره‌ای کنار آمد و گفت: «ولش کنن مهم 


۱۳۰ دنیای گمشده 


آربی با دلخوری گفت: «مهم نیست؟» 
«نی آربی. می‌توانی ادامه ندهی. چون بر اساس چیزهایی که کشسف 
کردی. کاملا مطمثنم که می‌توانیم همین حالا جزیره را مشخص کنیم.» 


اد جیمز خمیازه‌ای کشید و گوشی را بیشتر در گوشش فرو کرد. می‌خواست 
مطمتن شود چیزی را نشنیده باقی نمی‌گذارد. پشست فرمان اتومبیل تاروس 
خاکستری رنگش کمی جابه جا شد. سعی کرد راحت‌تر بنشیند و سعی کرد 
خوابش نبرد. روی زانوانش, کنار دفترچه یادداشت و پاکت‌های مچاله شده 
دو تا همبرگر: ضبط صوت کوچک در حال ضبط بود. جیمز به آپارتمان لواین 
در آن سوی خیابان نگاه کرد. 

میکروفون مخفی که هفتة پیش در آن‌جا نصب کرده بود. به خوبی عمل 
می‌کرد. از توی گوشی صدای یکی از بچه‌ها را شنید که گفت: «چطور؟» 

و بعد ملکم» همان یاروبی که پایش می‌لنگید گفت: «اساس اثبات. تعدّد 
خطوط استدلال است که در یک نقطه با هم تلاقی می‌کنند.» 

پسرک گفت: «معنایش چیه؟» 

ملکم جواب داد: «یک نگاهی به عکس‌های ماهواره‌ای بکن.» 

جیمز در دفترچه بادداشتش نوشت ماهواره. ۱ 

دخترک گفت: «قبلا آن‌ها را نگاه کرده‌ایم.» 

جیمز از اينکه زودتر متوجه نشده بود این دو تا بچه برای لواین کار 
می‌کنند: احساس حماقت کرد. آن‌ها را خوب به خاطر داشت؛ شاگردهای 
کلاسی بودند که لواین معلمش بود. یک پسربچه سیاه‌پوست و یک دختر 
لق لقوی سفیدپوست. دو تا بچه معمولی یازده دوازده ساله. باید زودتر از 


۱۳۲ دنیای گمشده 
این‌ها متوجه می‌شد. 

با خود اندیشید, حالا دیگر مهم نیست. به هر حال داشت اطلاعاتی را که 
می‌خواست. به دست می‌آورد. دستش را دراز کرد و از روی داشبرد دو تا 
سیب‌زمینی سرخ کرده‌ای را که باقی مانده بود برداشت و با اينکه سرد شده 
بودند. آن‌ها را خورد. 

صدای ملکم را شنید: «خیلی خب. این یکی جزیره است. این همان 
جزیره‌ای است که لواین رفته.» 

دخترک با ی پرسید: «مطمئن هستید؟ اين... ایسلا سرنا است.» 

جیمز نوشت ایسلا سرنا. 

ملکم گفت: «اين همان جزیره‌ای است که دنبالش بودیم. چرا؟ به سه 
دلیل. اول خصوصی است. بنابراین حکومت کاستاریکا آن‌جا را دقیقاً 
بازرسی نکرده. دوم مالک اين جزیرهُ خصوصی کیه؟ آلمانی‌ها؛ که در ده 
بیست حق امتیاز استخراج معادن آن‌جارا به دست آوردند.» 

«تمام اون کتاب‌های آلمانی!» 

ای ار شرس گر 
مشخص است که گازهای آتشفشانی در سایت 8 وجود دارند. خب؛ کدام 
جزیره گاز آتشفشانی دارد؟ ذره‌بین را بردار و خودت نگاه توا 
شد که فقط در یک جزیره اين گازها وجود دارند.» 

دخترک گفت: «اين یکی را می‌گویید؟» 

«درست است. آن دود آتشفشان است.» 

«از کجا می‌دانید؟» 

«بررسی‌های طیف‌نگاری. اه ما و و ات 
علامت وجود گوگرد است. و .هیچ منبع دیگری جز مننبع آتشفشانی بتراق 
گوگرد وجود ندارد.» ۱ 

دخترک پرسید: «اين قسمت‌های منحنی چه چیزی را نشان می‌دهند؟» 

ملکم گفت: «متان. ظاهرا منبع کاملا بزرگی وجود دارد که گاز متان تولید 


دنیای گمشده ۱۳۳ 

می‌کند.» 

تورن پرسید: «اين هم منشا آتشفشانی دارد؟» 

ملکم گفت: «احتمالش هست. فعالیت‌های آتشفشانی باعث آزاد شدن گاز 
متان می‌شود اما اين امر معمولا در زمان فوران مواد آتشفشانی پیش می‌آید. 
یک احتمال دیگر این است که امکان دارد منشاً آلی داشته باشد.» 

«منشأ آلی؟ مثلاً چی؟» 

«گیاهخواران بزرگ» و4 

بعد چیزی گفته شد که جیمز درست نتوانست بشنود؛ و پسرک گفت: 
«بالاخره می‌خواهید بازیابی فایل‌ها را ادامه بدهم یا نه؟» ظاهراً دلخور بود. 

تورن گفت: «نه. ولش کن آربی. حالا دیگر می‌دانیم باید چه‌کار کنیم. 
برویم» بچه‌ها!» 

جیمز به آپارتمان نگاه کرد و دید که چراغ‌ها خاموش شدند. چند دقیقه 
بعد تورن و بچه‌ها از در ساأختمان بیرون آمدند. سوار یک جیپ شدند و 
رفتند. ملکم به طرف ماشین خودش رفت و با سختی سوار شد. و در جهت 
که می‌بایست اول آن را انجام دهد. ماشین را روشن کرد تلفن را برداشت. و 
شماره گرفت. 


وسایل نقلية بیابانی 


نیم ساعت بعد» هنگامی که به کارگاه تورن رسیدند کلی حیرتزده به محوط 
کارگاه خیره شد. بیشتر کارگران رفته بودند و کارگاه تمیز شده بود. کاراوان و 
اکسپلورر, هردو به رنگ سبز تیره رنگ آمیزی شده و آمادهٌ حرکت بودند. 

«تمام شدند!» 

تورن گفت: «گفته بودم که حاضر می‌شوند.» و به سر کارگرش. ادی کر که 
جوان پیست و چند سالهٌ درشت اندامی بود؛ رو کرد. «کجای کاريم. ادی؟» 

«کارشان تمام است. فقط فقط رنگ بعضی جاها موز خمک ندموای فا 
صبح خشکي خشک می‌شود.» 

«نمی‌توانیم تا صبح صبر کنیم. می‌خواهیم همین حالا راه بیفتیم.» 

«راه بیفتیم ؟» 

آربی و کلی نگاهی رد و بدل کر دند .این خبر برای آن‌ها هم تازگی داشت. 

تورن گفت: «یکی از آن‌ها را تو باید برانی» ادی. ید 7 فل از تیم‌شیت 
توی فرودگاه باشیم.» 

«ولی گمان کنم قرار بود آن‌ها را آزمایش...» 

فرصت نداریم. یک راست باید به محل برویم.» صدای زنگ در شنیده 
شد. «باید ملکم باشد.» تورن دکمه در باز کن را فشار داد. 

ادی با نگرانی پرسید: «نمی‌خواهید این‌ها را ببریم بیرون و آزمایششان 
کنیم؟ به نظرم بهتر است آن‌ها را بهبیابان ببریم و یک کمی ازشان کار بکشیم 


دنیای گمشده ۱۳۵ 
تا اگر عیب و ایرادی دارند معلوم بشزد داک. ما کلی تغییرات پیچیده در 
سیستم این‌ها-» 

ملکم درحالی‌که وارد می‌شد گفت: «فرصت نیست.» و رو به تورن کرد. 
«خیلی نگرانش هستم.» 


تورن گفت: «ادی! مدارک خروج رسیده؟» 


«بله دو هفته است که این جاست.» 

فان خوب: آن‌ها را برداردوبه تخیر ویک برزا ی بگو با ید فروگاو هد 
ترتیب تشریفات اداری را بدهد. می‌ خواهم حد اکثر چهار ساعت دیگر پرواز 
کرده باشیم.» 

«اخن داک-» 

ابحث نکن.» 

کلی پرسید: «می‌روید کاستاریکا؟» 

«بله. باید لواین را پیدا کنیم. اگر خیلی دیر نشده باشد.» 

کلی گفت: «ما هم با شما می‌آییم.» 

آربی گفت: «درسته ما هم می‌آییم.» 

تورن گفت: «ابد: حرفش را هم نزنید.» 

«ولی این حق ماست!» 

«دکتر لواین با پدر و مادرمان صحبت کرده!» 

«ما اجازه گرفته‌ایم!» 

تورن گفت: «شما اجازه گرفته بودید برای آزمایش این ماشین‌ها به جنگلی 
که صد و پنجاه کیلومتر با اين‌جا فاصله دارد بروید. اما این برنامه انجام 
نمی‌شود. ما داریم به یک جایی می‌رویم که احتمالا بسیار خطرناک است؛ و 
شما با ما نمی آیید. بحث و گفتگو هم ندارد.» 

«ولی-» 

تورن گفت: «بچه‌هاء دارید کفرم را بالا می‌آورید. مين ممی‌روم یک تلفن 


1. 5 


۱۳۶ دنیای گمشده 


بکنم. چیزهایتان را جمع کنید. برمی‌گردید خانه.» 

تورن پشتش را به آن‌ها کرد و راه افتاد. 

کلی گفت: «واقعاً که.» 

آربی پشت سر تورن شکلک در آورد و زیر لب گفت: «عوضی.» 

تورن بی آنکه سرش را برگرداند گفت: «برنامه را که فهمیدی» آربی. شما 
دو تا می‌روید خانه. همین و بس.» 

تورن به دفتر کارش رفت و در را محکم به هم زد. . 

آربی دست‌هایش را توی جیبش کرد. «بدون کمک ما نمی‌توانستند 
کلی گفت: «می‌دانم» آرب؛ ولی نمی‌توانیم مجبورش کنیم ما را ببرد.» 
دو تایی به ملکم رو کردند. «دکتر ملکم: می‌توانید لطفاً-». 
ملکم گفت: «متأسفم نمی‌توانم.» 
«ولی -» 


«جواب نه است؛ بچه‌ها. این سفر واقعاً خطرناک است.4 


بچه‌ها: سرخورده و ناامید» به طرف ماشین‌ها که زیر نور سقف 
می‌درخشیدند» کشیده شدند. بر روی سقف و کاپوت اکسپلورر صفحات 
سیاهرنگ سلول‌های خورشیدی و درون ماشین انواع وسایل الکترونیکی 
نصب شده بود. حتی نگاه کردن به اکسپلورر هم حس ماجراجویی را در 
انسان برمی‌انگیخت - ماجراجویی و حادثه‌ای که آن دو در آن شرکت 
نمی‌کر دند. ۱ 

آربی دست‌هایش را دور چشم‌هایش گذاشت و از پنجره کاراوان بزرگ‌تر 
به درون آن نگاه کرد. «بیا اين‌جا را تماشاکن!» 

کلی گفت: «می‌روم تو.» و در کاراوان را باز کرد. از سنگینی در یکه خورد. 
لحظه‌ای ایستاد سپس از پله‌ها بالا رفت و وارد کاراوان شد. 

اسباب و اه درون کاراوان همه به رنگ خاکستری بود و وسایل 


دنیای گمشده ۱۳ 
الکترونیکی زبادی تعبیه شده بود. فضای داخلی به کارهای مسختلف 
آزمایشگاهی اختصاص یافته بود. قسمت اصلی؛ آزمایشگاه بیولوژی بود که 
علاوه بر وسایل معمول آزمایشگاه میکروسکوپ‌های متصل به مانیتورهای 
وبدیویی در آن تعییه شده بود. در این آزمایشگاه» تجهیزات بیوشیمی هم 
وجود داشت. کنار آزمایشگاه قسمت کامپیوتر و ارتباط واقع. شده بود. تمام 
وسایل آزمایشگاه در ابعاد کوچک ساخته شده و بر روی میزهای کشویی 
کوچکی که در دیوار فرو می‌رفتند» جاسازی شده بود. آربی گفت: «خیلی 
باحال است.» 

کلی پاسخی نداد. او داشت به دقت و از نزدیک وسایل آزمایشگاه را نگاه 
می‌کرد. دکتر لواین ظاهراً این کاراوان را برای استفاد؛ بسیار خاصی طراحی 
کرده بود و برای کارهای زمین شناسی: گیاه‌شناسی» شیمی و بقیة چیزهایی که 
یک گروه پژرهشی با آن سر و کار پیدا می‌کردند؛ هیچ وسیله و دستگاهی 
پیش بینی نشده بود. این آزمایشگاه به هیچ وجه یک آزمایشگاه علمی کلی 
نبود» بلکه ظاهرا فقط یک بخش بیولوژی و یک بخش بزرگ کامپیوتری بود.. 

بیولوژی و کامپیوتر. 

همین و بس. 

این کاراوان برای تحقیق درباره چه چیزی ساخته شده بود؟ 
.. درون دیوار کتابخانة کوچکی قرار داشت که کتاب‌هایش با تسمه‌های 
نایلونی خود چسب در جایشان محکم شده بودند. کلی عناوین کتاب‌ها را 
نگاه کرد: مدل‌های سازگاری سیستم‌های زیستی» پویایی رفتاری مهره‌داران, 
سازگاری در سیستم‌های طبیعی و مصنوعی» دایناسورهای آمریکای شمالی: 
پیش سازگاری و تکامل... همراه بردن چنین مجموعه‌ای در سفری اکتشافی به 
منطقه‌ای وحشی و دست‌نخورده؛ عجیب می‌نمود؛ و اگر منطقی پشت سر 
این قضیه بود کلی متوجه آن نبود. ۱ 

کلی جلوتر رفت. روی دیوار در فواصل مختلف. تسمه‌های تیره‌رنگ 
لانه زنبوری فیبر کژبن» برای تقویت و استحکام کاراوان نصب شده بود. کلی 


۱۳۸ دنیای گمشده 


به طور اتفاقی شنیده بود که دکتر تورن گفته بود این همان ماده‌ای است که در 
ساخت جت‌های جنگنده سوپرسونیک از آن استفاده می‌شود. بسیار سبک و 
بسیار محکم. و دید که تمام شیشه‌های پنجره‌ها را با شیشه‌های مخصوصی 
که تور فلزی ظریفی در میانشان تعبیه شده تعویض کرده‌اند. 

این کاراوان چرا تا این حد محکم و تقویت شده بود؟ 

وقتی درباره‌اش فکر می‌کرد» نگران می‌شد. حرف‌هایی را که دکتر لواین 
امروز صبح در تلفن گفته بود؛ به خاطر آورد. او گفته بود محاصره شده است. 

چه چیزی او را محاصره کرده بود؟ 

گفته بود: بویشان را حس می‌کنم؛ به خصوص در شب. 

به چه چیزی اشاره می‌کرد؟ 

آن‌ها که بودند؟ 

با خی ناراحته بهطرف ای کاراان رفت+ ضایی کوچنک و نج 
برای زندگی ساکنین کاراوان که جلوی پنجره‌هایش پردهُ چهارخانه‌ای آویزان 
شده بود. یک آشپزخانة جمع و جوره یک توالت» و چهار تختخواب. بالا و 
زير تختها؛ قفسه و کشوهایی برای جا دادن وسایل شخصی تعبیه شده بود. 
حتی یک اتاقک کوچک دوش هم آن‌جا بود. قشنگ بود. 

از آن‌جاء وارد راهروی کوتاه آکاردئونی شکلی شد که دو کاراوان را به هم 
متصل می‌ساخت. راهرو تقریبا یه معیری بود که دو واگن قطار را به هم 
وصل می‌کند. کلی وارد کاراوان دوم شد که بی بیشتر شبیه انبار وسایل بود: 
چرخ‌های زاپاس ماشین. وسایل یدکی؛ "۳ آزمایشگاه قفسه و کابینت؟ 
تمام وسایل اضافی و یدکی که برای یک سفر اکتشافی به جایی دورافتاده 
مورد نیاز است. حتی یک موتورسیکلت هم به دیوار انتهای کاراوان آویزان 
شده بود. کلی خواست در کابینت‌ها را باز کند» اما همگی قفل بودند. 

حتی در اين کاراوان هم تسمه‌های تقویت کننده به دیوارها نصب شده 
بود. این قسمت هم بسیار محکم و مقاوم ساخته شده بود. 

با خود اندیشید چرا؟ چرا تا این حد محکم؟ 


دنیای گمشده ۱۳۹ 


آربی به دستگاهی که به دیوار نصب شده بود اشاره کرد و گفت: «اين را 
نگاه کن.» روی صفحه دستگاه, دکمه‌ها و وسایل سنجش و نمایشگرهای 
مختلف نصب شده بود که به نظر کلی شبیه یک ترموستات پیچیده آمد. 

کلی پرسید: «کارش چیه؟» 

آربی گفت: «تمام کاراوان را کنترل می‌کند. هر کاری که بخواهی از این‌جا 
می‌توانی انجام بدهی. تمام سیستم‌ها و تمام دستگاه‌ها از این‌جا کنترل 
می‌شود. نگاه کن؛ یک صفحه تلویزیون هم...» دکمه‌ای را فشار داد و صفحه 
تلویزیون روشن شد. روی صفحه تلویزیون ادی را دیدند که در محوطهٌ 
کارگاه به سوی آنان می‌آید. 

آربی گفت: «اين یکی دیگر چیه؟» پایین صفحه تلویزیون, دکمه‌ای قرار 
داشت که سرپوشی محافظ بر روی آن نصب شده بود. آربی سرپوش را کنار 
زد. دکمه نقره‌ای رنگ بود و بر رویش نوشته شده بود 06۶۴ 

«شرط می‌بندم اين همان سیستم دفاع در برابر خرس‌هاست که دکتر تورن 
صحبتش را می‌کرد.» 

لحظه‌ای بعدء ادی در کاراوان را باز کرد و گفت: «بهتر است دست از اين 
کارها بردارید. باتری‌ها تمام می‌شوند. خب. بیایید پایین, شنیدید که داک چی 
گفت. وقتش است که شما بچه‌ها بروبد خانه.» 

کلی و آربی نگاهی رد و بدل کردند. 

کلی گفت: «باشد. الآن می‌رویم.» 

و با اکراه از کاراوان پایین آمدند. 


کلی و آربی به سوی دفتر تورن رفتند تا با او خداحافظی کنند. آربی گفت: 
«دلم می‌خواست می‌گذاشت ما هم برویم.» 

«من هم دلم می‌ خواست.» 

آربی گفت: «دلم نمی خواهد این تعطیلی را در خانه بمانم. آن‌ها تمام مدت 


. حروف اول کلمةٌ 9 به معنی دفاع. 


۱۴۰ دنیای گمشده 


سر کار هستند.» پدر و مادرش را می‌گفت. 

«می‌دانم.» 

کلی هم دوست نداشت به خانه برگردد. این سفر یک هفته‌ای آزمایش 
وسایل برایش بهترین فرصت بود تا از خانه و موقعیتی بد رهایی یابد. 
مادرش روزها در یک شرکت بیمه کار می‌کرد و شب‌ها هم گارسون یک 
رستوران بود. در نتیجه مادرش هميشه گرفتار بود و فیل ! -دوست پسرش - 
معمولا شب‌ها در خانه می‌ماند. زمانی که امیلی هم در خانه بود مسئله‌ای 
نبوده اما او حالا در یک کالج دولتی پرستاری می خواند. و عمللاکلی در خانه 
تنها می‌ماند. فیل ادم قابل اعتمادی نبود. اما مادرش او را دوست داشت. و 
اصلاً لش نمی‌خواست بشنود که کلی از او بد بگوید» و در جواب کلی فقط 
گفته بود بچه نباش. : 

بنابراین کلی با اين امید به دفتر توزرن رفت که شاید در آخرین لحظه دلش 
به رحم آمده باشد. تورن پای تلفن بود و پشتش به آنان بود. روی صفحهٌ 
کامپیوترش تصویر یکی از عکس‌های ماهواره‌ای را که از دفتر لواین برداشته 
بودند» دیدند. تورن روی تصویر زوم می‌کرد و بزرگنمایی عکس.را تغییر 
می‌داد. در زدند و لای در را کمی باز کردند. 

شب به خیر دکتر تورن.» 

«خداحافظ دکتر تورن.» 

تورن گوشی به دست. به سوی آنان چرخید کر 
برایشان تکان داد. 

کلی مردد گفت: «گوش کنید. می‌شود فقط یک دقيقه با شما حرف -» 

تورن سرش را تکان داد. «نه.» 

«ولی -» 

«نه, کلی. باید الان این مکالمه همین حالا هم در آفریقا 
ساعت از چهار صبح گذشته و تا چند دقيقهٌ دیگر می‌رود بخوابد.» 
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دنیای گمشده ۱۴۱ 


«کی ؟» 

«سارا هاردینگ.» 

«سارا هاردینگ هم می‌آید؟» 

تورن شانه‌ای بالا انداخت. «هنوز نمی‌دانم. تعطیلات خوش بگذرد؛ 
بچه‌ها. هفتهُ بعد می‌بینمتان. از کمکتان متشکرم. حالا دیگر راهتان را بکشید 
و بروید.» به محوطه کارگاه نگاه کرد. «ادی بچه‌ها دارند می‌روند. تا دم در با 
آن‌ها برو و در را پشت سرشان قفل کن! آن اوراق را هم بپیاورا چمدانت را هم 
ببند. تو با من می‌آیی!» سپس با لحنی متفاوت گفت: «بله» تلفنچی. هنوز 
منتظرم.» 


۰ هاردینگ 


از پشت عینک دید شب. دنیا سایه روشن‌هایی از سبز فلورسنت می‌نمود. 
سارا هاردینگ به علفزار آفریقایی خیره شد. درست در روبه رو و کمی بالاتر 
از علفهای بلند. نوک سنگی تپه‌ای کوتاه که زیر علفها پنهان بوده دیده می‌شد. 
نقطه‌های کوچکی به رنگ سبز روشن توجهش را جلب کرد. اندیشید» 
اال تیان سکن نایک جر ده کزاجکه دبگ زاس 

سارا هاردینگ درون جیپ لندرورش ایستاده بود و برای محافظت خود از 
سرمای شب. ژاکتی به تن داشت و عینک سنگین دید در شب را بر چشم ‏ 
گذارده بود. سارا آهسته سرش را چرخاند. صدای واق واق آهسته‌ای شنیده 
می‌شد و او سعی داشت محل آن را پیدا کند. می‌دانست این جانوران 
می‌بایست جایی پنهان شده باشند. آهسته به طرف شمال چرخید و به 
علف‌های بلند خیره شد تا شاید جنبشی را در آن‌ها ببیند. چیزی ندید. به 
سرعت نگاهش را برگرداند. دنیای سبز لحظه‌ای به چرخش درآمد. اکنون 
رویش به سمت جنوب بود. 

و آن‌ها را دید. 

علفزار چون موجی آرام به حرکت درآمد. گروه واق واقکنان به جلو 
می‌شتافتند و پارس‌کنان آمادهٌ حمله می‌شدند. برای لحظه‌ای چشمش به 
جانور ماده‌ای که نامش را چهره" یک يا ۴1 گذاشته بود افتاد. ۴1 با رگة سفید 


1. 0 


دنیای گمشده ۱ ۱۳۳ 


ِِ چشمش کاملا متمایز و مشخص بود. ۱ به حالت شلنگ‌انداز و 
یکوری که شیوهٌ حرکت کفتارهاست و دندان‌های آخته. به جلو تاخت. سارا 
نگاهی به بقیهُ گروه کرد و موقعیت آنان را به ذهن سپرد. 

سارا هاردینگ از پشت عینک دید شب. فضای روبه روی کفتارها را نگاه 
کرد. طعمه را یافت: گله‌ای گاومیش آفریقایی که مضطرب و نگران» تا شکم 
در میان علف‌ها ایستاده بودند. گاومیش‌ها سم بر زمین مپی‌کوبیدند و ماغ 
می‌کشید ند. 

زوزه و پارس کفتارها بلندتر شد. این صداها باعث گیج و سردرگم شدن 
شکار می‌شد. کفتارها به قلب گله زدند تا آن را بتارانند و گوساله‌ها را از 
مادرانشان جدا سازند. گاومیش آفریقایی؛ به نظر خرفت و گیج می‌آید ولی 
در واقع از خطرناک‌ترین پستانداران بزرگ آفریقا به شمار می‌آید؛ حیواناتی 
عظیم‌الجثه و قوی با شاخ‌های و کفتارها 
نمی توانستند امید از پای افکندن گاومیشی بالغ را داشته باشند. مگر اینکه 
مریض يا زخمی باشد. 

اما شانس خود را برای شکار گوساله‌ای می آزمودند. 

ماکناا» دستیار سارا هاردینگ که بد پشت فرمان جیپ نشسته بوده گفت: 
«می‌خواهی جلوتر بروم؟» 

«نه همین جا خوب است.» 

در وافع؛ بهتر از خوب بود. جیپ آنان روی پشته کوتاهی قرار گرفته بود و 
دید نسبتاً خوبی داشتند. اگر بدشانسی نمیآوردند. می‌توانست تمام مراحل 
حمله را ضبط کند. سارا هاردینگ دوربین ویدیو راکه بر روی سه پایه و یک و 
نیم متر بالاتر از سرش قرار داشت. روشن کرد و به سرعت شرح حمله را 
گزارش کرد. 
جنوب. ۲2و ۴5 در طرفین با بیست متر فاصله. 3وسط. ۲6 از شرق دور 
می‌زند. ۴7 را نمی‌بینم. ۴8 از شمال دور می‌زند. ۲1 مستقیم به گله می‌زند. گله 


1. ۵ 


۱۳۴ دنیای گمشده 


از هم می‌باشد. سم می‌کوبند: حرکت می‌کنند. این هم ۴7 زد به گله. ۴8 از 
شمال به گله می‌زند. خارج می‌شود. دوباره دور می‌زند.» 

این روش شناخته شده و همیشگی کفتارها بود. سردسته گروه به قلب گله 
می‌زد و در همین حال بقیه گله را دور می‌زدند و از اطراف حمله می‌کردند. 
گاومیش‌ها نمی‌توانستند رد مهاجمین را بگیرند. سارا صدای ماغ کشیدن 
گاومیش‌ها را شنید؛ گله وحشتزده پراکنده شد. گاومیش‌های بزرگ از هم جدا 
شدند. دور خود می چرخیدند و نگاه می‌کردند. نمی‌توانست گوساله‌ها را 
ببینده چون زیر علف‌های بلند قرار داشتند؛ اما نالٌ محزونانة آذ‌ها را 
موه شیک 

کفتارها دوباره هجوم آوردند. گاومیش‌ها با سم بر زمین کوفتند و کله‌های 
بزرگشان را تهدید آمیز پایین آوردند. کفتارها زوزه‌کشان و پارس‌کنان گله را 
دور زدند. اين بار صدایشان مقطع‌تر بود. سارا هاردینگ برای لحظه‌ای کوتاه» 
مادهُ ۴8 را دید که دهانش خون‌آلود بود. اما اصل حمله را ندیده بود. 

گله گاومیش‌ها کمی به شرق رفتند و دوباره به نظم درآمدند. اکنون؛ 
گاومیش ماده جدا از دیگران ایستاده بود و بی‌وقفه به سوی کفتارها ماغ 
می‌کشید. حتماً کفتارها گوساله‌اش را گرفته بودند. 

هاردینگ عصبانی و افسرده بود. حادثه خیلی سریع پیش آمده بود 
_خیلی سریع - و معنایش این بود که یا کفتارها شانس آورده بودند یا 
گوساله مجروح بوده. شاید هم خیلی جوان و حتی نوزاد بوده. چند تایی از 
گاومیش‌ها هنوز آبستن بودند. باید نوار ویدیو را بررسی می‌کرد و آنچه را 
اتفاق افتاده بود» بازسازی می‌کرد. اندیشید» مخاطرات پژوهش بر روی 
حیوانات سریع شب‌زی. ۱ 

اما شکی وجود نداشت که آن‌ها حیوانی را شکار کرده بودند. تمام 
کفتارها دور جایی در چمنزار حلقه زده بودند. واق واق می‌کردند و به هوا 
می‌پربدند. ۴3 و بعد هم ۴5 را دید که پوزه‌هایشان خونی بود. در اين هنگام 
توله‌ها جلو آمدند و زوزه کشان می‌خواستند خود را به طعمه برسانند. 


نع کی مراد تب هتسد ریات ات تسج ات رسد 


دنیای گمشده ۱۴۳۵ 
بزرگ‌ترها» بلافاصله برایشان جا باز کردند و در خوردن کمکشان کردند. 
بعضی وقت‌ها قطعه‌ای گوشت از لاشه جدا می‌کردند و جلوی بچه‌ها نگاه 
می‌داشتند تا بخورند. 

رفتاری بسیار آشنا برای سارا هاردینگ که در سال‌های اخیر برترین 
کارشناس کفتارها در دنیا به شمار می‌آمدد. اولین بار که سارا هاردینگ 
یافته‌هایش را گزارش کرد با ناباوری و حتی خشم همکارانش مواجه شده که 
با یافته‌های او بسیار شخصی برخورد می‌کردند. او را به باد حمله و انتقاد 
گر رفتند که زن است؛ جسذاب است. و «دیدگاه غیرقابل تحمل 
زن-آزاد -خواهی "» دارد. دانشگاه به او گوشزد کرد که به رسمی شدن او 
چیزی نمانده. همکاران دانشگاهی سر تکان دادند. اما هاردینگ استقامت 
کرد و کم‌کم. با گذشت زمان؛ و اطلاعات بیشتری که به دست آمد. دیدگاه او 
در مورد کفتارها مورد قبول همگان قرار گرفت. 

سارا درحالی که غذا خوردن کفتارها را نظاره می‌کرد با خود اندیشید. با 
این همه کفتار هرگز جانوری خوشایند نخواهد شد. آن‌ها بد ترکیب بودند و 
کل گنده و پشت برآمده: موی خشن و پوست خالدان و راه رفتن عجیب و 
غریب داشتند و صدا کردنشان خنده‌ای ناخوشایند را به خاطر می‌آورد. در 
دنیایی که هر روز بر وسعت و تعداد شهرها و آسمانخراش‌های سیمانی 
اضافه می‌شد. حیوانات وحشی موجوداتی تخیلنی شده بودند و به شریف و 
فرومایه قهرمان و شرور تقسیم می‌شدند. و در اين دنیای رسانه‌زده» کفتار به 
آن اندازه خوش‌عکس نبود که مورد ستایش قرار بگیرد. و از آن‌جا که 
برچسب شرورهای بدجنس قهقهه‌زن دشت‌های آفریقا بر آن‌ها خورده بود؛ 
گمان نمی‌کردند که ارزش تحقیق و مطالعه داشته باشند تا اینکه هاردینگ 
پژوهش‌هایش را آغاز کرد. ۱ 3 

یافته‌های هاردینگ چهره‌ای کاملا متفاوت از کفتار ترسیم کرد. 
شکارگرانی دلیر و والدینی سختگیر و دقیق که در نظام اجتماعی پیچیده‌ای 


ا 


۱۶ دنیای گمشده 
زندگی می‌کردند -و مادرسالاری میانشان حاکم بود. آرای واق واق بدنامشان 


هم در واقع روش بسیار پیشرفتة ارتباطشان بود. 
سارا صدای نعره‌ای را شنید» و از پشت عینک دید شب. دید اولین شیر به 


لاشه نزدیک می‌شود. حیوان که ماده شیری بزرگ بود» دوری زد و نزدیک‌تر 
شد. کفتارها به شیر چنگ و دندان نشان دادند و پارس کردند و بچه‌هایشان 
رابه درون علفزار بردند. ظرف چند دقیقه سر و کل بقیهُ شیرها پیدا شد. و 
به دور طعمه‌ای که کفتار شکار کرده بود حلقه زدند و به خوردن 
پرداختند. 

سارا با خود اندیشید. اما شیرها حیوانات واقعاً اخوشایندی‌اند. با اينکه 
اسمشان را سلطان جانوران گذاشته‌اند» ولی در واقع بسیار پست و- 

تلفن زنگ زد. 

سارا گفت: «ماکنا.» ۱ 

دوباره تلفن زنگ زد. این وقت شب چه کسی ممکن است باشد؟ 

از پشت عینک ماده شیر را دید که سرش را بلند کرد و به اطراف 

ماکنا کورمال کورمال زیر داشبرد دنبال تلفن می‌گشست. پیش از آنکه آن را 
بیابد. سه بار دیگر صدای زنگ تلفن طنین انداخت. 

سارا صدای او را شنید که گفت: «جامبو میزی. بله, دکتر هاردینگ این جا 
هستند.» تلفن را به او داد. «دکتر تورن است.» 

سارا با اکراه عینک دید شب را از چشم برداشت و تلفن راگرفت. تورن 
را به خوبی می‌شناخت. اکثر تجهیزاتی را که در جیپ او بود» تورن ساخته 
بود. «داک» امیدوارم مهم باشد.» 

تورن گفت: «هست. دربار؛ ریچارد زنگ می‌زنم.» 

«چی شده؟» متوجه نگرانی او شد. اما علتش را نفهمید. لواین واقعاً آدم 
مزاحمی بود. تقریباً هر روز از کالیفرنیا به او تلفن می‌کرد و با سوالاتش مغز او 
را می‌خورد؛ سژالات متعددی دربار؛ مخفیگاه و پناهگاه برای پاییدن: 


دنیای گمشده ۱۳۷ 
جانوران» ترتیب ثبت و ضبط یافته‌ها و خلاصه انواع و اقسام مسائلی که یک 
پژوهشگر حیوانات وحشی... 

تورن پرسید: «آیا به تو گفته می‌خواهد راجع به چی تحقیق کند؟» 

«نه. چطور مگر؟» 

«هیچ چیز؟» 

هاردینگ گفت: «نه. نمی خواست چیزی بروز بدهد. ولی من پیش خودم 
فکر کردم که یک اجتماع جانوری را پیدا کرده که می‌تواند از آن به عنوان 
دلیلی مبتی بر وجود نظام‌های زیستی استفاده کند و حرفش رابه کرسی 
پنشاند. می‌دانی که چقدر بدپیله است. چطور مگر؟» 

«راستش, گم شده سارا. من و ملکم فکر می‌کنيم برایش گرفتاریی پیش 
آمده. ما جایش را توی یک جزیره در کاستاریکا پیدا کرده‌ایم. و الان داریم 
می‌رویم پیدایش کنیم.» 

سارا پر سید «همین الان؟» 

(آمشب. چند سامت دیگر هس هوزه پروا منم پان هم بامن 
می‌آید. میل داریم تو هم بیایی 

ی 
یک روز طول می‌کشد تا به آن‌جا برسم. و این در صورتی است که شانس 


بیاورم. منظورم -» 
اد «تصمیم با خودت است. من جزئیات را برایت 
می‌گویم» و خودت تصمیم بگیر که می‌خواهی چه کار بکنی.» 


تورن اطلاعات را به او داد و سارا آن‌ها را در دفترچة یادداشتی که به مچ 
دستش بسته بود؛ نوشت. سپس تورن تلفن را قطع کرد. 

سارا هاردینگ به شب آفریقا خیره شد. نسیمی خنک چهره‌اش را نوازش 
می‌کرد. از درون تاریکی. صدای غریدن شیرها را بز سر طعمه شتید. کار او 
اين‌جا بود. زندگی او این‌جا بود. 


1. 08 


و ات سر تسیر 
۱۴۸ دنیای گمشده 


ماکنا گفت: «دکتر هاردینگی؟ چه‌کار کنیم؟» . 
سارا پاسخ داد: «برگرد. باید چمدانم را جمع کنم.» 
«دارید می‌روید ؟» 


سارا هاردینگ گفت: «بلب می‌روم.» 


پیام 


تورن به سوی فرودگاه حرکت کرد. پشت سرشان چراغ‌های سانفرانسیسکو 
کمکم محو می‌شد. ملکم که کنار او نشسته بود» نگاهی به اکسپلورر که پشت 
آن‌ها حرکت می‌کرد؛ انداخت و گفت: «ادی از اين جریان خبر دارد؟» 

تورن پاسخ داد: «بله, اما شک دارم باور کرده باشد.» 

«بچه‌ها که چیزی نمی‌دانند؟» 

«نه.» 

صدای بیب بیب خفه‌ای شنیده شد. تورن دستگاه پیام رسان سیاه 
کوچکی را از جیبش بیرون آورد. چراغ کوچکی چشمک می‌زد. صفحه پیام 
"دستگاه را روشن کرد و آن را به ملکم داد. «برایم بخوان.» 

ملکم گفت: «از آربی است. می‌گوید سفر خوش بگذرد. اگر با ما کاری 
داشتید» تلفن کنید. اگر به کمک ما نیاز داشتید» ما آماده هستیم. و شسماره 
تلفنش را داده.» 

تورن خندید. «آدم را شیفتة خودشان می‌کنند. هرگز تسلیم نمی‌شوند.» 
بعد چیزی به ذهنش رسید و اخم‌هایش در هم رفت. «پیام چه موقع ارسال 


شده؟ 
ملکم گفت: «چهار دقيقهٌ پیش. از طربق شبکه مخابرات.» 
«باشد. فقط خواستم مطمئن شوم.» 


به راست پیچیدند و راهشان را به طرف فرودگاه ادامه دادند. چراغ‌های 


وه ۲ 


۱۵۰ دنیای گمشده 


فرودگاه از دور پیدا شد. 

ملکم با ناراحتی به جلو خیره شد. «این‌طوری با عجله رفتن کار عاقلانه‌ای 
نیست. راه درستی را پیش نگرفته‌ايم.» 

تورن گفت: «مسئله‌ای پیش نمی‌آید. مگر اينکه در مورد جزیره اشتباه 
کرده باشیم.» 

ملکم گفت: «نه قطعاً همان جزیره است.» 

«از کجا می‌دانی ؟» 

«مهم‌ترین سرنخ» چیزی بود که نمی‌خواستم بچه‌ها بفهمند. چند روز 
پیش لواین لاشه یکی از اين جانوران را دیده بود.» 

«جعدذی؟» 

«بله. 1۳ 
آن بکند. وادیده برد که تک بای قتامایی به اب رمتل عجه: ی 
کند و برای من فرستاد.» 

«پلاک شناسایی؟ یعنی مثل -» 

«بله. مثل حیوانات آزمایشگاهی. پلاک قدیمی بود و اثرات خوردگی 
ناشی از اسید سولفوریک روی آن وجود داشت 

«مواد آتشفشانی باعث آن شده.» 

«دقبقاًٌ» 

«گفتی پلاک قدیمی بود؟» 

ملکم گفت: «بله. مال چند سال پیش بود ولی مهم‌ترین نکته. نحوة مرگ 
اين جانور است. لواین به اين نتیجه رسید که این جانور در زمان حیاتش 
مجروح شده - یک بریدگی عمیق روی پا که تا استخوان ادامه پیدا کرده 
بوده.» 

تورن گفت: «منظورت این است که یک دایناسور دیگر این جانور را 
زخمی کرده.» 

مله. دئیقاٌ» 


دنیای گمشده 


۱۵۱ 

لحظه‌ای در سکوت به پیش رفتند. «غیر از ما چه کس دیگری از این 
جزیره اطلاع دارد؟» 

ملکم گفت: «نمی‌دانم» ولی یک کسی دارد سعی می‌کند بفهمد. امروز 
وارد دفترم شده و عکس گرفته بودند.» 

تورن آهی کشید و گفت: «عالی شد. ولی تو که نمی‌دانستی جزیره 
کجاست. می‌دانستی ؟» 

«نه» آن موقع هنوز نمی‌دانستم.» 

«گمان می‌کنی کس دیگری هم فهمیده؟» 


ملکم گفت: «نه تنها ما می‌دانیم.» 


استثمار 


لوئیس داجسن دری را که بر روی آن نوشته بود اقامتگاه حیوانات باز کرد و 
بلافاصله تمام سگ‌ها شروع به عوعو کردند. داجسن وارد راهروی بین 
قفس‌ها شد. در دو طرف او قفس‌های حیوانات تا ارتفاع سه متر روی هم 
چیده شده بودند. ساختمان بزرگ بود؛ شرکت بیوسین به امکانات گسترده‌ای 
برای آزمایش بر روی حیوانات نیاز داشت. 

روسیتر مدیر عامل شرکت که همراه داجسن بود؛ با دلخوری یقهُ کت و 
شلوار ایتالیاییش را تکاند و گفت: «من از این محل کثافت متنفرم. برای چه 
می‌خواستی من بیایم این‌جا؟» 

داجسن گفت: «چون لازم است درباره آینده صحبت کنیم.» 

روسیتر گفت: «این‌جا بوی گند می‌دهد.» و نگاهی به ساعتش انداخت. 
«خوب. زودتر شروع کنیم.» 

«می‌توانیم این‌جا صحبت کنیم.» داجسن او را به اتاقک شیشه‌ای سرایدار 
در وسط سالن برد. شیشه‌ها مانع شنیده شدن صدای عوعو و پارس سگ‌ها 
بودند. اما از پشت آن می‌توانستند قفس‌ها را ببینند. 

داجسن شروع به قدم زدن کرد و گفت: «مسئله خیلی ساده اما بسیار مهم 
است.» 

لوئیس داجسن چهل و پنج ساله بود و صورتی آرام و سری رو به طاسی 
داشت. چهره‌اش جوان و رفتارش نرم و ملایم بود. اما گول ظاهر را نباید 


دنیای گمشده ۱۵۳ 


خورد - داجسن خوش‌ظاهر یکی از بی‌رحم‌ترین و بی‌پرواترین 
زیست‌شناسان نسل خود بود. جنجال و ماجرا همواره بر زندگی شغلی او 
سایه افکنده بود: زمانی که دانشجوی دورهٌ دکترا در هاپکینز" بود به علت 
اينکه بدون اجازه سازمان نظارت بر دارو و مواد غذایی اقدام به ژد درمانی . 
بیماران کرده بود. از دانشگاه اخراج شد. مدتی بعد. پس از پیوستن به 
بیوسین. ماجرای جنجالی آزمایش واکسن هاری در شیلی را پیش آورد - 
دهقانان بی‌سواد که اين واکسن بر روی آنان آزمایش می‌شد. اطلاع نداشتند 
که از آنان به عنوان حیوانات آزمایشگاهی استفاده می‌شود. 

در هر دوی این موارد؛ داجسن توضیح داده بود که او دانشمندی مشتای و 
کم فرصت است و مقرراتی که برای افراد عادی وضع می‌شود. نباید مانع کار 
او شود. او خودش را «هدف‌گرا» می‌نامید که در واقع معنایش این بود که برای 
رسیدن به مقصود هر کاری را که به نظرش لازم بود انجام می‌داد. او در عین 
حال مبلغ خستگی‌ناپذیر خودش بود. او در شرکت خودش را یک پژوهشگر 
معرفی کرده بود؛ در صورتی‌که عرضه انجام یک پژوهش بدیع و جدید را 
نداشت. و هرگز هم چنین کاری نکرده بود. عقل و خرد او اساسا اقتباسی 
بود. هرگز چیزی به ذهنش خطور نمی‌کرد مگر اينکه شخص دیگری پیش از 
او به این فکر افتاده باشد. او در «توسعه» تحقیق بسیار مهارت داشت. و این به 
معنای دزدیدن کار و کوشش شخصی دیگر در مراحل اولیه بود. داجسن در 
این کار بی ملاحظه و بی‌نظیر بود. از سال‌ها پیش بخش «مهندسی معکوس» 
بیوسین را اداره می‌کرد» که از لحاظ نظری وظیفه‌اش بررسی تولیدات رقیبان 
وکشف چگونگی ساخت آن محصول بود. اما در عمل؛ عمده فعالیت 
«مهندسی معکوس»: جاسوسی صنعتی بود. 

البته روسیتر داجسن را دقیقاً می‌شناخت. از ار خوشش نمی‌آمد. و تا 
جایی که امکان داشت از او دوری می‌کرد. داجسن همواره بختش را 
می‌آزمود و میانبر می‌زد؛ و باعث ناراحتی روسیتر می‌شد. اما روسیتر؛ این را 


۱. ۳۵۵۲۳6 (0۳() . دانشگاه و بیمارستانی معروف در بالتیمور. 
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هم می‌دانست که در عرصه بیوتکنولوژی جدید. رقابت بسیار شدید است و 
برای باقی ماندن در عرص اين رقابت» هر شرکتی به مردی چون داجسن 
نیازمند است. و داجسن درکاری که می‌کرد بسیار مهارت داشت. 

داجسن به روسیتر رو کرد و گفت: «می‌روم سر اصل مطلب. به اعتقاد من 
اگر سریع عمل کنیم» شانس این را داریم که تکنولوژی اینجن را به دست 
بیاوریم.» 

روسیتر آهی کشید و گفت: «دوباره شروع -» 

«می‌دانم» جف. می‌فهمم چه احساسی داری. قبول دارم که سوابقی در 
این قضیه وجود دارد.» 

«سوابق؟ تنها سابقه این است که تو شکست خوردی -بارها و بارها. از 
هر دری وارد شدیم. حتی زمانی که اینجن اعلام ورشکستگی کرد» سعی 
کردیم آن را بخریم؛ چون که تو گفتی می‌شود آن را خرید. اما معلوم شد که 
این‌طور نیست. ژاپنی‌ها فروشنده نیستند.» 

«می‌فهمم جف. ولی فراموش نکنیم -» 

روسیتر گفت: «چیزی را که نمی‌توانم فراموش کنم» ایین است که ما 
هفتصد و پنجاه هزار دلار به دوست تو ندری" دادیم و هیچ چیز دستمان 
نیامد.» 

«ولی» جف -» 

«بعد هم پانصد هزار دلار به اون دای -ایچی ۲ دلال ازدواج دادیم. بازهم 
نتیجه‌ای نداشت. تمام کوشش‌های ما برای به دست آوردن تکنولوژی اینجن 
با شکست مواجه شد. این چیزی است که نمی‌توانم فراموش کنم.» 

داجسن گفت: «ولی مهم اين است که تلاش‌های ما دلیل بسیار سوجهی 
دارد. این تکنولوژی برای آيندهٌ شرکت حیاتی است.» 

«مثل همیشه.» 


«دنیا دارد عوض می‌شود. جف. من دارم راجع به حبل کردن یکی از 
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مشکلات مهمی که شرکت در قرن بیست و یکم با آن مواجه می‌شود. حرف 
می‌زنم.» 

«که چی باشد؟» 

داچسن سگ‌ها را که در آن سوی شیشه‌ها پارس می‌کردند» نشان داد. 
«آزمایش بر روی حیوانات. واقعیت را قبول کنیم؛ جف: سال به سال» بیشتر به 
ما فشار می‌آورند که برای آزمایش از حیوانات استفاده نکنیم. سال به سال» 
تظاهرات اعتراض آمیز» ریختن توی شرکت و حملات روزنامه‌ها بیشتر 
می‌شود. اوایل فقط آدم‌های ساده‌لوح متعصب و ستاره‌های هالیوود بو دنك. 
اما حالا دیگر انگار حلوا خیرات می‌کنند؛ همه دنبالشان راه افتاده‌اند. حتی 
استادهای دانشگاه هم ادعا می‌کنند برخلاف اخلاق است که ميمون‌هاء 
سگ‌ها و حتی موش‌ها مورد بی‌حرمتی تحقیقات آزمایشگاهی قرار بگیرند. 
حتی اعتراضاتی در مورد استثمار هشت‌پابه ما شده. در صورتی که در 
همه جای دنیا آن‌ها را روی میز غذاخوری می‌بینی. دارم بهت می‌گویم جف» 
اين تازه اول قضیه است. دست آخر یکی پیدا می‌شود که بگوید برای 
تولیدات ژنتیکمان نباید حتی باکتری را هم استثمار کنیم.» 

«دست بردار.» 

«کمی صبر کن. پیش می‌آید. و مجبور می‌شویم در اين‌جا را تخته کنیم. 
مگر اينکه یک حیوان تازه خلق شده داشته باشیم. فکرش را بکن - حیوانی 
که نسلش منقرض شده و از نو زنده شده از نظر اصولی به هیچ وجه یک 
حیوان نیست. و هیچ حقی نمی‌تواند داشته باشد. نسلش منقرض شده. 
بنابراین اگر وجود داشته باشد. تنها می‌تواند چیزی باشد که ماآن را 
ساخته‌ايم. آن را ساخته‌ايی ثبت تجاری کرده‌ايم و مالکش هستیم. و یک 
دستگاه کامل و بی‌نقص برای انجام آزمایش‌های پژوهشی است. ما معتقدیم 
که سیستم‌های آنزیمی و هورمونی دایناسورها: کاملا مشابه پستانداران 
است. در آینده می‌شود داروها را بر روی دایناسورهای کو چک آزمایش کرد؛ 
همان‌گونه که اکنون بر روی سگ و موش آزمایش می‌شود - با درگیری‌های 
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کمتر با مسائل قانونی.» 

روسیتر سرش را تکان می‌داد. «فکر می‌کنی.» 

«می‌دانم. این‌ها در اصل یک جور سوسمار گنده هستند» جحف. چه کسی 
از سوسمار خوشش می‌آید؟ آن‌ها مثل این سگ‌های مامانی نیستند که 
دستت را لیس می‌زنند و احساساتت را جریحه‌دار می‌کنند. مسوسمار هیچ 
شخصیتی ندارد. آن‌ها مارهایی هستند که پا دارند.» 


روسیتر آه کشید. ۱ 

«جف, ما داریم این‌جا راجع به آزادی واقعی صحبت می‌کنيم. چون که 
در حال حاضره هر چیزی که به حیوانات زنده مربوط می‌شود با 
محدودیت‌های قانونی و اخلاقی مواجه است. شکارچیان حیوانات بزرگ 
دیگر نمی‌توانند شیر یا فیل شکار کنند -همان حیواناتی که پدران و 
پدربزرگ‌هایشان شکار می‌کردند و بعد هم با حالتی افتخارآمیز کنارشان 
عکس می‌انداختند. حالا این کار مستلزم جواز و پروانه و هزینه - و کلی هم 
احساس گناه است. در این دوره و زمانه جرأت نمی‌کنی یک ببر را شکار کنی 
و بعد جایی بازگو کنی. در دنیای نوه تیر انداختن به یک ببر گناه بسیار 
بزرگ‌تری است تا تیراندازی به پدر و مادر. ببرها طرفدار دارند. اما حالا 
تصورش را بکن: یک منطقهٌ حفاظت شده مخصوص شکار مثلاً جایی در 
آسیاه که افراد ثروتمند و متشخص می‌توانند در محیطی طبیعی تیرانوساروس 
و تریسراتوپس شکار کنند. قطعا بسیار مورد توجه واقع می‌شود. چند تا 
شکارچی کله پرشده گوزن را به دیوار خانه شان زده‌اند؟ دنیا پر از این 
آدم‌هاست. اما چند نفر می‌توانند ادعا کنند سر یک تیرانوساروس را بالای بار 
منزلشان آویزان کر ده‌اند؟» 

«شوخی می‌کنی.» 

«من مسعی دارم یک نکته را روشن کنم؛ جف: این جانوران کاملا 
استثمارپدیر هستند. ما می‌توانیم هر کاری که دلمان بخواهد با آن‌ها بکنیم.» 

روسیتر از روی میز بلند شد و دست‌هایش را توی جیب‌هایش کرد. آهی 


رتسبش دا و سر تا 
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کشید؛ سپس به داجسن نگاه کرد. 

«اين جانوران هنوز هم وجود دارند؟» 

داجسن آهسته سرش را به علامت تصدیق تکان داد. 

«و تو می‌دانی در کجا هستند؟» 

داجسن با سر تصدیق کرد. 

روسیتر گفت: «بسیار خوب: بکن.» 

بعد به طرف در چرخید, لحظه‌ای مکث کرد و رویش را به داجسن کرد و 
گفت: «اما لوئیس بگذار صریح باشیم فقط همین یک بار. اين دیگر بار آخر 
است. يا این جانوران را اين دفعه گیر می‌آوری: یا دیگر قضیه منتفی است. 
اين بار آخر است. فهمیدی؟» 

داجسن گفت: «نگران نباش. این دفعه گیرشان می آورم.» 
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«در مرحلةٌ برزخ» گسترش سریع پیچیدگی درون سیستم. 
خطر آشفتگی قریب‌الوقوع را پنهان می‌سازد. اما 
خطر در کمین است.» 
ان ملکم 


کاستار یکا 


در پورتو کورتز رگبار تندی می‌بارید. قطرات باران بر روی سقف انبار فلزی 
کوچک کنار فرودگاه چون طبل می‌کوبید. تورن که سراپا خیس شده بود؛ 
منتظر ایستاد تا مأمور کاستاریکایی؛ بارها و بارها؛ اوراق را بررسی کند. نام 
مأمور رودریگز" بود؛ جوانک بیست و یکی دو ساله‌ای که یونیفورم گل و 
گشادی بر تن داشت و می‌ترسید مرتکب اشتباهی شود. 

تورن به باند فرودگاه نگاه کرد. در زير نور ملایم سپیده‌دم کانتینرها را به 
زیر شکم دو هلیکوپتر عظیم‌الجنه هویی " قلاب می‌کردند. ادی کر کنار 
ملکم؛ زیر باران ایستاده بود و بر سر کارگرانی که قلاب‌ها را متصل می‌کردند: 
فریاد می‌کشید. 

رودریگز دوباره مدارک را ورق زد. «خب. سینیور تورن, بر اساس این 
تمارک هقض شما اتسیال سنا شتا 

«درست است.» 

«و کانتینرهای شما فقط محتوی وسایل نقلیه هستند؟» 

«بله» درست است. وسایل نقلیه مخصوص پژوهش.» 

«سرنا جای دورافتاده‌ای است. در آن‌جا نه بنزین» نه آذوقه. ونه حتی 
جاده‌ای که بشود...» 

«شما آن‌جا بوده‌اید؟» 


۵۷ 2 وی و8۵0۲ .1 


۱۶۲ دنیای ؟ کمشده 


«خود من نه. مردم این جا علاقه‌ای به این جزیره ندارند. منطقه‌ای است 
دست نخورده؛ با صخره و جنگل. هی خی برای لنگر انداختن قایق 
وجود ندارد؛ مگر در شرایط جوّی خاص. مثلا امروز کسی نمی‌تواند به آن‌جا 
برود.» 

تورن گفت: «می فهمم.» 

«فقط امیدوارم آمادگی برخورد با مشکلاتی را که با آن‌ها روبه رو خواهید 
شد. داشته بأشید.» 

«گمان می‌کنم آمادگی داریم.» 

«بنزین کافی برای ماشین‌هایتان دارید؟» 

تون اه کشيده چرا به خودش زحمت توضیح رآ بدهد؟ «بله داریم.» 

«و فقط سه نفر هستید» دکتر ملکم؛ خود شما و دستیارتان سینیور کر؟» 

«درست است.» 

«و قصد دارید حد اکثر یک هفته آن‌جا بمانید؟» 

هشال موی تور ها کی تفای ریم 
قصد داریم فردا از جزیره برگردیم.» 

رودریگز» گوبی به دنبال سر نخی پنهان بگردد؛ دوباره اوراق را زیر و رو 
کرد. .خب...» 

تورن گفت: «اشکالی وجود دارد؟» و نگاهی به ساعتش انداخت. 

هیچ اشکالی نیست. سینیور. اجازه‌نامه‌های شما را مدیر کل 
زیست محیط‌های حفاظت شده امضا کرده. همه چیز درست است...» 
رودریگز مکثی کرد. «اما غیلی عجیب است که اصلاً چنین اجازه‌ای را 
داده‌اند.) 

«جعلور ؟» 

«جزئیات قضیه را نمی‌دانم؛ ولی چند سال پیش مشکلی در یکی از 
جزیره‌ها پیش آمد و از آن به بعد ادار؛ُ زیست محیط های حفاظت شده 


ورود توریست را به کلیهٌ جزیره‌های اقیانوس آرام ممنوع اعلام کرد.» 
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تورن گفت: «ما توریست نیستیم.» 

«اين را می‌دانم سینیور تورد.» 

دوباره اوراق را زیر و رو کرد. 

تورن منتظر ماند. 

بیرود» روی باند فرودگاه, قلاب‌های کانتینر در جای خود قرار گرفتند و 
کانتینرها از زمین بلند شدند. 

سرانجام؛ رودریگز مدارک را مهر کرد و گفت: «بسیار خوب. سینیور 
تور برایتان آرزوی موفقیت می‌کنم.» 

تورن گفت: «متشکرم.» اورای: را دز تین گذاشته سرش را خم کرد و 
در زیر باران به طرف هلیکوپترها دوید. 


پنج کیلومتر دورتر از ساحل» هلیکوپترها از میان لایه ابرهای ساحلی خارج 
شدند و زیر نور آفتاب صبحگاهی به پرواز ادامه دادند. تورن از درون کابین 
خلبان هلیکوپتر پیشتاز می‌توانست تمام منطقه ساحلی را ببیند. پنج جزیره 
در فواصل متفاوتی از ساحل دیده می‌شدند - قله‌هایی صخره‌ای که از میان 
دریای خروشان سر برافراشته بودند. جزیره‌ها با یکدیگر چندین کیلومتر 
فاصله داشتند. و بی شک جزوی از یک زنجيره آتشفشانی بودند. 

تورن دکمهٌ میکروفون را فشرد. «کدام‌یکی سرنا است؟» 

خلبان به روبه رو اشاره کرد. «ما به آن‌ها می‌گوییم پنج مرگ؛ ایسلا مورته؛ 
ایسلا ماتانسروس ایسلا پناء ایسلا تاکانو و ایسلا سرنا که از همه بزرگ‌تر 
است و در طرف شمال قرار گرفته.» 

«تا حالا به آن‌جا رفته‌ای؟» 

«هرگز» سینیور. ولی می‌دانم جای فرود دارد.» 

«از کجا می‌دانی ؟» 

«چند سال پیش پروازهایی به آن‌جا انجام می‌شد. شنیده بودم گاه گداری 
آمریکایی‌ها به آن‌جا پرواز می‌کر دند.» 


۱۶۴ دنیای گمشده 

«آلمانی‌ها چطور؟» 

«نه نه. از وقتی که یادم می‌آید آلمانی‌ها دیگر به اين‌جا نيامدند. از جنگ 
جهانی به این طرف. آن‌هایی که می آمدند. آمریکایی بودند.» 

«چه زمانی بود؟» 

«مطمئن نیستم. شاید ده سال پیش.» 

هلیکوپتر به سمت شمال چرخید و از روی نزدیک‌ترین جزیره راهش را 
ادامه داد. تورن منطقه‌ای سنگلاخ و آتشفشانی را دید که جنگلی انبوه بر آن 
روییده بود؛ هیچ نشانی از زندگی یا سکونت انسان در آن دیده نمی‌شد. 

خلبان گفت: «از نظر مردم محلی این جزیره‌ها بدیمن هستند. می‌گویند 
جز شر چیزی از آن‌ها حاصل نمی‌شود.» و لبخندی زد. «ولی چیزی حالیشان 
نیست. یک مشت سرخپوست خرافاتی‌اند.» 

حالا دوباره روی دریا بودند» و ایسلا مسرنا درست در مقابلشان قرار 
داشت. کاملاً مشخص بود که دهانهٌ آتشفشانی قدیمی است: لخت. با 
دیواره‌های سنگی خاکستری متمایل به صورتی و مخروط فرسایش یافتُ یک 
آتشفشان. 

«قایق‌ها کجا لنگر می‌اندازند؟» 

,خلبان به جایی که امواج دریا بر صخره می‌کوفت و درهم می شکست. 
اشاره کرد. «در شرق این جزیره. غارهای زیادی هست که امواج آن‌ها را به 
وجود آورده‌اند. بعضی از محلی‌ها اسم این‌جا را ایسلا گمیدو ‏ یعنی ناله 
گذاشته‌اند؛ به خاطر انمکاس صدای امواج در غارها. بعضی از اين غارها تا 
توی جزیره امتداد دارند و در مواقعی خاص قایق می‌تواند وارد آن‌ها بشود. 
اما در شرایط جوی مثل الان امکان ندارد.» 

تورن به فکر سارا هاردینگ افتاد. اگر م ی آمد. امروز بعدازظهر می‌رسید. 
«یکی از همکارانم ممکن است امروز بعدازظهر وارد بشود. می‌توانید او را به 
این‌جا بیاوربد؟» 
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دنیای گمشده ۱۶۵ 

خلبان گفت: «متأسفم. کاری در گلفوخوان" داریم و قبل از نیمه‌شب 
برنمی‌گر دیم.» 

«چه کار می‌تواند بکند؟» 

خلبان نگاهی به دربا انداخت و گفت: «شاید بتواند با قایق بياید. تا آن 
وقت دریا صاف می‌شود. احتمالا می‌تواند.» 

«یک مسئلة دیگر شما که فردا دنبال ما می‌آیید؟» 

«بلی سینیور تورن. صبح زود می‌آییم. از نظر باد. بهترین زمان است.» 

هلیکوپتر از سمت غرب به جزیره نزدیک شد. چند صد متر ارتفاع گرفت 
و از بالای صخره‌های سنگی عبور کرد. سپس ایسلاگمیدو نمایان شد. ظاهراً 
شبیه بقیه بود: چین و شکن‌های آتشفشانی که بر روی آن جنگلی انبوه روییده 
بود. جزیره از بالا زیبا بود. اما تورن می‌دانست حرکت بر روی چنین زمینی 
بسیار مشکل است. به پایین خیره شد و دنبال جاده گشست. 

هلیکوپتر پایین‌تر آمد و روی مبطقهٌ مرکزی جزیره دوری زد. تورن نه 
جاده‌ای دید و نه ساختمانی. هلیکوپتر از ارتفاع خود کاست و به سوی جنگل 
رفت. خلبان گفت: «به خاطر وجود صخره‌ها» باد خیلی بد است. یک باره 
تغییر جهت می‌دهد و تبدیل به تندباد می‌شود.» از پنجره به بیرون زل زد. 
«آهان بله. آن‌جا.» 

تورن در میان جنگل. محوطه باز بی‌درختی را دید که علف‌های بلند 
سطح آن را پوشانیده بودند. 

خلبان گفت: «این‌جا فرود می‌آییم.» 


1, 60۱0 


اسلا سر نا 


ادی کر؛ که روی علف‌های بلند محوطه باز میان جنگل ایستاده بود؛ به گرد و 
خاکی که دو هلیکوپتر هنگام برخاستن از زمین به راه انداخته بودند» پشت 
کرد. ظرف چند لحظه. هلیکوپترها به لکه‌های کوچکی در آسمان تبدیل 
شدند و صدایشان رو به خاموشی گذارد. ادی دستش را سایبان چشمانش 
کرده بود و به آسمان می‌نگریست. بعد مأیوس و نومید گفت: «کی 
برمی‌گردند؟» 

تورن گفت: «فردا صبح. تا آنوقت لواین را پیدا می‌کنیم.» 

ملکم گفت: «حد اقل بهتر است این کار را بکنیم.» 

در اين زمان هلیکوپترها از روی صخره‌ها گذشتند و نایدید شدند. ادی 
کنار ملکم و تورن ایستاد. گرمای صبحگاهی و سکوتی عمیق جزیره را 
فراگرفته بود. 

ادی کلاه بیسبالش را تا روی چشم‌هایش پایین کشید و گفت: «این‌جا یک 
خرده عجیب و غریب است.» 

ادی بیست و چهار سال داشت و در دالی سیتی بزرگ شده بود. سیاه‌مو 
توپُر و قوی بود. اندامش درشت و عضلاتش برجسته بود اما دستانی ظریف 
و انگشتانی بلند و کشیده داشت. ادی در کارهای مکانیکی استعدادی خاص 
سبه اعتقاد تورن نبوغی حیرت‌انگیز - داشت. ادی می‌توانست هر چیزی 
بسازد و هر چیزی را تعمیر کند. فقط با یک نگاه می‌توانست طرز کار هر 


دنیای گمشده ۱۶۹ 
چیزی را بفهمد. تورن سه سال قبل او را استخدام کرده بود. و این اولین شغل 
ادی بعد از اتمام دور دبیرستان بود. البته قرار بود کاری موقتی باشد و او 
پولی جمع کند به مدرسه برگردد و تحصیلاتش را ادامه دهد. اما تورن از 
همان ابتدا به او وابسته شد و ادی هم به نوبهُ خود. خیلی به برگشتن سر درس 
و مشق علاقه‌مند نبود. 

ادی نگاهی به دور و پرش انداخت و با خود اندیشید. البته هرگز فکر 
نکرده بود که ممکن است کارش به چنین جایی برسد. ادی بچه‌ای شهری بود 
وبه کار و زندگی در شهر خو کرده بود؛ صدای بوق و شلوغی ترافیک. این 
سکوت حزن‌انگیز او را ناراحت می‌کرد. 

تورن دستش را روی شانه او گذاشت و گفت: «خب. برویم شروع کنیم.» 
به طرف کانتیترهایی که هلیکوپترها آورده بودند. رفتند. کانتینرها چند متر 
دورتر روی علف‌های بلند قرار داشتند. 

ملکم گفت: «می‌توانم کمک کنم؟» 

ادی گفت: «اگر ناراحت نمی شوی, نه. بهتر است خودمان این‌ها را باز 
کنیم.» 

باز کردن پیچ و مهره‌های قسمت عقب کانتینرها نیم ساعتی به طول 
انجامید و بعد وارد کانتینرها شدند. بعد از آن؛ آزاد کردن وسایل نقلیه, چند 


دفیقه‌ای بیشتر وقت نبرد. ادی پشت فرمان اکسپلورر نشست و استارت زد. 
موتور بی‌صدا روشن شد و فقط لحظه‌ای صدای پمپ مکش شنیده شد. 
تورن پرسید: «شارژت چطوره؟» 

ادی گفت: اپر.» 

«باتری اشکالی ندارد؟» 

«نی ظاهراً خوب است.» 

خیال ادی راحت شد. تبدیل سیستم این ماشین‌ها زیر نظر خودش انجام 
شده بود. اما کار با عجله صورت گرفته و بعد هم فرصت آزمایش کامل آن‌ها 
فراهم نشده بود. وگرچه حقیقت دارد که تکنولوژی به کار گرفته شده در 


۱۶۸ دنیای گمشده 
ماشین‌های برقی بسیار ساده‌تر از موتورهای درون سوز -یادگار پت پتی قرن 
نوزدهم س-است. اما ادی کاملاً واقف بود که بردن وسایل آزمایش نشده به کوه 
و بیابان» همواره کاری پرمخاطره است. 

به خصوص رقتی که در آن وسیله, جدیدترین تکنولوژی هم به کار رفته 
باشد. این واقعیت ادی را پیش از حد نگران ساخته بود اما چیزی بروز 
نمی‌داد. او هم مانند اکثر مکانیک‌های مادرزاد؛ بسیار محتاط بود. دلش 
می‌خواست وسائل کار کنند -نوع کار مهم نبود که از دید او و 
استفاده از تکنولوژی محک خورده و تثبیت شده بود. بدبختانه این باره رای 
او در اقلیت بود. 

ادی در مورد دو سیستم نگران بود. یکی سیستم تبدیل انرژی خورشیدی 
به برق بود که بر روی سقف و کایوت ماشین‌ها نصب شده بود. این سیستم 
بسیار کارآمد بود و سلول‌های خورشیدی به کار رفته در آذ» نسبت به 
سیستم‌های قدیمی مقاوم‌تر بودند. ادی آن‌ها را با استفاده از ضربه گیرهای 
خاصی که طرح خودش بود؛ نصب کرده بود. اما به هر حال اگر صفحات این 
سیستم به هر نحوی آسیب می‌دیدند: دپگر قادر به شارژ ماشین و به راه 
انداختن سیستم‌های الکترونیکی نبودند و تمام سیستم‌های آذ‌ها از کار 
می‌افتاد. 

نگرانی دیگر او, خود باتری‌ها بود. تورن باتری‌های جدید لیتیرم -یون! 
ساخت نیسان را برگزیده بود که نسبت به وزنشان بسیار کارا بودند. اما این 
باتری‌ها هنو ز آزمایشی بودنده که از دید ادی لغت جایگزین مودبانة غیر قابل 
اطمینان بود. 

ادی در مورد یک سیستم پشتیبانی بحث و استدلال کرده بود. در مورد 
یک ژنراتور بنزینی برای روز مبادا بحث و استدلال کرده بود» و به خاطر 
خیلی چیزهای دیگر بحث کرده و دلیل آورده بود. اما هر بار در اقلیت قرار 
گرفته بود. با توجه به شرایط موجود. ادی تنها کار عاقلانه‌ای را که امکان 
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۱۶۹۵۹ 


جارح سا یس سر ی 


داشت, انجام داد: چند وسیله اضافی تعبیه کرد؛ و در این باره به هیچ کس 
حرفی نزد. 

او یقین داشت که تورن از کار او آگاه است. ولی تورن هرگز حرفی نزد و 
ادی هم هرگز آن را پیش نکشید. اما اکنون که خودش هم اين‌جاه در جزیره‌ای 
پرت و دورافتاده بود» از کاری که کرده بود خوشحال بود. زیرا واقعیت این 
است که آدم از یک لحظهٌ بعدش خبر ندارد. 


ادی اکسپلورر را از درون کانتیتر بیرود آورد وروی علف‌های بلند در 
وسط محوطه پارک کرد تا نور خورشید بر روی آن بتابد و شارژ آن پر 
شود. 

تورن پشت فرمان کاراوان قرار گرفت و آن را بیرون آورد. راندن ماشین به 
این بی‌صدایی» کمی غیرعادی می‌نمود. بلندترین صداء صدای اصطکاک 
لاستیک‌ها بر روی کف فلزی کانتیتر بود و هنگامی که کاراوان بر روی علف‌ها 
قرار گرفت: تقریباً هیچ صدایی به گوش نمی‌رسید. تورن پیاده شد و دو 
کاراوان را با راهروی آکاردئونی فولادی به هم متصل کرد. 

سپس موتورسیکلت را درآورد که آن هم برقی بود. آن را به طرف 
اکسپلورر برد؛ بلند کرد و روی گیره‌هایی که مخصوص موتور طراحی شده 
بود قرار داد و آن را محکم کرد و کابل برقش را به جیپ وصل کرد تا باتری 
آن شارژ شود. سپس قدمی به عقب گذاشت و گفت: «تمام شد.» 

در محوطه داغ و ساکت و بی‌درخت. ادی به لب بلند قیف آتشفشانی که 
دز دوردست ی بالایاسطح جتکل+ مسرربه. آسیمال قم تساییق یره شین 
صخره‌های لخت از هرم گرمای صبحگاهی لرزشی آرام داشتند و دیواره‌ها 
رعب‌انگیز و بی‌رحم می‌نمودند. ادی احساس می‌کرد تنها مانده و به دام 
افتاده است. ادی گفت: (به خاطر چی ممکن است یک نفر به این‌جا 
ساید؟) 


ملکم که بر روی عصایش خم شده بود» لبخند زد. «برای فرار از دنیا و 
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مشکلاتش, ادی. هیچ وقت دلت نخواسته از دنیا و مشکلاتش فرار کنی؟» 

ادی گفت: «اگر دست خودم باشد. نه. من» خودم دوست دارم هميشه یک 
پیتزافروشی نزدیکم باشد. منظورم را می‌فهمی ؟» 

«خب. فعلا که خیلی از آن دوری.» 

تورن به عقب کاراوان رفت و یک جفت تفنگ سنگین بیرون آورد. زیر 
لولهٌ هریک از تفنگ‌ها. دو سیلندر آلومینیومی کنار هم نصب شده بود. تورن 
یکی از تفنگ‌ها را به ادی داد و دیگری را به ملکم نشان داد. «تا حالا از اين‌ها 
دیده بودی؟» 

«درباره‌اش خوانده بودم. اين همان چیز سوئدی است؟» 

«درست است. تفنگ بادی لیندسترات. گران‌ترین تفنگ دنیا. محکم. 
ساده دقیق و قابل اطمینان. پیکان‌های فلوگر را بسیار بی‌صدا شلیک می‌کند. 
مواد درون این پیکان‌ها؛ به محض برخورد وارد بدن حیوان می‌شود. و آن‌ها 
را می‌توانی با هر ترکیبی که مایل باشی پر کنی.» تورن مخزن گلولهٌ تفنگ را 
گشود و یک ردیف سیلندر پلاستیکی که با مایعی کاهی رنگ پر شده بود به 
او نشان داد. سر هریک از فشنگ‌های پلاستیکی» سوزنی به طول هشت 
سانتیمتر قرار داشت. «ما اين‌ها را با سم تقو شا کر پزسی تررآشن : 
صدف مخروطی دریای جنوب. پر کرده‌ايم. اين سم قوی‌ترین سم موثر بر 
روی اعصاب در دنیاست. در ظرف در هزارم انیه عمل می‌کند؛ سریع‌تر از 
سرعت انتقال سیستم عصبی. حیوان پیش از اينکه برخورد سوزن پیکان را 
حس کند» از پا در می‌ابد.» 

«کشنده است؟» 

هاش ها یک که «شوخی‌بردار نیست. فقط یادت باشد» یک وقت 
دستت اشتباهی روی ماشه نرود و تیر به پایت نخورد» چون پیش از اينکه 
متوجه بشوی ماشه را کشیده‌ای. می‌میری.» 

ملکم سر تکان داد. «بادزهری هم دارد؟» 


وصو هجو نام 20۳5 .1 


دنیای گمنده ۱۷۱ 
«نه. تازه فایده‌اش چیه؟ فرصتی برای استفاده از آن وجود ندارد.» 
ملکم گفت: «خب. کار زاحت‌تر می‌شود.» و تفنگ را گرفت. 
تورن گفت: «فکر کردم بهتر است بدانی. ادی» راه بیفتیم.» 


ادی پشت فرمان اکسپلورر نشست. تورن و ملکم سوار کاراوان شدند. 
لحظه‌ای بعد. صدای ادی از طریق بی‌سیم شنیده شد: «می‌شود اطلاعات را 
به کامپیوتر بدهی داک؟» 

تورن گفت: «همین الان.» 

سپس دیسک نوری را به درون شکافی در داشبرد فشار داد. روی مانیتور 
کوچکی که روبه روی او بود. تصویر جزیره ظاهر شد اما لکه‌های ابر بیشتر 
سطح تصویر را پوشانده بودند. ملکم گفت: «به چه درد می‌خورد؟» 

تورن پاسخ داد: «یک کمی صبر کن. این یک سیستم است که اطلاعات ۳ 
تجزبه و تحلیل می‌کند.» 

«اين اطلاعات را از کجا می‌گیرد؟» 

«از رادار.» لحظه‌ای بعد. یک تصویر راداری ماهواره‌ای بر روی عکس 
قرار گرفت. امواج رادار می‌تواند از ابر بگذرد. تورن دکمه‌ای را فشار داد و 
کامپیوتر شروع به تجزیه و تحلیل داده‌ها کرد. کمکم جزئیات عکس واضح‌تر 
شد و شبکه راه‌های پیچ در پیج جاده‌های جزیره؛ روی عکس مشخص شد. 

ملکم گفت: «معرکه است.» اما تورن احساس کرد که او عصبی و نگران 
است. 

ادی گفت: «تصویر را دارم.» 

ملکم پرسید: «او هم همین‌ها را دارد؟» 


دنیای گمشده ۱۷۳ 


«بله» روی داشبرد ماشینش دارد.» 

ادی با نگرانی گفت: «ولی ۵9 را ندارم. کار نمی‌کند؟» 

تورن جواب داد: «وای از دست شما آقایان. یک دقیقه بهش فرصت بده. 
دارد دیسک نوری را می‌خواند. الان ایستگاه رابط هم می‌آید روی خط.» 
جغرافیایی " نقاط مختلف کره زمین» نصب شده بود. این سیستم اطلاعات 
رادیویی را از ماهواره‌های جهت‌یاب و ناوبری که هزاران کیلومتر بالاتر» در 
مدار زمین می چرخیدند دریافت می‌کرد. 5 می توانست محل یک وسیلة 
نقلیه را با اختلاف چند متر مشسخص کند. لحظه‌ای بعد» یک ۷ قرمز 
چشمک‌زن روی نقشه جزیره ظاهر شد. 

ادی گفت: «خیلی خوب. حالا دارم. ظاهراً یک جاده از اين‌جا به طرف 
شمال می‌رود. می‌خواهید برویم آن‌جا؟» 

تورن گفت: «گمان کنم بله.» بر اساس نقشه این جاده چندین کیلومتر راه 
پر پیچ و خم بود که از میان جزیره می‌گذشت و به جایی می‌رسید که ظاهرا 
همه جاده‌ها به آن ختم می‌شدند. به نظر می آمد ساختمانی در آن‌جا باشد» 
آها دقیقا مشخضی تیوک 

ادی گفت: «باشد داک. بزن برویم.» 

ادی از کنار او رد شد و راهنماپی را به عهده گرفت. تورن پایش را بر روی 
پدال حرکت گذاشت و کاراوان به دنال اکسپلورر به راه افتاد. در کنار اوه ملکم 
ساکت نشسته بود و خودش را با یک کامپیوتر جیبی مشغول کرده بود و حتی 
نیم نگاهی هم به بیرون نمی‌کرد. 
جنگل انبوه راه خود را ادامه دادند. چراغی روی صفحه علائم روشن شد؛ 
ماشین شروع به استفاده از باتری‌ها کرد. ۱ 

درختان انبوه جنگل جلوی نور خورشید راگرفته بودند و نور کافی به 


۲ و:۱ زو اوطاما6) ع ۵5 .2 ,1 


۱۷۴ دنیای گمشده 
سلول‌های خورشیدی نمی‌رسید. به راهشان ادامه دادند. 

ادی گفت: «اوضاعت چطوره داک؟ باتری‌ها شارژ هستند؟» 

«آری خوب است.» 

ملکم گفت: «لحنش عصبی است.» 

«چیزی نیست. نگران دستگاه‌هاست.» 

ادی گفت: «دستگاه‌ها؟ من نگران خودم هستم.» 

با اينکه جاده وضعیت خوبی نداشت و گیاهان مختلف بر روی آن روییده 
بودند. پیشرفتشان خوب بود. پس از حدود ده دقیقه به نهر کم عمقی 
رسیدند که دو طرفش کل وم بر اراک ویک وی ی خر 
سپس ايستاد. ادی پیاده شد و از روی سنگ‌های وسط آب؛ به عقب 
برگشنت.# 

«چی شده؟» 

«یک چیزی دیدم داک.» 

تورن و ملکم از کاراوان پیاده شدند و کنار جویبار ایستادند. صداهایی از 
دور شنیدند که شبیه صدای پرنده‌ها بود. ملکم به بالا نگاه کرد. 

ورن گت «یرنده‌ها؟» 

ملکم سرش را تکان داد. نه. 

ادی خم شد و باریکه‌ای پارچه را از لای گل بیرون کشید. یک تکه نوار 
گور-تکس سبز تیره که بر روی یک لبهُ آن: باریکه‌ای از چرم دوخته شده بود. 
«یک تکه از کوله‌پشتی‌های ساخت ماست.» 

«همان که برای لواین ساخته بودیم؟» 

«بله. داک.» 

«توی کوله سنسور ۱ گذاشته بودی؟» معمولاً توی کوله‌ب: نت ها مور 
می‌دوختند تا قابل ردیابی باشند. 

«بله.» 


۰۱ 60 . به طور عام بد هر وسیله‌ای که به فرکانس معینی پاسخ دهد. گفته می‌شود. 


۳ 


دنیای گمشده ۱۷۵ 

ملکم گفت: «می‌شود آن را ببینم؟» نوار پارچه‌ای را گرفت و در مقابل نور 
نگه‌داشت و اندیشناک به پارگی‌های آن نگاه کر د. 

تورن گیرندهُ کوچکی را از کمریندش باز کرد و به صفحه آن, که از 
کرنشتال مایع بود» نگاه کرد. «هیچ علامتی دریافت نمی‌کنم...» 

ادی به حاشیه گل آلود نهر خیره شد. دوباره روی زمین خم شد. «یک تک 
دیگر هم این جاست. و یکی دیگر. ظاهرا کوله‌پشتی ریز ریز شده داک.» 

صدای جیغ پرنده دوباره شنیده شد؛ صدایی خفه و غیرطبیعی. ملکم به 
دوردست خیره شد و سعی کرد محل آن را پیدا کند. بعد صدای ادی را شنید 
که گفت: «اوه. مهمان داریم.» 


نیم دوجین جانور سبز رنگ شبیه به سوسماره کنا ر کاراوان جمع شده بودند. 
تقریباً اندازُ جوجه مرغ بودند و جیرجیر می‌کردند. روی دو پا ایستاده بودند 
و با بالا نگه داشتن دم تعادلشان را حفظ می‌کردند. هنگامی که راه می‌رفتند: 
سرشان را درست شبیه مرغ تکان می‌دادند و با حرکاتی سریع و مقطع. بالا و 
پایین می‌بردند. صدای جیرجیرشان بسیار شبیه صدای پرنده‌ها بود. با این 
همه شبیه سوسمارهای دم‌دراز بودند. حالت چهره‌شان پرسشگر و هشیار 
بود و وقتی به آدم‌ها نگاه می‌کردند سرشان را یکوری می‌گرفتند. 

ادی گفت: «جریان چیه؟ اجلاس مارمولک‌هاست؟» 

سوسمارهای سبز روی پا ایستادند و نگاه کردند. چند تای دیگر هم از 
زیر کاراوان و بوته‌های اطراف بیرون آمدند. طولی نکشید که تعدادشان به 
یک دوجین رسید که جیرجیرکنان آن‌ها را تماشا می‌کردند. 

ملکم گفت: «کامپی هستند. در واقم اسمشان پروکامپسوگناتوس 
تریاسیکوس " است.» 

«منظورت این است که این ها-» 

«بله» دایناسور هستند.» 


7 
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۱۷۶ دنیای گمشده 


ادی اخمی کرد و به آن‌ها خیره شد. و بعد از مدتی گفت: «نمی‌دانستم 
کوچکش هم پیدا می‌شود.» 

ملکم گفت: «دایناسورها اکثراً کوچک بوده‌اند. مردم همیشه فکر می‌کنند 
آن‌ها جانورانی بسیار بزرگ بوده‌انده در صورتی‌که یک دایناسور متوسط به 
اندازهٌ یک گوسفند بوده.» ۱ 

ادی گفت: (شبیه جوجه‌اند.» 

«بله. بسیار شبیه پرندگان هستند.» 

تورن پرسید: «خطری هم دارند؟» 

ملکم پاسخ داد: «در واقع نه. اينها از گوشتخواران کوچک به شمار 
می آینده مثل شغال, لاشه‌خرار هستند. اما جای شما باشم. به آن‌ها نزدیک 
نمی‌شوم. گازشان کمی مسموم‌کننده است.» 

ادی گفت: «من که نزدیکشان نمی‌روم. آدم چندشش می‌شود. انگار از ما 
نمی تر سند.» 

ملکم هم متوجه شده بود. «گمان می‌کنم علتش این است که هیچ انسانی 
در این جزیره نبوده. این جانوران دلیلی ندارند که از انسان بترسند.» 

ادی گفت: «خب. بگذار یک دلیلی برایشتان جور کنیم.» و سنگی را از 
روی زمین برداشت. 

ملکم گفت: «آهای, این کار را نکن! تمام فکر ما این است که -» 

اما ادی سنگ را پرتاب کرده بود. سنگ نزدیک گروهی از کامپی‌ها به 
زمین خورد. و سوسمارها فرار کردند. اما بقیه حتی از جایشان هم تکان 
نخوردند. چند تایشان بالا و پایین پریدند و سر و صدا راه انداختند. اما گروه 
سر جایش ماند. فقط جیرجیر می‌کردند و سرشان را تکان می‌دادند. 

لوغ کت «عجیب است.» و بعد بو کشید. «بو را می‌فهمید؟» 

ملکم جواب داد: «بله بوی خاصی دارند.» 

ادی گفت: «بوی گند می‌دهند. بوی لاش مرده می‌دهند. اگر نظر من را 
بخواهی. طبیعی نیست که از آدم نمی‌ترسند. اگر هار باشند چی؟» 


دنیای گمشده ۱۷۷ 


ملکم گفت: «هار نیستند.» 

«از کجا می‌دانی ؟» 

«چون فقط پستانداران به بیماری هاری مبتلا می‌شوند.» اما خودش هم به 
فکر افتاد که شاید این گفته درست نباشد. درست است که حیوانات خونگرم 
به هاری مبتلا می‌شوند. اما آیا کامپی‌ها هم خونگرم هستند؟ مطمئن نبود. 

صدای خش خشی از بالای سرشان شنیده شد. ملکم به شاخ و برگ 
درختان بالای سرش نگاه کرد. تکان خوردن شاخ و برگ‌ها را دید. حیوان 
کوچکی که دیده نمی‌شد. از شاخه‌ای به شاخه دیگر می‌پربد. صدای 
جیرجیر و جیک‌جیک حیوانی را شنید. 

تورن گفت: «آن‌ها نباید پرنده باشند. میمون است؟» 

ملکم جواب داد: «شاید. شک دارم.» 

ادی بی‌اختیار لرزید. «می‌گویم بهتر است از اين‌جا برویم.» 

ادی به طرف نهر کم‌عمق برگشت و سوار اکسپلورر شد. ملکم با احتياط 
همراه تورن به طرف کاراوان رفت. کامپی‌ها از سر راه آنان کتار رفتند اما فرار 
نکردند. دور یاهای انان ایستاده بودند و هیجانزده جیرجیر می‌کردند. ملکم و 
تورن سوار شدند و درحالی‌که مواظب بودند که این حیوانات لای در گیر 
نکنند؛ در را بستند. 

تورد پشت فرمان نشست و موتور را روشن کرد. روبه رویشان, ادی را 
دیدند که سوار بر اکسپلورر از جویبار گذشت. و به طرف کمرکش تیه مقابل 
رفت. 

ادی با بی سیم گفت: این پروکامپسو-چی چی‌ها؛ واقعی هستند. نه؟» 

ملکم به آرامی پاسخ داد: «بله, کاملاء واقعی هستند.» 


حاده 


تورن نگران بود. کم‌کم داشت احساس ادی را درک می‌کرد. او اين ماشین‌ها را 
ساخته بود. و از اينکه با وسایلی ازمایش نشده به این جای دورافتاده آمده 
بود» ناراحت بود. یانزده دقیقهُ دیگر هم در سربالایی جاده و از میان جنگل 
تاریک پیش رفتند. درون کاراوان گرما آزاردهنده شده بود. ملکم که کنار او 
نشسته بود گفت: «کولر؟» 

«دلم نمی خواهد نیروی باتری‌ها تمام بشود.» 

«می‌شود پنجره را باز کنم؟» 

تورن گفت: «اگر به نظرت اشکالی نداشته باشد.» 

ملکم شانه‌ای بالا انداخت. «چه اشکالی؟» دکمه‌ای را فشار داد و شيشه 
پنجرة برقی پایین آمد. باد گرم به درون ماشین وزید. نگاهی به تورن کرد و 
گفت: «عصبی هستی, داک؟» 

تورن گفت: «بله. معلوم است که هستم.» حتی با وجود باز بودن پنجره 
احساس کرد عرق بر روی سینه‌اش جاری شده. 

ادی با بی‌سیم گفت: «دارم می‌گویم. ما باید اول این‌ها را آزمایش 
می‌کردیم. داک. آدم وقتی که از ماشین‌هايش مطمئن نیست. پا نمی شود بیاید 
توی یک جایی که جوجه‌هایش سمی هستند.» 

تورن گفت: «ماشین‌ها اشکالی ندارند. شارژ باتری‌هایت چطوره؟» 

«بالاتر از حد معمولی. خیلی خوب است. البته فقط چند کیلومتر بیشتر 


دنیای گمشده ۱۷۹ 

نرفته‌ایم. تازه ساعت نه صبح است. داک.» 

سربالایی جاده تندتر شد. از چند پیچ رد شدند و به چپ و راست 
پیچیدند تا از دامن تبه عبور کردند. با بار سنگینی که به پشت کاراوان بسته 
شده بوده تورن مجبور بود همه حواسش را جمع رانندگی بکند. و اين امر 

روبه روی آنان؛ اکسپلورر به چپ پیچید و بازهم از تپه بالا رفت. ادی 
گفت: «من که دیگر حیوانی نمی‌بینم.» لحن او هم حاکی از آرامش خاطر بود. 

سرانجام با رسیدن به بالای تبه. جاده مستقیم شد. طبق تصویر ۵۳5 
اکنون به سمت شمالغرب و به قسمت مرکزی جزیره می‌رفتند. اما جنگل 
هنوز هم از چهار طرف آنان را احاطه کرده بود و شاخ و برگ درختان مانع دید 

به سر یک دوراهی رسیدند. ادی کنار رفت و ایستاد. تورن تابلوی چوبی 
رنگ و رو رفته‌ای را دید که بر روی آن دو فلش کشیده شده بود. زیر پیکان 
سمت چپ نوشته شده بود «به طرف باتلاق» و زیر پیکان سمت راست 
نوشته شده بود «به طرف سایت 8.» 

ادی گفت: «آقایون؟ از کدام راه؟» 

ملکم گفت: «برو سایت 5.» 

«هرچه شما بفرمایید.» اکسپلورر وارد جاده سمت راست شد. تورن هم به 
دنبال او رفت. در سمت راست جاده بخار زرد گوگرد به هوا برمی خاست و 
شاخ و برگ‌های اطراف سفید شده بودند. بوی تند گوگرد فضا را پر کرده بود. 

تورن به ملکم گفت: «آتشفشانی است؛ دقیقاً همان‌طور که پیش‌بینی کر ده 
بودی.» از کنار حوضچه‌ای طبیعی که حباب‌های گاز از آن می جوشید» 
گذشتند. دور حوضچه لایه‌های زرد گوگرد رسوب کرده بود. 

ادی گفت: «آره» اما فعال است. در واقع باید بگویم -خداجون» 
چراغهای ترمز ادی روشن شد و ماشین او یک باره ایستاد. 

تورن برای اینکه به ار نخورد» منحرف شد. شاخ و برگ سرخس‌ها روی 


۱۸۰ دنیای گمشده 
بدنه کاراوان کشیده شد. تورن کاراوان را کنار اکسپلورر متوقف کرد و غضبناک 
به ادی خیره شد. «ادی؛ حواست کجاست. ممکن است -» 

اما ادی گوش نمی‌داد. 

او با دهان باز به روبه رو خیره شده بود. 

تورن نگاه ادی را دنبال کرد. 

درست در روبه رو درختان کنار جاده از ريشه کنده شده و بر روی زمین 
افتاده بودند. و شکافی درمیان جنگل باز شده بود. تمامی قسمت غرب 
جزیره جلوی رویشان بود. اما چشمان تورن در واقع اين منظره را ندید.زیرا 
تنها چیزی که می‌دید. جانور بزرگی به انداز؛ اسب آبی بود که سلانه سلانه از 
جاده می‌گذشت. تنها تفاوت. این بود که این جانور اسب آبی نبود. رنگش 
قهوه‌ای کمرنگ و پوستش پوشیده از فلس‌هایی به بزرگی بشقاب بود. دور 
سر جانون کاکلی استخوانی کشیده شده و بر روی آن دو شاخ کند روییده 
بود. شاخ سوم بر بالای پوزه جانور قرار داشت. 

از بی سیم صدای نفس نفس زدن ادی را شنید. «می‌دانی این چیه؟» 

ملکم گفت: ااتر نت آنرشی امه ظاهراً باید بچه باشد.» 

ادی گفت: «قاعدتاٌ» روبه روی آنان, اکنون جانور بسیار بزرگ‌تری از جاده 
عبور می‌کر د که حداقل دو برابر اولی بود و شاخ‌هایش بلند و تیز بودند. 
«چون این هم مامانش است.» 

سومین تریسراتوپس ظاهر شد. سپس چهارمین. یک گلهُ کامل بودند که 
سلانه سلانه از جاده می‌گذ شتند. این جانوران هیچ توجهی به ماشین‌ها 
نکردند» از جاده گذشتند؛ از سرازیری تیه پایین رفتند و ناپدید شدند. 

تنها در اين زمان توانستند درون شکاف وسط جنگل را ببینند. تورن 
محوطه‌ای وسیع و باتلاقی را دید که رودخانه‌ای از میان آن عبور می‌کرد. در 
دو سوی رودخانه. جانوران مشغول چریدن بودند. گله‌ای مرکب از حدود 
پیست دایناسور سبز تیره با قد و قواره‌ای متوسط در طرف جنوب بودند. سر 


1. ۲۲۱6۵۲8165 


دنیای گمشده ۱۸۱ 
بزرگشان متناوباً از روی علف‌ها به سوی رودخانه حرکت می‌کرد. نزدیک 
آن‌ها» تورن هشت دایناسور منقار -اردکی را دید که کاکلی لوله‌ای شکل روی 
سر داشتند. آن‌ها آب می‌خوردند و سرشان را به آسمان بلند می‌کردند و با 
صدایی شبیه به صدای غاز مویه می‌کردند. 

درست در روبه روهیک استگوساروس ۲ تنها را دید که بر روی پشت 
خمیده او. صفحاتی عمودی قرار گرفته بود. گلة تریسراتوپس‌ها آهسته از کنار 
ات گوشتا رشوی که به آن‌ها اعتنایی نکرد, گذشتند. و در سمت غرب. بالاتر 
از درختان یک بیشه‌زار گردن بلند و باشکوه چند آپاتوساروس را دیدند که 
بدنشان پشت شاخ و برگ درختان مخفی شده بود و با تنبلی چرا می‌کردند. 
صحنه آرامش بخشی بود اما صحنه‌ای که از دنیای دیگری بود. 

ادی گفت: «داک؟ این جاکحاست؟» 


]لاوما .1 


سایت 8 


در ماشین‌هایشان نشسته بودند و منظره را تماشا می‌کردند. دایناسورها را 
تماشا می‌کردند که آهسته و آرام در میان علف‌های بلند حرکت می‌کردند. به 
آوای منقار -اردکی‌ها گوش می‌دادند. گله‌های جانوران با آرامش و در صلح و 
صفا به کنار رودخانه رفتند. 

ادی گفت: «می‌توانیم بگوییم این‌جاء جایی است که تکامل» آن را ندیده 
گرفته؟ یکی از آن جاهایی که زمان متوقف شده؟» 

ملکم گفت: «ابداٌ توضیحی کاملاً منطقی برای آنچه می‌بینی وجود دارد. 
و ما تصمیم داریم آن -4 

از داشبرد صدای بیب بیب زیری بلند شد. روی نقشة 00۳5 شبکه 
چهارخانة آبی رنگی نقش بست. و مثلث کوچک جهت‌نمایی که بر رویش 
نوش بود لوان» شروع به چشمک زدن کرد. 

ادی گفت: «خودشه! حرامزاده را گیر آوردیم!» 

تورن گفت: «می‌توانی تشخیص بدهی؟ خیلی ضعیف است...» 

«خوب است - به اندازه‌ای که علامت شناسایی را مخابره کند؛ هنوز 
قدرت دارد. خود لواین است. بحث ندارد. انگار از پشت آن دره می آید.» 

ادی اکسپلورر را روشن کرد و با حرکتی ناگهانی به راه افتاد. «راه بیفتیم. 
می‌خواهم زودتر از اين‌جا گورم را گم کنم.» 

تورن موتور برقی کاراوان را روشن کرد و به دنبال اکسپلورر حرکت کرد. 


دنیای گمشده ۱۸۳ 


جنگل انبوه و نفوذناپذی دوباره آنان را احاطه کرد. هوا داغ و خفه بود. 
درختان جلوی نور آفتاب را گرفته بودند. تورن درحالی‌که کاراوان را به پیش 
می‌راند» متوجه شد که صدای بیب بیب 6۳5 نامنظم است. به مانیتور نگاه 
کرد و دید مثلث چشمک زن ناپدید و سپس دوباره ظاهر شد. 

تورن گفت: «داریم او را گم می‌کنيم؛ ادی؟» 

ادی گفت: «مهم نیست. جایش را پیدا کرده‌ایم» و می‌توانیم یک راست 
برویم آن‌جا. در واقع؛ باید درست پایین همین جاده باشد, بعد از این 
ساختمان که گمان می‌کنم اتاقک نگهبانی باشد. درست روبه رویمان.» 

تورن نگاه کرد و کمی جلوتر از اکسپلورره ساختمانی سیمانی و میلة 
فلزی راه بند را که بالا بود دید. قطعاً ساختمان نگهبانی بود. ساختمان 
متروک بود و پیچک‌ها آن را در خود گرفته بودند. به راهشان ادامه دادند و به 
جاده‌ای سنگفرش رسیدند. در دو طرف جاده جنگل را حدوداً تا شعاع 
پانزده متر از هر طرف تراشیده و تسطیح کرده بودند. طولی نکشید که به 
دومین اتاقک نگهبانی و پست بازرسی رسیدند. 

حدود صد متر دیگر جلو رفتند. جاده هنوز هم با قوس ملایمی در دامند 
تپه امتداد داشت ت. جنگل کمی تنک‌تر و فاصلهٌ درختان از هم بیشتر شد. تورن 
از فاص میان سرخس‌ها ساختمان‌های چوبی یک شکلی رادید که همگی به 
رنگ سبزء رنگ آمیزی قرو نردنف اخعمالا من بایست انباز وسبایل ز 
تجهیزات باشند. احساس تورن به او می‌گفت که به مجتمع اصلی سایت 8 
نزدیک می‌شوند. 

و سپس ناگهان از پیچی رد شدند و تمام مجتمع جلوی رویشان پدیدار 
شد. حدود هشتصد متر با آن فاصله داشتند. 

ادی گفت: اون دیگر چیه؟» 


تورن حیرتزده به جلو خیره شد. در مرکز محوطه. بام مسطح ساختمانی 
عظیم را دید که چند هکتار مساحت داشت شت و تا دوردست گسترده شده بود. 


۱۸۴ دنیای گمشده 
پشت این بام وسیع» ساختمان چهارگوش بزرگی با بام فلزی قرار داشت. که 
ظاهری شبیه به یک نیروگاه داشت. اما اگر این ساختمان واقعاً نیروگاه می‌بود؛ 
بزرگی آن به اندازه‌ای بود که می‌توانست برق یک شهر کوچک را تأمین کند. 

در انتهای ساختمان مرکزی» محوطهٌ بارگیری و دور زدن کامیون‌ها دیده 
می‌شد. در طرف راست» پشت شاخ و برگ درختان؛ تعدادی ساختمان 
کوچک کلبه‌مانند دیده می‌شد. اما از این فاصله تشخیص آن‌ها مشکل بود. 

روی هم رفته؛ کل اين مجموعه ظاهری شبیه به یک واحد صنعتی یا یک 
کارخانه تولیدی داشت. تورن چهره در هم کشید و سعی کرد ارتباط و کاربرد 
این ساختمآن‌ها را نقهمته 

تورن از ملکم پرسید: «تو می‌دانی این‌جا چیه؟» 

ملکم پاسخ داد: «بله. این همان چیزی است که از مدت‌ها پیش حدس زده 
بودم.» 

«خب؟» 

«اين یک کارگاه تولیدی است» یک جور کارخانه.» 

تورن گفت: «ولی خیلی بزرگ است.» 

ملکم گفت: «بله, باید هم چنین باشد.» 

ادی با بی‌سیم گفت: «هنوز هم علائم لواین را دریافت می‌کنم. حدس بزن 
کجاست؟ ظاهرا توی آن ساختمان است.» 


به ورودی سرپوشیده و رواقی محدب که به ساختمان مرکزی منتهی می‌شد؛ 
رسیدند. ساختمان طرحی نو داشت. بتون و شیشه. اما جنگل از دیر زمانی 
پیش دورادور آن را پوشانیده بود. پیچک‌ها از سقف آویزان شده بودند. 
شیشه‌ها شکسته شده و در شکاف‌های تون سرخس‌ها روییده بودند. 

تورن گفت: «ادی؟ هنوز هم علائم را داری؟» 

ادی گفت: «از توی ساختمان است. چه کار کنیم؟» 

تورن با دست به طرف چپ اشاره کرد و گفت: «اردوگاه اصلی را آن‌جا 


دنیای گمشده ۱۸۵ 


برپا می‌کنيم و بعد نگاهی به اين دور و بر می‌اندازیم.» مکان مورد نظر تورن 
محوطهٌ وسیع بی درختی بود که حدود هشتصد متر با آنان فاصله داشت و به 
نظر می آمد زمانی؛ زمین چمن گسترده‌ای بوده. جنگل هنوز آن‌جا را نپوشانده 
بود و آفتاب کافی می‌توانست به سلول‌های خورشیدی بتابد. ۱ 

ادی اکسپلورر را پارک کرد؛ و روی آن را به طرفی که آمده بود برگرداند. 
تورن کاراوان را کنار اکسپلورر آورده موتورش را خاموش کرد و پیاده شد. هوا 
ساکن و داغ بود. ملکم هم پیاده شد و کنار او آمد. سکوت همه جارا فراگرفته 
بود» و فقط صدای وز وز حشرات» سکوت را می‌شکست. 

ادی درحالی‌که گهگاه سیلی‌ای به صورت خود می‌نواخت. به کنار آنان 
آمد. «جای بی‌نظیری است. نه؟ اصلاکمبود مگس ندارند. خب. حالا 
می‌خواهی برویم آن حراممزاده را پیدا کنیم یا نه؟» ادی گیرنده‌ای را از 
کمربندش باز کرد و دستش را سایبان صفحه آن کرد تا جلوی نور خورشید 
را بگیرد و بتواند صفحهُ نمایش را ببیند. «هنوز هم آن‌جاست. چی 
می‌گوبی ؟» 

تورن گفت: «برویم گیرش بیاوریم.» 

هرسه به طرف اکسپلورر رفتند و سوار شدند. کاراوان‌ها را پشت سر 
گذاشتند و در زیر آفتاب داغ به سوی ساختمان مخروبةٌ عظیم رفتند. 


درون کاراوان؛ صدای موتور به خاموشی گرایید و سکوت همه جا را 
فراگرفت. چراغ‌های داشبرد روشن بودند و نقشة 6۳5 روی مانیتور دیده 
می‌شد. و علامت ‏ چشمک‌زن موقعیت آنان را مشخص می‌ساخت. صفحه 
چهارگوش کوچکی روی مانیتور که بالای آن نوشته شده بود «سیستم‌های 
فعال» مقدار نیروی ذخیره شده در باتری» وضمیت شارژ خورشیدی» و 
مقدار مصرف در دوازده ساعت گذشته را نشان می‌داد. تمام نشانگرهای 
الکترونیکی درخششی سبز رنگ داشتند. 

در قسمت نشیمن جایی که آشپزخانه و تختخواب‌ها قرار داشتند» آب 
درون منبع ظرفشویی که به سیستم مداربستهُ تصفيهٌ آب و فاضلاب متصل 
بود. قلپ قلپ آرامی کرد. سپس صدای تاپ تاپ خفه‌ای از قفسه دیواری که 
نزدیک سقف قرار داشت. شنیده شد. صدای تاپ تاپ تکرار شد و سپس 
سکوت همه جا را فرا گرفت. 

پس از لحظه‌ای, یک کارت اعتباری از شکاف در قفسه بیرون آمد. کارت 
به طرف بالا لغزید. ففل کشویی را به بالا راند» و در را آزاد کرد. در قفسه باز 
شد. و بسته سفیدی غلتید و با صدای گرمب خفه‌ای روی زمین افتاد. بسته 
گشوده شد و آربی بنتون خمیازه‌ای کشید و کش و قوسی به خود داد. 

آربی گفت: «اگر جیش نکنم. دیگر جیغ می‌زنم.» و با پاهای لرزان به 
توالت دوید. ۱ 


دنیای گمشده ۱۸ 


آربی آهی از سر آسودگی کشید. رفتن آنان به این سفرء فکر کلی بود اما 


را کرده بود. آربی با خود اندیشید --حد اقل؛ تقریبا همه چیز. آربی پیش‌بینی 
کرده بود که درون هواپیما مثل یخچال سرد خواهد بود؛ و می‌بایست 
خودشان را بقچه‌بندی کنند. و درون ققسه را با تمام ملافه و پتوهایی که در 
کاراوان یافته بوده پر کرده بود. پیش‌بینی کرده بود حد اقل دوازده ساعت توی 
قفسه خواهند بوده و مقداری شیرینی و تعدادی شیشه آب در آن گذاشته بود. 
در واقع پیش‌بینی همه چیز را کرد جز اينکه در آخرین لحظه ادی کاراوان‌ها 
را بازرسی می‌کند و تمام قفسه‌ها را از تیرون می‌بندد. و آنان دوازده ساعت؛ 
درون قفسه‌ها محبوس شده و در نتیجه امکان دستشویی رفتن نخواهند 
داشت. دوازده ساعت تمام! 

آربی دوباره آهی کشید و بدنش آرام گرفت. با خود اندیشید اگر راهش را 
پیدا نکرده بودی حالا حالاها توی آن قفسه محبوس - 

از پشت سرش صدای فریاد خفه‌ای را شنید. سیفون توالت را کشید و به 


باز کرد و یک بستة دیگر روی زمین قل خورد و گشوده شد. و کلی از سیان آن 
بیرون آمد. 

آربی با لحنی پرغرور گفت: «چطوری, کل؟ موفق شدیم.» 

کلی گفت: «باید بروم.» و دوید و در را پشت سرش بست. 

آربی گفت: «موفق شدیم! ما این جا هستیم!» 

«فقط یک دقیقه. آرب. خیلی خرب؟» 

آربی برای اولین بار از پنجرهُ کاراوان به بیرون نگاه کرد. دور تا دور آن‌ها 
علفزاری ومیع و بی‌درخت بود و پشت آن» سرخس‌ها و درختان بلند جنگل 
دیده می‌شدند. و بالاتر از نوک درختان له صخره‌های قیف مانند آتشفشان 
را دید. 


۱۸۸ دنیای گمشده 


همه چیز روبه راه است! 

کلی از دستشویی بیرون آمد. «اووه؛ فکر می‌کردم می‌میرم!ه نگاهی به 
آربی کرد و دست‌هایش را بلند کرد و کف آن‌ها را به کف دست‌های آربی زد. 
«راستی» چطوری توانستی چفت در را باز کنی ؟» 

آربی گفت: «با کارت اعتباری.» 

«تو کارت اعتباری داری؟» 

«پدرم آن را برای مواقع اضطراری به من داد. و من هم با خودم فکر کردم 
اين» یکی از مواقع اضطراری است.» آربی سعی داشت قضیه را به شوخی 
۱ 2۳0 
چقدر حساس است. کلی همیشه راجم به لباس و وسایل او طعنه می‌زد. و 
اينکه چطور او هميشه برای سوار شدن به تاکسی با خوردن کوکا در 
کافه‌تریای شیک نزدیک مدرسه بعد از تعطیل شدن و چیزهای دیگر پول 
داشت. یک بار او به کلی گفته بود که گمان نمی‌کند پول چندان اهمیتی داشته 
باشد و کلی با لحنی تمسخرآمیز جواب داده بود: «نباید هم بکنی.» و از آن به 
بعد آربی سعی کرده بود از این موضوع پرهیز کند. 

آربی معمولا در حضور مردم؛ کمی معذب می‌شد و نمی‌دانست چطور 
رفتار کند. به هر حال رفتار مردم هم با او یک کمی ناراحت‌کننده بود» چونکه 
او کوچک‌تر از آنان بود و به این علت که سیاه بود و چون به قول بچه‌های 
همکلاسش. کله‌دار بود. می‌دید که دائماً سعی می‌کند در جمع پذیرفته شود 
اما نمی‌شد. او سفید نبوده گنده نبود اهل ورزش نبوده و خرفت نبود. اکثر 
کلاس‌های او در مدرسه آن‌قدر خسته کننده بوده که به سختی جلوی خواب 
رفتدش را می‌گرفت. معلم‌ها بعضی وقت‌ها از او ناراحت می‌شدند. اما چه کار 
می‌توانست بکند؟ مدرسه مثل نوار ویدیویی بود که با دور خیلی کند نمایش 
داده می‌شد. می‌توانستی هر یک ساعت یک بار نگاهی به آن بیندازی و هیچ 
چیزی را هم از دست ندهی. و وقتی که با دیگر بچه‌ها فرق داشت. چگونه 
می‌شد از او انتظار داشت به سریال‌های پیش پا افتاده و مبتذل تلویزیونی 
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علاقه نشان دهد. نمی‌توانست. اين جور چیزها بی‌اهمیت بودند. 

اما آربی از مدت‌ها پیش فهمیده بود بازگو کردن این حرف‌ها بناعث 
دلخوری مردم می‌شود. صلاح در اين بود که جلوی زبانت را نگهداری. چون 
هیچ کس او را درک نمی‌کرد؛ به جز کلی. ظاهرا کلی منظور او را می‌فهمید؛ 
البته پیشتر اوقات. 

و دکتر لواین. باز خوبیش این بود که اين امکان در مدرسه فراهم بود که 
بچه‌هایی که می خواستند و می‌توانستند» در کلاس‌های بالاتر و درس‌های 
گرفت در یکی از این کلاس‌ها تدریس کند. آربی برای اولین بار در دوران 

کلی گفت: «پس این ایسلا سرناست؛ آره؟» 

آربی گفت: «آره گمان کنم.» 

کلی درحالی‌که از پنجره. جنگل را نگاه می‌کر ده گفت: «راستی آن موقع 
که توقف کردند» توانستی بشنوی راجع به چی حرف می‌زنند؟» 

«کاملا نه. اين پتو و ملافه‌ها نگذاشت.» 

«من هم همین‌طورء ولی ظاهرا نگران چیزی بودند.» 

«آره.» 

«انگار راجع به دایناسورها صحبت می‌کردند. تو چیزی نشنیدی؟» 

آربی خندید و سرش را تکان داد: «نه کل.» 

«ابس کن» کل.» 

«کل؛ نسل دایناسورها شصت و پنج میلیون سال پیش منقرض شده.» 

«این را می‌دانم...» 

آربی به یرون از پنجره اشاره کرد. «تو هیچ دایناسوری آنجا می‌بینی ؟» 
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کلی پاسخ نداد. به طرف دیگر کاراوان رفت: و از پنجره به بیرون نگاه کرد. 
تورن و ملکم و ادی را دید که وارد ساختمان اصلی می‌شوند. 

آربی گفت: «وقتی ما را پیدا کنند خیلی دلخور می‌شوند. فکر می‌کنی 
چطوری باید به آن‌ها بگوییم؟ه 

«درست ثیست که غافلگیر بشرند.» 

«خیلی عصبانی می‌شوند.» 

کلی گفت: «خوب که چی؟ چه کار می‌توانند بکنند؟» 

«شاید ما را برگردانند.» 


«چه جرری؟ نمی‌توانند.» 

آربی شانه‌ای بالا انداخت. «آره گمان کنم.» ته دلش نگران بود؛ اما 
نمی خواست بروز بدهد. آمدنشان به اين‌جا فکر کلی بود. آربی هرگز دوست 
نداشت از قانون تخطی کند. یا به هر نحوی برای خودش گرفتاری ایجاد کند. 
هرگاه مورد مَاخذه معلمی» حتی در حد گوشزد قرار می‌گرفت؛ رنگش 
سرخ می‌شد و عرق می‌کرد. و در دوازده ساعت گذشته بارها و بارها فکر 
کرده بود تورن و دیگران چه واکنشی نشان خواهند داد. 

کلی گفت: «ببین؛ مهم اين است که ما آمده‌اييم این‌جا که کمک کنیم 
دوستمان دکتر لواین پیدا بشود» همین و بس. قبل از اين هم به دکتر تورن 
کمک کر دیم.» 

«بله...۷ 

«و می‌توانیم باز هم به آنها کمک کنیم.» 

«ممکن است...» 

«آنها به کمک ما نیاز دارند.» 

آربی گفت: «شاید.» اما هنوز متقاعد نشده بود. 

کلی گفت: «نمی‌دانم خوردنی چی آورده‌اند.» در یخچال را باز کرد. 
«گرسنه نیستی ؟ا 

آربی پاسخ داد: «دلم دارد ضعف می‌رود.» 
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اخب» چی می خراهی ؟4 

«چی هست؟» آربی روی تخت تشست. پاهایش را دراز کرد» و به کلی که 
درون یخچال را می‌گشت نگاه کرد. 

کلی با دلخوری گفت: «بیا خودت ببین. من که کلفت تو نیستم.» 

ی شرب خرن فرب مخت نگیر6 

کلی گفت: «آخر تو انتظار داری همه خدمتت را بکنند.» 

آربی گفت: «نه, این‌طور نیست.» و زود از روی تخت بلند شد. 

«واقعاً بچهُ لوس و نتری هستی» آربی.» 

«آهای جریان چیه؟ سخحت بگو: از چیزی دلخوری؟» 

کلی گفت: «نه. برای چه دلخور باشم؟» و ساندویچی بسته بندی شده از 
یخچال بیرون آورد. آربی که در کنار او ایستاده بوده نگاهی به توی یبخچال 
انداخت و اولین ساندویچی را که به چشمش خورد برداشت. 

کلی گفت: «تو از آن خوشت نمی آید.» 

«چراء می آید.» 

«سالاد تن است.» 

آربی از سالاد تن متتفر بود. بلافاصله آن را سر جایش گذاشت. و دوباره 
توی یخچال را نگاه کرد. 
است.4 

آربی یک ساندویچ بوقلمون برداشت. «ممنون.» 

«بی خیالش.» کلی روی نیمکت نشست و ساندوبچش را باز کرد و با اشتها 
شروع به خوردن کرد. 

آزیتن کتفت! انبین» حدافل آمندنمان به این جا را من جور کردم.» 
ساندویچش را با دقت باز کرد. پاکت آن را چهار تا کرد و کنار گذاشت. 

«آره؛ تو جور کردی. قبول دارم. این یکی کار را درست انجام دادی.» 

آربی ساندویچ بوقلمون را خورد و با خود فکر کرد در تمام عمرش چیزی 
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به این خوشمزگی نخورده است. حتی از ساندویچ های بوقلمونی که مادرش 
درست می‌کرد؛ هم بهتر بود. 

یاد مادرش یک باره او را معذب کرد. مادرش پزشک متخصص زنان و 
بسیار زیبا بود. کارش خیلی زیاد بود و کمتر در خانه بوده اما آربی هر وقت او 
را می‌دید به نظرش می‌آمد که آرام و آسوده خاطر است. آربی هم در کنار او 
احساس آرامش می‌کرد. رابطهٌ آن دو با هم بسیار خاص بود. گرچه این اواخر 
به نظر می آمد مادرش بعضی وقت‌ها از اينکه او زیاد می‌دانست» ناراحت 
می‌شد. یک شب به اتاق مطالعهٌ مادرش رفته بود. مادرش مشغول مطالعهةٌ 
مقاله‌ای راجع به پروژسترون! و سطح ۴5۳۱" بود. او از روی شانة مادرش 
نگاهی به جدول‌های ارقام انداخته بود و پيشنهاد کرده بود که با استفاده از 
معادلات غیرخطی. این داده‌ها را برای مادرش تفسیر نماید. مادرش نگاهی 
عجیب به او انداخته بود. نگاهی سرد و غریبه؛ نگاهی اندیشناک و در آن 
لحظه آربی احساس کرده بود - 

«من یکی دیگر هم می‌خورم.» کلی به طرف یخچال رفت» و با دو عدد 
ساندویچ برگشت؛ در هر دست یک ساندویچ. 

«فکر می‌کنی به اندازه کافی هست؟» 

کلی پاسخ داد: «به ما چه؟ مين که دارم از گرسنگی غش می‌کنم.» و 
بسته‌بندی ساندویچ اول را باز کرد. 

«شاید درست نباشد -» 

«آرب. با اين دلشوره‌های تو گمان می‌کنم بهتر بود در خانه می‌ماندیم.» 

اربی با خود فکر کرد؛ حق با کلی است. و از اينکه دید ساندوبچش تمام 
شده تعجب کرد؛ در نتیجه ساندویج دوم را هم که کلی به او تعارف کرده بود؛ 
گرفت. 

کلی درحالی‌که ساندویچ می‌خورد از پنجره به بیرون خیره شد. 
«نمی‌دانم اون ساختمان چیه؟ ظاهراً متروکه است.» 
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«آره» سال‌هاست.» 

«برای چه یک آدمی چنین ساختمان گنده‌ای را این‌جا؛ توی یک جزيرة 
متروکه در کاستاریکا می سازد؟» 

«شاید کارهای محرمانه‌ای می‌کر ده‌اند.» 

کلی گفت: «شاید هم خطرناک.» 

«آره» ممکن است.» فکر خطر در عین هیجان‌انگیز بودن» اضطراب آور هم 
بود. و احساس غربت و غم به دور ماندن از محیط امن و آرام خانه. او را 
فراگرفت. 

کلی گفت: «نمی‌دانم آن‌ها آن تو چه کار می‌کنند؟» و درحالی‌که هنوز 
می‌خورده از روی نیمکت بلند شد و به کنار پنجره رفت. «واقعاً ساختمان 
گتدهاو) اسخ دهه. این چقدر عجیب است.» 

(چی ؟» 

«این‌جا را نگاه کن. روی تمام ساختمان خزه و سرخس سبز شده و 
ظاهرش نشان می‌دهد که سال‌هاست کسی این‌جا نبوده. این محوطه 
چمن‌کاری هم به همین حال افتاده. علف همه جا را پوشانده.» 

(( خت... 

«آما درست این‌جاء» کلی به جایی نزدیک کاراوان اشاره کرد. «اثر رفت و 
آمد دیده می‌شود.» 

آربی» ساندویچ به دست. کنار پنجره آمد و نگاه کرد. حق با کلی بود. 
درست در چند متری کاراوان» علف‌ها لگدکوب و زرد شده بودند. در 
بسیاری جاهاء زمین لخت. از لای علف‌ها دیده می‌شد. کوره‌راهی بود باریک 
اما کاملا مشخص که از سمت چپ شروع می‌شد و از روی محوطه باز علفزار 

کلی گفت: «خب. اگر سال‌هاست کسی این‌جا نبوده؛ پس چی این راه را به 
وجود آورده؟» 

آزن گفت: «احتمالا حیوانات. باید گذرگاه حیوانات باشد.» این تنها 
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برخیتی برد کفابه فکرشن هی زموا. 

«مثلا چه حیوانی ؟» 

«نمی‌دانم» هر چیزی که این‌جا هست. گوزن با یک حیوان دیگر.» 

«من که گوزنی این جا ندیدم.» 

ان شانه‌ای بالا انداخت: «شاید هم بز. می‌دانی؛ بز وحشی از آنهایی 
که در هاوایی ۱ هست.» 

«خیلی پهن‌تر از آن است که رد گوزن یا بز باشد.» 

«شاید یک گله خیلی بزرگ بز اپن‌جا باشد.» 

کلی گفت: «خیلی پهن است.» و بعد شانه‌ای بالا انداخت و پشت به پنجره 
کرد؛ و به طرف یخچال رفت. «نمی‌دانم برای دسر چیزی هست یا نه.» 

اسم دسر آربی را به یاد چیزی انداخت. به کنار گنجة بالای تخت رفت؛ و 
شتروع به تن نمود: 

کلی گفت: «داری چه‌کار می‌کنی ؟» 

«ساکم را می‌گردم.» 

«برای چی ؟» 

«به نظرم مسواکم را جا گذاشته‌ام.» 

«خب. که چ ی ؟ا 

«نمی توانم دندان‌هایم را مسواک کنم.» 

کل گفتتا: «آرب؛ کی اهمیت می‌دهد؟» 

«آخره من همیشه دندان‌هایم را مسواک می‌زنم...» 

کلی گفت: «دل داشته باش, از زندگی لذت ببر.» 

آربی آهی کشید و گفت: «شاید دکتر تورن مسواک اضافه آورده باشد.» و 
برگشت و کنار کلی؛ روی نیمکت نشست. کلی دست‌هایش را روی سینه‌اش 
گره کرد و سرش را تکان داد. 

«دسر نبود؟» 


1. ۳۵۷۸۵ 
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‌ یچ چیز. حتی ماست هم نبود. آدم بزرگ‌ها. هیچ وقت درست عمل 
نمی‌کنند.» 

«آره درست می‌گویی.» 

آربی خمیازه‌ای کشید. درون کاراوان گرم بود. خوابش صی‌آمد. دوازده 
ساعت تمام توی آن گنجه توی خودش مچاله شده و لرزیده بود؛ و اصلاً 
نتوانسته بود بخوابد. حالا یک باره احساس خستگی می‌کرد. 

آربی نگاهی به کلی انداخت. او هم خمیازه کشید. «می‌خواهی برویم 
بیرون؟ که خواب از سرمان بپرد؟» 

ری پاسخ داد: «فکر می‌کنم بهتر است این‌جا منتظر بمانیم.» 

کلی گفت: «اگر اين‌جا بمانیم می‌ترسم خوابم ببرد.» 

آربی شانه‌ای بالا انداخت. خواب همه وجودش را فرا گرفته بود. به اتاق 
نشیمن رفت» روی تخت کنار پنجره دراز کشید و ملافه را روی خود کشید. 
کلی هم به دنبال او رفت. 

کلی گفت: «من نمی خوابم.» 

آربی گفت: «باشد. کلی.» چشم‌هایش سنگین شده بود و احساس کرد که 
دیگر نمی‌تواند آن‌ها را باز نگه دارد. 

کلی گفت: «ولی»» - دوباره خمیازه کشید -«شاید یک دقیقه‌ای دراز 
بکشم.» 

آربی او را دید که روی تخت مقابل دراز کشید» و دیگر نتوانست 
چشم‌هایش را باز نگهدارد. و بلافاصله به خواب رفت. خواب دید که توی 
یک هواپیماست. تکان ملایم و صدای غرش خفهُ موتورها را احساس کرد. 
خوابش عمیق نبود و یک لحظه که بیدار شد. فکر کرد کاراوان واقعاً تکان 
می‌خورد؛ و واقعاً صدای غرش آهسته‌ای از بیرون پنجره سمت راست 
کاراوان می‌آید. اما تقریباً بلافاصله دوباره به خواب رفت» و حالا خواب 
دایناسورها را می‌دید؛ دایناسورهای کلی؛ و در خواب سبکش دو حیوان 
وجود داشت. آن‌قدر بزرگ که از پشست پنجره نمی‌توانست سرشان را بییند؛ و 
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فقط پاهای گنده‌شان را دید که بر روی علف‌ها کوییده شدند و از کنار کاراوان 
گذشتند. اما در رویایش دید که حیوان دومی ایستاد؛ خم شد. و سری گنده با 
کنجکاوی از پنجره به درون کاراوان نگاه کرد؛ و آربی متوجه شد که سر گنده 
یک تیرانوساروس رکس را می‌بیند. آرواره‌های گنده حیوان می‌جنبید و 
دندان‌های سپیدش در زیر نور آفتاب برق می‌زد؛ و در رژیا؛ همه این‌ها را با 
آرامش خاطر تماشا کرد و به خواب ادامه داد. 


درون ساختمان 


در دو لنگة شیشه‌ای بزرگی در جلوی ساختمان اصلی, به سالن تاریکی که 
پشت آن بود گشوده می‌شد. شیشه‌ها خش‌دار و کثیف بودند؛ و دستگیره 
کَرّمی در دچار خوردگی شده بود. اما بر روی گرد و غبار: خاک و خاشاک و 
برگ‌های خشک جلوی در رد دو قوس بزرگ کاملا مخحص بزد. 

ادی گفت: «تازگی کسی این در را باز کر ده.» 

تورن گفت: «بله. یک کسی که پوتین آسولو! پایش بوده.» و بعد در را 
کشنود. «می‌فر مایید ؟» 

قدم به درون ساختمان گذاشتند. توی ساختمان هوا گرم و خفه و متعفن 
بود. سالن ورودی: ساده و کسوچک بود. یک میز اطلاعات درست 
روبه رویشان قرار داشت که مشخص بود زمانی پوششی خاکستری رنگ 
داشته. اما اکنون خزه‌ای سیاه‌رنگ سراسر آن را پوشانده بود. پشت میز بر 


روی دیوار» با حروف برجسته کرّم نوشته شده بود «آبنده را ما می‌سازیم». 
اما پیچک‌ها روی نوشته را گرفته بودند. بر روی کفپوش» قارج و خزه روییده 
بود. در طرف راست سالن دو نیمکت دراز و یک میز کوتاه جلوی مبلی قرار 


مر 


داشت. 
یکی از نیمکت‌ها پوشیده از کپک‌های قهوه‌ای رنگ بود؛ و دیگری 
پوشی از نایلون داشت. کنار این نیمکت. آنچه از کول‌پشتی لوایمن باقی 


اهوم ,1 


۱۹۸ دنیای گمشده 


مانده بود قرار داشت. که چندین جای آن پاره و بریده شده بود. روی میز دو 
بطری پلاستیکی, یک تلفن ماهواره‌ای؛ یک جفت شلوار کوهنوردی گل آلود 
و چند تا لفاف مچاله شدهٌ شکلات دیده می‌شد. با نزدیک شدنشان به میزه 
مار کرچک سبز رنگی به زمین خزید و به سرعت دور شد. 

تورن گفت: «پس این یکی از ساختمان‌های اینجن است؟» 

ملکم گفت: «دقیقا.» 

ادی بر روی کرله‌پشتی لواین خم شد و انگشتش را بر لبهُ بریدگی‌های آن 
کشید. در همین هنگام» موش بزرگی از میان کوله‌پشتی به بیرون پرید. 

«خدا جون!» 

موش جیرجیرکنان دوید و دور شد. ادی با احتیاط توی کوله‌پشتی را نگاه 
کرد. «گمان نکنم بقیةٌ این شکلات‌ها را کسی بخواهد. » و بعد چند تکه لباس 
از درون کوله‌پشتی بیرون آورد و پرسید: «از این لباس‌ها علامتی دریافت 
می‌کنی؟» معمولاً به بعضی از لباس‌های مخصوص سفرهای اکتشافی 
میکروسنسور می‌دوختند. 

تورن درحالی که گیرنده کرچک دستی را به اطراف می چرخانید گفت: 
«نه. یک علامت‌هایی دریافت می‌کنم؛ ولی... به نظرم از انجاست.» 

تورن به دری فلزی که کنار میز اطلاعات قرار داشت و به پشت ساختمان 
می‌رفت. اشاره کرد. یک زمانی اين در با قفل آویزی سنگینی قفل شده بود؛ 
اما اکنون قفل زنگ زده روی زمین قرار داشت. 

ادی گفت: «برویم گیرش باوریم.» و به طرف در رفت. «راستی به نظرتان 
اون چه‌جور ماری بود؟» 

«نمی‌دانم.» 

«سمی بود؟؛ 

«نمی‌دانم.» 

در ناله‌ای کرد و باز شد. وارد راهرویی خالی شدند. پنجره‌هایی با شيشة 
شکسته در یک سوی دیوار دیده می‌شد و کف زمین پوشیده از خاشاک و 


دنبای گمشده ۱۹۹ 
برگ‌های خشکیده بود. دیوارها کثیف بودند و در چندین جا لکه‌های 
سیاهرنگی شبیه به خون خشکیده بر روی آن دیده می‌شد. در انتهای راهرو 
چند در را دیدند که ظاهراً هیچ یک قفل نبود. 

بر روی کفپوش راهرو علف و گیاهان مختلف سبز شده بود. کنار 
پنجره‌ها: جایی که نور به آن‌ها می‌تابید» پیچک‌ها بر روی دیوار ترک خورده 
رویبده بردند. تعداد دیگری هم از سقف آویزان بودند. تورن و بقیه به طرف 
انتهای راهرو رفتند. هیچ صدایی جز صدای خرد شدن برگ‌های خشکیده 

تورن نگاهی به گیر نده‌اش انداخت و گفت: «دارد قوی‌تر می‌شود. لواین 
باید یک جایی توی این ساختمان باشد.» 

تورن اولین دری را که به آن رسیدء گشود. و اتاق کار ساده‌ای را دید: یک 
میز و صندلی, و نقشه‌ای از جزیره که بر روی دیوار قرار داشت. یک چراغ 
رومیزی که زیر سنگینی پیچک‌ها واژگون شده بود. یک مانیتور کامپیوتر 
پوشیده از کپک قارچ. و در انتهای اتاق؛ تور از پنجره‌ای تیره و تار به درون 


در راهرو پیش رفتند و به دومین در رسیدند» و دفتر کاری کاملاً مشابه اتاق 
قبلی را دیدند: همان میز و صندلی و همان پنجره انتهای اتاق. 

ادی زیر لب غرغر کرد. «انگار توی یک ساختمان اداری هستیم.» 

تورن جلوتر رفت. در سوم رااگشود؛ و سپس چهارمین در را. باز هم دفتر 
کار. ۱ 

تورن پنجمین در را باز کرد و ایستاد. 

این یکی اتاق کنفرانس بود. برگ و خاشاک کف اتاق را پوشانده بود. روی 
میز دراز چوبی وسط اتاق, فضله و کثافات حیوانی دیده می‌شد. پنجره انتهای 
اتاق خاک گرفته و کثیف بود. نقشة بزرگی که سرتاسر یک دیوار اتاق را 
پوشانده بود نظرش را جلب کرد و به طرف آن رفت. پونزهایی به رنگ‌های 
متفاوت در نقاط مختلف نقشه فرو رفته بود. ادی وارد اتاق شد. و با تعجب 


۲۰۰ دنیای گمشده 


نگاه کرد. 

زبر نقشه قفه‌ای قرار داشت. تورن صعی کرد کشوها را باز کند ولی 
همگی قفل بودند. ملکم آهسته وارد اتاق شد و نگاهی به دور و بر انداخت. 
ادی پرسید: «اين نقشه چیه؟ می‌دانی این سوزن‌ها چی هستند؟» 

ملکم نقشه را نگاه کرد. «بیست تا پونز در چهار رنگ مختلف. از هر رنگ 
پونزه پنج تا که یک پنج ضلعی را تشکیل داده‌انده یا به هر حال به صورت یک 
پنج شاخه تمام نقاط جزیره را پوشش داده‌اند. به نظر من شبیه یک شبکه 
است.۷ 


«مگر آربی نگفت که در این جزیره یک شبکه وجود دارد؟» 

«چراء گفت... جالب است...» 

تورن گفت: «خب. حالا فکرش را نکنیم.» و دوباره به راهرو برگشت و 
دنبال علائمی که دریافت می‌کرد» رفت. ملکم در را پشت سرش بست و 
هرسه در راهرو پیش رفتند. به درهای دیگری رسیدنده ولی دیگر هیچ کدام 
را باز نکردند. و به دنبال علامتی که دریافت می‌کردند رفتند. 

در انتهای راهرو یک در دو له کشویی شیشه‌ای قرار داشت که بر روی 
آن نوشته شده بود ورود ممنوع فقط افراد مجاز. تورن از پشت شیشه نگاه 
کرد اما چیز زیادی معلوم نبود. به نظرش فضایی آمد وسیع و پر از 
دستگاه‌های پیچیده ولی شیشه کثیف و خاک آلود بود. مشکل می‌شد چیزی 
را دید. 

تورن از ملکم پرسید: «واقعاً فکر می‌کنی می‌دانی اين ساختمان چیه؟» 

ملکم گفت: «من دقیقاً می‌دانم این ساختمان چه چیزی است. این یک 
کارگاه تولید دایناسور است.» 

ادی گفت: «چه فابده‌ای دارد؟ کی چنین کارگاهی را می خواهد؟» 

ملکم گفت: «هيچ کس و به همین علت آن را مخفی نگهداشتند.» 

ادی گفت: «منظورت را متوجه نمی‌شوم.» 

ملکم لبخندی زد و گفت: «داستانش طولانی اسمت.» 


دنیای گمشده ۲۰ 


ملکم دستش را لای در لغزاند و سعی کرد در را باز کند» اما در از جای 
خود تکان نخورد. ملکم زیر لب غر و لندی کرد و باز هم سعی کرد. و بعد» 
ناگهان دو لنگة در با صدای ناله‌ای به کنار لغزیدند و از هم دور شدند. 
هرسه به درون تاریکی قدم نهادند. 


نور چراغ قوه‌هایشان راهرویی تاریک را روشن کرد و به جلو رفتند. 

«برای درک این محل باید ده سال به عقب برگردید؛ به داستان مردی به 
نام جان هاموند و حیوانی به اسم کواگا.» 

«به اسم چی ؟» 

ملکم گفت: «کواگا» یک پستاندار آفریقایی است؛ تقریباً شبیه گورخر. در 
قرن گذشته. نسل این حیوان منقرض شد. اما در دههُ ۰ بک نفر با به کار 
گرفتن آخرین تکنیک‌های استخراج ۰0۱۵ از یک تکه پوست کواگا: مقدار 
زیادی 00۷۵ استخراج کرد. مقدار این 0۱۷۸ به اندازه‌ای بود که خیلی‌ها زمزمة 
به زندگی برگرداندن کواگا را سر دادند. و اگر بشود کواگا را دوباره به زندگی 
بازگرداند» چرا این کار را در مورد حیوانات منقرض شده دیگر انجام ندهیم؟ 
مثلا دودو"؟ یا ببر دندان خنجری؟ يا حتی یک دایناسور؟» 

تورن پرسید: «00۵ دایناسور را از کجا می‌شود گیر آورد؟» 

ملکم گفت: «در واقع دیرین‌شناسان از سال‌ها پیش قطعات 00۸۵ دایناسور 
را یافته بودند» ولی هیچ‌گاه چیز زیادی در این مورد نگفتند. چرا که آن‌قدر 
۷۸ دایناسور در اختیار نداشتند که بتوانند از آن به عنوان یک وسیلهٌ 
طبقه‌بندی جانوران استفاده کنند. در نتیجه به نظر می‌رسید هیچ ارزشی 
ندارد؛ فقط نوعی کنجکاوی بود.» 

«اما برای بازآفرینی یک حیوان به چیزی بیشتر از قطعات مجزای ۵۱۷۸ 
نیاز هست. رشته کامل ۵۸۸ لازم است.» 


ووووه .1 
۲ ۰0000 پرنده‌ای کد نسل آن در اواخر قرن هفدهم منقرض شد. 


سس سس سب 
۲۰۲ دنیای گمشده 


سس سس سس سس سس مس سس تس تست تست 


ملکم گفت: «کاملاً درست است. و شخصی که راه به دست آوردن آن را 
پیدا کرده سرمایه گذار جسوری " به نام جان هاموند بود. او استدلال کرد که 
زمانی که دایناسورها حیات داشتند. احتمالاً حشرات آذها را نیش زده و 
خونشان را مکیده‌اند؛ همان کاری که امروز هم می‌کنند. . و احتمال دارد بعضی 
از ز این حشرات بعد از نیش زدن روی شاخه‌ای بنشینند و در شیره و صس 
چسبناک درخت به دام بیفتند. . و امکان داشته که بعضی از آن صمغ‌ها سخت 
شده به کهربا تبدیل شوند. هاموند نتیجه گرفت که اگر سوراخی در کهربا و 
بدن حشره درون آن باز کنی و محتویات شکم او را خارج نمایی» مقداری از 
۸ دینو به دست خواهی اورد.» 

«و این کار راکرد؟» 

«بله, کرد. و اینجن را تأسیس کرد تا کشف او را بسط و توسعه دهد. 
هاموند تاجر زرنگی بود که برای رسیدن به خواسته‌اش از هیچ کاری 
رویگردان نبود اما استعداد واقعی او در گردآوری سرمایه بود. او راه فراهم 
کردن پول کافی برای انجام کارهای پژوهشی, و به وجود آوردن حیوانی زنده 
از 0۸۷۸ را پیدا کرد. منابع مالی چندانی در دسترس نبوده زیرا گرچه بازآفرینی 
یک دایناسور جالب و هیجان‌انگیز است. اما به هر حال داروی سرطان 

«بنابراین تصمیم گرفت یک محل پرجاذبه توریستی بنا کند. .و ساب کرد 
هزین تولید دایناسورها را با گذاشتن تن آنان در یک باغ وحش با یک پارک 
تفریحی که موضوعش فقط دایناسور باشد و دریافت ورودیه تأمین کند.» 

تورن گفت: «شوخی می‌کنی ؟» 

«نه. هاموند عملا این کار را کرد. او پارک خود را در جزیره‌ای به نام 
ایسلانوبلار: در شمال این‌جا؛ ساخت. او برنامه‌ریزی کرده بود که در اواخر 


۱ 0۵۵۱۵64 ۷۵۳۵۲۵ ۰ کسی که در کارهایی چون پژرهش برای تولید چیزی نو و 
به خصوص تکنولوژیهای پیشرفته که در آن‌ها احتمال از بین رفتن سرمایه. و در عین حال 
منافع بسیار زیادی و جود دارد. سرمایه گذاری می‌کند. ۱ 


دئیای گمشده ۱.۳ 


سال ۱۹۸۹ آن را برای بازدید همگان افتتاح کند. من» خودم کمی پیش از زمان 
پیش‌بینی شده برای بازگشایی؛ به دیدن پارک رفتم. اما معلوم شد که هاموند 
مشکلاتی دارد؛؟ سیستم‌های پارک از هم پاشید؛ دایناسورها آزاد شدند و 
عده‌ای از بازدیدکنندگان کشته شدند. بعد از آن؛ پارک و تمام دایناسورها را 
تابود کردند.» 

از کنار پنجره‌ای رد شدند که از آن می‌توانستند محوطه باتلاقی و گله‌های 


دایناسور را که کنار رودخانه چرا می‌کردند. ببینند. تورن گفت: «اگر همه آن‌ها 
نابود شدند» پس این جزیره چبه ؟0 

ملکم گفت: «اين جزیره؛ راز کوچک و کثیف هاموند است. چهره نهفته و 
تاریک پارک او.» 


به راهشان ادامه دادند. 

ملکم گفت: «می‌دانی به بازدیدکنندگان از پارک هاموند در ایسلا توبلار؛ 
یک آزمایشگاه ژنتیک عظیم و پرابهت را نشان می‌دادند که پر بود از کامپیوتر 
و دستگاه‌های تعیین توالی ۷۸۵ و انواع و اقسام دستگاه‌ها ووسائل 
جوجه کشی برای پرورش تخم دایناسور و نگهداری از نوزادان آن‌ها. به 
بازدیدکنندگان گفته می‌شد که دایناسورها در همین پارک بازآفرینی و خلق 
می‌شوند. و این برنامه بازدید کاملاً متقاعدکننده بود. 

اما در واقع, هاموند در این برنامة بازدید چند مرحله از فرایند تولید 
دایناسورها را حذف کرده بود. در یک اتاق به شما نشان می‌داد که چگونه 
۸ دایناسور استخراج می‌شود. در اتاق بعدی؛ تخم‌های دابناسورها را 
می‌دیدی که حاوی جنین بود. بسیار جالب و موثر بود, اما چگونه از 0۸۸ به 
یک جنین زنده می‌رسیدند؟ هرگز این مرحله مهم و اساسی را نمی‌دیدی. 
برنامه طوری طرح‌ریزی شده بود. که گویی این مرحله بین دو اتای روی 
می‌دهد. 


1. ۲ 


۱۰۴ دنیای گمشده 

واقعیت این بود که کل نمایشی که هاموند ترتیب داده بود» بی‌نقص‌تر از آن 
بود که حقیقت داشته باشد. 

به طور مثال در اتاق نوزادان؛ دایناسورهای کوچکی را به تو نشان می‌داد 
که از تخم بیرون آمده بودنده و تو حیرتزده و با دهان باز به آن‌ها خیره 
می‌شدی. نه جنین مرده‌ای در کار بود و نه نوزادی غیرطبیعی و ناقص. هیچ 
اشکالی به چشم نمی‌خورد. در نمایشی که هاموند تسرتیب داده بوده این 
تکنولوژی خیره کننده بدون ذره‌ای اشکال عمل می‌کرد. هاموند ادعا می‌کرد 
که برای تولید جانوران منقرض شده. از تکنولوژی بسیار پیشر فته‌ای استفاده 
می‌کند. اما بازده اولیة تکنولوژیهای نو تولید» هميشه بسیار کم است: حدود 
یک در صد. پس در واقع هاموند می‌بایست هزاران جنین دایناسور را پرورش 
دهد تا بتواند یک نوزاد زنده به دست بیاورد. و اين مستلزم تشکیلات عظیم 
صنعتی است. نه یک لابراتوار تر و تمیز که به ما نشان داده شده بود.» 

«منظورت این محل است.» 

«بله. هاموند در این‌جا در جزیره‌ای دیگر در خفا و به دور از نظارت 
جامعه می‌توانست آزادانه پژوهش‌هایش را انجام دهد و با حقیقت 
ناخوشایندی که پشت پارک کوچک زیبایش بوده دست و پنجه نرم کنند. 
باغ‌وحش جمع و جور ژنتیکی هاموند فقط یک ویترین بود. و واقعیت در این 
جزیره نهفته بود. این جاء جایی بود که دایناسورها ساخته می‌ شدند.» 

ادی پرسید: «اگر جانوران باغ وحش را از بين بردند» پس چرا جانوران این 
جزیره را هم نابود نکر دند؟» 

ملکم گفت: «سوّال مهمی است. پاسخ آن را تا چند دقیهُ دیگر به دست 
خواهیم آورد.» نور چراغ فوه‌اضش را به انتهای راهرو انداخت. نور بر روی 
دیوارهای شیشه‌ای منعکس شد. «چون اگر اشتباه نکرده باشم اولین بخش 
تولید. درست روبه رویمان است.» 


آربی 


۱ آربی بیدار شده و روی تخت نشسته بود. نور صبح که از پنجره‌های کاراوان به 
درون جاری بود» چشم‌هایش را به چشمک زدن واداشته بود. روی تخت 
مقابل کلی هنوز هم در خواب بود و با صدای بلند خورخور می‌کرد. 

آربی از پتجره به ورودی ساختمان بزرگ نگاه کرد و دید که آدم بزرگ‌ها 
رفته‌اند. اکسپلورر کنار دروازهُ ورودی پارک شده بود. اما هیچ کس توی آن 
نبود. کارآوان آنان؛ تنها و منزوی در میان علفزار مانده بود. غم تنهایی و غربت 
وجودش را فرا گرفت - غربتی هول‌آور -و وحشتی ناگهانی قلبش را به تیش 
انداخت. اندیشید. نباید به این‌جا می آمد. کار ابلهانه‌ای بود. و بدتر از هم 
خود او برنامه‌زیزی کرده بود. مخفی شدنشان در کاراوان؛ و بعد برگشتن به 
اتاق کار تورن. و کلی تورن را به حرف کشیده بود تا آربی بتواند کلید را بدزدد. 
پیام رادیویی که برای تورن مخابره کرده بود و ترتیبی داده بود که پیام با تأخیر 
به دست او برسد تا گمان کند که آنان هنوز هم در وود ساید هستند. در آن 
موقم فکر کرده بود خیلی زبرک و زرنگ است. اما اکنون از همه کارهایی که 
کرده بود پشیمان بود. به این نتیجه رسید که باید بی‌درنگ با تورن تماس 
بگیرد. می‌باید خود را تسلیم می‌کرد. میل به اعتراف تمام وجودش را 
فراگرفت. 

نیاز داشت صدای کسی را بشنود. وافعیت این بود. 

از عقب کاراوان؛ جایی که کلی خوابیده بود. به قسمت جلو رفت و ماشین 


۰۶ دنیای گمشده 


را زوشتن کرد. میکروفون را برداشت و گفت: «ارس صحیت مبی‌کند. کسی 
صدای مرا می‌شنود؟ تمام. آربی صحبت می‌کند.» 

اما هیچ کس پاسخی نداد. پس از لحظه‌ای نگاهی به مانیتور روی داشبرد 
انداخت. همه سیستم‌ها عمل می‌کردند. هیچ چیزی که به ارتباطات رادیویی 
مربوط شود به چشمش نخورد. به ذهنش رسید که شاید سیستم ارتباطی به 
کامپیرتر متصل شده باشد. تصمیم گرفت کامپیوتر را روشن کند. 

سپس به وسط کاراوان برگثست و کامپیوتر را روشن کرد. روی صفحه 
مانیتور فهرستی ظاهر شد که بالای آن نوشته شده بود «سیستم‌های عملیاتی 
تورن !.» و زیر آن فهرستی از سیستم‌های موجود در کاراوان ذکر شده بود. 
یکی از آن‌ها» ارتباطات رادیویی بود. بنابراين دکمة آن را فشار داد و سیستم را 
به کار انداخت. زير صفحه کامپیوتر نوشته شد: «فرکانس‌های ورودی دریافت 
شد. تنظیم خودکار می خواهید؟» 

آریی نمی‌دانست منظور کامپیوتر چه چیزی است. اما در کار با کاسپیوتر 
نترس و با دل و جرأت بود. تنظیم خودکار جالب به نظر می‌رسید. بی هیچ 
مکنی تایپ کرد: «بله». 

زیر صفحه کامپیوتر اعدادی ظاهر شد و شروع کرد به تغییر کردن. حدس 
زد که باید طول موج‌هایی بر مبنای مگاهرتز باشد. اما کاملا مطمئن بود. 

و سپس ناگهان صفحه کامپیوتر از امواج مزاحم خالی شد. و در سمت 
چپ بالای تصویر تلویزیونی کلمه‌ای شروع به چشمک زدن کرد: 


۱۱۵6 


آربی مردد ماند و اخم کرد. انتظارش را نداشت. ظاهراً می‌بایست به کامپیوتر 
دستور کار بدهد و معنایش این بود که به کلمه عبور احتیاج داشت تا بتواند 
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۲ دستور دادن اطلاعات مورد از به کامپیوتر برای شروع عملیات. 


ونان گبقنه ۱۰۷ 


سیستم را به کار بگیرد. کلمة تورث را امتحان کرد. 

هیچ اتفاقی نیفتاد. 

لحظه‌ای صبر کرد و بعد حروف اول اسم و شهرت تورن را امتحان کرد: 

ج+ ت. 

هیج. 

لواین. 

هیچ. 

سیستم‌های عملیاتی تورد. 

هیج. 

هیچ. 

هیچ. 

استفاده کننده. 

هیچ. 

با خودش فکر کرد. باز خوب است که سیستم او را از خود نراند. بیشتر 
شبکه‌های کامپیرتری اگر سه بار پشت سر هم کلمة عبور نادرست دریافت 
کنند. خود به خود قفل می‌کنند. اما ظاهرا تورن هیچ نوع برنامة حفاظتی برای 
اين کامپیوتر طراحی نکرده بود. اگر او به جای تورن بود هرگز به این صورت 
برنامه‌ریزی نمی‌کرد. این سیستم بسیار بردبار بود و از هیچ کمکی فروگذار 
نمی‌کرد. 

اربی نوشت: کمک. 

علامت چشمک‌زن به خط دیگری منتقل شد. لحظه‌ای گذشت و بعد 
کامپیرتر به کار افتاد. 

آربی دست‌هایش را به هم مالید و گفت: «حرکت .» 


۱. ۰۸۷۵۳ فرمانی که برای شروع یک فمالیت و کار داده می‌شود. 


آزمایشگاه 


چند لحظه گذشت تا چشمان تورن به تاریکی عادت کردند؛ و دید که 
درون محوطه بسیار زر ی ایستاده‌اند. ردیف‌های متعددی از مکعب 
مستطیل‌های فولاد ضدزنگ تمام محوطه را اشغال کرده بودند و به 
همریک ازاین مکعب مستطیل‌ها» لوله‌های پلاستیکی متعددی وصل 
شده‌بود. همه چیز خاک آلود بود و بسیاری از جعبه‌ها بر روی زمین افتاده 
بودند. 
ملکم گفت: «ردیف‌های جلو دستگاه‌های تعیین توالی 0۷۸۵ نیشی‌هارا! 
است. و پشت آن‌ها دستگاه‌های تلفیق‌کننده۳ 00۷۸ است.» 

ادو, گفت: «مثل یک کارخانه است؛ کارخانة تولید مواد غذایی یا از این 
جور چیزها.» 

«بله درست است.» 

در گوشه‌ای از اتاق» یک چایگر کامپیوتر قرار داشت و تسعدادی 
ورق کاغذ زرد شده کنار آن بود. ملکم یکی از آن‌ها را برداشت و نگاه 
کرو 

ملکم گفت: «راجم به اطلاعاتی است که در یک برنامه کامپیوتری ثبت 


شده؛ در مورد بعضی فاکتورهای خونی دایناسورها. یک چیزی در ار تباط با 


۲ .2 وعططعنل۱ .1 


دنیای گمشده ۲۰۹ 


گلبول‌های قرمز.» 
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«اين توالی 0۸۷۵ است؟» 

ی  ۱‏ ق3 ب«نی آن یک 
مجموعه از هستک‌های ۲ درون هسته سلول... ایناهاش.» 

ملکم برگی را از میان دسته‌های کاغذ بیرون آورد. 

تورن گفت: «اين ورقه به اينکه چرا اين جانوران جان سالم به در بسردند» 
ربطی دارد؟» 

ملکم پاسخ داد: «مطمئن نیستم.ه آیبا این ببرگ به واپسین روزهای 
تأسیسات تولید دایناسور مربوط می‌شد؟ یا یکی از کارکنان این مجموعه آن 
را سال‌ها پیش چاپ کرده بود و به نحوی جامانده بود؟ 
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ملکم به دور و بر دستگاه چاپگر کامپیوتر نگاه کرد؛ و دسته‌ای کاغذ را در 
قفسه‌ای یافت. کاغذها را بیرون آورد و دید که مکاتبات و یادداشت‌های رد و 
بدل شده بین واحدهاست. کاغذها آبی کمرنگ بودند و مطالب. کوتاه و 


دوپامین " اضافی در آلفا ۵ نشانگر این است که دریافت‌کنندةٌ 07 هنوز در 


۰۱ ۰2008۲۷۳9 نوعی ۳ اسید است که برای طبیعی عمل کردن سیستم عصبی ‏ 
ضروری است. 


دنیای گمشده ۳۱۱ 
نهایی باید سوابق ژنتیکی متفاوتی امتحان شود. باید امروز شروع 


کنیم. 


از: سی‌سی/ د 

به: اج. وو 

گلیکوژن مجزا شدء - سینتاز کیناز ۳۰ از زنوپوس "؛ احتمالاًبهتر از ۳-0۵5 
آلفا/ بتای پستانداران که اکنون مورد استفاده قرار دارده عمل خواهد کرد. در 
مراحل ابتدایی, انتظار تقارن پشتی - شکمي قوی‌تره و تلفات کمتر جنینی 


می‌رود. موافقید؟ 
ملکم پیام بعدی را نگاه کرد: 


از: بکس 

به: اچ. وو/ ساپ 

امکان دارد ذرات پرو تئینی مانند پریون عمل کرده باشند. تأمین‌کننده 
مشکوک است. تا روشن شدن منشأء قطم همه پروتلین‌های با منشأً خارجی 
در مورد گوشتخواران پيشنهاد می‌شود. 

بیماری نباید ادامه پیدا کند! 


تورن از روی شانةٌ او نگاه کرد. «ظاهراً مشکلاتی داشته‌اند.» 
ملکم گفت: «بی‌شک چنین بوده. نداشتن مشکل. غیرممکن است. اما 
سوال این است که...» 


۱ ۰۱9۳70۳۴۶ نوعی قورباغذ افریقایی. 


۳۱۲ دنبای گمشده 


ملکم ادامه نداد و به پیام بعدی که طولانی تر بود» خیره شمل. 


اطلاعيةٌ تولیدات اینجن ۸۸/۱۰/۱۰ 

از: لوری روسو 

به" تمام کارکتان 

موضوع: کاهش بازده تولید 

براساس بررسی‌های انجام شده: رویدادهای اخیر در مورد ضایعات 
زنده‌زایی‌های موفقیت‌آمیز طی یک دورةُ ۷۲- ۲۴ ساعته پس.از خارج 
شدن از تخم. ناشی از آلودگی به باکتری اشکریکیا کلی" تشخیص داده 
شد. موارد بالا باعث کاهش بازده تولید به میزان ۶۰ شده و ناشی از 
عدم اعمال پیشگیری ضروری قوط کنا کنان ک کا به خصوص در 
دوره فرایند ۲ (مرحلهة نگهداری تخم‌ها تغویت هورمونی 20/۲) 
می‌باشد. بسازوهای متحرک کنومرا؟" تعریض و روبات‌های 5۸ و 7۸ 
تجدید روکش شده‌اند» با این حال جایگزینی سوزن‌ها هنوز هم باید هر 
روزو بر اساس اصول گندزدایی (سبانی کلی: رهنمودهای ٩‏ - ۵) انجام 

۱ 7 
در دور آیندهٌ تولید (۰/۲۶ ۰- ۱۰/۱۲) در مرحلةٌ ۲۷ از هر ده تخم یکی را 
قربانی آ زمایش آلودگی خواهیم کرد. کنار گذاث شتن تخم‌ها را بلافاصله شروع 
کنید. هر خطایی را گزارش کنید. در صورت زوم تا بط اقب خندن اشکان: 
خط تولید را متوقف کنید. 


ملکم گفت: «اشکالاتی در رابطه با آلودگی و عفونت‌های با کتربایی در 


خط تولید و شاید هم در سایر قسمت‌ها داشته‌اند.» 
ملکم یادداشت بعدی را به تورن داد. 


8 .2 0 واجاعا)و۲عوع۴ ,1 


دنیای گمشده ۱۳ 


اطلاعية تولیدات اینجن ۸۸/۱۲/۱۸ 
از: اچ. وو 
مرضوع: *0: پلاک‌گذاری و رماسازی 
نوزادان زنده در نخستین زمان ممکن, با پلاک‌های جدید گرومباخ! 
علامت‌گذاری می‌شوند. تغذیه با شیر خشک يا ساير مواد در آزمایشگاه 
متوقف می‌شود. برنامةٌ رهاسازی اکنون کاملاً عملیاتی شده و شبکه‌های 
ردیابی برای کنترل بررسی فعال شده‌اند. 


تورن گفت: «معنای این همان است که من فکر می‌کنم؟» 

ملکم گفت: «بله برای زنده نگه‌داشتن نوزادان با مشکلاتی رو به رو 
بوده‌اند» به همین علت آن‌ها را پلاک‌گذاری و رها کردند.» 

«و با استفاده از یک جور شبکه آن‌ها را تحت‌نظارت خود داشته‌اند.» 

«بله. گمان می‌کنم.» 

ادی گفت: «دایناسورها را توی این جزیره به حال خودشان رها کردند؟ 
واقعاً آدم‌های دیوانه‌ای بوده‌اند.» 

ملکم گفت: «شاید مستأصل درست‌تر باشد. تصورش را بکن: اين‌جا یک 
تشکیلات عظیم تکنولوژی پیشرفته و بسیار پرهزینه است. و در انتهای اين 
روند تولید» جانوران بیمار می‌شوند و می‌میرند. هاموند قطعاً بسیار عصبانی 
و مستأصل شده. بنابراین تصمیم می‌گیرند حیوانات را از آزمایشگاه خارج 
سازند و در طبیعت رها کنند.» 

«ولی چرا علت بیماری را پیدا نکردند؟ چرا نیامدند -» 

ملکم گفت: «در فعالیت‌های تجاری, فقط بازده و محصول نهایی است که 
اهمیت دارد. و مطمئن هستم گمان می‌کردند جانوران را تحت‌نظارت خود 


م6۵۳۵ .1 


وق دنیای کمشده 


دارند و می‌توانند هر وقت که بخواهند دوباره آنها را جمعآوری کنند. و 
فراموش نکن که اين کار احتمالا تتیجه‌بخش هم بوده. جانوران را در جزیره 
رها کردند و بعد از مدتی. هنگامی که بزرگ‌تر شدند آن‌ها را جمع‌آوری 
کرده؛ به باغ‌وحش هاموند فرستادند.» 

«ولی نه همه آن‌ها را...» 

ملکم گفت: «ما هنوز همه چیز را نمی‌دانیم. نمی‌دانیم این‌جا چه اتفاقی 
افتاده.» 


به اتاق بعدی رفتند که اتاق کوچکی بود با نیمکتی در وسط و گنجه‌هایی که 
کنار دیوار نصب شده بود. روی تابلوهایی نوشته شده بود احتیاط‌های لازم 
گندزدایی را به عمل آورید و استانداردهای 804 را رعایت کنید. در انتهای 
اتاق قفسه‌ای بود پراز روپوش و کلاه‌های آزمایشگاهی که رنگشان به زردی 
گراییده بود. ادی گفت: «اين اتاق رختکن است.» 

ملکم گفت: «این‌طور به نظر می آید.» و در گنجه‌ای را گشود. گنجه خالی 
بود و فقط یک جفت کفش مردانه درون آن بود. در چند گنجة دیگر را هم باز 
کرد. همه آن‌ها خالی بودند. درون یکی از آن‌ها؛ کاغذی به دیواره الصاق شده 


بود. 


رعایت ایمنی وظیفهٌ همگان است! 

هرگونه ناهنجاری ژنتیکی را گزارش دهیدا 
زیاله‌های بیولوژیکی را کاملاً معدوم نمایید! 
جلوی شیوع 0۷ را همین حالا بگیرید! 


ادی گفت: «0۲ چیه؟» 
ملکم پاسخ داد؛ «گمان کنم اسم این بیماری مرموز است.۸ 
در انتهای اتاق رختکن,» دو در دبده می‌شد. در سمت راست با فشار هوای 


دنبای گمشده «2 


فشرده عمل می‌کرد؛ و صفحه پلاستیکی بازکننده آن» مقابل در کف اتاق 
نصب شده بود. اما اين در قفل بود؛ در نتیجه از در سمت چپ که به آسانی 


گشوده شد. عبور کر دند. 


سطح شیشه کثیف و پر از خراش بود. از پشت شیشه به درون اتاق نگاه 
کردند. توزن تاکنون چنین چیزی ندیه بود. 

اتاق بسیار بزرگ بود؛ شاید به وسعت یک زمین فوتبال. تسمه‌های نقاله 
در دو سطح. به صورت متقاطع امتداد یافته بودند؛ یکی خیلی بالاء و دیگری 
در ارتفاع کمر انسان. در قسمت‌های مختلف اتاق, مقابل تسمه‌های نقاله, 
دستگاه‌های بزرگی با شکل‌های ظریف و پیچیده و بازوهای متحرک قرار 
گرفته بو دنگ. 

تورن نور چراغ قوه‌اش را روی تسمه‌ها انداخت. «خط مونتاژ است.» 

ملکم گفت: «خیلی دست نخورده مانده؛ درست مثل اینکه هنوز هم 
آمادهٌ کار باشد. چندتایی علف وگیاه کف اتاق سبز شده. ولی در مجموع به 
طرزی استخنایی تمیز است.» 

ادي گفت: «زیادی تمیز است.» 

تورن شانه‌ای بالا انداخت. #اگر اين یک اتاق پاک" باشد» قاعدتاً مشفذی 
ندارد و به اصطلاح هوابندی شده. حدس می‌زنم هیچ فنرقی با سال‌های 
پیشش نکر ده.» 

ادی سر تکان داد و گفت: «سال‌ها؟ داک. گمان نکنم.» 

«پس فکر می‌کنی دلیلش چیه؟» 

ملکم متفکرانه از پشت پست شیشه‌ها به اتاق خیره شده بود. چگونه امکان 


یک ار اه هار وف تا مق جوز 


۰۱ ۵۵ - ان اتاق عاری از گرد و خاک و باکتری و هرالاینده دیگر که در آزمایشگاه‌ها 
و کارگاه‌های تولید قطعات الکترونیکی ظریف و... استفاده می‌شود و بد آن اتاق سفید هم 
اطلاق می‌شود. 


۳۹۶ دنیای گمشده 


ادی گفت: «آن‌جا راا» 

ملکم هم آن را دید. در انتهای اتاق» در گوشه‌ای جعبهُ آبی‌رنگ کوچکی 
در وسط دیوار نصب شده بود. که کابل‌های متعددی به آن وصل بود. ظاهراً 
یک جعبهُ تقسیم برق بود. بر روی جعبه؛ لامپ کوچک قرمزی نصب شده 
بود. 

لامپ روشن بود. 

«اين جا برق دارد!» 

تورن به شيشه نزدیک شد و به جایی که آنان نگاه می‌کردند» نگریست. 
«امکان ندارد. باید یک‌جور نیروی ذخیره شده. یا یک باتری باشد...» 

ادی گفت: «بعد از پنج سال؟ هیچ‌جور باتریی این‌قدر دوام ندارد. دارم 
می‌گويم؛ داک. این‌جا برق داردا» 


اولین‌بار است که از این شبکه استفاده می‌کنید ؟ 
آربی تایپ کرد: 
بله. 


دوباره مدتی طول کشید. 

نوشته بعدی به کندی روی صفحه ظاهر شد. 

نام کامل شما؟ 

اربی نامش را تایپ کرد. 

میل دارید اسم عبور برای شما صادر شود؟ 

آربی با خود فکر کرد. شوخی می‌کنی؟ سیستم خیلی ساده و ابلهانه‌ای 
بود. واقعا افتضاح بود. پیش خودش گمان کرده بود دکتر تورن باید زیرک‌تر از 
این‌ها باشد. آربی تایپ کرد: 

بله, 


دنیای گمشده ۳۷ 


پس از چند لحظه: 

۳ عبور جدید شما ./849 *۷۱۵/8 است. لطتا با یادداشت 

آربی اندیشید. معلوم است که یادداشت می‌کنم. 0 
نداشت. دستش را در جیب‌هایش کرد تکه کاغذی پیدا کرد و اسم عبور را 
روی ان ترشیت 

لطفا اکنون اسم عبور خود را دوباره وارد کنید. 

آربی حروف و اعداد و علائم را تایپ کرد. 

دوباره منتظر ماند. و بعد حروف به آرامی روی صفحه مانیتور نوشته 
شدند. سرعت نوشتن دستگاه بی‌اندازه کند بود» و گهگاه مکنی هم می‌کرد. 
بعد از این همه وقت تلف کردن شاید سیستم درست کار - 


متشکرم. اسم عبور زا تال شلد . 

صفحه مانیتور برقی زد و ناگهان به رنگ آبی تیره درآمد. صدای بوق‌بوق 
کوتاهی شنیده شد. 

آربی از تعجب دهانش باز ماند.روی صفحه تلویزیون اين عبارت ظاهر 
سل 


شرکت بین‌المللی تکنولوژیهای ژنتیک 
سایت 8 
پایانة خدمات شبکه 


با عقل جور در نمی‌آمد. چگونه امکان داشت شبکه سایت 8 وجود 
داشته باشد؟ اینجن سال‌ها پیش سایت 8 را تعمطیل کرده بود. خود او اسناد و 
مدارک آن را دیده بود. و اینجن هم بعد از اعلام ورشکستگی همه 
فعالیت‌هایش را متوقف کرده بود. تازه چطوری توانسته بود وارد این شبکه 
بشود؟ کاراوان به هیچ جا متصل نبود. نه کابلی در کار بود و نه هیچ‌گونه ارتباط 
دیگری. بنابراین باید بک شبکه رادیویی در جزیره وجود داشته باشد. و او به 


سس سس سس سس سس 


یک طربقی توانسته بود به اين شبکه مرتبط بشود. ولی چطور ممکن بود 


چنین شبکه‌ای وجود داشته باشد؟ یک شبکه رادیوبی به برق احتیاج دارد؛ و 
توی این جزیره برق نبود. 

آربی منتظر ماند. 

اتفاقی نیفتاد. نوشته‌های روی صفحه در جای خود ماندند. آربی منتظر 
ماند تا فهرست برنامه‌های کامپیوتر روی صفحه ظاهر شود اما هیچ تغیبری 
روی صفحه ایجاد نشد. با خود فکر کرد نکند مرده. شاید هم دلخور شده و 
قهر کرده. یا شاید فقط اجازه ورود به سیستم را می‌دهده بعد هیچ اتفاقی 


نمی‌افتد. 

پا شاید او باید کاری می‌کرد. ساده‌ترین کار را کرد و دکمهٌ بازگشت را 
فشار داد. 

آربی دید: 


فایل‌هایی عملیاتی جاری آخرین تجدید نظر 
پ ‏ | پژوهش ۸2/۳/۳۰ 
ت. . | تولید ۸۹۹۰/۰ 
1 / آمار عملیاتی ۸۹۹/۰ 
ح | سحفاظت 2۱+ 
م‌ ند تراشت ۱ -<- 

فایل‌های داده‌های ذخیره شده 
پ ۱‏ | پژوهش ‏ (۸0 - ۸۷) 2-۳۳۱ 
پ۲ / پژوهش ‏ (99 ۰ 60) 2۰۸۱+ 
ت‌ / تولید (۴۱ - ۲0) ها 

شبک؛ ویدیویی 


0 1-20 و ۸۵ ۱01 


دنبای گمشده ۳۱۹ 


پس واقعاً یک سیستم قدیمی بود: سال‌ها از تاریخ تجدیدنظر فایل‌ها 
می‌گذشت. آربی حروف دسترسی به شبکهة وبدیورا وارد کامپیوتر کرد. در 
این فکر بود که آیا بعداز گذشت این همه سال, اين شبکه کار می‌کند یا نه. در 
همین زمان با حیرت دید که بر روی صفحهٌ تلویزیون تعداد زیادی صفحه 
کوچکتر ظاهر شد. تعداد صفحات تصاویر وبدیویی. پانزده عدد بود. که 
مناظری از قسمت‌های مختلف جزیره را نشان می‌دادند. ظاهراً بیشتر 
دوربین‌ها در ارتفاع زیاد» روی درختان یا چیز دیگری قرار داشتند و 
تصاوبری از - 
به تصوبرها خیره شد. 

دایناسورها را نشان می‌داد. 

امکان نداشت. چیزی که می‌دید. حتماً فیلم يا یک برنامهُ تلویزیونی بود. 
چونکه در گوشه‌ای» یک گلهٌ تریسراتوپس را دید. در تصویر کنار آن» چندتا 
چیز سبز رنگ سوسمار مانند را دید که از لای علف‌های بلند سرک 
می‌کشيدند. در یکی دیگر؛ یک استگوساروس تنهاء سلانه سلانه راه 
می‌رفت. 

با خود فکر کرد حتماً فیلم است. کانال دایناسورهاست. 

اما آنگاه» در یک تصویر دیگر دو کاراوان متصل شده به یکدیگر را دید 
که بر روی چمنزار پارک شده بودند. سلول‌های خورشیدی سیاهرنگ روی 
سقف می درخشیدند. حتی تصور کرد که خودش را هم می‌تواند پشت پنجره 
کاراوان ببیند. 

اوه. خدای من. 

و در تصویری دیگر تورن و ملکم و ادی را دید که با عجله سوار اکسپلورر 
شدند و ماشین حرکت کرد و در پشت ساختمان از نظر ناپدید شد. و 
حیرتزده فهمید: 

تصویرها واقعی بودند. 


نیرو 


تورن و ملکم و ادی با اکسپلورر به پشت ساختمان مرکزی پیچیدند و به سوی 
نیروگاه رفتند. سر راه از کنار دهکد: کوچکی که سمت راست واقم شده بود؛ 
گذشتند. تورن شش ساختمان وبلابی و ساختمان ببزرگ‌تری را دید که با 
تابلوی «اقامتگاه سرپرست» مشخص شده بود. کاملاً معلوم بود که این 
مجموعه. زمانی محوطه‌سازی زیبایی داشته. اما اکنون همه جا علف و 
سرخس سبز شده و جنگل قسمت‌هایی از آن را بازپس گرفته بود. در وسط 
این مجموعه یک زمین تنیس؛ یک استخر خشک شده و یک پمپ‌بنزین 
کوچک در مقابل جایی که به نظر می آمد فروشگاه باشد» دیده می‌شد. 

تورن گفت: «نمی‌دانم چند نفر این جاکار می‌کر ده‌اند؟» 

ادی گفت: «از کجا می‌دانی همه‌شان رفته باشند؟» 

«منظورت چیه؟» 

«داک آنها برق دارند. بعد از اين همه سال باید یک توضیحی برای این 
مسئله وجود داشته باشد.» ادی محوطهٌ بارگیری را دور زد و به طرف نیروگاه 
که پشت محوطة بارگیری و درست رو به رویشان بود؛ رفت. 

نیروگاه» ساختمان ساده و چهارگوش بتونی بی‌پنجره‌ای بود که دور تا دور 
آنء نزدیک به سقف. طوقه‌های فلزی هواکش‌ها قرار داشت. هواکثر‌های 
فولادی مدت‌ها بود که زنگ زده بودند و بر روی زنگ قهوه‌ای رنگ, لکه‌های 
زرد رنگی دیده می‌شد. 


دنیای گمشده مهف 


ادی برای بافتن در ورودی» ساختمان را دور زد. در ورودی» پشت 
ساختمان بود؛ دری سنگین از فولاد که بر روی آن نوشته شده بود: احتیاط 
پرق فشار قوی وارد نشوید. 

ادی از ماشین بیرون پرید. و سایرین هم به دنبال او پیاده شدند. تورن بو 
کشید و گفت: «گوگرد.» 

ملکم با حرکت سر تأیید کرد و گفت: «آره, خیلی هم شدید است.» 

ادی در را به زور به طرف خود کشید. «آقایون؛ احساسم به من می‌گوید...» 

در ناگهان صدایی کرد و باز شد و محکم به دیوار بتونی خورد. ادی به 
درون ساختمان تاریک خیره شد. تورن لوله‌های پیچ در پیچ و باریکه‌ای از 
بخار را که از کف به هوا برمی‌خاست. دید. فضای درون اتاق به شدت داغ 
بود. و صدای بلند و بی‌وقفةٌ چرخش چیزی می‌آمد. 

ادی جلو رفت و به درجه‌ها و وسایل سنجش که در آن‌جا نصب شده بود؛ 
نگاه کرد. اکثر آن‌ها غیر قابل خواندن بودند و روی شیشه‌هایشان رسوب 
زردرنگی نشسته بود. دور اتصالات لوله‌ها نیز همین رسوب زرد دیده 
می‌شد. ادی با انگشت کمی از آن را کند و گفت: «عجیب است.» 

«گوگرد؟» 

«آره گوگرد. عجیب است.» ادی به طرف منبم صدا رفت. و هواکش 
بسیار بزرگی را دید که پروانة توربینی درون آن در چبرخش بود. پبره‌های 
توربین به سرعت می‌ چرخیدند و به رنگ زرد تیره بودند. 

تورن گفت: «آن هم گوگرد است؟» 

ادی گفت: «نه. باید طلا باشد. پره‌های این توربین آلیاژ طلاست.» 

«طلا؟» 

ادی گفت: «آره. باید فلزی باشد که میل ترکیبی بسیار پایینی داشته باشد.» 
وبه تورن رو کرد. «متوجه شدی این چیه؟ باور کر دنی نیست. چقدر جمع و 
جور و چه پرقدرت. هیچ کس تا به حال راهش را پیدا نکرده بود. این 


تکنولوژی -» 
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ملکم گفت: «منظورت این است که ژئوترمال" است؟» 

«درست است. آن‌ها یک منبع حرارتی؛ احتمالاگاز یا بخار را مهار کرده و 
با لوله به اين‌جا منتقل کرده‌اند و از اين حرارت برای به جوش آوردن آب که 
در یک سیستم مدار بسته جریان دارد - آن لوله‌هایی که آن‌جاست -و به 
حرکت در آوردن توربین - آن‌جا که تولید نیروی الکتریسیته می‌کند؛ 
استفاده کرده‌اند. ژئوترمال منبعش هر چه می‌خواهد باشد بدجوری باعث 
زنگ‌زدگی و خوردگی می‌شود و احتیاج به تعمیر و نگهداری دائمی دارد. اما 
این نیروگاه هنوز هم دارد کار می‌کند. عجیب است.» 

روی یکی از دیوارهاء تابلوی برق مرکزی بود. که نیروی برق را به 
قسمت‌های مختلف مجموع آزمایشگاه توزیع می‌کرد. روی تابلوی برق» 
کپک و قارج روییده. و خیلی از قسمت‌های آن دچار خوردگی و زنگ‌زدگی 
شده بود. 

«ظاهرا سال‌هاست که کسی پا بهاين‌جا نگذاشته و خیلی از فیوزها هم 
قطع هستند. ولی خود نیروگاه هنوز دارد کار می‌کند -باور نکردنی است.۷ 

بوی تند گوگرد تورن را به سرفه انداخت و او از نیروگاه پیرون آمد. تورن 
به پشست آزمایشگاه نگاه کرد. یکی از ساختمان‌های محل بارگیری؛ در 
وضعیت نسبتاً خوبی بود. اما ستون‌های آن یکی فرو ریخته بود. شیشه‌های 
پشت ساختمان هم خرد شده بود. 

ملکم به کنار او آمد: «گمان کنم یک حیوان خودش را به این ساختمان 
زده.» 

«فکر می‌کنی یک حیوان می‌تواند اين همه خرابی به بار بیاورد؟» 

ملکم سر تکان داد و گفت: «بعضی از اين دایناسورهاء چهل پنجاه تن وزن 
دارند. وزن تنها یک جانور به اندازه کل یک گله فیل است. بله؛ احتمالاً یک 
جانور خودش را به آن ستون‌ها زده. تو آن‌جا پاها را دیدی؟ آن‌جا را می‌گويم. 


۰ ۰۵0010970081 ناشی از حرارت مرکز زمین. یبا وابسته بد آن. در فهرست مکان‌های 
سایت 8 که آربی از کامپیوتر خانة لواین به دست آورده بود. 650 حروف اول همین کلمه بود. 


دنیای گمشده روف 


آن گذرگاه این حیوانات است که از کنار ساختمان بارگیری رد می‌شود و به 
طرف پایین تبه می‌رود. بله احتمالاً یک جانور بوده.» 

تورن گفت: «وقتی که اين جانوران را رها می‌کردند فکر ایین چیزها را 
نکرده بودند؟» 

«راستش من مطمئنم که حساب کرده بودند برای چند هفته يا چند ماه 
آن‌ها را در جزیره رها می‌کنند و بعد وقتی که هنوز بچه هستند و زیاد بزرگ 
نشده‌اند» جمعشان می‌کنند. شک دارم حتی فکر رفتن -» 

صدای خش‌ خش و سوت ملایمی گفتگویشان را قطع کرد. صدا از درون 
اکسپلورر میآمد. از پشست سر آن‌هاء ادی با چهره‌ای نگران, با عجله به طرف 
ماشین دوبد. 

«می‌دانستم. مدارهای سیستم ارتباطمان داغ کرده‌اند. می‌دانستم باید آن 
یکی را نصب می‌کردیم.» ادی در اکسپلورر را باز کرد: روی صندلی کنار 
راننده نشست و گوشی دستگاه را برداشت و دکمة تنظیم‌کننده خودکار را 
فشار داد. از پشت پنجرة ماشین» تورن و ملکم را دید که به طرف او می آیند. 

در این هنگام» طول موج دستگاه به طور خودکار تنظیم شد. صدایی 
خش دار گفت: «توی ماشین!4 

«تو کی هستی ؟» 

«دکتر تورن! دکتر ملکم! بروید توی ماشین!ا 

تورن به کنار ماشین رسید. و ادی گفت: «داک. آن پسره لعنتی است.» 

تورن گفت: «چی؟» 

«آربی است.» 


صدای آرفتین از بسی سیم شنیده شد: «مسوار شوید! دارد می‌آید! 


می بینمش!» 
تورن گفت: «دارد چی می‌گوید؟ او که این‌جا نیست. مگر توی این جزیره 
است؟4 


بی‌سیم خش خشی کرد. «بله. من اين‌جا هستم! دکتر تورن!» 


ترجه ای میارج هیاس 


«ولی آخر چه جوری -» 

«دکتر تورن! بروید توی ماشین!» 

تورن از عصبانیت بنفش شد. دست‌هایش را مشت کرد. «چطوری این 
فسقلی حرامزاده توانسته این کار را بکند؟» گوشی را از دست ادی قاپید و 
گفت: «آربی» خدا لعنتت -» 

«دارد می آیدا» 

ادی گفت: «راجع به چی حرف می‌زند؟ بدجوری و حشت کرده.» 

«#من آونو روی تلویزیون می‌بینم! دکتر تورن!» 

ملکم به دوروبر جنگل نگاه کرد: و آهسته گفت: «شاید بهتر باشد سوار 
ماشین بشویم.» 

تورن با عصبانیت گفت: «منظورش از تلوبزیون چیه؟» 

ادی گفت: «نمی‌دانم. داک» ولی اگر ورودی تصویریء در کاراوان داشته 
باشد» ما هم می‌توانیم آن را ببینیم.» و مانیتور روی داشبرد را روشن کرد. و 
صبر کرد تا تصویر ظاهر شود. 

تورن گفت: «اين پسرة لعنتی؛ گردنش را می‌شکنم.» 

ملکم گفت: «فکر می‌کردم از اين بچه خوشت میآید.» 

«اره؛ ولی -» 

ملکم سر تکان داد و گفت: «آشفتگی در عمل.» 

ادی به مانیتور نگاه می‌کر د. 

ادی گفت: «اوه لعنتی.» 


روی مانیتور کوچیک داشبرد. تصویر بدن نیرومند تیرانوساروس رکس که از 
گذرگاه جانوران به سوی آنان می‌آمد» دیده می‌شد. پوست جانور پوشیده از 
لکه‌های بزرگ قرمز مایل به قهوه‌ای, شبیه رنگ خونٌ خشکیده بود. در سابه 
روشن نور آفتاب که از میان شاخه‌های انبوه بر سطح جنگل می‌تابید و طیفی 
از رنگ‌های گوناگون را دید می آورد. عضلات قوی و پیچید: ران‌های جانور 
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کامللاً مشخص بود. جانور بی‌هیچ نشانی از ترس و يا تردید به سرعت به جلو 
می‌آمد. 

تورن که به مانیتور خیره شده بود گفت: «همه توی ماشین.» 

شتابزده سوار ماشین شدند. روی مانیتور؛ تیرانوساروس از دید دوربین؛ 
که از بالا او را نشان می‌داد» خارج شد. اما از درون اکسپلورر» صدای نزدیک 
شدن او را به خوبی می‌شنيدند. زمین زیر آنان به لرزه درآمده بود؛ و اکسپلورر 
چون گهواره‌ای آرام تکان می‌خورد. 

تورن گفت: «بان به نظر تو باید چه کار کنیم؟» 

ملکم پاسخی نداد. او بر جای خود خشک شده و با چشمانی بی‌حالت و 
منگ به رو به رو خیره شده بود. 

تورن گفت: «یان؟» 

صدای تق بی‌سیم شنیده شد و آربی گفت: «دکتر تورن؛ من دیگر او را در 
مانیتورم ندارم. شما هنوز هم او را می‌بینید؟» 

ادی گفت: وبا حضرت مسیح.» 

تیرانوساروس رکس با سرعتی حیرتآورن جلوی چشمانشان ظاهر شد؛ 
واز میان شاخ و برگ‌های سمت راست اکسپلورر: به سوی آنان آمد. جانور 
گنده و عظیم بود. به اندازه یک ساختمان دو طبقه. سرش بالا و دور از دید 
آنان بود. با اين وجود سرعت و شتاب او با توجه به جثة عظیمش باور کردنی 
نبود. تورن ساکت و مبهوت به او نگاه می‌کرد؛ و منتظر بود بیند چه اتفاقی 
خواهد افتاد. زمین زیر کوبش قدم‌های جانور به لرزه درآمده بود و تورن تکان 
خوردن ماشین را احساس می‌کرد. ادی زير لب ناله‌ای سر داد. 

اما تیرانوساروس اعتنایی به آنان نکرد و با همان سرعت از جلوی 
اکسپلورر گذشت؛ آن‌قدر سریع که فقط لحظه‌ای کوتاه سر و بدن عظیم او را 
دیدند که در میان شاخ و برگ درختان سمت چپ ناپدید شد. حالا فقط دم 
قطور او را می‌دیدند که حدود دومتر طول داشت و با هر قدم جانور» برای 
حفظ تعادل او به چپ و راست می‌رفت. 


۷۷۶ دنیای گمشده 


تورن اندیشید. چه سریع! جانور غول‌پیکر لحظه‌ای جلوی دیدشان را 
گرفته و سپس ناپدید شده بود. هیچ‌گاه ندیده بود چیزی به اين بزرگی این 
چنین سریع حرکت کند. اکنون فقط نوک دم جنبان او دیده می‌شد. 

سپس دم به جلوی اکسپلورر خورد و صدای پرطنین برخورد آن با فلزه 
سکوت را شکست. 

تیرانوساروس ایستاد. 

صدای غرش کوتاه و مرددی را از جنگل شنیدند. دم دوباره بر روی هوا 
به چپ و راست و بالا و پایین رفت. این‌بار آرام و جستجوگر. طولی نکشید که 

دم برای دومین‌بار و این‌بار آهسته بر روی رادیاتور ماشین کشیده شد. 

۱ شاخ و برگهای سمت چپ را دیدند که خش خش‌کنان به هم سایید و خم 
شد. و دم ناپدید شد. 

ت ساوسازی تاش رو قتری: 

تیراتوساروس دوباره از جنگل بیرون آمد و به طرف ماشین رفت و 
درست رو به روی آنان ایستاد. دوباره غرشی سر داده نعره‌ای پرطنین و خفه 
و سرش را آهسته به چپ و راست چرخاند تا به این شی» جدید و ناآشنا نگاه 
کند. سپس سرش را پایین آورد. تورن دید که جانور چیزی را به دهان گرفته و 
دید که پاهای حیوانی از دو طرف آروارُ جانور آوبزان شده و تکان‌تکان 
می‌خورد. مگس‌ها چون ابری تیره دور سر تیرانوساروس را پوشانده بودند و 
وزوز می‌کر دند. 

ادی نالید: « کنافت.» 

تورن به نجوا گفت: «ساکت.» 

تیرانوساروس خرناسی کشید و به ماشین نگاه کرد. سرش را پایین‌تر آورد 
و به چپ و راست چرخاند و چندبار ماشین را بو کرد. تورن متوجه شد که 
دارد رادیاتور را بو می‌کند. پایین‌تر آمد و لاستیک را بو کرد. سپس جانور 
سرش را آهسته بالا آورد و از پشت شيشه به آنان خیره شد. پلک‌هایش به‌هم 
خورد. نگاه سرد و چندش آور خزندگان, 


دنبای گمشده ۷۷۹ 


احساس تورن به او می‌گفت که تیرانوساروس به آنان نگاه می‌کند. چشمان 
جانور روی تک‌تک آنان حرکت کرد. جانور با بینی صاف و پهنش به کنار 
ماشین فشار آورد و آن را تکان داد. گویی می‌خواهد وزن آن را بیازماید و 
حریف را ارزیابی کند. تورن فرمان را محکم چسبید و نفسش را در سینه 
حبس کرد. 

و آنگاه» ناگهان تیرانوساروس گامی به عقب گذاشت. به سمت جلوی 
ماشین رفت پشتش رابه آنان کرد و دم بزرگش را برافراشت. عقب عقب به 
سمت آنان امد. صدای سایش دم را بر روی سقف ماشین شتیدند. ران‌های 
جانور به آنان نزدیک‌تر شد... 

و سپس تیرانوساروس روی کاپوت ماشین نشست. سپر جلوی اکسپلورر 
زير سنگینی جانور به زمین چسبید و پشست ماشین به هوا بلند شد. در ابتداه 
جانور حبرکتی نکرد؛ و راحت و آرام روی کاپوت نشست. سپس بعد از 
لحظه‌ای پشتش را با حرکتی سریع به چپ و راست چرخاند» و صدای غزغز 
فلز به هوا برخاست. 

ادی گفت: «چه غلطی می‌کند؟» 

تیرانوساروس از جا بلند شد. و پشت ماشین محکم به زمین خورد. تورد 
لاه سفید چسب مانند ضخیمی را دید که به روی کاپوت اکسپلورر مالیده 
شده بود. تیرانوساروس بلافاصله از آنان دور شد و در گذرگاه جانوران به راه 
افتاد و در جنگل ناپدید شد. 

در پشت سرشان, او را دیدند که از جنگل بیرون آمد؛ از محوطه باز رد 
شد. پشت فروشگاه پیچید. از میان دو وبلا گذشت و دوباره از نظر ناپدید 
شتا 

تورن نگاهی به ادی که سرش را به طرف ملکم چرخانده بود. کرد. ملکم 
برنگشته بود که رفتن جانور را نگاه کند. او هنوز هم بی‌حرکت به رو به رویش 
خیره مانده بود. تورن گفت: «یان؟» و دستی به شانه او زد. 

ملکم گفت: «رفت؟» 


۲۲۸ دنیای گمشده 


«بله, رفت.» 

بدن ملکم آرام گرفت و شانه‌هایش پایین افتاد. نفسش را آرام بیرون داد. 
سرش بر روی سینه فرو افتاد. نفسی عمیق کشید و دوباره سرش را بالا آورد. 
«باید اعتراف کرد که انسان هر روز با چنین چیزی رو به رو نمی‌شود.» 

تورن پرسید: «حالت خوبه؟» 

«آره معلومه. خوبم.» ملکم دستش را روی سینه‌اش گذاشت. و ضربان 
قلبش را احساس کرد. «البته که خوبم. از این‌ها گذشته. ایين تازه کوچکش 
بود.» 
ای کته وکرچک گت هدوبر گر کوی ده 

«به معیار تیرانوساروس‌هاء بله. ماده‌ها خیلی بزرگترند. تیرانوساروس‌ها از 
نظر تفاوت دو جنس نر و ماده, با سایر حیوانات فرق دارند -ماده‌ها بزرگ‌تر 
از نرها هستند و اعتقاد بر این است که شکار: معمولا وظیفة آن‌هاست. . به هر 
حال احتمالاً خودمان اين مسئله را خواهیم دید.» 

ادی گفت: : «صبر کن ببینم از کجا این‌قدر مطمثتی که این جانور نر بود؟» 

ملکم به مادهٌ سفید رنگ مالیده شده روی کاپوت که حالا بوی تندی هم 
از آن متصاعد می‌شد. اشاره کرد. 

«او قلمرو خودش را علامتگذاری کرد.» 

«که چی؟ شاید ماده‌ها هم علامت -؛ 

ملکم گفت: «احتمالاًبله, ولی فقط نرها غد؛ُ مخرجی بو دارند. و خودت 
دیدی که چگونه اين کار را کرد.» 

ادی با دلخوری به کاپوت ماشین نگاه کرد. «امیدوارم بتوانیم آن را پاک 
کنیم. .من یک مقدار حلال با خودم آورده‌ام» ولی انتظار می‌دانی. ..هشک ذینو 
را اصللاً نداشتم.» 

بی‌سیم خش‌خشی کرد و صدای آربی شنیده شد. «دکتر تمورن» دکتر 
تورن؟ اوضاع رو به راه است؟» 

تورن پاسخ داد: «بله آربی. به لطف تو.» 


دنیای گمشده ۲۳۹ 


«پس معطل چی هستید؟ دکتر تورن؟ دکتر لواین را ندیدید؟» 

«هنوزه نه.» تورن خم شد و گیرنده‌اش را که کف ماشین افتاده بوده 
برداشت. مختصات محل لواین تغییر کرده بود. «او دارد حرکت می‌کند...» 

«اين را که می‌دانم. دکتر تورن؟» 

تورن پاسخ داد: «بلی آربی.» و بعد گفت: «صبر کن ببینم. از کجا می‌دانی 
دارد حرکت می‌کند؟» 


«چون او را می‌بینم. دکتر لواین سوار دوچرخه است.» 


کلی به قسمت جلوی کاراوان آمد؛ خمیازه‌ای کشید و موهایش را از روی 
صورت به کنار زد. «با کی داری صحبت می‌کنی؛ آرب؟» و بعد مانیتور را دید 
و گفت: «هی. خیلی تمیزه.» 

آربی گفت: «من وارد شبکه سایت 8 شده‌ام.» 

«شبکه چی ؟» 

«یک شبکه ارتباط رادیویی بین قسمت‌های سایت 8 است. و به عللی 

«راست می‌گویی؟ ولی چطور توانستی -» 

صدای تورن درون کاراوان طنین انداخت: «بچه‌هاء اگر اجازه بدهیده ما 
داریم دنبال لواين می‌گردیم.» 

آربی پاسخ داد: «دکتر لواین دارد با دوچرخه از یک کوره راه جنگلی پایین 
می‌رود. راه خیلی سراشیب و تنگ است. گمان می‌کنم از همان راهی می‌رود 
که تیرانوساروس رفت.» 

کلی گفت: «چی‌چی رفت؟» 


تورن جیپ را روشن کرد و به سمت قسمت کارکنان حرکت کرد. از کتار پمپ 
بنزین و سپس از بین وبلاها رد شد و همان راهی را که تیرانوساروس رفته 
بوده دنبال کرد. گذرگاه حیوانات» نسبتاً پهن و عبور از آن آسان بود. 


۳۳۰ دنیای گمشده 


ملکم گفت: «نباید بچه‌ها می آمدند. اين‌جا جای امنی نیست.» 

تورن گفت: «حالا دیگر کاریش نمی‌شود کرد.» و دکمهٌ میکروفون را فشار 
داد. «آربی؛ هنوز هم لواین را می‌بینی؟» 

جیب بالا و پایین پرید و از میان جایی که ظاهراً زمانی باغچه‌ای گلکاری 
شده بود» رد شد و از پشت اقامتگاه سرپرست عبور کرد. ساختمان دو طبقه 
و بزرگ بود و به سبک خانه‌های مستعمراتی مناطق حاره؛ ایوانی چوبی دور تا 
دور طبقه بالا کشیده شده بود. و مانند دیگر ویلاها؛ در همه جای آن علف و 
پیچک روییده بود. 

بی‌سیم خش خشی کرد. «بله؛ دکتر تورن. او را می‌بینم.» 

«کجاست؟ه 

#تیرانوساروس را تعقیب می‌کند. با دو چرخه.» 

ملکم آهی کشید و گفت: «تیرانوساروس را تعقیب می‌کند. از اولش نباید 
با این ادم همصحبت می‌شدم.» 

تورن گفت: «همة ما هم همین عقیده را داریم.» و پایش را بر روی پىدال 
فشار داد و با سرعت از کنار دیوار سنگی فرو ریخته‌ای که ظاهراً زمانی حد 
خارجی مجموعه ساختمانی کارکنان را مشخص می‌کرده, گذشت و در 
گذرگاه جانوران به راه خود ادامه داد. 

آربی با بی‌سیم گفت: «هنوز هم او را نمی‌بینید؟» 

«نه هنوز.» 

هر چه جلوتر می‌رفتند گذرگاه باریک‌تر می‌شد و در سراشیبی تپه پیچ و 
تاب می‌خورد. از پبیچی رد شدند و ناگهان در جلوی خود. درخت 
فروافتاده‌ای را دیدند که راه را سد کرده بود. پوست وسط درخت کنده شده و 
شاخه‌ها شکسته و از برگ پاک شده بودند -احتمالاً یه این علت که جانوران 
بزرگ مکررا از روی آن عبور کرده بودند. 

تورن جلوی درخت ترمز کرد و ایستاد. پیاده شد و به پشت اکسپلورر 


رفت. 
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ادی گفت: «داک بگذار من بروم.» 

تورن گفت: «نه. اگر اتفاقی بیفتد» تو تنها کسی هستی که می‌توانی این 
هستند.» 

تورن موتورسیکلت را از روی باربند پشت جیب بلند کرد و روی زمین 
گذاشت. شارژ باتری را کنترل کرد و موتور را هل داد و جلوی ماشین آورد و 
به ملکم گفت: «اون تفنگ را بده من.» تفنگ را گرفت و به شانه‌اش آویخت. 

تورن بی‌سیم را از توی داشبرد برداشت و گوشی آن را روی گوشش 
گذاشت. باتری را به کمربندش آویخت و میکروفون آن را را روی گونه‌اش 
گذاشت. و گفت: «شما دو تا برگردید.به کاراوان و مواظب بچه‌ها باشید.» 

ادی گفت: «ولی داک...» 

«همین که گفتم.» تورن موتورسیکلت را از روی تن درخت عبور داد و بعد 
خودش هم از روی آن رد شد. و در اين اثنا دید که همان ماده سفید بدیو بر 
روی درخت مالیده شده. و دست خود او هم به آن آغشته شده. پرسشگرانه 
به ملکم نگاه کرد. 

ملکم گفت: «قلمرو خودش را علامتگذاری کرده.» 

تورن گفت: «عالی شد واقعاً که عالی شد.» و دستش را به شلوارش مالید 
و پاک کرد. 

سپس سوار موتورسیکلت شد و رفت. 


شاخ و برگ درختان بر شانه‌ها و پاهای تورن که در گذرگاه جانوران به دنبال 
تیرانوساروس می‌رفت؛ سیلی می‌زدند. جانور جایی در جلوی او بود اما 
تورن نمی‌توانست او را ببیند. تورن با سرعت موتورسیکلت را به پیش 
می‌راند. 
وشن خش‌خشی کرد و آربی گفت: «دکتر تورن؟ حالا شما را می‌بینم.» 
تورن پاسخ داد: «باشد.» 


۳۹ دنیای گمشده 

«ولی هنوز هم نمی‌توانم دکتر لواین را ببینیم.» لحن آربی نگران و 
مضطرب بود. 

موتورسیکلت برقی تقریباً بی‌صدا بود؛ به خصوص حالا که در سرازیری 
حرکت می‌کرد. رو ببه رویش راه دو شاخه شد. تسورن ایستاد» روی 
موتورسیکلت خم شد. و به زمین گلی نگاه کرد. رد پای تیرانوساروس را دید 
که به طرف چپ رفته بود. و رد باریک لاستیک دوچرخه روی زمین خیس 
کاملاً مشخص بود. اين رد هم به طرف چپ پیچیده بود. 

تورن وارد شاخه چپ گذرگاه شد. اما این‌بار آهسته و با احتیاط می‌راند. 
ده متر جلوتر» از کنار پای نیم خورد؛ حیوانی رد شد که کنار گذرگاه افتاده بود. 
پاء کهنه بود. و کرم و مگس روی آن وول می‌زد. در هوای گرم صبحگاهی» 
بوی تند لاشه تهوع آور برد. به راه ادامه داد. و لحظه‌ای بعد جمجمهٌ حیوان 
بززگی را دید که هنوز تکه‌هایی گوشت و پوست سبز رنگ به آن چسییده بود. 
روی اين هم مگس و کرم وول می‌خورد. 

تورن در میکروفون گفت: «از کنار تکه‌هایی از لاشه...» 

گوشی خش‌خشی کرد و تورن این‌باره صدای ملکم را شید که گفت: «از 
همین می تر صیدم.» 

#از چی می‌ترسیدی؟» 

ملکم گفت: «احتمالا لانه‌ای در آن‌جاست. لاشه‌ای را که تیرانوساروس به 
دهان داشت دیدی؟ لاشه تازه نبود» ولی حیوان آن را تخورده بود. به احتمال 
زباد داشت غذا به خانه می‌برد. به لانه‌اش.» 

تورن گفت: ولانه تیرانوساروس...» 

ملکم گفت: «اگر جای تو بودم احتباط می‌کر دم.» 

تورن موتور را خلاص کرد و آرام از سرازیری تبه پایین رفت. هنگامی که 
راه دوباره مسطح شد. از موتور پایین آمد. احساس کرد زمین زیر پایش 
می‌لرزد: و از میان بوته‌های رو به رویش» صدای غرش خفه‌ای را شنید؛ 
صدایی شبیه به خرخْر گربه‌سانان بزرگ جنگلی. به دور و برش نگاه کرد. هیچ 


دنیای گمشده ۱۳۳ 


اثری از دوچرخه لواین دیده نمی‌شد. 

تورن تفنگ را از روی شانه‌اش برداشت و آن را در دست‌های عرق 
کرده‌اش گرفت. دوباره صدای غرش و خرر را شنید که بلند و کوتاه می‌شد. 
حالتی عجیب در این صدا نهفته بود. و لحظه‌ای طول کشید تا بفهمد صدا از 


منبع صدا بیش از یکی بود: بیش از یک جانور بزرگ, در پشت شاخ و برگ 
انبوه مقابلش رح می‌کرد. 

تورن خم شد. مشتی علف کند» و در هوا رها کرد. باد علف‌ها را به طرف 
پای او ریخت: او رو به باد بود. و جانور نمی‌توانست بوی او را حس کند. 
آهسته از میان سرخس‌ها به جلو خزید. 

سرخس‌های دور و بر او عظیم و انبوه بودند. اما در رو به رویش» 
می‌توانست نور خورشید را که از میان محوطه‌ای بی‌درخت به پایین می‌تابید» 
ببیند. صدای دیگری از همان جا به گوش می‌رسید - صدایی عجیب و 
جیرجیر مانند. صدا نازک و زیر بود و به صدای چرخش چرخی زنگ زده 
می‌مانست. 

تورن مردد بر جای ماند سپس بسیار آهسته. شاخ سرخسی را پایین 
کشید و خیره ماند. 


لانه 


در زبر نور صبح. دو دایناسور عظیم‌الجثه -هر یک به بلندی شش متر -سایه 
مهییشان را بر سر او افکنده بودند. پوست مایل به قرمزشان؛ چون چرم 
می‌نمرد. سر گنده‌شان, با آرواره‌های قوی و دندان‌هایی بزرگ و برنده 
خوف‌انگیز بود. اما با این همه اکنون و در این‌جا؛ به هیچ‌وجه خطرناک و 
تهدید آمیز نمی‌نمودند. حرکاتشان آرام و حتی پرمهر بود. و دائماً بر روی 
حصار بزرگ دایره‌ای شکلی که از گل خشک شده و به بلندی حدود یک متر 
وبیست سانتیمتر بود, خم می‌شدند. تیرانوساروس‌ها هر بار که خم می‌شدند 
تکه گوشتی سرخرنگ را که به دندان گرفته بودند. به درون حصار گلی 
می‌بردند. از حرکت آن‌ها ‏ هر بار با جیرجیر نازک و زیری استقبال می‌شد. و 
صدای جیرجیر تقریباً بلافاصله فروکش می‌کرد. سپس. هنگامی که دو جانور 
بالغ سرشان را دوباره بالا می آورند. تکه گوشت ناپدید شده بود. 

جای کوچک‌ترین تردیدی نبود: این یک لانه بود. و حق با ملکم بود: یکی 
از تیرانوساروس‌ها به طرز محسوسی گنده‌تر از دیگری بود. 

صدای جیرجیر: هر چند لحظه یک‌بار از سرگرفته می‌شد. صدا شبیه 
صدای جوجه‌های پرنده‌ها بود. تیرانوساروس‌های بالغ به سر خم کردن و 
غذا دادن به بچه‌هایشان ادامه دادند. تکه‌ای گوشت بر روی دیواره لانه افتاد. 
و تورن در حالی که نظاره می‌کرد. دید که یک نوزاد تیرانوساروس سرش را 
بالا آورد و با تقلا سعی کرد از دیواره لانه بالا بياید. نوزاد به اندازة یک 
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بوقلمون بود و کله‌ای گنده و چشمانی درشت داشت. بدنش پوشیده از کرکی 
سرخ رنگ بود که ظاهری ژولیده و دست و پا چلفتی به او داده بود. طوقی از 
کرک سفید رنگ دور گردن او دیده می‌شد. تیرانوساروس نوزاد در حالی که 
پشت سرهم جیرجیر می‌کرد» ناشیانه سعی کرد با پنجه‌های ضعیفش خود را 
از دیوار بالا بکشد. اما هنگامی که سرانجام به گوشت دست یافت. قاطع و 
مصمم نوکی به آن زد و دندان‌های کوچک و تیزش را در لاشه فرو برد. 

تیرانوساروس نوزاد سرگرم خوردن بود. که جیفی کشید و بر روی دیواره 
خارجی لانه به پایین لغزید. تیرانوسناروس مادر بی‌درنگ سرش را خم کرد و 
سقوط نوزادش را دنبال کرد. و بعد آرام و با ملاطفت. پیش از آنکه نوزادش 
بر روی زمین بیفتد. او را به بالا راند و به درون لانه بازگرداند. ظرافت رفتار و 
مراقبت هوشیارانه مادر از فرزندانش, تورن را سخت تحت‌تأثیر قرار داد. در 
همین حال. پدر همچنان گوشت را تکه‌تکه و آمادهٌ خوردن نوزادان می‌کرد. 
هر دو تیرانوساروس به آرامی می‌غریدند» گویی می‌خواستند به نوزادانشان 
دلگرمی و اطمینان دهند. 

تورن. در حالی که تماشا می‌کرد. تکانی خورد و جابجا شد. پايش را روی 
شاخه‌ای گذشت و صدای شکستن شاخه بلند شد. 

هر دو تیرانوساروس بالغ بلافاصله با حرکتی سریع سرشان را بلند کردند. 
تورن در جای خود میخکوب شد و نفسش را در سینه حبس کرد. 

تیرانوساروس‌ها سرشان را چرخاندند و با دقت دور تا دور محوطه را 
جستجوگرانه نگاه کردند. بدنشان منقبض و چهره‌شان مراقب و گوش به زنگ 
بود و همراه با چرخش مقطع سر چشم‌هایشان به چپ و راست می چرخید. 
پس از لحظه‌ای؛ گویی خاطر جمع شده باشند. دوباره آرام گرفتند. سرشان را 
بالا و پایین بردند و پوزه‌هایشان را به هم مالیدند. حرکات آن‌ها شبیه به 
مراسمی آیینی بود و حالتی رقص‌گونه داشت. سپس دوباره غذا دادن به 

پس از آرام گرفتن تیرانوساروس‌ها تورن آهسته به عقب خزید و به کنار 


ی بت ترس باه وه سره سس ها 
۳۳۶ دنیای گمشده 


موتورسیکلت بازگشت. آربی آهسته زمزمه کرد: «دکتر تورن» من نمی‌توانم 
شما را ببینم.» 

تورن پاسخی نداد. با انگشست ضربه آرامی به میکروفون زد و علامت داد 
که صدای او را شنیده است. 

آربی آهسته گفت: «فکر می‌کنم می‌دانم دکتر لواین کجاست. در طوف 
چپ شما.» 

تورن دوباره ضربه‌ای به میکروفون زد و چرخید. 

در سمت چپ. لای سرخس‌ها. دوچرخة زنگ زده‌ای را دید. روی بدنا 
دوچرخه نوشته شده بود «اموال شرکت اینجن.» دوچرخه به تن درختی تکیه 


داشت. 


آربی که در کاراران نشسته بود و با تصویرهای دوربین‌های ویدیو کلنجار 
می‌رفت» با خود اندیشید» بدک نیست. او اکنون صفح؛ُ تلویزیون را چهار 
قسمت کرده بوده و در هر قسمت. تصویر دوربینی که انتخاب کرده بود. دیده 
می‌شد» و در نتیجه تصویرها درشت‌تر و مشخص‌تر شده بودند. 

یکی از تصویرها از بالا دو تیرانوساروس را در خلوتگاهشان نشان می‌داد. 
صبح به نیمه رسیده بود و نور خورشید بر روی علف‌های لگدکوب شده و 
گل آلود محوطه می‌تایید. در میان محوطه لاه گردی را دید که دورش 
دیواره‌ای شیب‌دار کشیده شده بود. درون لانه چهار تخم خال خالی سفید. به 
اندازه توپ فوتبال قرار داشت. علاوه بر این تکه‌های شکستة تخم و دو بچه 
تبرانوساروس که دقیقاً شبیه پرنده‌هایی بی‌پر و بال بودنده دیده می‌شدند. 
درون لانه بچه‌ها مانند جوجه پرنده‌ها سرشان را بلند کرده بودند و با دهان 
باز انتظار غذا را می‌کشید ند. 

کلی تصویر را نگاه کرد و گفت: «ببین چقدر مامانی‌اند.» و سپس افزود: «ما 
هم باید می‌رفتیم.» 

آربی به او جوابی نداد. اصلاً دش نمی خواست حتی یک قدم به آنیا 
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نزدیک‌تر باشد. آدم بزرگ‌ها خیلی خونسرد با این قضیه برخورد کرده بودند 
اما وجود این دایناسورها او را عمیقاً آشفته و عصبی کرده بود. ایجاد نظم و 
ترتیب در زندگی» همواره باعث اطمینان و آرامش او می‌شد -حتی مرتب 
کردن تصاویر بر روی صفحه تلویزیونی کامپیوتر» به او آرامش می‌بخشيد. اما 
در این جزیره همه چیز ناشناخته و غیرمنتظره بود و کسی نمی‌دانست که 
لحظه‌ای بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. و این امر او را نگران و ناراحت می‌کرد. 

برعکس او کلی ذوقزده بود. داثماً دربار؛ دایناسورها حرف می‌زد و 
اظهارنظر می‌کرد که چقدر گنده‌اند و چه دندان‌های بزرگی دارند. به نظر 
می‌رسید که کاملا به آن‌ها علاقه‌مند شده و هیچ ترس و واهمه‌ای ندارد. 

آربی از دست او دلخور و عصبانی بود. 

کل کت «راستی از کجا می‌دانی دکتر لواین کجاست؟» 

آربی به تصویر لانه اشاره کرد و گفت: «نگاه کن.» 

«می بینم .) 

«نه. نگاه کن» کل.» 

در حالی که به مانیتور خیره شده بودند. تصویر کمی تکان خورد. به طرف 
چپ چرخید و دوباره به جای اول برگشت. آربی گفت: «دیدی؟» 

اخب. که چی؟ شاید باد دوربین را تکان می‌دهد.» 

آربی سرش را تکان داد. «نه, کل. او بالای درخت است. لواین دوربین را 
تکان می‌دهد.» 

«اوه.» لحظه‌ای مکث. کلی دوباره به دقت تصویر را نگاه کرد. «احتمالا 
حق با توست.» 

ازشن کل از کلف شکفت. این حداکثر چیزی بود که می‌توانست از کلی 
بشنود. «آره» گمان کنم.» 

«ولی دکتر لواین بالای درخت چکار می‌کند؟» 

«شاید دارد دوربین را میزان می‌کند.» 

به صدای نفس کشیدن تورن که از بی سیم شنیده می‌شد. گوش فرا دادند. 


۲۳۸ دنیای گمشده 


کلی به چهار تصویر روی مانیتو که نقاط مختلفی از جزیره را نشان 
می‌دادند» خیره شد. و بعد آهی کشید و گفت: «دلم لک زده بروم آنجا.» 


آربی گفت: «آره؛ من هم همین‌طور.» اما ته‌دلش چنین نبود. از پنجره 
کاراوان نگاهی به بیرون انداخت و ادی و ملکم را دید که سوار بر اکسپلورر 
نزدیک می‌شوند. در نهان از برگشتن آنان خوشحال بود. 


تورن کنار درخت ایستاد و به بالا نگاه کرد. شاخ و برگ درختان مانع از این 
می‌شد که لواین را ببینده اما می‌دانست که باید بالای درخت باشد. زیرا 
سر و صدایی را که به راه انداخته بوده می‌شنید. تورن با نگرانی به طرف جایی 
که دایناسورها و تشیست آن بودند نگاه کرد. هنوز هم می‌توانست صدای 
غریدن آن‌ها را بشنود. 

تورن منتظر ماند. گذشته از همه این‌ها لواين آن بالا چه غلطی می‌کرد؟ 
صدای خش خشی از میان شاخه‌های بالای سرش شنید. و بعد سکوت. یک 
آخ کوتاه» سپس بازهم خش‌خش شاخه‌ها. 

و سپس لواین بلند گفت: «لعنتی» بعد صدای بلند ترق و تروق شکستن 
شاخه‌هاء و ناله‌ای دردناک. سپس لواین از لای شاخه‌ها به زمین سقوط کرد و 
مقابل تورن با پست به زمین خورد. روی زمین غلتی زد و شانه‌اش را 
گرفت. ۱ 

لواین گفت: «لعنت!» 

لباسش گلی و پاره بود. به چهره تکیده و ریش سه روز نتراشیده‌اش 
تکه‌های گل چسبیده بود. سرش را بلند کرد و به تورن که به سوی او می‌رفت» 
لبخند زد. 

«انتظار هر کسی را داشتم بجز تو» داک. ولی به موقع رسیدنت حرف 
ندارد.» 

تورن دستش را دراز کرد و لواین داشت دستش را به طرف او می‌برد. که 
از پشست سرشان. تیرانوساروس نعره‌ای گوشخراش سر داد. 
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«اوه نه!» کلی روی مانیتور تیرانوساروس‌ها را دید که سراسیمه و مضطرب به 
دور لانه می چرخند و سرشان را به آسمان بلند می‌کنند و نعره می‌کشند. 

آربی گفت: «دکتر تورن! چه خبره؟» 

از بی‌سیم. صدای لواین را شنیدند» خش‌دار و ضعیف. اما نتوانستند 
بفهمند چه می‌گوید. ادی و ملکم وارد کاراوان شدند. ملکم نگاهی به مانیتور 
انداخت و گفت: «بهشان بگو از آن‌جا بروند» همین حالا!» 

روی مانیتور دو تیرانوساروس به یکدیگر پشت کرده و حالت دفاعی به 
خود گرفته بودند. بچه‌ها بین آن دو محفوظ و در امان بودند. پدر و مادر 
دم‌های سنگین و کلفت خود را بر روی لانه, بالای سر بچه‌ها به چپ و راست 
می چرخاندند. نگرانی و اضطراب آن دو کاملاا آشکار بود. 

آنگاه یکی از تبرانوساروس‌ها نعره‌ای کشید و از پشت بوته‌ها حمله کرد. 

«دکتر تورن! دکتر لواین! از آن‌جا بروید!» 


تورن روی موتور پرید و دسته آن را به دست گرفت. لواین پشت او سوار شد 
و دست‌هایش رابه دور کمر او حلقه کرد. تورن صدای نعره ترسناکی را شنید» 
سرش را برگرداند و یکی از تیرانوساروس‌ها را دید که از میان بوته‌ها بیرون 
آمد و به سوی آنان هجوم آورد. جانور با حداکثر سرعتش به جلو می‌تاخت - 
سرش را پایین آورده بود و دهانش را باز کرده بود. و حالت حمله به خود 

تورن دستهٌ موتورسیکلت را چرخاند. موتور ببرقی وزوزی کرد و 
چرخ عقب روی گل درجا چرخید. و موتور از جای خود تکان نخورد. 

لواین فرباد کشید: «برو! برو!» 

تیرانوساروس نعره کشان به سوی آنان آمد. تورن لرزیدن زمین را احساس 
می‌کرد. نعره به حدی بلند بود که گوش را آزار می‌داد. تیرانوساروس دیگر 
فاصله‌ای با آنان نداشت. سر گنده‌اش را به زیر انداخته بود و دهانش را باز 
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کرده بود. 

تورن پاشنه‌هایش را به زمین فشار داد و موتورسیکلت را به جلو راند. 
ناگهان چرخ عقب درگیر ید ذرات گل به هوا پاشید و موتورسیکلت بر روی 
کوره راه گل آلود به جلو رفت. تورن سرعت موتور را زیاد کرد. موتورسیکلت 
در حالی که به طرز خطرناکی به چپ و راست سر می‌خورد در گذرگاه 
جانوران به پیش تاخت. 

پشت سر اوء لواین با فریاد چیزی می‌گفت. اما تورن گوش نمی‌داد. قلبش 
به شدت می‌تبید. موتورسیکلت از روی شیاری که رد عبور اتومبیل بود؛ 
پرید. و تعادلشان برهم خورد و نزدیک بود بیفتند. موتورسیکلت را کنترل 
کرد و دوباره سرعت را زیاد کرد. جرأت نمی‌کرد پشت سرش را نگاه کند. 
بوی لاشة گندیده و صدای نفس‌نفس زدن گوشخراش جانور غول‌پیکر را؛ که 
آنان را تعقیب می‌کرد» می‌شنید... 

فریاد لواین را شنید: «داک! این‌قدر جوش نزد!» 

تورن اعتنایی به او نکرد. موتورسیکلت به سرعت سربالایی را پشت سر 
می‌گذاشت. شاخ و برگ درختان به سر و روی آنان سیلی می‌زد؛ گل و لای بر 
صورت و سینه آنان می‌پاشید. موتورسیکلت به درون رد چرخ ماشین 
شرخورد. تورن دوباره موتورسیکلت را به وسط راه هدایت کرد. دوباره 
صدای نعره‌ای را شنید» به نظرش رسید که این‌بار صدا کمی ضعیف‌تر شده؛ 
اما 

«داک!» لواین به جلو خم شد و در گوش او فریاد کشید: «داری چکار 
می‌کنی ؟ می‌خواهی مارا به کشتن بدهی؟ داک! ما تنها هستیم!» 

تورن به قسمت مسطح گذرگاه رسید و جرأت کرد از روی شانه نگاهی به 
پشت سر بیندازد. لواین راست می‌گفت. تسنها بسودند. هیچ اثری از 
تیرانوساروس دیده نمی‌شد. گرچه هنوز هم صدای او از دور دست به گوش 
می ر سید. 

تورن از سرعت موتورسیکلت کاست. 
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لواین گفت: «سخت‌نگیر.» و سرش را تکان داد. از ترس رنگش حسابی 
پریده بود. «واقعاً رانندگیت مزخرف است. می‌دانی چیه؟ باید بروی کلاس 
تعلیم رانندگی. نزدیک بود هر دومان را به کشتن بدهی.» 

تورن باعصبانیت گفت: «داشت به مسا حمله می‌کرد.» به 
مخالف خوانی‌های لواین عادت کرده بود اما حالا دیگر - 

لواين گفت: «مزخرف است. اصلاً حمله نمی‌کرد.» 

«مثل روز روشن بود که داشت حمله می‌کرد.» 

لواین گفت: «نه نه نه. به ما حمله نمی‌کرد. رکس داشت از لانه‌اش دفاع 
می‌کرد. این دو تا باهم خیلی تفاوت می‌کنند.» 

تورن گفت: «من که تفاوتی ندیدم.» موتورسیکلت را متوقف کرد و 
چپ چپ به لواین نگاه کرد. 

لواین گفت: «در واقع» اگر رکس تصمیم گرفته بود تو را تعقیب کند هر 
دوتایمان حالا مرده بودیم. اما تقریباً بلافاصله ایستاد و دنبال ما نیامد.» 

«جدی؟» 

لواین با همان حالت فضل فروشانة همیشگی گفت: «جای بحث ندارد. 
رکس فقط می‌خواست ما را بترساند و از آنجا دور کند. و از قلمرو خودش 
دفاع کند. او هرگز لانه‌اش را بی‌مراقب نمی‌گذارد. مگر اینکه ما چیزی را 
برداشته بودیم یا لانه‌اش را به هم می‌زدیم. من مطمئن هستم الان با جفتش 
آنجاست و دور تخم‌ها می‌گردد. و هیچ‌جا نمی‌رود.» 

تورن موتور را روشن کرد و گفت: «پس به نظرم شانس آوردیم که پدر 
خوبی است.» 

«مسلم است که پدر خوبی است. هر احمقی این را می‌فهمد. ندیدی 
چقدر لاغر بود؟ به خاطر غذا دادن به بچه‌هایش از تغذية خود غافل بود. 


اخقال هقتاهاشیت که غذا تطو رده او ساروس رکتی تعارز شتسه ها 
است و شیوه شکار کردن پیچیده‌ای دارد. و روش بچه‌داری پیچیده‌ای هم 
دارد. هیچ تعجب نمی‌کنم اگر یک تیرانوساروس, تا ماه‌ها به مراقبت از 
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بچه‌هایش ادامه بدهد؛ مثلا به بچه‌هایش شکار کردن را آموزش بدهد و برای 
شروع حیوانات کوچک زخمی را به لانه‌اش بیاورد و بگذارد بچه‌ها کار را 
تمام کنند. و از این‌جور چیزها. خیلی جالب است ادم بفهمد که دقیقاً چه کار 
می‌کنند. برای چه این جا منتظر مانده‌ایم ؟» 

گوشی تورن خش خشی کردو ملکم گفت: «اصلاً به فکرش نمی‌رسد که 
به خاطر نجات جانش از تو تشکر کند.» 

تورن زیر لب غرید: «ظاهرا نه.» 

لواین گفت: «با کی داری صحبت می‌کنی؟ ملکم است؟ آره؟» 

تورن گفت: «بله.» 

«با من موافق است. مگر نه؟» 

تورن سرش را تکان داد و گفت: «نه چندان.» 

لواین گفت: «ببین. داک» متأسفم اگر ناراحت شدی. ولی دلیلی نداشت. 
واقعیت این است که هیچ خطری ما را تهدید نمی‌کرد -بجز رانندگی بد تو.» 

«باشد. خیلی خوب» قلب تورن هنوز هم به شدت می‌تپید. نفس عمیقی 
کشید. و موتورسیکلت را به طرف چپ چرخاند و از راهی پهن‌تر به سوی 
اردوگاهشان رفت. 

لواین گفت: «از دیدنت خیلی خوشحالم داک. واقعاً خوشحالم.» 

تورن جوابی نداد و راه سراشیب را که از میان درختان می‌گذشت. ادامه 
داد. به کف دره رسیدند و سرعت گرفتند. طولی نکشید که کاراوان‌ها را 
دیدند. لواین گفت: «خوب است. همه چیز را آوردی. دستگاه‌ها سالم 
هستند؟ درست کار می‌کنند؟» 

«ظاهراً بله.» 

لواین گفت: «عالی شد. پس همه چیز رو به راه است.» 

تورن گفت: «شاید هم نه.» 

ازپشت‌پنجره عقب کاراوان کلی و آربی باخوشحالی دست‌تکان می‌دادند. 

لواین گفت: «باورم نمی شود.» 
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لواین 


بچه‌ها دوان دوان به سوی آنان آمدند و فریاد کشیدند: «دکتر لواین! دکتر 
لواین! شما سالم هستید!» و لواین را؛ که برخلاف تمایل باطنی‌اش لبخندی بر 
لبانش ظاهر شده بود» در آغوش گرفتند. لواین رو به تورن کرد. 

«داک» کار بسیار غیر عاقلانه‌ای بود.» 

تورن گفت: «چرا به خودشان توضیح نمی‌دهی؟ شاگردان خودت 
هبتتل:) 

کلی گفت: «عصبانی نشوید دکتر لواین.» 

آربی توضیح داد: «اين تصمیم خود ما بود. مابه مسئولیت خودمان 
امدیم.» 

لواین گفت: «به مسئولیت خودتان؟» 

آربی گفت: «فکر کردیم به کمک احتیاج دارید. همین‌طور هم بود.» و به 
تورن رو کرد. ۱ ۱ 

تورن با حرکت سر تألید کرد: «آره به ما کمک کردند.» 

کلی گفت: «و قول می‌دهیم مزاحم کارهای شما نشویم. شما هر کاری را 
که می خواهید بکنید. ما هم فقط -» 

ملکم که به طرف لواین می‌آمد» گفت: «بچه‌ها نگران تو بودند. فکر 
می‌کردند دچار گرفتاری شده‌ای.» 

ادی گفت: «حالا این همه عجله برای چی بود؟ منظورم این است که؛ شما 
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تمام این ماشین‌ها را ساختید و بعد بدون آنها پاشدید آمدید -» 

لواین گفت: «چاره‌ای نداشتم. در کاستاریکا نوعی بیماری التهاب مغزی 
شیوع پیدا کرده است و حکومت به اين نتیجه رسیده که این بیماری با لاشه 
دایناسورهایی که هر چند وقت یک بار در سواحل پیدا می‌شوند. ارتباط 
دارد. البته کل اين فکر احمقانه است. ولی مانع اين نخواهد شد که به محضص 
اطلاع از وجود دایناسورها در اين جزیره» همه آن‌ها را نیست و نابود کنند. 
باید پیش از آن‌ها می آمدم این‌جا. فرصت زیادی نمانده.» 

ملکم گفت: «بنابراین تنهایی آمدی این جا.» 

«مزخرف نگو بان بیخودی لب ورنچین. من می‌خواستم به محض اینکه 
مطمئن شدم این جزیره, همان جزیرهُ مورد نظر است. به تو خبر بدهم. و تنها 
هم نیامدم. با یک راهنما به اسم دیه‌ گو آمدم که اهل محل بود و قسم می‌خورد 
وقی بچه بودهبه این جزیره آمته‌بودم: طاهراً آدخ‌چسیار بااطلاعی بوق: او 
مرا بدون هیچ مشکلی از صخره‌ها بالا آورد و همه چیز داشت به خوبی پیش 
می‌رفت. که کنار نهر آب به ما حمله شد. و دیه گو -» 

ملکم گفت: «حمله؟ چی به شما حمله کرد؟» 

ترش تیم ی برد ای سریع تعای ای جاور مر به رین 
انداخت و کوله‌پشتی را پاره کرد و واقعا نمی‌دانم بعدش چی شد. احتمالا 
شکل کوله‌پشتی حواسش را پرت کرد چون من بلند شدم و فرار کردم و او 
هم مرا تعقیب نکرد.» 

ملکم به او خیره شده بود. «خیلی خر شانسی آوردی» ریچارد.» 

«خب. آری کلی دویدم. وقتی به پشت سرم نگاه کردم توی جنگل تنها 
بودم. گم شده بودم. نمی‌دانستم چه‌کار کنم» بنابراین رفتم بالای درخت. 
ظاهراً تصمیم به جایی بود-و بعد وقتی که هوا تاریک شد. سر و کل 
ولاسیریتورها پیدا شد.» 


آربی گفت: «ولاسیرپتور؟» 


دنیای گمشده وی 


«یک جانور کوچک گوشتخوار از تیرُ تروپاد "ها با پوزة دراز و دید سه 
بمدی. حدود دو متر قد و تقریباً نود کیلوگرم وزن دارد. دایناسوری است 
بسیار سریع» باهوش و خطرناک که به طور گروهی حرکت می‌کنند. دیشب 
هشت تا بودند و دور درختی که من بالای آن بودم؛ بالا و پایین می‌پریدند و 
سعی می‌کردند مرا بگیرند. تا صبح بالا و پایین پریدند و نعره کشیدند؛ نعره 
کشیدند و بالا و پایین بریدند... اصلا نتوانستم بخوابم.» 

ادی گفت: «وای؛ چه بد!» 

لواین چشم‌غره‌ای رفت و گفت: «ببین به من ربطی ندارد که -» 

تورن گفت: «تمام شب را بالای درخت بودی؟» 

«آرم صبح که شد. رپتورها رفتند. .من هم آمدم پایین و شروع به جستجو 
کردم. آزمایشگاه یا هر اسم دیگری که دارد را پیدا کردم. ظاهرا همه چیز را 
0 رها 
کرده‌اند. رفتم توی ساختمان و دیدم که هنوز برق دارد -بعضی از سیستم‌ها 
هنوز هم بعد از اين همه سال کار می‌کنند. و مهم‌تر از همه یک شبکه 
ویدیویی حفاظتی وجود دارد. شانس خیلی بزرگی است و خیلی به درد ما 
می‌خورد. در نتیجه تصمیم گرفتم سری به دوربین‌ها بزنم و آن‌ها را بازرسی 
کنم. و شش دانگ حواسم جمع کارم بود که شماها مداخله کردید -» 

ادی گفت: «همین جا دش کل را آمدیم تو را نجات بدهیم.» 

لواین گفت: «نمی‌دانم پیش خودتان چه فکری کرده بودید ولی من از 
شماها کمک نخواسته بودم.» 

تورن گفت: «توی تلفن که خواستی.» 

لواین گفت: «سوءتفاهم شده. من یک لحظه ناراحت شده بودم» چون‌که 
نمی‌توانستم تلفن را کار بیندازم. اين تلفن را خیلی پیچیده ساخته‌ای» تورد. 
اشکال در همین است. خب. حالا می‌توانیم شروع کنیم؟» 


۱ ۲۳9۲0۳00 ۰ دایناسورهای گوشتخوار دور؛ ژوراسیک که مه اراها دسشک‌های 
کوچک می‌باشد. 


حو نحل تخت چگ دشرا یی ما بر مس ار 
۲۳۸ دنیای گمشده 
سس یس یت .1 محر سک کی رات رس 


لواین مکثی کرد و به چهره‌های خشمناک دور و برش نگاه کرد. ملکم رو 
به تورن کرد. «یک دانشمند بزرگ و یک انسان بزرگ.» 

لواین گفت: «ببین؛ من واقعاً نمی‌فهمم مشکلتان چیه؟ گروه اکتشافی سا 
بالا خره دیر یا زود به این جزیره می‌آمد. و با توجه به شرایط صلاح در زودتر 
آمدن بود. همه چیز به خیر و خوبی گذشته و راستش را بخواهید دلیلی 
نمی‌بینم که بیشتر در اين باره بحث کنیم. حالا وقت این جر و بحث‌های 
بچگانه نیست. کارهای مهمی هست که باید انجام بدهیم -و فکر می‌کنم باید 
زودتر شروع کنیم. چون این جزیره یک فرصت استثنایی است. و تا ابد هم 
باقی نمی‌ماند.» 


داجسن 


لوئیس داجسن در گوشه تاریک کافهٌ چسپریتو ! در پورتوکورتز قوز کرده بود و 
خود را با لیوانی که در مقابلش بود» سرگرم کرده بود. کنار اوه جرج بیسلتون 
استاد ممتاز زیست‌شناسی دانشگاه استانفورد نشسته بود و با اشتها املت با 
سس تند اسپانیولی را می‌بلعید. زرده‌های تخم‌مرغ روی تکه‌های فلفل سبز 
جاری شده بود. حتی دیدنش هم حال داجسن را به هم می‌زد. داجسن رویش 
را برگرداند اما باز هم صدای ملچ و ملوچ پر سر و صدای بیسلتون را 
هو شین 

هیچ کس دیگری در کافه نبود. مگر چند جوجه مرغ که جیک‌جیک‌کنان 
در کف سالن می چرخیدند. گهگاه پسربچه‌ای دم در ظاهر می‌شد و یک 
مشت سنگریزه به سوی جوجه‌ها پرتاب می‌کرد؛ و دوباره خنده کنان پا به فرار 
می‌گذاشت. پخش صوت استریویی. خش خش‌کنان. نواری کهنه از الویس 
پریسلی را از بلندگوهای زنگ زده بالای پیشخان پخش می‌کرد. داجسن زیر 
لب «اسیر عشق تو شدن» را زمزمه می‌کرد و سعی داشت بر اعصاب خود 
مسلط شود. نزدیک یک ساعت بود که در اين آشغالدانی نشسته بود. 

بیسلتون املتش را تمام کرد و بشقاب را کنار زد. دفتر یادداشت کوچکی را 


که هميشه با خود داشت. بیرون آورد. «خب لو راجع به اینکه اين قضیه را 


باید چه‌جوری مطرح کنیم؛ خیلی فکر کر ده‌ام.» 


1. 0 


۱۵۰ دنیای گمشده 


داجسن ناراحت و عصبی گفت: «چی را مطرح کنیم؟ چیزی برای مطرح 
کردن وجود ندارد» مگر اینکه بتوانیم به آن جزیره برسیم.» و در حالی‌که این 
جملات را می‌گفت. انگشتش را بر روی عکس کوچکی از لواین که بر روی 
لبة میز پیشخان قرار داشت می‌کوبید. عکس را چرخاند. نگاهی به آن 
انداخت و دوباره آن را سر و ته کرد. 

سپس آهی کشید و به ساعتش نگاه کرد. 

بیسلتون بردبارانه گفت: «لوه رسیدن به جزیره مهم‌ترین قسمت کار 
نیست. مهم‌ترین قسمت کار این است که چگونه کشف خودمان را به دنیا 
عرضه کنیم.» 

داجسن لحظه‌ای مکث کرد و بعد گفت: «کشف خودمان. خیلی خوشم 
آمد. جرج. عالیه. کشف ما.» 

«خب دروغ که نیست» هست؟ اینجن ورشکست شده و بشر تکنولوژی 
آن را از دست داده. یک خسران غم‌انگیز و مصیبت‌بار برای بشریت و من 
بارها در تلویزیون هم این را گفته‌ام. و با توجه به این مسائل» هرکس که دوباره 
به تکنولوژی آن دست پیدا کند. کشف جدیدی کرده است. من نمی‌دانم تو 
چه اسم دیگری می‌خواهی روی آن بگذاری. به قول هانری پوانکاره !-» 

داجسن گفت: «قبول خب ما یک کشف می‌کنيم. بعدش چی؟ یک 
مصاحبهٌ مطبوعاتی برگذار می‌کنیم؟» 

«ابدا. مصاحبهٌ مطبوعاتی حماقت محض خواهد بود و باعث کلی انتقاد و 
گرفتاری می‌شود. نه. نه. با یک چنین کشفی می‌بایست با متانت و شایستگی 
درخور آن برخورد کرد. باید گزارش بشود. لو.» 

«گزارش بشود؟» 

«به صورت مکتوت* فلا در طیعت. بله.» 

«تو می‌خواهی این را در یک مجله علمی اعلام کنی؟» 
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دنبای گمشده ۲۱۵۱ 

بیسلتون گفت: «غیر از این چه چیز دیگری می‌تواند به آن اعتبار و 
مشروعیت بدهذ؟ کاملا منطقی است که ما چیزی را که کشف کرده‌ايم؛ به 
همتایان دانشگاهی خودمان ارائه بدهیم. البته بحث و گفتگویی به راه خواهد 
افتاد -اما محتوی چنین بحث و گفتگویی چه خواهد بود؟ یک بحث و جدل 
علمی و داد و بیداد چند تا استاد دانشگاه با هم که حداکثر سه روز صفحات 
علمی روزنامه‌ها را پر می‌کند. و بعد از آن خبر آخرین یافته‌ها در مورد 
جراحی پلاستیک سینه جای آن را می‌گیرد. و در این سه روز ما ادعای 
خودمان را به کرسی نشانده‌ایم.» 

«تو این مقاله را می‌نویسی؟» 

بیسلتون گفت: «بله و مدتی بعدء فکر می‌کنم یک مقاله در دانش‌پژوهان 
آمریکایی " یا شاید هم تاریخ طبیعی ". یک مقاله با محتوای انسان گرایانه, که 
این کشف چه اهمیتی برای آینده بشر دارد؛ دربارهٌ گذشته چه چیزهایی را به 
ما می‌گوید. و از اين قبیل...» 

داجسر سری به تأیید تکان داد. می‌دید که حق با پیسلتون است. و یک بار 
دیگر به فکرش رسید که چقدر به او احتیاج دارد. و چه عقلی به خرج داده که 
او را هم عضو این گروه کرده. داجسن هرگز اهمیتی به واکنش مردم نمی‌داد. و 
بیسلتون به چیزی جز واکنش مردم فکر نمی‌کرد. 

داجسن گفت: «باشد خیلی خوب. ولی هیچ یک از این بحث‌ها فایده‌ای 
نخواهد داشت. مگر اينکه به آن جزیره دست بیابیم.» و دوباره به ساعتش 
نگاه کرد. 
صدای باز شدن در پشت سرش را شنید و هاوارد کینگ " دستیار داجسن 
همراه با مرد سبیلوی درشت اندامی که اهل کاستاریکا بود. وارد کافه شدند. 
مرد کاستاریکایی چهره‌ای آفتابسوخته و عبوس داشت. 

داچسن روی چهاریایهاش چرخید. «خودشه؟» 


1. ۸۳۳۵۲/6۵۲ 59027 2. ۸۵۱۲۵۱ 


3. ۳۱۵۷۵۲۵ ۳ 


۱0۲ دنیای گمشده 

«بله لو.» 

«اسمش چیه؟» 

«گاندوکا .» 

داجسن عکس لواین را به دست گرفت. «سینیور گاندوکاه شما این مرد را 
می‌شناسید؟» 

گاندوکا نیم نگاهی به عکس انداخت و سری به ۹ تکان داد. ی 
ترا 

«درست است. سینیور لواین لعنتی. کی این جا بود؟» 

«چند روز پیش. با دیه‌گوئیتو » پسرعموی من» رفت. هنوز برنگشته‌اند.؛ 

داجسن پرسید: «خب. کجا رفتند؟» 

«ایسلا سرنا.» 

«که این طور.» داجسن محتوی لیوانش را سر کشید و آن را به کناری زد. 
«تو قایق داری؟» و رو به کینگ کرد. «قایق دارد؟» 

کینگ گفت: «او ماهیگیر است. قایق هم دارد.» 

گاندوکا سر تکان داد و گفت: «یک قایق ماهیگیری. سی.! 

«خوبه. من هم می‌خواهم به ایسلا سرنا بروم.» 

«سیء سینیور» ولی امروز هوا-» 

داجسن گفت: «هوا برایم مهم نیست. دارد بهتر می‌شود. من می‌خواهم 
همین حالا بروم.» 

«شاید بعدا-» 

«الان.» 

«خیلی متأسف سینیور -) 

داجسن گفت: «پول را بهش نشان بدهء هاوارد.» 


82۵ .1 
۲ 5 به زبان اسپانیولی یعنی بله. 
مااناووزنا .3 


دنیای گمشده ۵۳ 

کینگ در کیفی را گشود. کیف پر از اسکناس‌های پنج هزار کولونی " بود. 
گاندوکا نگاهی به درون کیف انداخت؛ یکی از اسکناس‌ها را برداشت. و آن 
را معاینه کرد. اسکناس را با احتیاط سر جایش گذاشت. و کمی این پا و آن با 
شد. 

داجسن گفت: «من می‌خواهم همین حالا بر وم.» 

گاندوکا پاسخ داد: «سی؛ سینیور. هر وقت حاضر شوید حرکت می‌کنیم.» 

داجسن گفت: «حالا بهتر شد. چقدر تا جزیره راه داریم؟» 

«حدود دو ساعت؛ سینیور.» 


دا جسو که 2 «خوبه به اندازه کافی وقت داریم.» 


1. 20۳ 


کمینگاه مر تفع 


(خب رفتیم!» 

لواین سیم بکسل را به جرثقیل کابلی" اکسپلورر متصل کرد و کلید حرکت 
آن را زد. سیم بکسل زیر نور آفتاب آهسته شروع به جمع شدن کرد. 

همه آنان به علفزار وسیع و مسطحی در پای صخره‌ها رفته بودند. 
خورشید نیمروز مستقیم بر صخره‌های دورادور جزیره می‌تایید» دره در 
گرمای نیمروز» حالتی سراب‌گونه پیدا کرده بود. 

کمی دورتر از آنان گله‌ای هیپسیلوفودون" سرگرم چرا بودند. این 
جانوران سبز رنگ غزال‌مانند. گهگاه با شنیدن صدای برخورد فلز» سرشان 
را از روی علف‌ها بلند می‌کردند تا به آنان نگاهی بیندازند. ادی و بچه‌ها 
مشغول سر هم کردن میله‌های آلومینیومی بودند که در کالیفرنیا آن همه مورد 
بحث قرار گرفته بود. 

لواین دست‌هایش را به هم مالید و گفت: (اخب. ببینم چی از آب درآمده.» 

با چرخش موتور» داربست آلومینیومی شروع به حرکت کرد و آهسته به 
هوا بلند شد. داربست آلومینیومی» همچون پاهای عنکبوت ظریف و 
شکننده می‌نمود» ولی تورن می‌دانست تیرک‌های متقاطع و ضربدری آن را 
بسیار قوی و مقاوم کرده است. پایه‌ها از هم باز شدند و دارست. سه متر از 
زمین ارتفاع گرفت؛ بعد چهار مترو نیم و سرانجام در جای خود قرار گرفت. 


1. ۷۷۱۳۵ 2. ۱۷۵ 


دنیای گمشده ۲۱۵۵ 
اتاقک کوچک بالای داربست اکنون درست زیر شاخه‌های پایین درختِ 
نزدیک آن بود و شاخه‌های فرع تفرگ آن را از دید مخفی کرده بود. اما 
خود داربست در زیر نور آفتاب برق می‌زد و کاملا دیده می‌شد. 

آربی گفت: «تمام شد. آره؟» 

«بلی تمام شد.» تورن دور داربست گشت و میله‌های قفل کننده پایه‌ها را 
سر جای خود قرار داد تا داربست روی پای خود بایستد و خم نشود. 

لواین گفت: «ولی خیلی برق می‌زند. باید آن را سیاه می دیم.) 

تورن گفت: «ادی, باید یک جوری آن را مخفی کنیم.» 

«می خواهی رنگش کنم. داک؟ گمان کنم چند قوطی رنگ افشان ۱ سیاه با 
خودم اورده‌ام.» 

لواین سرش را تکان داد و گفت: «نه» بویش به این زودی‌ها نمی‌رود. اون 
نخل‌ها چطورند؟» 

«آره می‌شود یک کاریش کرد.» ادی به طرف سرخس‌های نزدیکشان 
رفت و با قمه شروع به قطع برگ‌های پهن نخل‌ها کرد. 

کلی که به داربست نگاه می‌کرد گفت: «خیلی معرکه است. ولی به چه درد 
می‌خورد؟» 

لواین گفت: «اين یک کمینگاه مرتفع است. دنبال من بیا.» و از داربست بالا 


رفت.: 


بالای داربست. اتسافک کوچکی بود که سقف آن بر روی میله‌های 
آلومینیومی؛ که هریک» یک متر و بیست سانتیمتر با هم فاصله داشتند 
قرارگرفته بود. کف اتاقک هم از میله‌های آلومینیومی ساخته شده بود اما 
میله‌های کف آن, به هم نزدیک بودند و حدود پانزده سانتیمتر بیشتر با هم 
فاصله نداشتند. امکان داشت پایشان لیز بخورد و لای میله‌ها برود به همین 
جهت لواین اولین کپه برگ‌های نخل را که ادی با طتاب بالا فرستاد کف 
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آربی و کلی به تماشای جانوران سرگرم شدند. از دیده‌بانی مسلطشان ‏ 
تمام دره را زیر نظر داشتند. در دوردست. آنق سوی رودخانه» گله‌ای 
آپاتوساروس دیده می‌شد. گروهی تریسراتوپس هم چرا کنان به سمت شمال 
حرکت می‌کردند. کمی نزدیک‌تر به آب» تعدادی دایناسور منقار-اردکی که 
کا کل بلندی روی سر داشتند» برای نوشیدن آب به کنار رودخانه رفتند. فریاد 
شیپورمانند منقار -اردکی‌ها در سراسر دره طنین انداز شد. لحظه‌ای بعده از 
جنگل مقابل دره در پاسخ آن‌ها صدایی به گوش رسید. 

کلی گفت: «صدای چی بود؟» 

لواین پاسخ داد: «پاراسارلوفوس ". از لای کاکلش جیغ می‌کشد و صدای او 
که فرکانس پایینی دارد؛ تا دوردست شنیده می شود.» 

در سمت جنوب گله‌ای جانور به رنگ سبز تیره دیده می‌شدند که بر 
رت 
0 شباهت داشتند ۰ 0 آن‌ها چبه؟» 
0 ی ال 
حالا یک اسکلت کامل از این حیوانات به دست نیامده. استخوان پیشانی این 
کشف شده. اما این اولین بار است که اين حیوان را به طور کامل می‌بینم.» 

آربی پرسید: «پیشانی برجسته آن‌ها چه فایده‌ای دارد؟» 

لواین گفت: «هیچ کس نمی‌داند. اما همه گمان می‌کنند که آن‌ها از 
پیشانیشان برای شاخ زدن به یکدیگر موقع دعوای نرها برای جفتگیری با 
حیوان ماده استفاده می‌کنند.» 

ملکم از داربست بالا آمد و وارد کمینگاه شد و با لحنی دمغ و دلخور 
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گفت: «آره. برای شاخ زدن است. درست همان‌طور که الان خودتان هم دارید 
می‌بینید.» ۱ 

لواین گفت: «خیلی خوب درست است که الان با هم سرشاخ نمی‌شوند 
ولی شاید فصل جفتگیری آن‌ها تمام شده باشد.» 

ملکم که به دایناسورهای سبز رنگ خیره شده بود گفت: «شاید هم 
هیچ وفت با هم سرشاخ نمی‌شوند. به نظر من که حیوان‌های خیلی آرامی 
هستند.) 

لواین گفت: «بله» ولی البته این چیزی را ثابت نمی‌کند. . گاومیش‌های 
آفریقایی هم اکثراً آرام به نظر می‌آیند - در واقع؛ معمولاً سر جایشان 
بی حرکت می‌ایستند. با این حال حیوانات خطرناک و پیش‌بینی ناپذیری 
هستند. ما باید فرض کنیم که آن پیشانی‌های برجسته علتی دارد -اگرچه حالا 
چیزی نمی بینیم.ا 

لواین رو به بچه‌ها کر د. . «به همین علت مااین داربست را ساختیم. ما 
می‌خواهيم دقیقاً و لحظه به لحظه این جانوران را زیر نظر داشته باشیم و تا 
جایی که امکان دارد» می خواهیم تمام رفتار آن‌ها را ثبت کنیم.» 

اربی یرسید: «چرا؟» 

ملکم گفت: «برای اینکه اين جزیره» فرصت بی نظیری برای مطالعه دربار؛ 
بزرگ‌ترین معمای تاریخ سیارهُ ماست: انقراض.» 


ملکم گفت: «می‌دانید. زمانی که اینجن تأسیسات خودش را تعطیل کرد 
شتابزده و با عجله عمل کردند. و تعدادی جانور زنده را به حال خود 
رهاکردند. اين قضیه مربوط به پنج شش سال پیش می‌شود. رشد دایناسورها 
سریع است: اغلب گونه‌ها بعد از چهار پنج سال به حد بلوغ می‌رسند. و حالا 
اولین نسل دایناسورهای اینجن -تولید شده در آزمایشگاه -به حد بلوغ 
رسیده‌انده و خودشان شروع به تولید مثل و به وجود آوردن نسل جدیدی 
کرده‌اند؛ نسلی که در طبیعت وحشی زاده شده. و اکنون در این جزیره. یک 
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نظام کامل زیست محیطی به وجود آمده که در آن؛ برای اولین بار پس از 
شصت و پنج میلیون سال» دوازده سیزده گونه از دایناسورها به صورت 
گروه‌های اجتماعی در کنار یکدیگر زیست می‌کنند.» 

آربی گفت: «خب. این فرصت چه فایده‌ای دارد؟» 

«خودت کمی فکر کن. انقراض نسل» یک موضوع بسیار مشکل پژوهشی 
است. چندین نظریةُ مختلف و متناقض در این باره مطرح شده. فسیل‌های به 
دست آمده ناقص هستند و تو تمی‌توانی انقراض نسل را تجربه و آزمایش 
کنی. گالیله می‌توانست از برج پیزا بالا برود و وزنه‌ها را پایین بیندازد و تثوری 
نیروی جاذبه خودش را آزمایش کند. البته او هرگز عملا چنین کاری را نکرد؛ 
اما امکانش را داشت. نیوتن برای آزمایش تئوری نورش از ذره‌بین استفاده 
کرد. اخترشناسان برای آزمایش نظرية نسبیت اینشتین؛ به رصد کردن کسوف 
پرداختند. آزمایش در همه علوم نقش مهمی را ایفا می‌کند. اما چگونه می‌توان 
یک تئوری انقراض را آزمایش کرد؟ نمی‌شود.» 

آربی گفت: «ولی این جا...» 

ملکم گفت: «بله آنچه ما اين‌جا داریم, یک جمعیت از جانوران منقرض 
شده‌ای هستند که به طور مصنوعی در یک محیط بسته قرار داده شده‌اند. و 
به آنها اجازه داده شده تا دوباره تکامل یابند. چنین چیزی در تاریخ بی‌سابقه 
است. ما می‌دانیم که اين جانوران یک با پیش از این نسلشان منقرض شده» 
اما دلیلش را هیچ کس نمی‌داند.» 

«و شما انتظار دارید آن را کشف کنید؟ فقط در چند روز؟» 

ملکم گفت: «بله» درست است.» 

«چطوری؟ شماکه انتظار ندارید آنها دوباره منقرض شوند مگرنه؟» 

ملکم خندید: «یعنی درست جلوی چشم ما؟ نه, نه, انتظار چنین چیزی را 
نداریم. اما نکتهُ مهم این است که برای اولین بار دیگر فقط استخوان‌ها را 
مطالعه نمی‌کنيم. ما داریم حیوانات زنده را می‌بينيم و رفتار آن‌ها را مشاهده 
می‌کنيم. من یک تئوری دارم وگمان می‌کنم حتی در کوتاه‌مدت هم می‌توانیم 
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شواهد کافی را برای این تلوری به دست بیاوریم.» 
کلی گفت: «چه شواهدی؟» 


آری کته «نثوری چی ؟» 
ملکم لبخندی به آنان زد و گفت: «صبر داشته باشید.» 


ملکة سرخ 


در هوای گرم و تب کرد؛ نیمروز آپاتوساروس‌ها برای نوشیدن آب به کنار 
رودشانه ابده روف و گردن فوسروار ریسا هوشر کاس روی. ات 
منعکس شده بود. دم بلند شلاق مانتدشان آرام و کاهلانه به چپ و راست در 
حرکت بود. چندین آپاتوساروس جوات و بسیار کوچک‌تر از بزرگسالان؛ 
در میان گله جست و خیز و بازیگوشی می‌کردند. 

لواین گفت: «زیباست. مگرنه؟ ترکیب و هماهنگی همه ایین‌ها واقعا 
زیباست.» و سپس خم شد و خطاب به تورن فریاد کشید: «سه‌پایة من 
کجاست؟» 

تورد پاسخ داد: «دارد می آید.» 

طناب. این بار سه پایُ سنگین و بزرگی را بالا فرستاد. روی سه‌پایه. 
صفحه گرد بزرگی که پنج دوربین ویدیو بر آن قرار داشت. نصب شده بود. 
سیم‌هایی از دوربین به صفحه سلول‌های خورشیدی متصل بود. لواین و 
ملکم شروع به برپا کردن سه پایه نمودند. 

آربی پرسید: «تصویر این دوربین‌ها را چه کار می‌کنید ؟» 

«تمام اطلاعات ویدیویی با هم و همزمان از طریق ماهواره به کالیفرنیا 
ارسال می‌شوند. علاوه بر اين؛ تصویر دوربین‌های حفاظتی را هم به ایین 
سیستم متصل کرده‌ايم. در نتیجه تصاویر مختلفی از همه نقاط جزیره داریم و 
می‌توانیم زندگی و رفتار دایناسورها را مورد بررسی و مشاهده قرار دهیم.» 
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«و لزومی ندارد خودمان اين‌جا باشیم؟» 

«کاملا درست است.» 

«و این چیزی است که اسمش زا گذاشتداید کستگاه مرتفع ؟» 

«بله. دست‌کم این اسمی است که پژوهشگرانی مثل سارا هاردینگ به آن 
اطلاق می‌کنند.» 

تورن هم از داربست بالا آمد و به آنان ملحق شد. اتاقک کوچک حالا 
دیگر بسیار شلوغ شده بوده اما به نظر نمی آمد که لواء ین اهمیتی به این امر 
بدهد. ار انس قاتا ما دا تانم و ها نوم لوایین با دوربین 
دوچشمی: به دایناسورها که در سرتاسر دشت پخش شده بودند» نگاه کرد و 
خطاب به ملکم گفت: «درست همان‌طور که حدس زده بودیم. سازماندهی 
بر مبنای فضا. بچه‌ها و جوان‌ترها در وسط گله و بزرگسالان محافظ در 
پیرامون آن‌ها. آپاتوساروس‌ها از دم خود به عنوان یک وسیله دفاعی استفاده 
می‌کنند.» 

«ظاهراً این طور است ۷ 

لواین گفت: اقطعا افتتطور امبیت ۰ و بعد ی داد: «درست‌تر 
از آن است که واقعیت داشته باشد.» 

پایین» روی زمین؛ ادی قفس مدور آلومینیومی را برپا کرد؛ هماد‌گونه که 
پیش از اين در کالیفرنیا کرده بود. قفس یک متر و هشتاد سانتیمتر بلندی» و 
یکصد و بیست سانتیمتر قطر داشت. و از میله‌های آلومینیومی به ضخامت 
دو و نیم سانتیمتر ساخته شده بود. ادی پرسید: «اين را چه‌ کار کنم؟» 

لواین پاسخ داد: «بگذار همان‌جا باشد. جایش همانجاست.» 

و تا تارتیت 

آربی که به پایین می‌نگریست. پرسید: «به چه درد می‌خورد؟ می خواهید 
با آن دایناسور بگیرید؟» 

لواین گفت: «در واقم؛ کاملا برعکس.» و قفس را به کنار داربست وصل 
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کرد. برای امتحان در آن را باز و بسته کرد. روی در قفلی قرار داشت. قفل را 
هم آزمایش کرد و کلید را که به حلقه‌ای لاستیکی متصل بود؛ درون آن کرد. 
ماهی. اگر وقتی که این پایین هستی اتفاقی بیفتد. می‌توانی وارد آن بشوی و در 
امان باشی.» ۱ 

آربی با نگرانی پرسید: «مثلا چه اتفاقی بیفتد؟» 

«حقیقتش, گمان نمی‌کنم هیچ اتفاقی بیفتد. چون شک دارم بعد از استتار 
دارست. این جانوران به ما یا اتاقک» کوچک‌ترین توجهی بکنند.» 

«منظورتان این است که آن را نمی‌بینند؟» 

لواین گفت: «چرا؛ می بیننط» ولی ندیده می‌گیرند.» 

«ولی اگر بوی ما را حس کنند...» 

لواین سرش را تکان داد. «ما این کمینگاه را جایی نصب کرده‌ايم که رو 
به‌باد است. و اگر دقت کرده باشی» برگ این سرخس‌ها بوی بسیار 
مشخصی دارند.» برگ سرخس‌ها بوی ملایم و تقریباً تلخی مثل اکالپتوس 
داشتند. 

آربی نگران و دلواپس گفت: «ولی فرض کنید تصمیم بگیرند که برگ 
سرخس‌ها را بخورند؟» 

«نمی خورند. این‌ها دیکرانوپتروس سیانگوئید ۲ هستند و باعث مسمومیت 
خفیف و کهیر زدن دهان می‌شوند. در واقع» یک تئوری وجود دارد که سمی 
بودن اين‌ها اولین بار در دورةٌ ژوراسیک و به عنوان یک وسیلهٌ دفاعی در برابر 
دایناسورهای چرنده؛ ظهور و تکامل بافت.» 

ملکم گفت: «اين یک تئوری نیست. فقط یک حدس و گمان بی‌اساس 
است.» 
دایناسورهای عظیم؛ زندگی گیاهان را در دوره مزوزوئیک " سخت به خطر 
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انداخت. گله‌های علفخواران غول‌پیکر که هریک از آن‌ها روزانه صدها کیلو 
گل و گیاه می‌خوردند. تهدیدی برای گیاهانی که وسیله‌ای دفاعی -مزه بد» 
گزندگی تیغ و یا مواد شیمیایی سمی - نداشتند» محسوب می‌شد و 
می‌توانست نسل آن‌ها را از بین ببرد. به همین دلیل شاید سیاتئوئیدها هم در 
آن زمان سمی بودن خود را بروز دادند» که بسیار هم موثر است. چرا که 
حیوانات کنونی هم در هیچ کجای دنیا؛ این سرخس‌ها را نمی خورند. و علت 
فراوانی آن‌ها هم همین است. احتمالا خودتان هم متوجه شده‌اید.» 

کلی گفت: «گیاهان هم وسیلة دفاعی دارند؟» 

«البته که دارند. گیاهان هم مثل ساير گونه‌های حیات. تکامل یافته‌اند؛ و 
روش‌های مختلفی برای تعرض, دفاع و اعمالی از این دست را برگزیده‌اند. 
در قرن نوزدهم اکثر تئوری‌ها توجه خود را معطوف به حیوانات کرده بودند 
-_حیواناتی ذاتا مهاجم که پنجه و دندان‌هایشان همواره از خون. فرمز بود. اما 
اکنون دانشمندان گیاهان ظاهرا بی‌دفاع را که چیزی بجز سبزی و طراوت در 
شاخ و برگشان به چشم نمی خورد نیز چندان معصوم و بی‌گناه نمی‌بینند. ما 
می‌دانیم که گیاهان در نزاع بی‌وقفهٌ خود برای بقاء به انواع و اقسام راه‌ها 
متوسل شده‌اند» از همزیستی " پیچیده با ساير جانوران گرفته تا ایجاد یک 
مکانیسم هشدار دهنده به دیگر گیاهان» و جنگ‌های شیمیایی تمام‌عیار.» 

کلی با تعجب پرسید: «هشدار؟ مثل چی؟» 

لواین گفت: «نمونه‌هایش بسیار زیاد است. در آفربقا؛ درختان اقاقیا طی 
تکامل خود. تیغ‌های بسیار بلند و پرنده‌ای -حدود هشت سانتیمتر -را برای 
دفاع از خود به وجود اوردند. اما این تیغ‌ها تنها باعث شدند که زبان حیواناتی 
مثل زرافه و آهو به مرور تکامل یابد و بلند شود تا بتوانند از مزاحمت تیغ‌های 
پُرنده رهایی یافته به برگ‌های درخت دسترسی پیدا کنند. تیغ به تنهایی 
کارساز نبود؛ بنابراین در جنگ تسلیحاتی تکامل. اقاقیا متوسل به حربه مم 
شد. اقاقیا شروع به تولید مقادیر بسیار زیاد تائن " در برگ‌هایش کرد. تانن 
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باعث واکنش مهلک در سوخت و ساز جانوری می‌شد که از برگ‌های اقاقیا 
تغذیه کرده برد و در واقع آن‌ها را هلاک می‌کرد. همزمان اقاقیا یک نوع 
سیستم هشدار دهندهٌ شیمیایی را نیز تکامل بخشید. اگر آهمویی شروع به 
خوردن برگ‌های یک درخت اقاقیا در بیشه‌زاری بکند» آن درخت از خود 
اتیلن متصاعد می‌کند. که باعث می‌شود دیگر درختان بیشه‌زار شروع به تولید 
تانن در برگ‌هایشان کنند. ظرف پنج تا ده دققه. سایر درختان تانن بسیار 
زیادی تولید کرده. خود را سمّی می‌کنند.» 

«خب. بر سر آهو چی می‌آید؟ می‌میر د؟» 

لواین گفت: «نه دیگر» زیرا جنگ تسليحاتي تکامل ادامه پیدا کرده. 
بالاخره آهوها یاد گرفتند تنها برای مدت کوتاهی می‌توانند برگ‌ها را بخورند 
و پیش از آنکه درخت. تانن کافی تولید کند. آهوها دست از خوردن برگ‌ها 
بر ید و حیوانات گیاهخوار استراتژی‌های جدیدی را ابداع کردند. 
فلا وقتی یک زرافه برگ‌های یک عرحت اقاقا را عوردا ار شبوردن 


درخت‌هایی که در مسیر باد او قرار دارند. خودداری می‌کند. در عوض. به 
طرف درختی می‌رود که دورتر از این درختان باشد. به این ترتیب این 
حیوانات هم متوسل به این روش دفاعی شده‌اند.» 

ملکم گفت: «در تئوری تکامل به اين «پدیده ملک سرخ» می‌گوبند. چون 
در جایش بافی بماند باید با حد اکثر سرعتی که می‌تواند. بدود. و این همان 
چیزی است که در هماوردی و رقابت تکاملی مشاهده می‌کنيم. تمام 
موجودات زنده با آهنگی بسیار سریع تکامل می‌یابنده فقط به این خاطر که 
بمانند.» 

آربی گفت: «و این یک مسئله عادی و عمومی است؟ حتی در سورد 
گیاهان؟» 

لواین گفت : «بلف .گیاهان هم به نوبهُ خود؛ بسیار فعال هستند. مثلاً درخت 
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بلوط هنگامی که مورد حملة سوسک‌ها قرار می‌گیرد؛ برای دفاع از خودش 
تانن و فنول " تولید می‌کند. و به محض اینکه درختی مورد حمله واقع شود 
تمام درختان بلوط آن درختزار خبردار و آماد؛ دفاع می‌شوند - می‌شود 
اسمش را یک جور همکاری و تعاون درختان با یکدیگر گذاشت.» 

آربی سر تکان داد و از درون کمینگاه مرتفع به آپاتوساروس‌ها که هنوز در 
کنار رودخانه بودند. نگاه کرد و سپس گفت: «پس به این دلیل است که 
دایناسورها تمام درختان این جزیره را نخورده‌اند؟ چون آن آپاتوساروس‌های 
گنده» حتماً کلی گل و گیاه می‌خورند. و با آن گردن درازشان می‌توانند 
برگ‌های بالای درخت‌ها را هم بخورند. اما به نظر نمی‌آید حتی برگی از 
درختان این جا خورده شده باشد.» 


لواین گفت: «کاملاً درست اتنتت: خود من هم متوجه این مسئله شده 
بودم.» 

«دلیلش این است که این درختان هم از خودشان دفاع می‌کنند؟» 

لواین گفت: «خب. احتمالش هست. اما فکر می‌کنم دلیل دست نخورده 
بودن درختان اين‌جا. خیلی ساده‌تر از اين‌ها باشد.» 

«دلیلش چیه؟» 

لواین گفت: «دقیق نگاه کن» دلیل آن درست در مقابل چشمانت فرار 


دارد.» 


آربی دوربین دو چشمی را برداشت و به گله‌ها نگاه کرد. «اين دلیل سادهی 
چیه؟» 

لواین گفت: «از قدیم بین دیرین‌شناسان بحث و جدل بوده که چرا 
ساروپادها گردن درازی دارند. آن جانورانی که تو می‌بینی» گردنشان شش متر 
طول دارد. باور مرسوم این است که گردن ساروپادها به این علت دراز شده که 
بتوانند از شاخ و برگ‌های بالای درختان» که دور از دسترس حیوانات 
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کوچکتر است. تغذیه کنند.» 

آربی گفت: «خب؟ پس بحث و جدل راجع به چیه؟» 

«بیشتر جانوران کرهٌ زمین گردن کوتاهی دارند» چرا که گردن بلند» باعث 
دردسر است و کلی مشکل ایجاد می‌کند. مشکلات ساختاری: ترتیب 
عضلات و رباط های گردن چگونه باشد تا بتواند وزن گردن دراز را تحمل 
کند. مشکلات رفتاری: فرمان‌های عصبی می‌بایست فاصلهٌ زیادی را بین مغز 
و بدن طی کند. مشکلات بلع: غذا باید فاصله زیاد دهان و معده را طی کند. 
مشکلات تنقسی: هوا باید از مسیر طولانی نای به درون شش‌ها کشیده شود. 
مشکلات قلبی: خون می‌باید از مسیری طولانی به سر جانور تلمبه شوده 
وگرنه حیوان غش خواهد کرد. و از نظر شرایط تکاملی؛ همه این‌ها اعمال 
بسیار مشکلی هستند.» 

آربی گفت: «ولی زرافه تمام اين کارها را می‌کند.» 

«بل درست است. گرچه گردن زرافه بسیار کوتاه‌تر است. با این وجود» 
تکامل باعث شده که قلب زرافه بسیار بزرگ شود و بافت عضلانی ضخیمی 
دور گردن به وجود بیاید. در نتیجه عضلات دور گردن زرافه» مثل یک 
بالشتک دستگاه فشار خون عمل می‌کند که دور گردن را از پایین تا بالا احاطه 
کرده است.» 

«دایناسورها هم از اين بالشتک‌ها دارند؟» 


«هنوز نمی‌دانیم. حدس می‌زنيم آپاتوساروس قلب بزرگی داشته باشد؛ 
شاید صد و پنجاه کیلوگرم يا بیشتر. ولی راه حل دیگری هم برای مشکل 
تلمبه کردن خون در گردن دراز وجود دارد.» 

«(چی ؟» 

لواین گفت: «همین الان داری به آن نگاه می‌کنی.» 

آران دست‌هایش را به هم زد و گفت: «آنها گردنشان را بالا نمی آورند!» 

«صحیح است. حد اقل؛ دفعات بالا آوردن سرشان زیاد نیست. و زمانش 
هم طولانی نیست. البته الان دارند آب می‌خورند. بنابراین گردنشان پایین 
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است. اما حدس می‌زنم اگر مدتی بسیار طولانی مراقب آن‌ها باشیم» خواهیم 
دید که زیاد سرشان را بالا نگه نمی‌دارند.» 

«و به همین سبب برگ‌های بالای درختان را نمی خورند!» 

«درست است.» 

کلی پرسید: «خب. اگر آن‌ها از این گردن دراز برای خوردن استفاده 
نمی‌کنند» پس فایده این گردن دراز چیه؟» 

لواین لبخندی زد و گفت: «باید یک دلیل منطقی وجود داشته باشد که به 
اعتقاد من مربوط به دفاع می‌شود.» 

وس کف «دفاع؟ گردن دراز؟ من که سر در نمی‌آورم.» و به 
اپاتوساروس‌ها خیره شد. 

لواین گفت: «با دقت نگاه کن. خیلی واضح است.» 

آربی با دوربین به آن‌ها نگاه کرد و به کلی گفت: «از این خیلی واضح است 
او متنفرم.» 

کلی آهی کشید و گفت: «می دانم.» 

آربی به تورن نگاه کرد. تورن با انگشتانش یک ۷ درست کرد و بعد یک 
انگشتش را به طرف بالا خم کرد. این حرکت باعث شد که انگشت دیگر هم 
تکان بخورد. پس دو تا انگشت‌ها با هم مرتبط بودند... 

اگر این سرنخی برای حل این معما بود. او که چیزی از آن نفهمید. 
نتوانست بفهمد. با چهره‌ای گرفته به تورن خیره ماند. 

تورن بی‌صدا و با حرکت لب گفت: «پل.» 

آربی به آپاتوساروس‌ها نگاه کرد و دم شلاق مانند آن‌ها را دید که بالای 
سر بچه‌ها به چپ و راست حرکت می‌کردند. آربی گفت: «فهمیدم! از دمشان 
برای دفاع استفاده می‌کنند. و گردن دراز را برای حفظ تعادل و خنثی کردن 
وزن دم درازشان لازم دارند. درست مثل یک پل معلق است!» 

لواین زیر چشم نگاهی به آربی انداخت و گفت: «خیلی زود مترجه 
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تورن برای اینکه لبخندش را مخفی کند» رویش را برگرداند. 

آربی گفت: «ولی درست گفتم...» 

لواین گفت: «بله نظر تو در واقع درست است. وجود گردن دراز به علت 
وجود دم دراز است. در تروپادها وضع فرق می‌کند» چرا که روی دو پایشان 
تکیه دارند. اما در چهارپایان باید وزنه‌ای در جهت مخالف دم دراز وجود 
داشته باشد وگرنه حیوان کله‌پا می‌شود.» 

ملکم گفت: در واقع؛ یک معماقن, بزرگ‌تر دربارةٌ ابر له آپاتوساروس 
وجود دارد.» 

لواین گفت: «جدی؟ چی هست؟» 

ملکم پاسخ داد: «هیچ حیوان واقعاً بالغی بین آن‌ها نیست. این جانورانی که 
داریم می‌بينيم به معیار ما خیلی گنده هستند. اما در واقع هیچ یک از آنها به 
حد یک حیوان کاملا بالغ نرسیده‌اند. به نظر من قضیه خیلی غامض است.» 

«راستی؟ من که اضلا نگرانشن نیستم. بطور قطع؛ دلیلش این است که 
فرصت کافی نداشته‌اند تابه حد بلوغ کامل برسند. من مطمثنم 
آپاتوساروس‌ها کندتر از سایر دایناسورها رشد می‌کنند. مگر نه اینکه 
پستانداران بزرگ» مثل فیل‌هاء رشدشان کندتر از پستانداران کوچک 
است؟» 

ملکم سرش را تکان داد. «علتش این نیست.» 

«جحدی؟ پس چیه؟» 

ملکم به روبه رویشان اشاره کرد و گفت: «با دقت نگاه کن. خیلی واضح 
است.» 

بچه‌ها زدند زیر خنده. 

لواین با دلخوری شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «چیزی که به نظر من واضح 
است این است که ظاهراً هیچ یک از اين دایناسورها به بلوغ کامل ترسیده‌اند. 
تریسراتوپس‌ها آپاتوساروس‌ها و حتی پاراساروس "ها یک کمی کوچک‌تر از 
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جنن اقا رهظ اس خلت یگ‌های تابث استاعان غلان تا رات 
محبوس ماندن در یک جزیره کوچیک. و حتی شاید به سبب طراحی اولية 
آن‌ها. اما به هر حال از نظر من عجیب يا نگران کننده نیست.» 

ملکم گفت: «شاید حق با تو باشد. و در عین حال امکان دارد 


نباشد.» 


پورتوکور نز 


«پروازی وجود ندارد؟ منظورت چیه که پروازی وجود ندارد؟» ساعت. بازده 
صبح بود. سارا هاردینگ پانزده ساعت گذشته را در هواپیما سپری کرده بود 
و بیشتر این زمان را در یک هواپیمای باری نظامی آمریکا و در پبروازی از 
نایروبی ۲ به دالاس ۲ گذرانیده بود. خسته و فرسوده بود. چرک و کثیف بود؛ 
احتیاج به حمام و تعویض لباس داشت. اما در عوض توی یک شهر کوچک 
در ساحل غربی کاستاریکا که اسم موشدانی بیشتر برازنده‌اش بود. گرفتار 
جر و بحث با اين مأمور یکدنده و مقرراتی شده بود. بیرون باران بند آمده 
بوده اما آسمان هنوز هم گرفته بود و ابرهای تیره بر روی فرودگاه متروک و 
دورافتاده سایه افکنده بودند. 

رودریگز پاسخ داد: «متأسفم. ولی هیچ پروازی انجام نمی‌شود.» 

«پس آن هلیکوپتری که آنان را برد چی؟» 

«بله» یک هلیکویتر هست.» 

«کجاست؟) 

«هلیکویتر این جا نیست.» 

«اين را که خودم می‌بینم. ولی کجاست؟» 

«به سن کریستوبال " رفته.» 
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«کی برمی‌گردد؟» 

«نمی‌دانم. گمان کنم فرداء شاید هم پس‌فردا.» 

سارا محکم و قاطع گفت: «سینیور رودریگزء من باید همین امروز به آن 
جزیره بروم.» 

رودریگز پاسخ داد: «من خواسته شما را درک می‌کنم ولی هیچ کمکی از 
دستم ساخته نیست.» 

«چه پیشنهادی می‌کنید؟» 

رودریگز شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «پیشنهاد خاصی ندارم.» 

«آیا قایقی هست که من را به آنجا ببرد؟» 

«من هیچ قایقی سراغْ ندارم.» 

هاردینگ به بیرون از پنجره اشاره کرد. «این‌جا یک بندر است. من الان 
دارم کلی قایق آشعا می‌بینم. 

«می‌دانم. اما گمان نمی‌کنم هیچ کدامشان به آن جزیره بروند. هوا خیلی 
مساعد پیست.» 

«ولی اگر می‌توانستم بروم کنار اسکله -» 

«بله. البته.» رودریگز آهی کشید و اضافه کرد: «البته می‌توانید بپرسید.» 

و به این ترتیب بود که کمی بعد از ساعت يازده صبح یک روز بارانی» سارا 
هاردینگ کوله‌پشتی به دوش خود را بر روی اسکلهة چوبی زهوار دررفتة 
بندرگاه یافت. چهار قایق که بوی تند ماهی از آن‌ها به مشام می‌رسید به کنار 
اسکله بسته شده بودند. اما درون قایق‌ها هیچ کس نبود. تمام فعالیت‌ها و 
مهار شده بوده متمرکز شده بودند. کنار قایق؛ یک جیپ رانگلر! فرمز و 
چندین بشکه آهنی و صندوق چوبی» آمادهٌ انتقال به قایق بودند. سارا 
در حالی که رد می‌شد نگاهی تحسین آمیز به جیپ انداخت. جیپ سفارشی 
بود و با تغییراتی که در آن داده بودند. جادارتر و به اندازهُ لندرور دیفندر " که 
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در بین وسایل نقلیة بیابانی و عملباتی بهترین است شده بود. تغییراتی که در 
این جیپ داده بودند. قطعاً هزینهُ زیادی برداشته بود. سارا اندیشید, فقط به 
درد پژوهشگران پولدار می‌خورد. 

بر روی اسکله دو مرد آمریکایی با کلاه‌های لبه پهن آفتابی ایستاده بودند 
و در حالی‌که جیپ یکوری و نامتعادل به آسمان بلند می شد. فریاد می‌زدند و 
با دست اشاره می‌کردند. بازوی جرثقیلی که به عهد عتیق تعلق داشت؛ جیپ 
را به هوا بلند کرده بود و آن را به طرف عرشه قایق می‌برد. صدای یکی از 
مردان را شنید که گفت: «مواظب باش! مواظب باش!» و همزمان جیپ محکم 
بر روی عرشه چوبی قایق فرود آمد. «لعنتی‌ها! مواظب باشید!» چند کارگر 
شروع به حمل صندوق‌ها به قایق کردند. بازوی جرثقیل به سوی اسکله 
چرخید تا بشکه‌های فلزی را بردارد. 

هاردینگ به کنار مردی که نزدیک‌تر بود» رفت و موّدبانه گفت: «معذرت 
می‌خواهم؛ فکر کردم شاید بتوانید به من کمک کنید.» 

مرد نگاهی به او کرد. مرد متوسط القامه و سرخ و سفید بود و چهره‌ای 
سرد و بی‌تفاوت داشت. و لباس جدید خاکی رنگ سفریش به تیپ و قیافه او 
نمی‌خورد. رفتارش عصبی و بی‌حوصله بود. مرد گفت: «الان گرفتارم!» و 
رویش را برگرداند. «مانوئل ! مواظب باش, این وسایل خیلی حساسند!) 

سارا ادامه داد: «متأسفم که مزاحمتان می‌شوم. اسم من سارا هاردینگ 
است. و سعی دارم -» 

«اگر سارا برنارد" هم باشی» برایم مهم نیست -مانوئل لعنتی!» مرد 
دست‌هایش را تکان داد. «با تو هستم! بله» توا اون جعبه را راست نگهدارا» 

او سعی دارم به ایسلا سرنا بروم.» 

با شنیدن این جمله. حالت و رفتار مرد از اين رو به آن رو شد. آهسته به 
سوی سارا چرخید و گفت: «ایسلا سرنا؟ شما از همکاران دکتر لواین که 
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دنیای گمشده ۷۳ 


نیستید» هستید ؟» 

«بله هستم.» 

مرد گفت: «لعنت به من.» و یک باره لبخندی گرم بر چهره‌اش نقش بست. 
«عجب تصادفی!» دستش را به سوی او دراز کرد. «من لو داجسن هستم. از 
کمپانی بیوسین کالیفرنیا. ایشان هم همکار من هستند هاوارد کینگ.» 

مرد دوم سری تکان داد و گفت: «سلام.» هاوارد کینگ جوان‌تر و بلندتر از 
داجسن بود؛ و به سبک شسته رفته کالیفرنیایی‌ها خوش‌تیپ بود. سارا تیپ 
او را تشسخیص داد: یک نمونه کلاسیک حیوان نر بتال سراپا مطیع و 
فرماتبردار. و حالت برخورد و رفتارش با سارا کمی غیرعادی می‌نمود: مرد 
کمی فاصله گرفت. و به نظر می‌رسید اکنون که داجسن رفتارش با او دوستانه 
شده از نزدیک داجسن بودن ناراحت است. 

«و آنجا» داجسن به عرشه قایق اشاره کرد. «نفر سوم گروه ماه تج 
بیسلتون است.» 

هاردینگ» مرد درشت اندامی را دید که بر روی صندوق‌هایی که به عر شه 
می‌آوردند» خم می‌شد و آن‌ها را وارسی می‌کرد. پیراهن او خیس عرق بود. 
سارا گفت: «شماها دوستان ریجارد هستید؟» 

داجسن گفت: «ما همین الان داریم راه می‌افتیم که پیش او برویم. و 
کمکش کنیم.» سپس مکثی کرد و ابرو در هم کشید. «ولی اه. او چیزی راجع 
به شما به ما نگفته...» 

سارا یک باره متوجه شد که از دید او چه سر و وضعی دارد: یک زن سی و 
چند سالهٌ کوتاه‌قد» که شلوار کوتاه و پیراهن خاکی رنگ چروکیده‌ای به تن و 
پوتین زمختی به پا دارد. بعد از این همه زمانی که در هواپیما گذرانیده بود» 
لباس‌هایش کثیف و موهایش نامرتب و ژولیده بود. 


۱. در جمع حیواناتی که به صورت گروهی زندکی و شکار هی کنند ندمانند کفتار» کر که ووببد 
نظام سلسله مراتب گروهی و انضباط شدید وجود دارد. حیوان برتر نر (یا ماده) آلفا نامیده 


۱۷۴ دنیای گمشده 

سارا گفت: «من ریچارد را از طریق یان ملکم می‌شناسم. من و یان دوستان 
قدیمی هستیم.) 

«پس این‌طور...» داجسن به او خیره نگاه می‌کرد» گویی به نحوی راجع به 
او زیاد مطمئن نباشد. 

سارا احساس کرد که مجبور است توضیح بدهد. «من در آفریقا بودم. در 
آخرین لحظه تصمیم گرفتم بيایم اینجا. داک تورن به من تلفن کرد.» 

(آهان البته. داک.» داجسن سر تکان داد. گویی ظاهراً خیالش راحت 
شده و حرف‌های او را باور کرده است. 

سارا گفت: «حال ریچارد خوب است؟» 

«راستش, امیدوارم خوب باشد. چون ما داریم همه این وسایل را برای او 
می‌بریم. ۱ 

«همین الان می‌خواهید به سرنا بروید؟» 

داجسن گفت: «بله اگر هوا بدتر نشود.» و نگاهی به آسمان انداخت. «پنج 
تا ده دقیقه دیگر راه می‌افتیم. راستیء اگر دنبال وسیله می‌گردید. می‌توانید با 
ما بیایید.» و با خوش‌روبی اضافه کرد: «اسبابهایتان کجاست؟» 

سارا گفت: «فقط همین است.» و کوله‌پشتی کوچکش را بلند کرد. 

«سبک سفر می‌کنید» آره؟ خیلی خوب است. خانم هاردینگ. به جمع ما 
خوش اآمدید.» 

اکنون دیگر داجسن بسیار با محبت و بی غل و غش می‌نمود. رفتارش 
کاملاً از اين رو به آن رو شده بود. ولی سارا متوجه شد که مرد خوش‌قیافه 
یعنی کینگ. ناراحت و نگران است. کینگ پشتش را به او کرده و خود را 
مشغول کرده بود و سر کارگرها فریاد می‌کشید که مواظب آخرین صندوق 
چوبی که بر رویش نوشته شده بود «شرکت بیوسین» باشند. سارا احساس 
کرد که کینگ سعی می‌کند چشمش به او نیفتد. و سومین نفر را هم هنوز 
درست ندیده بود. این باعث شد کمی تردید کند. 

«مطمئن هستید که اشکالی ندارد...» 


دنیای گمشده ۲۷۵ 

داجسن گفت: «البته که ندارد! خیلی هم خوشحال می‌شویم! به علاوه اگر 
با ما نيایید چطوری می خواهید بروید آنجا؟ هواپیمایی که در کار نیست. 
هلیکوپتر هم رفته.» 

«می‌دانم» پرسیدم...» 

«خب. پس خودتان می‌دانید. اگر می‌خواهید به جزیره بروید بهتر است 
با ما بیایید.» 

سارا نگاهی به جیپ روی قایق انداخت و گفت: «گمان می‌کنم داک با 
وسایلش باید دیگر رسیده باشد آنجا.» 

وی کی گنس تا ی 
داجسن خونسرد سر تکان داد و گفت: «بلی گمان کنم. فکر می‌کنم دیشب 
حرکت کرد.» 

«به من که این طور گفت.» 

داجسن سری به تأیید تکان داد و گفت: «درست است. پس الان آنجاست. 
دست‌کم. امیدوارم آنجا باشد.» 

از روی عرشه صدای فریادهایی به زبان اسپانیولی شنیده شد» و ناخدا با 
لباسی یکسره روغنی بر روی عرشه آمد و گفت: «سینیور داجسن ما 
حاضریم.» 

داجسن گفت: «خوبه» عالی شد. سوار شوید خانم هاردینگ. راه بیفتیم!» 


قایق ماهیگیری» درحالیکه دود سیاهی به هوا می‌فرستاد. پت پت کنان از 
بندر خارج شد و به سوی پهنة گستردهٌ دریا رفت. هاوارد کینگ» چرخش 
موتور و غژغژ بدنهُ چوبی قایق را زیر پای خود احساس کرد و به صدای داد و 
فریاد کارکنان کشتی که به اسپانیولی سخن می‌گفتند. گوش داد. سرش را 
برگر داند و به شهر کوچک پورتوکورتز» مشتی خانه کوچک که در هم و برهم 
کنار ساحل بنا شده بود نگاه کرد. در دل دعا کرد که اين قایق لعنتی در برابر 
امواج دوام بیاورد - چرا که اکنون دیگر راه پس و پیش نداشتند. 

و داجسن باز هم میانبر زده بود و دوباره می خواست بختش را بیازماید. 

ده سالی می شد که هاوارد کینگ. لوئیس داجسن را می‌شناخت؛ از همان 
زمانی که به عنوان یک فارغ‌التحصیل جوان دورهٌ دکترای دانشگاه برکلی به 
ببوسین پیوست و پژوهشگری بود خوش آنیه. که انرژی و توان فتح دنیا را 
داشت. کینگ پایان‌نامهٌ دکترای خود را دربارهُ فاکتورهای انعقاد خون به پایان 
رسانده بود. او در زمانی به بیوسین پیوسته بود که این فا کتورها سخت مورد 
توجه بودند» چرا که به نظر می‌رسید کلید مشکل حل لخته‌های خون در 
فعال در بیوتکنولوژی برای تولید دارویی جدید شکل گرفته بود؛ داروبی که 
می‌توانست جان بیماران را نحات دهد و در عين حال سود سرشاری نصیب 
شرکت سازنده کند. 


دنیای گمشده ۲۷۷ 

کینگ در ابتدا بر روی ترکیبی با نام هماگلوتین ۲ 5 - ۷یا 5 - 4۵۷ که بسیار 

نویدبخش می‌نمود. شروع به آزمایش و پژوهش کرد. در آزمایش‌های اولیه 

این ترکیب توانست با سرعت شگفت‌انگیزی پلاکت‌های توده شده را 

حل‌کند. کینگ» نویدبخش‌ترین پژوهشگر جوان بیوسین شد. عکس او 

همواره در گزارش سالانه شرکت به چاپ می‌رسید. آزمایشگاه اختصاصی و 
بودجه‌ای حدود نیم میلیون دلار در اختیارش قرار داشت. 

و آنگای ناغافل همه چیز زیر و زبر شد. در آزمایش‌های مقدماتی که بر 
روی انسان انجام شد. 5 - ۷۵۷ نتوانست لخته‌های خون را. چه در موارد 
نارسایی عضلات قلب و چه در موارد آمبولی ریوی» حل کند. بدتر از همه 
باعث بروز عوارض جانبی جدی هم شد: خونریزی معده و روده. کهی 
مشکلات عصبی. شرکت. پس از مردن یکی از بیماران به علت تشنج عصبی؛ 
آزمایش بر روی 5 - ۱۵۷را متوقف کرد. چند هفته‌ای بیشتر طول نکشید که 
کف ازشتاشگاه اختصاصی‌اش را از دست داد. پژوهشگر دانمارکی 
تازه واردی آزمایشگاه را در اختیار گرفت. او بر روی.ماده‌ای که از بزاق زالوی 
زرد سوماترا گرفته شده بود. و امیدبخش‌تر می‌نمود. تحقیق می‌کرد. 

کینگ به آزمایشگاه کوچک‌تری نقل مکان کرد و به اين نتیجه رسید که 
دیگر از فاکتورهای خون خسته شده و توجه خود را بر روی مسکُن‌ها متمرکز 
کرد. این بار ترکیب جالبی را در اختیار داشت؛ ایزومر -ال پروتلینی که از وزغ 
شاخدار آفریقایی گرفته شده بود و به نظر می‌رسید اثرات تخدیری داشته 
باشد. اما اعتماد به تفس سابق خود را از دست داده بوده و شرکت هنگامی که 
کارهای او را بررسی کرد؛ به اين نتیجه رسید که پژوهش‌های او به حد کافی 
مستند نیستند که بتوانند سازمان نظارت بر دارو و مواد غذایی را متقاعد 


نمایند و موافقت آزمایش بر روی انسان را کسب کنند. پروژه وزغ شاخدار او 
بی‌درنگ لغو شد. عکس او دیگر زینت بخش گزارش سالانه نمی‌شد. شایع 
بود که شرکت احتمالا در دوره بعدی» قرارداد او را تمدید نخواهد کرد. و 


۱ 0اباوود8ع۲۱ . فاکتور انعقاد خون. 


۲۷۸ دنیای گمشده 
هنگامی که او پروژه پژوهش جدیدی را پیشنهاد کرد بلافاصله با آن مخالفت 
شد. دوران تاریک زندگی او فرا رسیده بود. 

آنگاه لوئیس داجسن پيشنهاد کرد با هم ناهار بخورند. 


داجسن در بین پژوهشگران به بدنامی شهره بود و او را «مرده‌خور» لقب داده 
بودند» چرا که او نتیجهٌ کار و زحمت دیگران را می‌گرفت و دستی به سر و 
روی آن می‌کشید و به نام خود عرضه می‌کرد. کینگ در سال‌های شروع 
کارش محال بود در کنار او دیده شود. اما حالا گذاشت که داجسن او را به 
رستوران غذاهای دریایی گرانقیمتی در سانفرانسیسکو ببرد. 

داجسن با همدردی گفت: «پژوهش کار مشکلی است.» 

کینگ گفت: «هرچی بگویی کم‌گفته‌ای.» 

داجسن گفت: «مشکل و پرمخاطره. واقعیت این است که پژوهش‌های نو 
و مبتکرانه, به ندرت به جایی می‌رسند. اما مگر مدیریت این را درک 
می‌کند؟ نه. اگر پژوهش با شکست مواجه بشود تو را مقصر می‌دانند. 
منصفانه نیست.) 

کینگ گفت: «به کی داری می‌گوبی ؟» 

داجسن گفت: «خب. کاریش نمی شود کرد. پژوهش همین است دیگر.» و 
شانه‌ای بالا انداخت و به لنگ خرچنگ حمله کرد. 

داجسن ادامه داد: «خود من شخصا از ریسک کردن خوشم نمی‌اید» و 
کارهای نو و ابداعی هم هميشه پرمخاطره و همراه با ربسک هستند. بیشتر 
ایده‌های جدید بد هستند. و بیشتر پژوهش‌های بدیع با شکست روبه رو 
می‌شوند. این یک واقعیت است. اگر چیزی که تو را اقناع می‌کند. پژوهش نو 
و مبتکرانه است. خوب باید انتظار عدم موفقیت را هم داشته تفیگ ان 
دانشگاه کار بکنی؛ هیچ مسئله‌ای نیست. چراکه آنجا شکست مورد ستایش 


قرار می‌گیرد و موفقیت باعث طرد شخص می‌شود. اما در صنعت... نه, نه. 


دنیای گمشده ۲۷۹ 


کار نو و بدیع در صنعت. انتخاب عاقلانه‌ای نیست. فقط آدم را دچار دردسر 
وگرفتاری می‌کند. همان چیزی که تو الان با آن مواجه هستی» دوست عزیز.» 

کینگ گفت: «چاره چیست؟» 

داجسن گفت: «راستش من برداشت خودم را از روش علمی دارم. من 
اسمش را گذاشته‌ام گسترش پژوهش‌های مورد توجه. اگر فقط چند تایی از 
فکرهای اولیه قرار است خوب از آب در بباینده چرا تو برای یافتن آن‌ها 
تلاش کنی؟ کار خیلی سختی است. بگذار بقیه آن را کشف کنند - بگذار 
آن‌ها خودشان را به خطر بیندازند -بگذار این به اصطلاح افتخار نصیب آن‌ها 
بشود. من ترجیح می‌دهم صبر کنم و ایده‌هایی را که امیدبخش و اتیه‌دار 
هستند گسترش و پرورش بدهم. خوب‌ها را انتخاب کنم و بهترشان بکنم. یا 
دست‌کم. به انداز؟ کافی اپ را تغییر بدهم که بتوانم آن را به ثبت برسانم. و 
بعد مالک آن هستم. و مال من است.» 

کینگ از اینکه داجسن رک و پوست کنده اعتراف می‌کرد که دزد است. 
حیرت کرده بود. به نظر نمی آمد حتی ذره‌ای هم شرمنده باشد. کینگ مدتی 
خودش را با سالاد مشغول کرد. «برای چه این حرف‌ها را به من می‌گویی؟» 

داجسن گفت: «برای اينکه در تو یک چیزی را می‌بینم. جاه‌طلبی می‌بینم. 
جاه‌طلبی سرکوب شده. و اين را به تو بگویم. هاوارد» دلیلی ندارد مایوس 
باشی. حتی دلیلی هم ندارد که در بازنگری عملکرد کارکنان که به زودی 
زمانش می‌رسد. اخراج بشوی؛ چیزی که دقیقاً قرار است اتفاق بیفتد. بچه‌ات 
چند سالش است؟» 

کینگ گفت: «چهار سال.» 

«وحشتناک است؛ بیکار شدن و بچه کوچک داشتن. و پیدا کردن یک 
شغل دیگر هم آسان نیست. کی حاضر است حالا به تو یک فرصت دیگر 
بدهد؟ یک پژوهشگر در سی و پنج سالگی: يا خودش را تثبیت کرده و اسم و 
رسمی به هم زده؛ یا دیگر بعید است موفق به چنین کاری شود. من نمی‌گویم 
این درست است. اما آن‌ها این‌جوری فکر می‌کنند.» 


۱۸۰ دنیای گمشده 

کینگ می‌دانست آن‌ها چه‌جوری فکر می‌کنند؛ تمام شرکت‌های 
بیوتکنولوژی کالیفرنیا. 

داجسن بر روی میز خم شد. صدایش را پایین آورد و گفت: «ولی هاوارد؛ 
یک دنیای بی‌نظیر در انتظار توست. به شرطی که تصمیم بگیری جور دیگری 
به مسائل نگاه کنی. راه کاملاً متفاوتی برای زندگی کردن وجود دارد. فن واقعا 
فکر می‌کنم به صلاح توست که روی پيشنهاد من فکر کنی.» 

دو هفته بعد کینگ به سمّت دستیار شخصی داجسن در بخش روند 
بیوژنیک آینده " منصوب شد. روند بیوژنیک آیندی عنوانی بود که بیوسین 
برای فعالیت‌های جاسوسی صنعتی خود برگزیده بود. و در سال‌هایی که به 
دنبال آمد کینگ بار دیگر به سرعت در بیوسین ترقی کرد - این بار به ایین 
خاطر که داجسن به او علاقه‌مند بود. 

اکنون کینگ تمام ملزومات موفقیت را دارا بود: یک اتومبیل پورشه یک 
خانه که در گرو بانک بود؛ یک طلاقء و یک بچه که در تعطیلات آخر هفته او 
را می‌دید. و در راه رسیدن به این مقصود. کینگ باتمام چهره‌ها و وجوه 
شخصیت داجسن آشنا شد -وجه جذابیت جادویی او وجه رژیایی و 
خیالبافی اوه و وجه شیطانی و بیرحم نهفته او کینگ به خود گفت که می‌تواند 
از عهدهُ وجه شیطانی او بر بياید» که می‌تواند آن را کنترل کند. که در طول 
سال‌ها یاد گرفته چگونه این کار را بکند. 

اما گاهی اوقات» خیلی هم اطمینان نداشت. 

فا تالا 

چرا که اکنون در یک قایق زهوار در رفته و بوگندوی ماهیگیری بودند که 
از یک دهکده دورافتاده و پرت کاستاریکا به دربا زده بو و در یک لحظه 
عصبی, داجسن با دیدن اين زن و تصمیم به همراه بردن اوه خفلتاً تصمیم 
گرفته بود کلکی سوار کند. 


کینگ نمی‌دانست که داجسن چه نیتی دارد؛ اما در چشمان او حالتی را 
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دنیای گمشده ۲۸۱ 
می‌دید که فقط چند باری در گذشته آن را دیده بود و این همان حالتی بود که 
همواره او را نگران کرده بود. 

این زنک. هاردینگ» حالا روی عرش جلوء نزدیک دماغه قایق ایستاده 
بود و داشت به اقیانوس نگاه می‌کرد. کینگ. داجسن را دید که از پشت جیپ 
رد می‌شود. نگران و عصبی او را صدا کرد. 

«گوش کن, باید با هم حرف بزنیم.» 

داجسن خونسرد گفت: «حتما. باز چه فکری به سرت زده؟» 

و لبخند زد. همان لبخند افسون کننده جادویی. 


هار دینک 


سارا هاردینگ به آسمان تیره و ترسناک خیره شد. قایق در میان تلاطم امواج 
پیج و تاب می‌خورد. جاشوها سخت در تلاش بودند که جیپ راء که دائما 
می‌خواست بندها را بگسلد به بند کشیده مهار کنند. او روی دماغه قایق 
ایستاده بود و می‌کوشید با دربازدگی مبارزه کند. در دوردست افق» درست در 
روبه ری می‌توانست خط سیاه کم‌ارتفاعی را که اولین نگاه آنان به ایسلا سرنا 
بواهه شتا 

رویش را برگرداند و نگاه کرد. داجسن و کینگ را دید که به نردهٌ کنار قایق 
چسییده‌اند و سخت مشغول گفتگو هستند. کینگ مشوش و عصبی می‌نمود 
و سر و دست‌هایش را به تندی تکان می‌داد. داجسن گوش می‌کرد و سر 
می‌جنباند. پس از لحظه‌ای, دستش را روی شانهٌ کینگ گذاشت. ظاهراً سعی 
داشت مرد جوان‌تر را آرام کند. هیچ یک از دو مرد کوچک‌ترین توجهی به 
فعالیت‌هایی که دور جیپ در جریان بود؛ نداشتند. و سارا با خود اندیشید» 
باتوجه به نگرانی و دلواپسی اوليهٌ آنان در مورد وسایل و تجهیزاتشان این 
مسئله بسیار عجیب است. حالا اصلا به نظر نمی آمد که نگران آن‌ها باشند. 

و اما سومین مرد؛ یعنی بیسلتون را همان ابتدا شناخته بود. و از دیدن او بر 
روی این قایق کوچک ماهیگیری شگفتزده شده بود. بپیسلتون» سرسری با او 
دست داده بود و به محض جدا شدن کشتی از اسکله به عرشه زیرین رفته و 
نایدید شده بود و دیگر بالا نیامده بود. اما شاید او هم دریازده شده بود. 
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همچنان که تماشا می‌کرد» دید که داجسن از کینگ جدا شد و به سوی 
جاشوها رفت که بر کارشان نظارت کند. کینگ. که تنها مانده بود» رفت تا 
طناب‌هایی را که بشکه‌ها و صندوق‌ها را بر روی قسمت عقب عرشه قایق 
مهار کرده بودند» بررسی کند. روی صندوق‌ها نوشته شده بود «بیوسین». 

اسم شرکت بیوسین, هرگز به گوش هاردینگ نخورده بود. با خود فکر 
کرد یان و ریچارد چه ارتباطی می‌توانند با آن داشته باشند. هر وقت که یان با 
او بود هميشه با لحنی انتقادآمین و حتی توهین آمیز» از شرکت‌های 
بیوتکنولوژی یاد می‌کرد. و بعید می‌نمود که اين سه مرد؛ دوستان او باشند. 
آدم‌های خیلی خشک و خیلی... مهوعی بودند. 

بعد یادش آمد یان دوستان عجیب و غریبی داشت. آن‌ها هميشه سرزده 
به آپارتمانش می‌آمدند - آن خوشنویس ژاپنی گروه نوازندگان اندونزیایی؛ 
آن شعبده‌باز لاس وگاسی با کت زرق و برق دارش. آن طالعبین عجیب و 
غریب فرانسوی که اعتقاد داشت کر؛ٌ زمین توخالی است... و آن دوستان 
ریاضیدانش. همه آن‌ها واقعاً خل و چل بودند. یا به نظر او چنین می‌آمد. 
آدم‌هایی سخت متعصب و شیفته حرف‌ها و دلایل خود. مدارک و دلایلی که 
گاه بالغ بر صدها برگ می‌شد. همه اين‌ها از دید او افکاری مجرد و انتزاعی 
بودند. سارا هاردینگ دوست داشت خاک را لمس کند. جانوران را ببیند» 
صداها و بوها را بشنود و تجربه کند. 

واقعیت از دید او این‌ها بودند. بقیة چیزها تنها مشتی تئوری بودند: 
می‌توانستند درست باشند و می‌توانستند نادرست باشند. 

امواج شروع به ربختن بر روی دماغهُ قایق کردند. و سارا برای جلوگیری 
از خیس شدن کمی از دماغه فاصله گرفت. خمیازه‌ای کشید؛ در بیست و 
چهار ساعت گذشته خوب نخوابیده بود. کار داجسن بر روی جیپ تمام شد» 
و به کنار او امد. 

سارا هاردینگ گفت: «همه چیز روبه راه است؟» 

داجسن شاد و سرحال لبخندی زد و گفت: «اوه بله.» 


۱۸۳۴ دنبای گمشده 


«دوستتان کینگ» ظاهراً آشفته است.» 

داجسن گفت: «از قایق‌سواری خوشش نمی آبد.» و به امواج اشاره 
کرد. «اما داریم خوب پیش می‌رویم. یکی دو ساعت دیگر به جزیره 
می رسیم.» 

ساراگفت: «راستی» شرکت بیوسین چی هست؟ تا حالا اسمش را تشنیده 
بودم.» 

«یک شرکت کوچک است. ما سازنده به اصطلاح تولیدات بیولوژیکی 
مصرفی هستیم. تخصص ما در تولید ارگانیسم‌های ورزشی و تفربحی است. 
به طور مثال. ما یک نوع جدید قزل آلا طراحی و تولید کرده‌ايم؛ و چند نوع 
دیگر از ماهیانی که مناسب ورزش ماهیگیری هستند. و الان هم داریم انواع 
تازه‌ای از سگ را تولید می‌کنيم - سگ‌های کوچولویی که به درد 
آپارتمان‌نشین‌ها می‌خورند. و از این قبیل.» 

سارا اندیشید. دقیقا از آن قبیل که بان از آن‌ها متتفر بود. «از کجا یان را 
می‌شناسی ؟» 

داجسن گفت: «اوه. خیلی وقت است که با هم آشنا هستیم.» 

سارا متوجه گنگی پاسخ او شد. «مثلاً چند وقت؟» 

«از همان زمان پارک.» 

سارا گفت: «پارک ؟» 

داجسن با سر تأیید کرد. «هیچ وقت به شما گفته که چی شد که پایش 
مجروح شد؟» 

«نی هیچ وقت حاضر نیست درباره‌اش صحبت کند. فقط یک بار گفت 
زمانی که به عنوان مشاور کار می‌کرده؛ اتفاق افتاده... دقیق نمی‌دانم. یک 
اشکالاتی پیش آمده بوده. آن‌جا پارک بود؟» 

داجسن که به دریا خیره شده بوده گفت: «بل حدوداٌ» پس از لحظه‌ای 
شانه‌ای بالا انداخت و پرسید: «خب. خودتان چی؟ از کجا او را 
می‌شناسید ؟» 


دنیای گمشده ۲۸۵ 


«یان جزو کسانی بود که پایان‌نامهٌ مرا بررسی کردند. من رفتارشناس ۱ 
هستم» و روی پستانداران بزرگ در اکوسیستم‌های علفزارهای آفریقا مطالعه 
می‌کنم؟ آفریقای شرقی. به خصوص درندگان گوشتخوار.» 

«درندگان؟» 

«کفتارها و پیش از آن هم شیرها.» 

«خیلی وقت است؟» 

«حالا دیگر ده‌سالی می‌شود. شش‌سال‌متوالی» پس از گرفتن درجهٌ دکترا.» 

داجسن گفت: «جالب است. پس, از آفریقا یکراست آمدید این جا.» 

«بله از سرونرا" در تانزانیا .۷ 

داجسن سر تکان داد وبه طرف جزیره که پشت سر هاردینگ واقع شده 
بود؛ نگاه کرد. «جالب است. ظاهرا هوا بالاخره دارد صاف می‌شود.» 

سارا به آسمان نگاه کرد و دید جا به جا رده‌هایی آبی در میان ابرها دیده 
می‌شود. افتاب می‌کوشید از میان ابرها بر دریا بتابد. دریا ارام‌تر شده بود. 
سارا از اينکه دید جزیره بسیار نزدیکتر شده تعجب کرد. حالا دیگر 
می‌توانست صخره‌هایی را که از میان پهنُ دریا قد برافراشته بودنده ببیند. 
صخره‌ها از سنگ‌های آتشفشانی صورتی رنگی ساخته شده بودند» و شیب 
بسیار تندی داشتند. 

داجسن گفت: «توی تانزانیاه مسئول یک گروه پژوهشی بزرگ هستید؟» 

«نه. تنها کار می‌کنم.» 

«هیچ دانشجویی ندارید؟» 

«متأسفانه, نه. به این خاطر که کار من خیلی پرجاذبه نیست. درندگان 
بزرگ دشت شت‌های آفریقاه اکثراً شب زی هستند. در نتیجه. پژوهش‌های من 
بیشتر در شب انجام می‌شود.» 


۱ و۴۱۳۱ ۰ متخصص بررسی و تحقیق علمی در مورد رفتار و عادات حانوران. 
به خصوص در محیط طبیعی زندگیشان. 
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۱۸۶ دنیای گمشنه 


سارا شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «من ازدواج نکرده‌ام.» 

داجسن گفت: «تعجب می‌کنم» زنی به زیبایی شما...» 

سارا فوری گفت: «وقتش را نداشتم.» و برای اینکه موضوع را عوض کند. 
ادامه داد: « کجای جزیره لنگر می‌اندازید؟» 

داجسن چرخید که نگاه کند. اکنون دیگر آنقدر به جزیره ننزدیک شده 
بودند که می‌توانستند موج‌ها راء که سرکش و توفنده بر دامنهٌ صخره 
می‌کوبیدند و ابری از قطرات آب را می‌پراکندند به خوبی ببینند. فقط دو سه 
کیلومتری با جزیره فاصله داشتند. 

داجسن گفت: «اين یک جزیرهٌ عجیب و استثنایی است. تمام این منطقة 
آمریکای مرکزی, آتشفشانی است. در حدود سی آتشفشان فعال بین مکزیک 
و کلمبیا وجود دارد. تمام این جزیره‌های نزدیک ساحل. زمانی 
آتشفشان‌هایی فعال و جزو یک زنجیره بوده‌اند. اما برخلاف سرزمین اصلیء 
این جزیره‌ها حالا غیرفعال و خاموش هستند. شاید بیش‌تر از هزار سال است 
که آتشفشانی نکر ده‌اند.» 

«پس چیزی که داریم می‌بينيم. نمای خارجی قیف آتشفشان است؟» 

«دقیقا. باران باعث فرسایش صخره‌ها شده و این پرتگاه‌ها را به وجود 
آورده. دریا هم باعث فرسایش این قیف آتشفشان شده. آن قسمت مسطح که 

بینید؛ جایی است که امواج اقیانوس با صخره‌ها برخورد کرده و زیر 
قسمت‌های بزرگی از صخره‌ها را خالی کرده و به دریا ريخته. کل این 
صخره‌ها سنگ‌های نرم آتشفشانی هستند.» 

«و جایی که شما لنگر می‌اندازید...» 

«در طرف بادگیر صخره‌ها چند جایی هست که دریا غارهایی را در دل 
صخره‌ها به وجود آورده و دو تا از این غارها به رودخانه‌هایی که از درون 
جزیره سرچشمه می‌گیرند» راه دارد. در نتیجه قابل عبور هستند. آنجا را نگاه 
کنید. یکی از غارها الان دیده می‌شود.» 

سارا هاردینگ سوراخ غیرمنظمی را دید که در قاعدهُ پرتگاه ایجاد شده 
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بود. امواج دریا به دور دهانة غار می‌کوبیدند و ابری از قطرات سفید رنگ آب 
تا ارتفاع پانزده متر به هوا برمی‌خاست. 

«شما می‌خواهید اين قایق را به درون آن غار ببرید؟» 

«اگر هوا تغییر نکند بله. نگران نباشید. به آن اندازه که به نظر می آید» 
خطرناک نیست. بگذریم داشتید می‌گفتید. راجم به آفریقا. کی آفریقا را ترک 
کردید؟» 

«درست بعد از تلفن تورن. تورن گفت دارد بایان برای نجات ریچارد 
می‌رود؛ و پرسید که می‌خواهم با آن‌ها بروم یا نه.» 

«شما چی گفتید؟» 

«گفتم راجع به آن فکر می‌کنم.» 

داجسن پرسید: «به او نگفتید دارید می‌آیید؟» 

«نه. برای اینکه خودم هم مطمئن نبودم. منظورم این است که؛ من گرفتارم. 
کار دارم. و خب. راه هم طولانی بود.» 

داجسن گفت: «به خاطر یک معشوق قدیمی.» و سری به نشان همدردی 
تکان داد. 

سارا آهی کشید و گفت: «خب. یان را که می‌شناسید.» 

«آره پان را می‌شناسم. آدم غریبی است.» 

سارا گفت: «از بعضی جهات. بله.» 

سکوتی معذب کننده بین آن دو برقرار شد. سپس داجسن گلویی صاف 
کید و گفت: «سر در نمی آورم. پس دقیقاً به کی گفتید که می‌آیید اینجا؟» 

«هیچکس. پریدم توی اولین هواپیما و آمدم.» 

«ولی دانشگاه و همکارانتان چی...» 

سارا شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «فرصت نبود. و همان‌طور که گفتم. من 
تنهایی کار می‌کنم.» و بعد دوباره به جزیره نگاه کرد. صخره‌ها بر فراز قایق سر 
به آسمان می‌ساییدند. حالا فقط چند صد متری با جزیره فاصله داشتند. 
اکنون دیگر دهانة غار بسیار وسیع‌تر دیده می‌شد ولی موج‌ها همچنان بر دو 
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طرف دهانه می‌کوبیدند. سارا سرش را تکان داد و گفت: «موج خیلی شدید 
است.» 

داجسن گفت: «نگران نباشید. می‌بینید؟ ناخدا دارد قایق را به سمت غار 
هدایت می‌کند. وقتی وارد غار بشویم, دیگر در امانیم و بعد... خیلی 
هیجان‌انگیز خواهد بود.» 

قایق بر روی امواج بالا و پایین و به چپ و راست کشیده می‌شد. سارا نرده 
حفاظ قایق را محکم گرفت. کنار او؛ داجسن لبخندی زد و گفت: «خیلی 
هیجان‌انگیز است. مگرنه؟» و یک باره به نظر رسید به هیجان آمده و حتی 
کمی هم مضطرب می‌نمود. عضلات بدنش کشیده شدند. دست‌هایش را به 
هم مالید و گفت: «جای هیچ گونه نگرانی نیست. خانم هاردینگ. من اجازه 
نخواهم داد هیچ اتفافی برای » 
پاسخی بدهد دماغه قایق دوباره به زیر آب رفت. امواج بر روی قایق 
فرو ربختند. و او کمی تعادلش را از دست داد. داجسن به سرعت خم شد 
_ظاهراً می خواست او را نگه دارد -اما ظاهراً مل اينکه مسئله‌ای پیش آمد 
-بدن داجسن به پای او خورد» سپس بلند شد -و بعد موج دیگری بر روی 
آنان فرو ریخت و سارا احساس کرد که بدنش چرخید فریاد کشید و به نرده 
قایق چنگ زد. اما همه چیز سریع اتفاق افتاد. دنیا به دور سرش چرخید و 
وارونه شد. سرش به نردهٌ قایق خورد؛ و بعد غلتید و سقوط کرد. رنگ پوسته 
شده بدنه قایق را دید که از کنارش گذشت. دید که اقیانوس سبز رنگ به 
سویش می آید. و بعد از سردی گزنده‌ای که به درونش شیرجه رفته بود؛ یکه 
خورد. دریای مواج خروشان او را در بر کشید و به زیر امواج و تاریکی فرو 
برد. 


دره 


لواین دست‌هایش را به هم مالید و گفت: «اوضاع خیلی خوب دارد پیش 
می‌رود؛ باید بگویم؛ بیش از آنکه انتظار داشتم. خیلی راضی هستم.» 

لواین با تورن و ادی و ملکم و بچه‌ها روی کمینگاه بلند ایستاده بوده و به 
کف دره‌ای که جلوی رویشان گسترده بود» نگاه می‌کرد. همگی در اتاقتک 
کوچک. خیس عرق شده بودند. هوای نیمروز ساکن و داغ بود. اطراف آنان؛ 
علفزار سبز و خرم خلوت و خالی بود. بیشتر دایناسورها به زیر درختان رفته 
بودند. تا در زير سایه‌های خنک آن‌ها پناه بگیرند. 

تنها استثنا؛ له آپاتوساروس‌ها بود. که سای درخت‌ها را ترک کرده و به 
کنار رودخانه رفته بودند و اکنون دوباره سرگرم نوشیدن آب بودند. این 
جانوران عظیم‌الجثه کنار رودخانه در گوشه‌ای جمع شده و به هم چسبیده 
بودند. در همان حول و حوش. اما کمی دورتر پاراسارولوفاساروس‌های! 
کاکل بلند. که دایناسورهای کوچک‌تری بودند» خود را کنار گله 
آیاتوساروس‌ها جای داده بودند. 

تورن قطرات عرق را که بر روی چشمانش فرو ريخته بود با دست پاک 
کرد و گفت: «دقیقاً از چی راضی هستی؟» 

ملکم گفت: «از چیزی که الان داریم می‌بینیم.» و نگاهی به ساعتش 
انداخت و زمان را در دفترچه‌اش یادداشت کرد. «داریم اطلاعاتی را که 
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امیدش را داشتم به دست می‌آوریم. خیلی هیجان‌انگیز است.» 

تورن خمیازه‌ای کشید. گرما خوابآلودش کرده بود. «چرا هیجان‌انگیز 
است؟ دایناسورها دارند آب می‌خورند. اينکه چیز مهمی نیست.» 

لواین گفته او را تصحیح کرد. «دوباره آب می‌خورند. برای دومین‌بار طی 
یک ساعت. سرظهر. اين مقدار آب‌گیری نشانگر نوعی استراتژی تنظیم 
حرارت بدن است که این مخلوقات عظیم‌الجثه اتخاد کرده‌اند.» 

تورن که همیشه از اصطلاحات تخصصی گریزان بود گفت: «منظورت این 
است که آب می خورند که خنک بشوند.» 

«بله» دقیقاً این کار را می‌کنند. زیاد می‌نوشند. اما از دید من» برگشت آن‌ها 
به کنار رودخانه ممکن است معنای کاملاً متفاوتی داشته باشد.» 

«مثلا؟» 

«بین» نگاه کن؛ گله را نگاه کن. به نحوء استقرارشان دقت کن. ما داریم 
چیزی را مشاهده می‌کنیم که هیچ کس تاکنون ندیده: حتی حدس هم نزده که 
دایناسورها ممکن است چنین رفتاری از خود نشان بدهند. چیزی که ما 
شاهدش هستیم دقیقاً یک همزیستی بین انواع است.» 

«راستی ؟» 

لواین گفت: «بله. آپاتوساروس و پاراساروس در کنار هم. دیروز هم آن‌ها 
را پاهم دیدم. شرط می‌بندم موقعی که به فضای باز و گسترده می‌روند» 
همیشه باهم هستند. قطعاً از خودت سئوال می‌کنی چرا.» 

تورن گفت: «قطعاً» 

لواین گفت: «علتش این است که آپاتوساروس‌ها بسیار نیرومند هستند اما 
قدرت دیدشان کم است. در صورتی که پاراساروس‌ها کوچک‌تر ولی بسیار 
تیز چشم هستند. در نتیجه اين دو نوع باهم می‌آمیزنده چرا که می‌توانند 
قدرت دفاعی مشترکی ایجاد کنند؛ درست همان‌طور که در دشت‌های وسیع 
آف ریقا گورخرها و انترها! باهم زندگی می‌کنند. گورخر حس بوبایی 
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نیرومندی دارد» و انترها قوهٌ دید خوبی دارند. در نتیجه باهم که هستند. بهتر 
می‌توانند در برابر درندگان از خود دفاع کنند.» 

«و تو گمان می‌کنی این موضوع در مورد دایناسورها هم صادق است 
چود‌که...» 

لواين گفت: «کامللاً واضح است. به رفتارشان دقت کن. وقتی که دوگله از 
هم جدا بودند. حیوانات هرگله به همدیگر می‌چسبیدند. ولی اکنون که باهم 
هستند» پاراساروس‌ها پخش می‌شوند و آرایش قبلی خود را رها می‌کنند ۲ 
دور آپاتوساروس‌ها حلقه می‌زنند؛ درست همان وضعیتی که الان داری 
می‌بینی. تنها معنای این کار این است که پاراساروس‌های تک و منفرد؛ توسط 
آپاتوساروس‌ها حمایت می‌شوند. و برعکس. تنها دلیل اين کار دفاع مشترک 
در برابر درندگان گوشتخوار است.» 

در حالی که تماشا می‌کردند. یکی از پاراساروس‌ها سرش را بلند کرد و به 
آن سوی رودخانه خیره شد. بعد با صدایی شیپور مانند مویه کرد. دیگر 
پاراساروس‌ها هم سرشان را بلند کردند و به آن‌سوی رود خیره شدند. 
اپاتوساروس‌ها به نوشیدن آب از رودخانه ادامه دادند» و فقط یکی دو تا از 
بزرگ‌ترها گردن درازشان را بلند کردند. 

در هرم گرمای نیمروزه پشه‌ها وزوزکنان به دورشان می چرخیدند. تورد 
گفت: «پس درندگان کجا هستند؟» 

ملکم گفت: «درست آنجا» و به درخت‌هایی که آن سوی رودخانه؛ 
نزدیک آب واقع شده بودند» اشاره کرد. 

تورن نگاه کرد اما چیزی ندید. 

«آن‌ها را نمی‌بینی؟» 

((نه .) 

«دقیق نگاه کن. کوچک هستند؛ شبیه سوسمار. قهوه‌ای تیره. رپتورها.» 

تورن شانه‌ای بالا انداخت. هنوز هم چیزی نمی‌دید. لواین که کنار او 
ایستاده بوده شروع به خوردن قطعه‌ای شکلات کرد. همه حواسش به 
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دوربین دو چشمی بود که با آن به جانوران نگاه می‌کرد و بی‌توجه لفاف 
شکلات را کف اتاقک انداخت. تکه کاغذ چرخزنان به کف زمین سقوط کرد. 

آربی پرسید: «مزه‌شان چطور است؟» 

«بد نیست. یک کمی شیرین است.» 

«باز هم دارید؟» 

لواین جیب‌هایش را گشت و یکی به او داد. آربی شکلات را نصف کرد و 
نیمی از آن را به کلی داد. لفاف نصفهٌ خودش را باز کرد با دقت تا زد و در 

ملکم گفت: «باید توجه داشته باشی که اين موضوع از نظر مسئله انقراض 
نسل نکتهُ بسیار حائز اهمیتی است. اکنون کناملاً واضح است که انقراض 
دایناسورها بسیار پیچیده‌تر از آن است که تا حالا گمان می‌کردند.» 

آربی گفت: «واقعا؟» 

ملکم گفت: «خب» فکرش‌را بکن تمام‌تثوری‌های انقراض: برپاية شراهد 
سنگواره‌ای بنا شده. اما سنگواره‌ها رفتاری را که ما اکنون شاهد آن هستیم. 
نشان نمی‌دهند. روابط پيچيدة درون گروهی در سنگواره‌ها بت نشده.» 

آربی گفت: «برای اينکه فسیل‌ها فقط یک مشت استخوان هستند.» 

«درست است. و استخوان رفتار نیست. وقتی خوب به آن فکر کنی 
می‌بینی که فسیل‌ها مثل یک مجموعه عکس هستند: لحظه‌هایی مجزا و 
منفرد از یک واقعیت جاری و ممتد. نگاه کردن به فسیل‌ها؛ مثل ورق زدن یک 
آلبوم خانوادگی است. تو می‌دانی که این آلبوم عکس کامل نیست. می‌دانی 
که در فاصلةٌ عکس‌هاء زندگی جریان داشته. اما هیچ سندی از آنچه در فاصله 
زمانی بین عکس‌ها اتفاق افتاده. در دست نداری. فقط عکس لحظه‌ها را 
داری. بنابراین آن‌ها رانگاه می‌کنی؛ دائم و مکرر. و بعد از مدتی کم‌کم به اين 
آلبوم فقط به چشم مجموعه‌ای از لحظه‌ها نگاه نمی‌کنی: بلکه آن را به عنوان 
یک واقعیت می‌پذیری. و کم‌کم همه‌چیز را براساس این آلبوم تفسیر و توجیه 
می‌کنی؛ و حقیقت نهفته در پشت آن را فراموش می‌کنی. و گرایش عمومی بر 
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این است که همه چیز را براساس اتفاقات فیزیکی توجیه کنیم. خیال کنیم که 
یک حادثه فیزیکی خارجی باعث انقراض شده. یک شهابسنگ عظیم با کره 
زمین برخورد کرده؛ و آب و هوا را دگرگون ساخته. يا اين که یک شهابسنگ 
باعث فوران آتشفشان‌ها شده و آب و هوا تغییر کرده. يا پوشش گیاهی تغییر 
یافته و جانوران از گرسنگی نابود و منقرض شده‌اند. يا یک بیماری جدید 
شیوع یافته و گونه‌های جانوری منقرض شده‌اند. یا گیاه جدیدی روییده و 
تمام دایناسورها را مسموم کرده. در تمام این فرضیه‌ها. یک حادثه خارجی 
باعث و بانی انقراض معرفی شده. اما نکته‌ای که هیچ کس توجهی به آن 
ندارد این است که امکان دارد خود جانوران تغییر کرده باشند -نه جسماً و 
از لحاظ استخوان بلکه ممکن است رفتارشان تفاوت کرده باشد. در عين 
حال» وقتی به این جانوران نگاه می‌کنی و می‌بینی که رفتار متقابل آن‌ها چقدر 
پیچیده است. متوجه می‌شوی که تغییر در رفتار گروهی آن‌هاء به سادگی 
می‌تواند باعث انقراض نسلشان بشود.» 

تورن گفت: «اما چرا رفتار گروهی تغییر می‌کند؟ اگر یک عامل خارجی 
باعث آن نشود. چه دلیلی دارد که رفتار تغییر بکند؟» 

ملکم گفت: «در واقع رفتار همواره در حال تغییر است. سیاره ما یک 
محیط پویا و فعال است. آب و هوا تغییر می‌کند. زمین تغییر می‌کند. قاره‌ها 
کوه‌ها سر بر می‌آورند و فرسوده می‌شوند. تمام موجودات زنده کرةٌ زمین 
دائم و پیوسته خود را با این تغییرات سازگار می‌کنند. بهترین موجودات زنده 
آن‌هایی هستند که می‌توانند سریع‌تر خودشان را تطبیق بدهند. به همین علت 
است که مشکل می‌شود تصور کرد یک فاجعه آسمانی بتواند چنان تغییرات 
گسترده‌ای ایجاد کند که باعث انقراض نسل بشود چرا که به هر حال بر روی 
کره رش قانما تغیس رات سار در خال تکزوین ات 

تورن گفت: «اگر این طور باشد. پس چه چیزی باعث انقراض نسل 
می‌شود؟» 
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ملکم گفت: «قطعاًتغییر ناگهانی و سریع به تنهایی نمی‌تواند باعث آن 
باشد. حقایق مسلّم اين را به ما می‌گویند.» 

«کدام حقایق مسلم؟» 

«پس از هر تغییر عمدهٌ زیست محیطی, معمولا موجی از انقراض آغاز 
می‌شود - اما نه بلافاصله. انقراض‌ها فقط هزاران و حتی میلیون‌ها سال بعد 
روی می‌دهند. آخرین یخبندان آمریکای شمالی را در نظر بگیر. توده‌های یخ 
همه‌جا را فراگرفت. آب و هوا شدیداً دگرگون شد. اما جانوران نمردند. فقط 
پس از کاهش و عقب‌نشستن یخچال‌ها و توده‌های یخ» هنگامی که گمان 
می‌کردی همه چیز دوباره به حالت طبیعی خود برمی‌گردد» بسیاری از 
گونه‌های حیات منقرض شدند. این همان زمانی است که زرافه‌ها و ببرها و 
ماموت‌ها در این قاره محو و ناپدید شدند. و این یک الگوی معمول است. 
گویی گونه‌های مختلف حیات بر اثر یک دگرگونی عمده. ضعیف می‌شوند» 
اما بعدها می‌ميرند. این یک پدید کاملاً شناخته شده است.» 

لواین گفت: «اسمش را گذاشته‌اند کاهش مقاومت سرژّپل.» 


«خب. چه توجیهی برای این پدیده وجود دارد؟» 

لواین ساکت ماند. 

" ملکم‌گفت: «هیچ. این یک معمای حل نشده علم دیرین‌شناسی است. اما 
من اعتقاد دارم نظریهٌ پیچیدگی. می‌تواند خیلی از اين مسائل را روشن کند. . 
چراکه گر مفهوم زندگی در مرز آشفتگی درست باشده آنگاه یک دگرگونی 
عمده جانوران را بیشتر به سوی این مرز سوق می‌دهد و باعث بروز 
ناپایداری در انواع رفتارها می‌شود. و هنگامی که شرایط زیست محیطی به 
وضع عادی و طبیعی بر می‌گردد؛ این در واقع برگشت به وضع عادی و طبیعی 
نیست. از نظر تکامل» خود این؛ یک تغیبر و دگرگونی عمده است؛ و همگام و 
سازگار شدن با آن واقعاً خارج از حد توان است. من اعتقاد دارم رفتارهای 
جدید در جوآمع می‌تواند به روش‌های مختلف و دور از انتظار بروز کند. و 
گمان می‌کنم می‌دانم چرا دایناسورها -» 
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تورن گفت: «اون چیه؟» 

او داشت به درختان نگاه می‌کرد» و دید که یک دایناسور تنها از میان 
درختان بیرون پرید. جانون باربک و کشیده بود و فرز و چابک بر روی پاهای 
عقب حرکت می‌کرد و از دم‌صاف و کشیده‌اش, برای‌حفظ‌تعادل خود استفاده 
می‌کرد. حدود یک متر و هشتاد سانتیمتر قد داشت. و رنگ پوستش سبز - 
قهوه‌ای بود و خطوط قرمز تیره‌ای بر روی آن دیده می‌شد؛ درست مثل ببر. 

ملکم گفت: «آن را می‌گویی؟ آن یک ولاسیرپتور است.» 

تورن رو به لواين کرد: «اين همان است که تو را به بالای درخت فرستاد؟ 
خیلی زشت است.» 

لواین گفت: «اين جانوران کار آمد و با کفایت یک جور ماشین کشتار بسیار 
خوش ساخت هستند. به جرأت می‌شود ادعا کرد که کارآمدترین درندگان در 
طول تاریخ این سیاره هستند. آن که الآن بیرون آمده باید جانور آلفا باشد. او 
رهبر گروه است.» 

تورن جنب و جوش‌های دیگری را در زیر درختان دید. «باز هم هستند.» 

لواین گفت: «اوه؛ بله؛ اين گروه به خصوص. بسیار بزرگ است.» دوربینش 
را برداشت و با آن به درختان نگاه کرد. «خیلی دلم می‌خواهد لانة آن‌ها را پیدا 
کنم. همه‌جا را گشتم. ولی پیدا نکردم. البته بسیار پنهانکار هستند و خودشان 
را از دید مخفی می‌کنند. با این وجود...» 

پاراساروس‌ها نعره‌ای بلند سر داده؛ خود را به آپاتوساروس‌ها نزدیک‌تر 
می‌کردند. اما آپاتوساروس‌های غول‌پیکره نسبتاً بی‌تفاوت می‌نمودند. 
جانوران بالغ و بزرگ‌تری که به رودخانه نزدیک‌تر بودند» عمللاً به رپتوری که 
نزدیک می‌شد پشت کردند. 

آربی گفت: «یعنی این‌قدر بی‌خیالند؟ حتی نگاهش هم نمی‌کنند.» 

لواین گفت: «گول ظاهر را نخور. آپاتوساروس‌ها خیلی هم نگرانند. ممکن 
است به نظر شبیه گاوی غول‌پیکر باشند» اما اصلاً مثل آن‌ها نيستند. آن 


دم‌های شلاق مانند» ده دوازده متر طول» و چندین تن وزن دارند. دقت کن 
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چقدر سریع آن را تکان می‌دهند. تنها یک ضربة چنین دمی» پشت هر 
مهاجمی را خرد می‌کند.» 

«پس پشت کردنشان جزئی از برنامة دفاعی ان‌هاست؟» 

«بی‌تردیده بله. و حالا می‌توانی ببینی که گردن درازشان» چگونه باعث 
ایجاد توازن در دمشان می‌شود.» 

دم آپاتوساروس‌های بالغ به حدی دراز بود که از تمام عرض رودخانه 
گذشته و به کرانه مقابل رسیده بود. در حالی که آپاتوساروس‌ها دمشان را به 
چپ و راست می چرخاندند و نعرهُ پاراساروس‌ها به آسمان بلند بود» رپتور 
سرگروه برگشت. چند لحظه بعد تمام گروه فرار را برقرار ترجیح دادند و آرام 
و سرافکنده از حاشیه درختان به سوی تبه‌ها رفتند. 

تورن گفت: «انگار حق با تو بود. دم آن‌ها را فراری داد.» 

لواین پرسید: «چند تا شمردی؟» 

«دقیق نمی‌دانم. ده‌تا. نم صبرکن - چهارده‌تا. شاید هم بیشتر. احتمالا 
چندتا را از قلم انداختم.» 

«چهارده.» ملکم توی دفترچه‌اش یادداشت کرد. 

لواین گفت: «می خواهی دبال آن‌ها برویم؟» 

«الان نه.» 

«می‌توانیم با اکسپلورر برویم.» 

ملکم گفت: «شاید بعداٌ» 

لواین گفت: «فکر می‌کنم لازم است لانة آن‌ها را پیدا کنیم. خیلی مهم 
است. بان. اگر بخواهیم به روابط صید -صیاد بپردازيم هیچ چیز مهم‌تر از اين 
نیست. و اين بهترین فرصت است که آن‌ها را تعقیب -» 

ملکم گفت: «شاید بعدا» و دوباره به ساعتش نگاه کرد. 

تورن گفت: «اين دفعهُ صدم است که امروز ساعت را نگاه می‌کنی.» 

ملکم شانه‌ای بالا انداخت. «کم‌کم دارد وقت ناهار می‌شود. راستی» سارا 
چی شده؟ گمان نمی‌کنی کم‌کم باید پیدایش بشود؟» 
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تورن گفت: «چرا. گمان کنم به زودی سر و کله‌اش پیدا می‌شود.» 

ملکم عرق پیشانیش را پاک کرد و گفت: «اين بالا خیلی گرم است.» 

«آره داغ است.» 

به صدای وزوز حشرات گوش دادند و عقب‌نشینی رپتورها را زیر آفتاب 
سوزان نیمروز» تماشا کردند. 

ملکم گفت: «می‌دانی گمان کنم بهتر است برگردیم.» 

لواین گفت: «برگردیم؟ حالا؟ یعنی به مشاهداتمان ادامه ندهیم؟ پس 
تکلیف دوربین‌های دیگری که قرار است نصب -» 

«نمی‌دانم. شاید بهتر باشد یک استراحتی بکنیم.» 

لواین باناباوری به او خیره شد. اما چیزی نگفت. 

تورن و بچه‌ها ساکت به ملکم نگاه کردند. 

ملکم گفت: «خب. به‌نظرم وقتی سارا اين همه راه را از آفریقا تا این جا 
می‌آید. باید برای خوشامدگویی به او آنجا باشیم.» سپس شانه‌ای بالا 
انداخت. «گمان می‌کنم شرط ادب این جور اقتضا کند.» 

تورن گفت: «متو جه نبودم که ا...» 
۱ ملکم بلافاصله گفت: ان نه. اصلاً قضیه آن نیست. من فقط ... می‌دانی» 
شاید اصلاًنیاید.» یک‌باره گویی دچار تردید شد. «به تو گفت که می‌آید؟» 

«به من گفت درباره‌اش فکر خواهد کرد.» 

ملکم گفت: «پس می‌آید. اگر سارا این را گفته. حتماً می‌آید. به اخلاقش 
واردم. خب. چی می‌گویی؟ می‌خواهی برگردیم؟» ۱ 

لواین که با دوربین مشغول نگاه کردن بود گفت: «مسلما نه. حتی فکر 
رفتن از اين‌جا را هم نمی‌کنم.» 

ملکم رو به تورن کرد: «داک؟ می‌خواهی برگردیم؟» 

تورن گفه: «حتما» عرق پیشانیش را پاک کرد. «خیلی گرم است.» 

ملکم در حالی که از داربست پایین می‌رفت. گفت: «سارایبی که من 
می‌شناسم. شاد و سر حال به این جزیره می آید.» 


غار 


سارا با تقلا خود را بالااکشید. و سرش سطح آب را شکافت. اما چیزی به جز 
آب ندید - امواج پرتلاطم دربا دور تا دورش به آسمان برمی‌خاستند؛ 
امواجی که پنج متر ارتفاع داشتند. قدرت اقیانوس وصف‌ناپذیر بود. موج او را 
به جلو کشید سپس به عقب راند. و او نمی‌توانست کوچک‌ترین مقاومتی 
بکند. اثری از قایق دیده نمی‌شد و او فقط دریای کف آلود را می‌دید که دور تا 
دورش را احاطه کرده. نمی‌توانست جزیره را ببیند. به جز آب هیچ چیز 
دیگری دیده نمی‌شد. فقط آب. سعی کرد بر وحشت و اضطرابی که وجودش 
را فرا گرفته بوده فایق بیاید. 

کوشید خود را روی آب نگه دارد؛ اما پوتین‌هايش گویی سربی بودند. 
دوباره به زیر آب کشیده شد. با تقلا خود را بالا کشید. و نفسی تازه کرد. 
می‌بایست هر جور شده پوتین‌هایش را بیرون بیاورد. نفسی کشید و سرش را 
زیر آب کرد و سعی کرد بند پوتین را باز کند. بند گره خوردُ پوتین به آسانی 
باز نمی‌شد. ربه‌هایش در اثر کمبود هوا به سوزش افتاد. دربااو رابه هر 
سویی که می‌خواست می‌کشاند؛ بی‌وقفه و مدام. 

سارا یکی از پوتین‌هایش را از پا بیرون آورد؛ نفسی کشید و دوباره غوطه 
خورد. انگشتانش از ترس و سرما خشک و بی‌حس شده بود. کوشید تا بند 
پوتین دیگر را باز کند. باز کردن بند پوتین گویی ساعت‌ها طول کشید. 
سرانجام پاهایش آزاد و سبک شدء دست و پایی زد و به سطح اب امد. و 
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نفسی کشید. موجی او را به اوج کشید و دوباره فرو افکند. اثری از جزیره 
دیده نمی‌شد. دوباره وحشت همه وجودش را فرا گرفت. چرخید. و حس 
کرد که موج دوباره او را به آسمان کشید. و آنگاه جزیره را دید. 

صخره‌های قاثم به دریا نزدیک بودند به طور وحشتناکی نزدیک بودند. 
امواج با صدای مهیبی به صخره‌ها می خوردند و متلاشی می‌شدند. پنجاه متر 
پیشتر با صخره‌ها فاصله نداشت. و دربا بی‌وقفه و سریع او رابه سوی 
صخره‌ها می‌راند. در خیزش بعدی امواج» دهانة غار را دید که در صد متری 
سمت راست او بود. کوشید به سوی آن شنا کند» اما بی‌نتیجه بود. هیچ 
نیرویی برایش باقی نمانده بود که بتواند در میان اين امواج سهمگین و عظیم 
حتی تکانی به خود بدهد. فقط قدرت دریا را حس می‌کرد که او را به سوی 
صخره‌ها می‌راند. 

وحشت. قلب او را به تبش انداخت. می‌دانست بلافاصله کشته خواهد 
شد. موجی او را به زیر کشید» آب شور دریا را بلعید و به سرفه افتاد. 
چشمانش تیره و تار شد. احساس تهوع و وحشت او را فرا گرفت» وحشتی 

سرش را پایین آورد و شروع به شنا کرد. دست‌هایش به سرعت آب را 
می‌شکافت و با تمام توان با پا به آب ضربه می‌زد. نمی فهمید به کجا می‌روده 
فقط احساس می‌کرد به یک سو کشیده می‌شود. جرأت نمی‌کرد نگاه کند. 
محکم‌تر دست و پا زد. هنگامی که سرش را بلند کرد که نفسی بکشد» دید که 
کمی -نه زیاد. فقط کمی-به طرف شمال کشیده شده. اکنون کمی به ار 
نزدیک‌تر شده بود. 

کمی. قوت قلب گرفت. اما سخت و شتزده بود. دیگر رمقی برایش 
نمانده بودا دست و پایش از فرط تقلا به درد آمده بود و ریه‌هایش 
می‌سوخت. نفس نفس می‌زد. دوباره سرفه کرد: و نفسی کشید. سرش را 
پایین برد و شروع به دست و پا زدن کرد. 

با اینکه سرش زیر آب بوده صدای رعد آسای برخورد موج به صخره را 


۳۰۰ دنیای گمشده 


شنید. با تمام قدرت دست و پا زد. جریان آب و امواج او را به چپ و راست و 
بالا و بایین می‌کشاندند. بی‌فایده بود. اما بازهم به تلاش خود ادامه داد. 

دردی که در عضلاتش پیچیده بود کم‌کم دردی گنگ و دائمی شد. 
احساس می‌کرد تمام عمر با این درد زندگی کرده. دیگر آن را حس نمی‌کرد. 
به پا زدن ادامه داد بی‌اعتنا و بی خیال. 

هنگامی که احساس کرد موج دوباره او را به اوج کشانده» سرش را بلند 
کرد تا نفسی تازه کند. از دیدن غار که دیگر چیزی با او فاصله نداشت. یکه 
خورد. فقط چند ضربة دیگر دست. و بعد به درون آن کشیده می‌شد. با خود 
فکر کرده بود جریان آب در اطراف دهانة غار زیاد شدید نخواهد بود اما 
چنین نبود. در هر دو سوی دهانة غار امواج به شدت به صخره می خوردند» 
از دیوارهُ صخره بالا می‌رفتند و دوباره به عقب می‌ریختند. قایق دیده 

دوباره سرش را پایین آورد؛ و با آخرین رمقی که برایش مانده بوده به جلو 
شنا کوّد. احساس می‌کرد تمام وجودش دستخوش ضعف می‌شود. دیگر 
نمی‌توانست بیش از این طاقت بیاورد. می‌دانست که به سوی صخره‌ها کشیده 
می‌شود. اين بار صدای برخورد موج را شدیدتر از پیش شنید. و دوباره 
دست و پا زد. ناگهان موجی عظیم او را به سوی خود کشید. بالا برد و با خود 
به سوی صخره‌ها کشانید. رمقی برایش نمانده بود تا با آن مقابله کند. سرش 
را بلند کرد که نگاه کند» و تاریکی را دید؛ تاریکی سیاه قیرگون. 

درمیان درد و خستگی» احساس کرد که درون غار است. موج او را به 
درون غار کشیده بود! صدای برخورد امواج طنین می‌انداخت. تاریکی بیش 
از آن بود که دیوارهای غار را تشخیص دهد. جریان آب بسیار شدید بود و او 
را با خود به عمق غار می‌کشاند. نفسی کشید و دوبارهه بی‌فایده شروع به 
پازدن کرد. بدنش به کنار صخره‌ها کشیده شد. لحظه‌ای دردی سوزنده را 
احساس کرد؛ و بعد بیشتر به عمق غار کشیده شد. اما حالا تفاوتی احساس 
می‌شد. نور ضعیفی را بر روی سقف دید و به نظرش رسید که آب اطراف او 
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برق می‌زند. از شدت امواج کاسته شد. دید که راحت‌تر می‌تواند سرش را 
بالای آب نگاه دارد. نور گرمی را در روبه رو دید گرم و درخشان -در انتهای 
غار. ۱ 
و ناگهان به طرزی حیرت‌انگیز, آب او را با خود کشید و به درون آفتاب 
و هوای آزاد برد. سارا خود را در میان رودی پهن و گل آلود. که از میان جنگل 
انبرهی می‌گذشت. یافت. هوا داغ و ساکن بود. آوای مرغان جنگل از 
دوردست شنیده می‌ شد. 

درست در روبه رویش» سر پیج رودخانه. پاشنة قایق داجسن را دید که به 
کنارةٌ رودخانه مهار شده بود. هیچ یک از آنان را ندید و تمایلی هم به 
دیدنشان نداشت. 

باقیمانده نیرويش را جمع کرد و به سوی کرانه رود شنا کرد؛ و به 
درختچه‌های کرنا که انبوه و درهم بر کرانه رود رویبده بودند. چنگ 
انداخت. ضعیف‌تر از آن بود که بتواند خودش را نگه دارد. بازویش را به دور 
ريشه کرنایی حلقه کرد و به پشت روی جریان آرام آب دراز کشید به آسمان 
نگاه کرد و نفس نفس زد. نمی‌دانست چه مدتی گذشته. اما نیرویش را جمع 
کرد و سرانجام توانست با آویختن به ريشة درختچه‌های کرنا؛ آهسته آهسته 
خود را در میان آن‌ها جلو بکشد تا اینکه به راه باریکی در میان درختان رسید 
که به کرانه گل آلود رودخانه منتهی می‌شد. هنگامی که خود را از آب بیرون 
کشید و پا بر روی ساحل لغزنده رود گذاشت. چندین جای پای بزرگ 
جانوران را بر روی گل دید. رد پاها عجیب بودند؛ ردهایی سه انگشتی» که هر 
انگشت به چنگالی بزرگ ختم می‌شد... 

سارا روی رد پاها خم شد تا آن‌ها را از نزدیک معاینه کنده و آنگاه 
احساس کرد که زمین زير دستان او به لرزه افتاده و تکان می‌خورد. سایه 
گنده‌ای بر روی او افتاد. حیرتزده به بالا نگاه کرد و چشمش به زیر شکم 
رنگ پریده و چرم مانند جانوری عظیم‌الجثه افتاد. ضعیف‌تر از آن بود که 
واکنشی نشان دهد. یا حتی سرش را بلند کند. 


۳۲ دنیای گمشده 

آخرین چیزی که سارا دید پای گنده‌ای بود که کنار او فرود آمد. و صدای 
چلپ فرو رفتن پا در گل نرم و آوای خرخر آرامی به گرشش خورد. و بعد» 
ناگهان ضعف و خستگی وجودش را فرا گرفت. و سارا هاردینگ افتاد و به 
پشت غلتید چشم‌هایش به دوران افتاد و ببهوش شد. 


داحسن 


چند متر دورتر از کرانهة رود» لوئیس داجسن سوار جیپ رانگلر سفارشی شد 
و در را محکم به هم زد. روی صندلی کنار راننده, هاواردکینگ نشسته بود و 
دست‌هایش را به دور هم می‌چرخاند. کینگ گفت: «چطور توانستی این کار را 
با او بکنی ؟» 

جرج پیسلتون از صندلی عقب گفت: «چه کاری؟» 

داجسن جوابی نداد. سوئیج را چرخاند. موتور با غرشی روشن شد. 
شین را هار جر ردو اجان گر وه ری به زانشو یی کار متاعل 
را پشت سر گذاشت. 

کینگ دوباره مضطرب و نگران؛ گفت: «چطور توانستی؟» 

داجسن گفت: «چیزی که پیش آمد؛ یک تصادف بود.» 

«تصادف؟ تصادف؟» 

داجسن خونسرد گفت: «بله درست است. تصادف. او از عرشه به بیرون 
افتاد.» 

بیسلتون گفت: «من هیچ چیزی ندیدم.» 

کینگ سرش را تکان داد. «اگر کسی برای تحقیق بياید و -» 

داجسن حرف او را قطع کرد و گفت: «خب که چی؟ ماتوی دربای 
خروشان بودیم او روی دماغة قایق ایستاده بود. یک موج بزرگ به ما برخورد 
کرد و او تعادلش را از دست داد و توی دریا افتاد. بلد نبود خوب شنا بکند. ما 


۳۰.۴ دنیای گمشده 
دور زدیم و دنبال اوگشتیم اما بی‌فایده بود. یک حادئة بسیار ناگوار. خب» از 
چی نگرانی؟» ۱ 

«از چی نگرانم؟» ۱ 

«بلی هاوارد. دقیقاً از چی نگران هستی ؟» 

«من دیدم» آخر محض -» 

داجسن گفت: «نه. ندیدی.» 

پیسلتون گفت: «من هیچی ندیدم. من زیر عرشه بودم در تمام مدت.» 

هاوارد کینگ گفت: «خوش به حالت. ولی اگر تحقیق بکنند چی؟» 

جیپ روی جاده خاکی بالا و پایین پرید و در عمق جنگل پیش رفت. 

داجسن گفت: «تحقیقاتی در کار نخواهد بود. او با عجله آفریقا را ترک 
کرده و به هیچ کس هم نگفته که کجا می‌رود.» 

کینگ گفت: «تو از کجا می‌دانی ؟» 

«چون که خودش به من گفت. هاوارد. از این‌جا می‌دانم. حالا نقشه را 
بیرون بیاور و دیگر ناله نکن. وقتی که با من شروع به کار کردی. می‌دانستی 
فرارمان چیه.» 

«اما نمی‌دانستم فرار است یکی را بکشی.» 

داجسن آهی کشید و گفت: «هیچ اتفاقی نمی‌افتد. نقشه را بیرون بیاور.» 

کینگ گفت: «از کجا می‌دانی ؟» 

داجسن گفت: «برای اینکه می‌دانم دارم چه‌کار می‌کنم. به این دلیل. 
برخلاف ملکم و تورن که یک جایی توی این جزیره دارند ول می‌گردند و 
معلوم نیست دارند چه غلطی می‌کنند.» 

شنیدن اسم آن‌ها نگرانی جدیدی را باعث شد. کینگ. مشوش, گفت: 
«شاید اتفاقی با آن‌ها برخورد کنیم...» 

«نه هاوارد با آن‌ها برخورد نمی‌کنيم. حتی از بودن ما هم خبردار 
نمی شوند. ما فقط چهار ساعت این‌جا می‌مانيم یادت رفته؟ ساعت یک وارد 
جزیره شدیم و ساعت پنج به قایق برمی‌گرديم. ساعت هفت توی بندر 


دنیای گمشده ۳۰۵ 


هستیم. نیمه‌شب هم می‌رسیم به سانفرانسیسکو. بنگ. خلاص. فینیتو!. و 
بالاخره بعد از این همه سال چیزی را به دست می‌آورم که خیلی وقت پیش 
باید مال من می‌شد.» 

بیسلتون گفت: «جنین دایناسور.» 

کینگ با تعجب پرسید: «جنین؟» 

«نه دیگر به جنین علاقه‌ای ندارم. سال‌ها پیش سعی کردم جنین منجمد 
دایناسورها را گیر بیاورم اما حالا دیگر دلیلی ندارد دنبال جنین باشیم. من 
تخم نطفه‌دار آن‌ها را می‌خواهم. و ظرف چهار ساعت. تخم تمام انواع 
دایناسورهای این جزبره را در اختیار خواهم داشت.» 

«چطوری می‌توانی توی چهار ساعت این کار را بکنی؟» 

«چون که از محل دقیق تخم‌گذاری تمام دایناسورهای اين جزیره اطلاع 
دارم. نقشه هاوارد.» 

کینگ نقشه را باز کرد. نقشه یک نمودار بزرگ عوارض طبیعی " جزیره. به 
اندازة شصت در نود سانتیمتر بود. که پستی و بلندی‌های زمین با خطوط 
منحنی آبی رنگی بر روی آن مشخص شده بود. در چندین محل, در دره‌ها و 
نقاط پست جزیره دایره‌های هم مرکز فشرده‌ای ترسیم شده بود. کینگ 
گفت: «اين چیه؟» 

داجسن پاسخ داد؛ «خودت بخوان ببنن چی نوشته.» 

کینگ نقشه را پشت و رو کرد و به شرخ آن نگاه کرد. «داده‌های ماهواره 
زمین‌شناسی نوردستات " انطباق طیف‌های ۱۴6۷۹ ۱ ۲۸5۱ ۱ ۰۷5۲8 ویک 
مشت عدد هم نوشته. نه. صبر کن. تاریخ هستند.» 

داجسن گفت: «درست است. تاریخ هستند.» 
جمع آوری شده در دفعات مختلف عبور ماهواره بر روی این جزیره را با هم 


۰100 تمام سد. 
اعاول۱۷۱۵۲ .3 ۱ ۲0۵90۵0۲۷ .2 


۳۰۶ دنیای گمشده 


تلفیق کرده درست است؟» 
«کاملا» 
کینگ ابرو در هم کشید. «و این حروف اختصاری ظاهراً باید... طیف 


مرتی وطیف امواج رادار و... این آخری چیه؟» 

«اشعهٌ مادون قرمز. امواج باند پهن حرارتی ۱۷۳.» داجسن لبخندی زد و 
ادامه داد: «تمام ایین‌ها را ظرف دو ساعت انجام دادم. تمام داده‌های 
ماهواره‌ای را به کامپیوتر دادم» تلخیص و منطبق کردم و جوابی را که 
می‌خواستم پیدا کردم.» 

کینگ گفت: «فهمیدم. اين دایره‌های قرمز علائم مشخصه اشعه مادون 
قرمز هستند!» 

داجسن گفت: «بله. حیوانات بزرگ علائم بزرگی را هم به جا می‌گذارند. 
من تمام اطلاعاتی را که ماهواره‌ها طی چند سال گذشته. هنگام عبور بر فراز 
این جزیره جمع آوری کرده بودند؛ با هم تلفیق و منطبق کردمء و محل منابع 
حرارتی را مشخص کردم. و اين محل‌ها در دفعات مختلف عبور ماهواره بر 
روی هم منطبق شدند. این دایره‌های هم‌مرکز نشانگر همین است و مفهومش 
این است که این جانوران تمایل دارند در این نقاط به خصوص متمرکز بشوند. 
چرا؟» داجسن رو به کینگ کرد. «چون که این نقاط محل لانه‌های آن‌هاست.» 

بیسلتون گفت: «بله» باید همین‌طور باشد.» 

کینگ گفت: «شاید این‌ها جاهایی باشند که غذا می خورند.» 

داجسن عصبانی و بی‌حوصله سرش را تکان داد. «کاملاً واضح است که 
این دایره‌ها نمی‌توانند محل‌های تغذیه آن‌ها باشند.» 

«چرا؟» 

«چونکه این جانوران» هرکدامشان به طور متوسط بیست تن وزن دارند. 
به‌ایین دلیل. یک گلهُ دینوی بیست تنی را در نظر بگین جمعاً یک 


۱ وط۵ع۵ داداد/و۷ < ۰۷8 خوانده یا ثت شده در دفمات مختلف. 


دنیای گمشده ۳۰ 


زیست مجموعُ" دویست و پنجاه هزار کیلویی را تشکیل می‌دهند که در 
جنگل حرکت می‌کنند. این همه جانور عظیم‌الجثه در روز باید مقادیر 
معتنابهی گل و گیاه بخورند. و برای این کار» تنها چاره‌شان این است که یک جا 
تمانند و حرکت بکنند. درست است؟» 

«به گمان من...» 

«به گمان تو؟ دور و برت را نگاه کن؛ هاوارد. هیچ جای جنگل را می‌بینی 
که لخت و عاری از سبزه و درخت شده باشد؟ نه. نمی‌بینی. آن‌ها چند برگی 
از هر درخت می‌خورند و راه می‌افتند. حرفم را قبول کن اين حیوانات برای 
تغذیه باید حرکت کنند. اما چیزی که حرکت نمی‌کند و ثابت می‌ماند. 
لانه‌هایشان است. بنابراین اين دایره‌های قرمز باید محل لانه‌هایشان باشد.» 
داجسن نگاهی به نقشه انداخت. «و اگر اشتباه نکنم» یکی از لانه‌ها باید 
درست پشت این تبه باشد.» 

جیپ بر روی گل جاده سر خورد» پشت ماشین به چپ و راست کشیده 
شد. و بکسوات کنان از سربالایی تپه بالا رفت. 


ععوط۱۵ظ .1 


آوای جفت‌بابی 


ریچارد لواین در کمینگاه مرتفع ایستاده بود و با دوربین به گله نگاه می‌کرد. 
ملکم و دیگران به کاراوان برگشته و او را تنها گذارده بودند. در واق» لواين از 
رفتن او آسوده‌خاطر شده بود. لواین بسیار خوشحال بود که می‌توانست به 
بررسی و مشاهده این جانوران استخنایی بپردازد و می‌دانست که ملکم شور و 
شوق بی‌حد و حصر او را ندارد. در حقیقت. همواره به نظر می‌رسید ذهن 
ملکم را مسائل دیگری به خود مشغول داشته. و ملکم به ویژه از مشاهده 
حوصله‌اش سر می‌رفت -میل داشت داده‌ها و اطلاعات ناشی از مشاهدات 
را تجزیه و تحلیل بکند. اما میل نداشت آن‌ها را جمع آوری کند. 

البته بین دانشمندان اين امر نشانگر اختلاف شسخصیت کاملاً شناخته 
شده‌ای بود. علم فیزیک, مثال بسیار خوبی است. آزمایشگرایان " و 
نظریه گرایانآ در دو دنیای کاملاً متفاوت زندگی می‌کردند. کاغذ و مقاله رد و 
بدل می‌کردند. اما وجه مشترکی با یکدیگر نداشتند. گویی در دو رشتة کامل 
متفاوت کار و فعالیت می‌کردند. 

و در مورد لواين و ملکم؛ اختلاف در نحوهُ نگرش و برداشت آنان؛ بسیار 
زود در همان دوران انستیتو سانتافه رو شد. هر دو مرد به مسئله انقراض 
نسل علاقه‌مند بودند. نحوهٌ نگرش ملکم به این موضوع. خالی از تعصب و از 
دیدگاه ریاضیات محض بود. استقلال رأی و فرمول‌های محتوم ریاضی اوه 


1. ۳۵۵۲۱۵۵ 2. ۵۵/۸ 


دنبای گمشده ۳۰۹ 
لواین را شیفته کرده بود» و دو مرد در جلسات ناهارشان, گاه به گاه بحث و 
گفتگوهایی غیررسمی و دوستانه را آغاز کردند: لواین به ملکم دیرین‌شناسی 
آموخت. و ملکم به لواین ریاضیات غیرخطی را آموزش داد. و هر دو به 
نکاتی قابل تأمل دست یافتند که برایشان بسیار جالب بود. اما در عين حال؛ 
اختلاف نظر آن دو نیز شروع شد. بارها از آن‌ها خواسته شد که رستوران را 
ترک کنند. و بعد درگرمای خیابان گوادالوپ به راه می‌افتادند و در حالی‌که 
هنوز داد و فریادشان ادامه داشت. به سوی رودخانه می‌رفتند» و 
توریست‌هایی که به طرف آن دو می‌آمدند» با عجله به سوی دیگر خیابان 
در نهایت. اختلاف نظرهایشان به ویژگی‌های شخصیتی آنان نیز تعمیم 
یافت. از دید ملکم. لواین؛ ملائمّطی و وسواسی و شیفته و مجذوب جزئیات 
بود. لواین هرگز تصویر کلی را نمی‌دید. او هیچ وقت به عواقب اعمالش 
نمی‌اندیشید. و لواین به نوبة خود» هیچ تردیدی به خود راه نمی‌داد که ملکم 
" لواین. یک بار به او گوشزد کرده بود: «جزئیات هستند که کل را 
می‌سازند.» و ملکم به او پاسخ داده بود. «اما چیزی که مهم است. فرایند این 
امر است.» 


لواین که در پناهگاه مرتفع ایستاده بوده با خود فکر کرد این پاسخ دقیقاً چیزی 
است که از یک ریاضیدان می‌توان انتظار داشت. لواین کاملاً متقاعد شده بود 
که جزئیات یعنی همه چیز» دست‌کم در زیست‌شناسی و نقطه ضعف 
مشترک همکاران زیست‌شناس او عدم توجه کافی به جزئیات است. 

اما برای خود اوء جزئیات مهم‌ترین رکن زندگیش بود. و هرگز حتی 
کوچک‌ترین جزئیات را هم فراموش نمی‌کرد. مثل جانوری که به او و دیه‌گو 
حمله کرده بود. لواین اغلب به آن فکر می‌کرد؛ و بارها و بارها آن رویداد را 
مرور می‌کرد و سیر حوادث را به خاطر می‌آورد. زیرا در اين حادثه. چیزهایی 


۳۹۰ دنیای گمشده 
ذهن او را آشفته می‌کرد؛ چیزهایی که در ذهنش نقش بسته بود و نمی‌توانست 
آن‌ها را توجیه کند. 

حملهٌ جانور بسیار سریع بوده و او احساس کرده بود که یک تروپاد است 
-پاهای پسین. دم سیخ جمجمهٌ بزرگ؛ و خصوصیات معمول دیگر -اما در 
یک چشم به هم زدن که جانور را دیده بوده خصوصیتی غیرعادی دور حدقه 
چشم‌های جانور به نظرش رسیده بود که باعث می‌شد کارنوتاروس 
ساستری" یافته شده در سازند گورو فریگو در آرژانتین» در ذهنش تداعی 
شود. به علاوه. پوست حیوان بسیار غیرعادی بوده ظاهراً سبز روشن و 
خال‌خالی بود» اما یک اشکالی در کار بود... 

لواین شانه‌ای بالا انداخت. در پس ذهنش» یک چیزی وجود داشت. اما 
نمی‌توانست آن را به خاطر بیاورد. 


لواین با اکراه» توجهش را به پاراساروس‌ها که همراه آباتوساروس‌ها در کنار 
رودخانه به چرا مشغول بودند» معطوف کرد. به صدای شیپورمانند 
پاراساروس‌ها گوش داد. متوجه شد که اکثر اوقات, پاراساروس‌ها صدای 
کروتاه مدتی» مثل قات قات کردن غاز سر می‌دهند. بعضی وقت‌ها چندین 
حیوان با هم یا بسیار نزدیک به هم این صدا را سر می‌دادند. و به نظر 
می‌رسید که این روشی آوایی است که باعث می‌شود جانوران گله از موقعیت 
و جای یکدیگر آگاه شوند. غیر از آنن گه‌گاهی آوایی بسیار طولانی‌تر و 
پرطنین‌تر نیز شنیده می‌شد. و فقط دو جانور بزرگ‌تر گله» سرشان را به 
آسمان بلند می‌کردند و اين آوای بلند و طولانی را سر می‌دادند. اما این آوا 
چه معنایی داشت؟ 
لواين تصمیم گرفت آزمایش کوچکی انجام دهد. دست‌هایش را دور 
دهان حلقه کرد؛ و آوای پرطنین و کشیده پاراساروس‌ها را تقلید کرد. تقلید 
خیلی خوبی نبود اما بلافاصله پاراساروس سرگروه» سرش را بلند کرد و 
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جستجوگرانه به این سو و آن سو نگاه کرد؛ و با صدایی کوتاه به لواین پاسخ 
داد. 

لواین برای دومین باره همان آوای پرطنین را تکرار کرد. 

دوباره پاراساروس پاسخ داد. 

لواین از واکنش او خوشش آمد. و آن را در دفترچه مشاهدات خود 
یادداشت کرد. اما هنگامی که دوباره سرش را بلند کرد با تعجب دید که گله 
پاراساروس‌ها از آپاتوساروس‌ها جدا می‌شوند. پاراساروس‌ها به دور هم 
جمع شدند» به ستون یک پشت پشت هم قرار گرفتند» و مستقیم به سوی کمینگاه 
حرکت کردند. 

لواین شروع به عرق ریختن کرد. 

چه کرده بود؟ به اين فکر افتاد که شاید آوای جفت‌یابی جانور را تقلید 
کرده. تنها همین را کم داشت که یک دایناسور تحریک شده و کامجو را به 
سوی خود جلب کند. کی می‌دانست این جانوران به هنگام جفت‌یابی چگونه 
رفتار می‌کنند؟ نگران و مضطرب. نزدیک شدن جانوران را تماشا کرد. شاید 
بهتر بود با ملکم تماس بگیرد و از او راهنمایی بخواهد. اما به یادش افتاد که با 
تقلید آوای جانور در محیط زیست آنان» اخلال ایجاد کبرده و یک عامل 
جدید را به این محیط اضافه کرده است. او دقیقاً کاری را کرده بود که پیش از 
این به تورن گفته بود» قصد انجامش را ندارد. البته بی فکری بود اما مطملتاً 
زیاد اهمیتی نداشت شت. ولی ؛ به طور قطع» ملکم روزگار او را سیاه می‌کرد. 

لواین دوربین دو چشمی را پایین‌تر آورد و نگاه کرد. آوای پرطتینی فضا را 
به لرزه درآورد؛ آوایی آن‌چنان بلند. که گوشش را آزرد. زمین به لرزه افتاد و 
برج بلند دیده‌بانی به عقب و جلو نوسان کرد. 

با خود اندیشید» خدای من دارند یکراست به راغ من می‌آیند. و با 
انگشستانی لرزان کورمال کورمال» در کوله‌پشتی به جستجوی بی‌سیم 


پرداخت. 


مشکلات تکامل 


در کاراوان تورن بشقاب‌های غذای ری‌هیدراته" را از مایکروویو بیرون 
اهر کی فش »ره ,یی دور میز چرخاند. همگی روکش بشقاب‌ها را 
برداشتند و شروع به خوردن کردند. ملکم چنگالش را توی غذا فرو برد. «اين 
چی هست؟» 

تورن گفت: : «سینه مرغ پخته شده در سبزیجات.» 

ملکم لقمه‌ای خورد و سرش را تکان داد. «تکنولوژی هم یل معرکه 
است. مگرنه؟ توانسته‌اند کاری بکبند که این غذا درست مزه مقوا بدهد.» 

ملکم به بچه‌ها که روبه روی او نشسته بودند و با اشتها غذایشان را 
می‌خوردند. نگاه کرد. کلی نگاهی به او کرد و با چنگال به کتاب‌های درون 
قفسه اشاره کرد. «یک چیزی را من نمی فهمم.» 

ملکم گفت: «فقط یکی؟» 

کلی گفت: «کل این قضایای تکامل را می‌گويم. داروین کتابش را خیلی 
سال قبل نوشت. درسته؟» 

ملکم گفت: «داروین کتاب منش انواع ۲ را در سال ۱۸۵۹ منتشر کرد.» 

«و حالا همه آن را قبول دارند. درست می‌گویم؟» 


۱. ۴۵۳۷۵۲۵160 ۰ غذایی که آب آن گرفته شده است و هنگام اماده کردن. آب به آن اضافه 


می‌شود (مثل شیر خشک يا پودر تخم‌مرغ). 
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«گمان می‌کنم صحیح‌تر آن است که بگوییم تمام دانشمندان دنیا موافق 
هستند که تکامل. یکی از مشخصه‌های حیات بر روی کره زمین است. و ما از 


تبار نیا کانی هستیم که جزو جانوران به حساب می‌آیند. بله.» 

کلی گفت: «قبول پس دیگر این همه سر و صدا برای چبه ؟» 

ملکم لبخند زد. «سر و صدا به خاطر این است که همه توافق دارند تکامل 
رخ می‌دهد. اما هیچ کس از نحوه عملکرد آن آگاه نیست. این تثوری مسائل و 
مشکلات متعددی دارد و هرچه زمان می‌گذرد. دانشمندان بیشتری این را 
اذعان می‌کنند.» 


ملکم بشقاب را کنار زد و گفت: «برای آشنایی بیشتر با این تئوری» باید از 
دویست سال پیش شروع کرد یعنی با بارون ژرژ کووبه. مشهورترین 
کالبدشناس دنا در عصر خویش. که در پاریس. مرکز انديشه و تفکر دنی 
می‌زیست. حدود سال ۰ عده‌ای استخوان‌هایی را در حفاری‌ها پیدا 
کردند و کوویه تشخیص داد که این استخوان‌ها به حیواناتی تعلق دارند که 
دیگر بر روی کره زمین یافت نمی‌شوند. این یک. مشکل بود؛ چرا که در آن 
سال‌هاء همه اعتقاد داشتند که تمام گونه‌های جانوری که تا آن زمان خلق شده 
بودند. هنوز هم حیات دارند. اين باور منطقی می‌نمود. چرا که گمان بر این 
بود که کر زمین فقط چند هزار سالی عمر دارد. و به همین جهت. پروردگار 
عالم که همه این جانوران را خلق کرده اجازه نمی‌دهد نسل هیچ‌یک از 
مخلوقات او منقرض شود. بنابراین توافق بر این بود که انقراض نسل امری 
غیرممکن و محال است. کوویه به خاطر این استخوان‌های از زیر خاک بیرون 
آمده مصیبت‌ها کشید. اما سرانجام به این نتیجه رسید که ممکن یا 
غیرممکن, نسل بسیاری از جانوران منقرض شده -به گمان اوه به علت یک 
فاجعة جهانی مثل طوفان نوح.» 
(خب...) 


«به هر حال. کووبه با اکرا انقراض نسل را قبول کرد اما تکامل را هرگز 


۳۱۴ دنیای گمشده 


نپذیرفت. در ذهن کووبه. تکامل روی نداده بود. بعضی از حیوانات مرده 
پودند و بعضی باقی مانده بودنده اما هیچ یک تکامل نيافته بودند. از دید ای 
حیوانات تغییر نکرده بودند. و آنگاه» داروین وارد صحنه شد. او گفت 
حیوانات تکامل یافته‌اند و استخوان‌های از زیر خاک بیرون آمده» در حقيقت 
نیاکان انقراض يافتهُ جانوران زندهٌ کنونی هستند. نظر داروین و تبعات آن» 
بسیاری را برآشفت. مردم دوست نداشتند فکر کنند که مخلوقات پروردگار 
تغییر می‌کنند و دوست نداشتند فکر کنند که بر بالای شجره‌نام آنان, میمونی 
جای گرفته. این ننگ و توهین بود. بحث و گفتگو بالا گرفت اما داروین 
مستندات فراوانی گرد آورده بود - ادعانامهٌ او مبتنی بر شواهد و مدارکی 
قاطع و محکمه‌پسند بود. در نتیجه, به مرور. نظریة تکامل او مورد پذیرش 
دانشمندان و عموم قرار گرفت. اما سوّال» همچنان بی‌پاسخ مانده بود: تکامل 
چگونه روی می‌دهد؟ در این مورد. داروین پاسخ قانم‌کننده‌ای نداشت.» 

آربی گفت: «انتخاب طبیعی (.» 

«بلهء این توضیحی بود که داروین ارائه می‌کرد. محیط زیست مشکلات و 
فشارهایی را پدید می‌آورد و برای بعضی از جانوران استثنا قائل می‌شوده و 
این جانوران زاد و ولد بیشتری می‌کنند و نسل‌های بعدی را به وجود 
می‌آورند. و تکامل به این نحو روی می‌دهد. اما همان‌گونه که بسیاری 
تشخیص دادند, انتخاب طبیعی توضیح نیست, فقط یک تعریف است: اگر 
حیوانی توفیق می‌یابد» به اين علت است که انتخاب شده است. اما چه چیز 
این جانور مورد پسند بوده؟ و انتخاب طبیعی واقعاً چگونه عمل می‌کند؟ 
داروین چیزی در این باره نمی‌دانست. و تا پنجاه سال بعد از او هم هیچ کس 
نظری در این باره نداشت.» 

کلی گفت: «به دلیل ژن‌هاست.» 

ملکم گفت: «بسیار خوب. قبول. و قرن بیستم آغاز شد. آزمایش‌های 
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دنیای گمشده ۳۱۵ 
مندل " بر روی گياهان مورد توجه قرارگرفت و از نو کشف شد. فیشر" و 
رایت " به مطالعه بر روی جوامع پرداختند. و طولی نکشید که فهمیدیم ژن‌ها 
عامل ورائت هستند - ژن چه هست. بماند. فراموش نکنید که در نیمه اول 
قرن بیستم, در تمام طول جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم هیچکس 
نمی‌دانست ژن چیست. پس از واتسون و کریک " در ۱۹۵۳ بود که فهمیدیم 
ژن‌ها نوکلئوتیدهایی هستند که به صورت رشته‌های مارپیچ مضاعف منظم 
شده‌اند. بهتر از این نمی‌شد. و از جهش " آگاه شدیم. در نتیجه در اواخر قرن 
بیستم» یک تثوری انتخاب طبیعی داریم که می‌گوید جهش خودبه خود در 
ژن‌ها رخ می‌دهد» و محیط زیست جهش‌هایی را حمایت می‌کند که مفید 
باشند و بر اثر این روند انتخاب» تکامل به وقوع می‌پيوندد. بسیار ساده و 
سرراست اسنت. دست هیچ نیرویی در کار نیست. هیچ نظم برتری» در اين امر 
دخالت ندارد. در نهایت. تکامل فقط نتیجه یک مشت جهش و تغییرات 
ناگهانی است که يا باقی می‌ماند و یا می‌میرد. درست؟» 
آربی گفت: «درست.» 
«اما اشکالاتی در این تفکر وجود دارد. اول از همه مشکل زمان است. 
یک باکتری منفرد -ابتدایی‌ترین شکل حیات - دو هزار آنزیم دارد. 
دانشمندان تخمین زده‌اند که چه مدت طول می‌کشد تا این دو هزار آنزیم به 
صورت تصادفی به نحوی مرتب شوند که ساختار یک باکتری را به وجود 
آورند. تخمین‌ها بین چهل میلیارد تا دویست میلیارد سال در نوسان است. اما 
دنیا فقط چهار میلیارد سال عمر دارد. بنابراین» فقط شانس و تصادف 
نمی‌تواند عامل آن باشد. چرا که عملکرد آن بسیار کند است. به خصوص از 
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۳۹۶ دنیای گمشده 
آنجا که می‌دانیم باکتری‌ها چهارصد میلیون سال پس از پیدایش دنیا ظاهر 
شدند. حیات به سرعت ظهور یافت -و به همین علت گروهی از دانشمندان 
به این نتیجه رسیده‌اند که حیات بر روی کر زمین می‌باید منشأً غیرزمینی 
داشته باشد گرچه به نظر من این نوعی گریز از واقعیت است.» 

(خب. ...۷ 

«دوم, مشکل هماهنگی است. اگر تلوری اخیر را قبول داشته باشی؛ 
آن‌وقت تمام پیجیدگی شگفت آور حیات. چیزی به جز انباشت رویدادهای 
اتفاقی نیست یک مشت اتفاق ژنتیکی که کنار هم قطار شده‌اند. به علاوه : 
هنگامی که با دقت به جانوران می‌نگریم. به نظر می‌رسد که ظاهراً بسیاری از 
ویژگی‌ها با هم و هم‌زمان تکامل یافته‌اند. خفاش را در نظر بگیر که حس 
محل‌یابی پژواکی " دارد - با استفاده از صوت» جهت‌یابی می‌کند. برای این 
کار» خصیصه‌های بسیاری باید تکامل بیابند. خفاش برای تولید صوت. 


نیازمند تجهیزات خاصی است؛ برای شنیدن پژواک این اصوات. به گوش 
خاصی نیاز دارد؛ برای تفسیر این پژواک‌ها مغز خاصی را نیاز دارد؛ و به بدن 
خاصی نیاز دارد تا بتواند به سرعت بر روی حشرات شیرجه برود و آن‌ها را 
شکار کند. اگر تمام این‌ها با هم و هم‌زمان تکامل نیابند» فایده یا مزیتی 
نخواهند داشت. و تصور اينکه همه اين قابلیت‌ها اتفاقی و برحسب تصادف 
به وجود آمده باشند. درست مثل اين است که تصور کنیم گردبادی به یک 
قبرستان اتومبیل و وسایل اسقاطی اصابت کند و از وسایل اسقاط و اوراق 
یک جمبوجت ۷۴۷ سالم بسازد. باور کردنش خیلی مشکل است.» 

تورن گفت: «درست است؛ موافقم.» 

«مشکل بعدی. تکامل» همواره آن گونه که یک نیروی کور و بی هدف باید 
عمل کند. عمل نمی‌کند. بعضی از نقیصه‌ها باقی می‌مانند. بعضی از گیاهان 
خورده نمی‌شوند. و بعضی از جانوران چندان تکامل نمی‌بابند. کوسه‌ها 
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یکصد و شصت میلیون سال است که تغییر نکرده‌اند. اوپوسوم‌ها! از شصت 
و پنج میلیون سال پیش. زمان انقراض دایناسورها تا کنون تغییری نکرده‌اند. 
مخیط #یست این ان زان کاماد و به دنت دک کون شیه اما ان سانیران 
تفر با فمانگوهه کهبپزدهاکت مانتمانیر ۵ کاتای باکه ریا به خارت دیگن 
به نظر می آید که اینان واکنشی به محیط خود نشان نداده‌اند.» 

آربی گفت: «شاید هنوز هم خیلی خوب سازگار هستند.» 

«شاید. شاید هم مسائل دیگری وجود دارد که ما درک نمی‌کنيم.» 

«مثل چی؟» 
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تورن گفت: «منظورت این است که تکامل هدایت شده است؟» 

ملکم گفت: «نه. منظورم این است که انتخاب طبیعی مبتنی بر ژن‌هاء 
احتمالا همه قضیه نیست. بیش از حد ساده است. عوامل و نیروهای دیگری 
هم در کارند. مولکول هموگلوبین؛ یک پروتئین است که به دور یک اتم آهن 
پیچیده شده؛ درست مثل یک ساندویچ. هموگلوبین با گرفتن و پس دادن 
اکسیژن منبسط و منقبض می‌شود - درست مثل یک ریه مولکولی کوچک. 
اکنون. ما از ساختار آمینواسیدها که هموگلوبین را می‌سازنده آگاه هستیم. اما 
نمی‌دانیم چگونه آن را به دور اتم آهن تا کنیم. خوشبختانه نیازی به دانستن آن 
نداريمی چرا که اگر مولکول را بسازیم, خودش, خود به خود تا می‌خورد. 
خود او اين نظم را به وجود می‌آورد. و بار دیگر ثابت می‌شود که موجودات 
آزنده ظاهرا یک نوع خصیصة خودنظمی را دارا هستند. پروتئین‌ها تا 
می‌خورند. آنزيم‌ها کنش متقابل دارند. سلول‌ها به نحوی خود را سازمان 
می‌دهند که اندام‌ها را به‌وجود آورند. اندام‌ها به نوبه خود به گونه‌ای سازمان 
می‌یابند که موجودی بکپارچه را می‌سازند. موجودات منفرد خود را سازمان 
وهای امه رایس زنب ی بجوامج مود را شازمان ای دهع و زشت 
محیط فراگیر کره زمین رابه وجود می‌آورند. بنابر تفوری پیچیدگی» تدریجاً به 


۱ 08089۳ ۰ پستاندارانی کیسه‌دار و کوچک. 
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اين برداشت می‌رسیم که این خودنظمی چگونه روی می‌دهد. و چه مفهومی 
دارد. و اين توری» تغییر عمده‌ای را در نحوهُ نگرش ما به تکامل به وجود 
می‌آورد.» 

آربی گفت: «اما در نهایت, تکامل هنوز هم نتیجه تأثیرات زیست محیطی 
بر روی ژن‌ها خواهد بود.» 

ملکم گفت: «گمان نمی‌کنم اين کافی باشد. آرب. گمان می‌کنم عوامل 
دیگری هم در این امر دخالت دارند - فکر می‌کنم باید پیش از اين‌ها باشده 
حتی برای توضیح اینکه چگونه نسل خود ما پدید آمد.» 


ملکم گفت: «حدود سه میلیون سال پیش بعضی از میمون‌های! آفریقایی که 
بر بالای درختان می‌زیستند به روی زمین آمدند. این میمون‌ها هیچ ویژگی 
خاصی نداشتند. مغز آنان کوچک بود و چندان هم باهوش نبودند. اینان 
چنگال یا دندان‌های تیزی نداشتند که بتوانند از آن‌ها به عنوان اسلحه استفاده 
کنند. نیرومند و چابک هم نبودند. و به طور قطعء هماورد پلنگ نیز نبودند. اما 
به این خاطر که قدشان کوتاه بود. شروع به ایستادن بر روی پاهای عقب 
کردند تا بتوانند از فراز علف‌های بلند آفریقایی به پیرامونشان بنگرند. و این 
آغاز ماجرا بود. گروهی میمون معمولی: که از فراز علف‌ها به دنیا نگاه 
می‌کر دند. 

«با گذشت زمان اینان بیشتر و بیشتر بر روی دو پا ایستادند. در نتیجه 
دست‌هایشان آزاد شد تا بتوانند آن را به کار بگیرند. مانند سایر نخستی‌ها؛ 
اینان نیز می‌توانستند از ابزار استفاده کنند. به طور مثال. شاممانزه‌ها 
برای‌شکار موریانه‌هاء ترکه‌ای چسبناک را درون لانة آن‌ها فرو می‌کنند. و از 
اين قبیل. با گذشت زمان, نیاکان نخستی ما ابزارهای پیچیده‌تری را تولید 
کردند. و اين امر مغز آنان را برانگیخت تا از نظر اندازه و پیچیدگی» رشد 
بیشتری کند. و سیر مارپیچی شروع شد: ابزارهای پیچیده‌تر» مغز پیچیده‌تری 


۱ ۸0 میمرن‌های ادم‌نما یا نخستی‌های عالی (گوریل. شامپانزه گیبون. اورانگوتان). 
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را باعث شد که خود آن نیز ابزارهای پیچیده‌تری را باعث شد. و مغز ما به 
معنای واقعی کلمه و به تعبیر تکامل, منفجر شد. طی حدود یک میلیون سال» 
مغز ما دو برایر شد. و این امر مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد.» 

«مثلاً چی؟» 

«مثلاً تولد. کلةٌ گنده نمی‌تواند از دهلیز تولد عبور کند -و معنایش این 
است که هم مادر و هم فرزند هنگام زایمان می‌میرند. پس این مغز متفکر 
گنده ثمری نداشت. واکنشی تکامل چه بود؟ بچ؛ُ انسان را در مراحل اولية 
شکل‌گیری متولد کرد؛ یعنی زمانی که مغز و در نتیجه کل آنان هنوز به آن 
اندازه کوچک بود که بتواند از لگن خاصره عبور کند. اين راه حل کیسه‌داران 
است - بیشتر مراحل رشد. بیرون از بدن مادر طی می‌شود. مغز بچ انسان؛ 
طی اولین سال پس از تولد. دو برابر می‌شود. این راه حل خوبی برای مشکل 
تولد است. اما خود مشکلات دیگری را پدید می-آورد. معنایش این است که 
بچة انسان تا مدت‌ها پس از به دنیا آمدن» زبون و عاجز است. نوزادان بسیاری 
از پستانداران دقایقی پس از تولد می‌توانند راه بروند. دیگران پس از چند روز 
یا چند هفته راه می‌افتند. اما نوزاد انسان تا یک سال پس از تولد نمی‌تواند راه 
برود. و حتی بیشتر از این طول می‌کشد تا بتواند مستقلاً غذا بخورد. در نتیجه 
یکی از تاوان‌های اين مغز بزرگ متفکر» این بود که نياکان ما مجبور شدند 
برای نگهداری و پرورش درازسدت فرزندان خود که سال‌ها به طول 
می‌انجامید» سازمان اجتماعی جدید و پایداری را ایجاد کنند. این کودکان 
بزرگ مغز و کاملاً عاجز جامعه را دگرگون کردند اما این مهم‌ترین پیامد 
نیست.» 

انیست ؟ 

«نه. به دنیا آمدن در وضعیتی رشد نیافته» معنایش این است که نوزاد 
انسان مغزی شکل نگرفته دارد. آنان با غرایز فطری و درون ساختهُ چندانی پا 
به این دنیا نمی‌گذارند. نوزاد انسان از روی غریزه می‌تواند چنگ بزند و 
بمکد و اين تقریباً تتها کاری است که می‌تواند بکند. رفتار پیچيدة انسان به 


رتیت 
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هیچ وجه غریزی نیست. پس جوامع انسانی مجبورند برای تربیت مغز 
فرزندانشان یک نظام آموزشی به وجود بیاورند و به آنان بیاموزند که چگونه 
عمل کنند. تمام جوامع انسانی. وقت و نیروی بسیار زیادی صرف هی کند تا 
به فرزندانشان رفتار مناسب را آموزش دهند. به یک جامعهٌ بدوی» مثلا جایی 
در جنگل‌های پرباران استوایی که نگاه می‌کنی» متوجه می شوی که هر بچه‌ای 
در شبکه‌ای از افراد بالغ پا به دنیا می‌گذارد» که مسئولیت کمک به پرورش او 
را به عهده دارند؛ نه تنها پدر و مادر بلکه خاله. عمه. عمو دایی؛ پدربزرگ و 
مادربزرگ و حتی پیران قبیله. بعضی‌ها به او شکار یا فراهم کردن غذا و با 
بافتن را می‌آموزند. و گروهی دیگر مسایل جنسی و نبرد کردن را به او 
آموزش می‌دهند. اما مسئولیت‌ها دقیقاً تعیین و تعریف شده‌اند و اگر بچه به 
طور مثال خاله و دایی. که وظیفهٌ آموزشی مشخصی را عهده‌دار هستند» 
نداشته باشد. افراد قبیله گرد هم می‌آیند و افراد جانشینی برای انجام این 
وظایف تعیین می‌کنند. زیرا در درجه اول پرورش کودکان از یک نظر. علت 
وجودی آن جامعه است. اين مهم‌ترین چیزی است که اتفاق افتاده, و نتیجة 
نهایی تمام آن ابزارها و زبان و ساختار اجتماعی است که به وجود امده و 
تکامل یافته. و در نهایت چند میلیون سال بعد. ما کودکانی را داریم که از 
کامپیوتر استفاده می‌کنند. 

«حالاء اگر این تصویر کلی منطقی باشد» اتخاب طبیعی در کجا عمل 
می‌کند؟ آیا بر روی جسم عمل می‌کند و بچه را زودتر به دنیای بیرون 
می‌راند؟ روی رفتار اجتماعی عمل می‌کند و همکاری و پرورش بچه را باعث 
می‌شود؟ یا در همه جا و به طور همزمان عمل می‌کند -روی جسم؛ روی 
پرورش و روی رفتار اجتماعی؟» 

آربی گفت: «همه جا در آن واحد.» ۱ 

ملکم گفت: «من هم این‌چنین گمان می‌کنم. اما احتمالا قسعیق‌هایی از این - 
ماجرا به علت خودنظمیء خود به خود رخ می‌دهد. به طو نوا« 
تمام گونه‌های جانوری. ظاهری خاص دارند. چشمان درشت. کله بزرگ» 
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صورت کوچک و حرکات ناهماهنگ. بچة انسان و توله سگ و جوجه پرنده. 
همگی همین ویژگی‌ها را دارند. و به نظر می‌آید که همین ویژگی‌ها باعث 
می‌شوند که بزرگ‌ترهای همه گونه‌هاء با نوزادان به مهربانی رفتار کنند. بر اين 
اساس» می‌شود گفت که شکل و شمایل ظاهری نوزاده باعث خودنظمی 
رفتار بزرگ‌ترها می‌شود و در مورد ما؛ بسیار هم خوب است.» 

تورن گفت: «اين چه ارتباطی به انقراض دایناسورها دارد؟» 

«اصول خودنظمی می‌تواند به نفع یا به ضرر عمل کند. خودنظمی» 
همان‌گونه که می‌تواند تغییرات را هماهنگ بکند در عین حال می‌تواند یک 
جمعیت را به سوی زوال و نیستی رهنمون شود. و باعث بی‌ثباتی او گردد. در 
این جزیره. امید من آن است که سازگاری‌های خودنظم رفتاری دایناسورهای 
واقعی را مشاهده کنیم -و این امر به ما خواهد گفت که چرا نسل آنان منقرض 
شده. در واقم من کاملا اطمینان دارم که همین حالا هم می‌دانیم چرا نسل 
دایناسورها منقرض شده است.» 

بی سیم خش خشی کرد و لواین گفت: «آفرین؛ خود من هم نمی‌توانستم به 
این خوبی توضیح بدهم. ولی شاید بهتر باشد چیزهایی را که در ایین‌جا در 
حال روی دادن است. ببینی. پاراساروس‌ها دارند کار بسیار جالبی می‌کنند» 
یان.» 

«چه کاری؟» 

«بیا خودت بین.» 

ملکم گفت: «بچه‌هاء شما این جا بمانید و مواظب مانیتورها باشید.» و 
دکمه بی‌سیم را فشار داد. «ریچارد؟ داریم می آییم.» 


پاراساروس 


ریچارد لواین, انگشتانش را به دور نردهُ کمینگاه مرتفع حلقه کرد و 
مضطرب و عصبی به تماشا ایستاد. درست در روبه رو سر باشکوه یک 
پاراسارولوفوس را دید که ازپشت تپه‌ای کوتاه نمایان شد. کلهٌ هادروساروس ۱ 
منقار-اردکی نود سانتیمتر درازا داشت. اما کاکل شاخی دراز او که به عقب 
امتداد یافته بود» باعث می‌شد کلهُ جانور بزرگ‌تر به نظر پياید. 

با نزدیک‌تر شدن جانور لواین توانست خال مخالی‌های سبز رنگ روی 
سرش را ببیند. گردن دراز نیرومند و هیکل سنگین و زیر شکم سبز کمرنگ 
حیوان را دید. قد پاراسارولوفوس بیش از سه متر و نیم و تقریباً به اندازه یک 
فیل بزرگ بود. سر جانور تقریبا به کف اتاقک کمینگاه مرتفع می‌رسید. جانور 
با قدم‌هایی یکنواخت به سوی لواین می آمد. زمین زیر پای او به لرزه افتاده 
بود. لحظاتی بعد دومین کله را دید که بر فراز تپه ظاهر شد -بعد سومین و 
چهارمین. پاراساروس‌ها» آوای شیپور مانندشان را سر می‌دادند و به تون 

طولی نکشید که جانور سرگروه به کنار کمینگاه رسید. لواین نفسش را در 
سینه حبس کرد تا جانور عبور کند. جانور به او خیره شدء چشمان درشت 


۱. ۰۳۱۵۵۲۵887 دایناسورهای دوزیستی (آب -خاکی) که انگشتانی پره‌دار و منقاری شبیه به 
اردک دارند. 


دنیای گمشده ۳۲۳ 
رنگش لب‌انش را لیس زد. کمینگاه از قدم‌های او به لرزه افتاد. و بعد 
پاراساروس از کنار پناهگاه گذشت و به سوی جنگل پشت پناهگاه رفت. 
لحظه‌ای بعد» دومین جانور عبور کرد. 

بدن سومین جانور به داربست سایید و آن را کمی تکان داد. اما دایناسور 
اعتنایی نکرد و به راه خود ادامه داد. بقیه هم به همین تحو از کنار پناهگاه 
گذشتند. و یک به یک در جنگل انبوه پشت کمینگاه ناپدید شدند. زمین از 
لرزیدن باز ایستاد. و آنگاه بود که لواين گذرگاه جانوران را دید که از کنار 
کمینگاه گذشته و به سوی جنگل امتداد می‌یافت. 

لواین آهی کشید. 

بدنش آرام گرفت. دوربین دو چشمی را برداشت و نفس عمیقی کشید تا 
آرامش خود را به دست آورد. وحشت او فروکش کرد. کم‌کم حالش سر جا 
امد. 


و بعد با خود فکر کرد آن‌ها چه‌کار می‌کنند؟ و به کجا می‌روند؟ چون 
وقتی فکرش را می‌کرد می‌دید که رفتار پاراساروس‌ها بسیار غریب بوده. 
هنگام چرا وضعیت دفاعی به خود گرفته بودند. اما هنگام حرکت پشت سر 
هم و به ستون یک عبور می‌کردند. که برخلاف وضعیت معمول دور هم جمع 
شدن گله بود. و باعث می‌شد در مقابل حملهٌ جانوران شکارگر: آسیب‌پذیر 
شوند. در عين حال رفتار آن‌ها بسیار منظم و سازمان یافته بود. حرکت به 
ستون یک می‌بایست علتی داشته باشد. 

اما چه علتی؟ 

اکنون که جانوران درون جنگل بودند. آوای کوتاه مدت شیپور مانندشان 
را سر داده بودند. لواین بازهم احساس کرد که اين آواها نوعی ارتباط صوتی 
است. که برای اعلام موقعیت به کار گرفته می‌ شود شاید به این خاطر که 
اعضای گله هنگام حرکت در جنگل و تغییر محل دادن از جای یکدیگر آگاه 
شوند. 

اما چرا محل خود را تغییر می‌دادند؟ 


روفر دنیای گمشده 


به کجا می‌رفتند؟ چه می‌کردند؟ 

به طور قطع از این‌جاه و با ماندن در کمینگاه مرتفع» نمی‌توانست چیزی 
بفهمد. مردد و دودل» به صدای آنان گوش کرد. سپس در یک لحظهً 
سرنوشت‌سازه پایش را از روی نرده عبور داد و با عجله از داربست پایین 


رفت. 


کرما 


سارا گرما و رطوبت را احساس کرد. چیز زبری» شبیه به سنباده» بر روی 
صورتش کشیده شد. این تماس زبر و خشن. دوباره روی گونه‌اش تکرار شد. 
سارا هاردینگ سرفه کرد. چیزی بر روی گردنش فرو چکید. بوی غریب 
شیرینی به مشامش خورد؛ بوبی شبیه مالت تخمیر شد؛ آفریقایی. صدای 
فش فش خفه‌ای را شنید. بعد. دوباره همان تماس زبر و خشن تکرار شد. این 
بار از گردنش شروع شد و تا روی گونه‌اش کشیده شد. 

آهسته چشمانش راگشود و به چهرهٌ یک اسب چشم دوخت. چشم‌هایی 
درشت و بی‌حالت, با مژه‌هایی صاف و بلند. به او می‌نگریستند. اسب با 
زبانش او را لیس می‌زد. احساسی خوشایند و ارامش‌بخش به او دست داد. 
خواییده به پشت بر روی گل؛ و این اسب - 

یز یه است شوه 

یک باره دید که کله حیوان زیادی دراز است و پوزه‌اش بیش از اندازه 
کشیده و باریک است. نسیت‌ها درست نبودند. سرش را بر گر ذاند تا نگاه کنده 
و دید که کله‌ای کوچک به گردنی عجیب و کلفت منتهی می‌شود و هیکلی 
گنده- 

از جا پرید» و به زحمت روی زانوانش تکیه کرد. «اوه خدای من!» 

ان حرکت غیرمنتظره اوه جانور گنده یکه خورد. خرناسی هشدار دهنده 
کشید و آهسته به کنار رفت. جانور, چند قدمی بر روی کرانه گل آلود رود 


۶ ۳۲ دنیای گمنده 


برداشت و بعد رویش را برگرداند و گلایه آمیز به او نگاه کرد. 

اکنون سارا می‌توانست او را ببیند: کل کوچک گردن کلفت. هیکلی َخت 
وگنده با دو ردیف صفح پنج گوش که روی تیغهٌ پشت از سر تا دم امتداد 
یافته بوده و دمی جنبان و خوشه‌ای. 

هاردینگ چشم‌هایش را باز و بسته کرد. 

نمی‌توانست وافعیت داشته باشد. 

مات و مبهوت. ذهنش به دنبال نام این جانور گثست. و به خاطر آورد؛ از 
گذشته‌ای دور و زمان کودکی. 

استگوساروس. 

این یک استگوساروس لعنتی بود. 

حیرتزده؛ اتاق سفید بیمارستان به خاطرش آمد؛ زمانی که به دیدن ملکم 
رفته بود؛ و ملکم هذیان گویان نام دایناسورها را زیر لب زمزمه کرده بود. از 
همان هنگام؛ هميشه این شک با او همراه بود. اما حتی حالاه که با یک 
استگوساروس زنده رو در رو بود؛ اولین واکنش او این بود که می‌بایست 
کلکی در کار باشد. سارا زیر چشم به جانور نگاه کرد و به دنبال درز لباس او 
و مفصل‌های مکانیکی زیر پوستش گشت. اما پوست یکسره و بی‌درز بود. و 
حرکات جانور یکپارچه و شبیه موجودات زنده بود. چشم‌ها دوباره باز و 
بسته شده آهسته. سپس استگوساروس رویش را برگرداند و به لب آب رفت 
وبا زبان زیرش لف لف کنان به نوشیدن آب مشغول شد. 

زبان جانور بنفش رنگ بود. 

چگونه امکان داشت؟ آیا رنگ بنفش به دلیل خون سیاهرگ‌ها بود؟ آیا 
این جانور خونسرد بود؟ نه. این حیوان بسیار نرم و یکنواخت حرکت می‌کرد 
و اعتماد به نفس -و بی‌اعتنایی - حیوانات خونگرم را داشت. سوسمارها و 
خزندگان همیشه مواظب حرارت پیرامون خود بودند. این حیوان؛ رفتاری 
کاملا متفاوت داشت. در سایه ایستاده بود و بی‌تفاوت و بی‌اعتناء لف لف‌کنان 


آب سرد را می‌نوشید. 
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سارا به پیراهنش نگاه کرد؛ و دید که تفی کف آلود از گردنش فرو می چکد. 
آب دهان جانور بر روی او ريخته بود. با انگشتش آن را لمس کرد. گرم 
بود. 

جانور خونگرم بود. تردیدی وجود نداشت 

یک استگوساروس. 

به حیوان خیره شد. 

پوست استگوساروس حالتی دانه دانه داشت. اما مثل پوست خزندگان» 
فلسدار نبود. با خود فکر کرد بیشتر شبیه پوست کرگدن است. با گراز زگیلی ! 
آفریقایی. تنها تفاوت این بود که اين حیوان کاملاًبدون مو بود. و موهای زبر و 
خشن گراز را نداشت. 

استگوساروس آهسته حرکت کرد. حالتی آرام و خرفت داشت. سارا 
نگاهی دوباره به سر جانور کرد و با خود اندیشید احتمالا خرفت درست‌تر 
است. جمجمه‌اش بسیار کوچک‌تر از جمجمهة اسب و برای چنین هیکل 
گنده‌ای, بسیار کوچک بود. 

از جا بلند شد و خمیازه‌ای کشید. بدنش درد می‌کرد. دست و پاو 
عضلاتش می‌سوخت. پاهایش می‌لرزید. نفسی کشید. 

چند متر دورتر» استگوساروس سرش را برگرداند و به او نگاه کرد و 
حالت ایستاده او را برانداز کرد. و وقتی که سارا حرکتی نکرده دوباره 
بی‌تفاوت شد و به آب خوردن از رودخانه ادامه داد. 

سارا گفت: «که این طور.» 

نگاهی به ساعتش انداخت. زو . خورشید هنوز هم 
وسط آسمان بود. برای جهت‌یابی؛ نمی‌شد از نور خورشید استفاده کرد و 
هوای بعدازظهر هم بسیار گرم بود. با خود فکرکرد بهتر است راه بیفتد و 
سعی کند ملکم و تورن را پیدا کند. با پای برهنه» آهسته به راه افتاد. تمام 
بدنش درد می‌کرد. به سوی جنگل رفت و از رودخانه دور شد 


1. ۷۷۵۲۱۳۵9 


۳۲۸ دنیای گمشده 


پس از تیم ساعت پیاده روی» شدیداً تشنه شده بود ولی خود را عادت داده 
بود که ساعت‌ها بدون آب در علفزارهای آفریقا راه برود. بی‌اعتنا به خستگی 
و ناراحتی‌اش. به رفتن ادامه داد. با نزدیک شدن به بالای تپه» به گذرگاه 
جانوران رسید؛ راهی پهن و گل آلود که به میان جنگل می‌رفت. راه رفتن در 
این کوره راه راحت‌تر بود. حدود پانزده دفیقه‌ای در این گذرگاه راه پیموده 
بود که از جایی در رو به رویش صدای واق واق مانندی شنید که شبیه صدای 
سگ بود. با احتیاط پیش رفت. 

لحظه‌ای بعد» صدای شکستن و برخورد بوته‌ها از چندسو بلند شد. و 
ناگهان جانوری سبزرنگ شبیه به سوسمار به بلندی حدود یک متر و پیست 
سانتیمتر با سرعتی اعجاب آور از میان بوته‌ها بیرون دوید. جیغی کشید و از 
روی او پرید. سارا ناخودآگاه و از روی غریزه سرش را دزدید» و هنوز حمله 
اولی را دفع نکرده بود که سر و كله دومین جانور پیدا شد و با سرعت از کنار 
او رد شد. لحظه‌ای طول نکشید که یک گلهُ کامل از این جانوران وحشتزده و 
زوزه کشان به سرعت از کنار او رد شدند و بعد یکی از آن‌ها تنه‌اش به او 
خورد و او را به زمین انداخت. سارا به زمین افتاد و بقَیهُ جانوران از روی او 
پریدند و رد شدند. 

کمی جلوتر» درخت بزرگی را دید که شاخه‌هايش آويخته و به سوی زمین 
کج شده بود. بی‌معطلی و بی آنکه لحظه‌ای تردید کند. از جایش جست و 
شاخه درخت را چنگ زد و خود را بالا کشید. تازه به جای امنی رسیده بود که 
دایناسور جدیدی, با چنگال‌های برنده زیر پای او ظاهر شد. و به دنبال 
دایناسور سبز رنگ فراری دوبد. در حالی که این جانور دور می‌شد. در یک 
لحظه بسیار کوتاه توانست هیکل تیره او را که حدود یک متر و هشتاد 
سانتیمتر قد. و خط‌های قرمز رنگی» شبیه پوست بر روی پوست داشت. 
ببیند. به زودی دومین جانور مخطط ظاهر شد. و پشت سر او سومین -یک 
گروه کامل درندگان شکارگر نعره‌کشان و فش‌فش‌کنان به تعقیب 
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دایناسورهای سبز رنگ پرداختند. 
از روی عادت سال‌ها کار عملی روی جانوران؛ به طور غیرارادی» شروع 
به شمردن جانورانی کرد که از زیر پای او می‌گذشتند. با خود اندیشید. منطقی 
نیست. به محض اینکه آخرین درنده ناپدید شد. از درخت پایین پرید و با 
عجله به دنبال آن‌ها رفت. از ذهنش گذشت که کار احمقانه‌ای می‌کند. اما 
کنجکاوی بر او فائق شده بود. 

به دنبال ببر - دایناسورها از تپه بالا دوید. ولی حتی پیش از رسیدن به 
بالای تپه از نعره‌ها و غریدن آن‌ها فهمید که درندگان شکاری را به زیر 
کشیده‌اند. از بالای تبه به شکار آن‌ها نگاه کرد. 

اما صحنه‌ای که می‌دید. هیچ شباهتی با آنچه سال‌ها در آفریقا دیده بود؛ 
نداشت. در دشت‌های سرونرا؛ صحنه شکار نظم خاص خودش را داشت که 
کاملاً قابل پیش‌بینی؛ و از جهتی باشکوه بود. بزرگ‌ترین درندگان شیرها یا 
کفتارها. نزدیک‌ترین به لاشه بودند و با توله‌هایشان به خوردن می‌پرداختند. 
کمی دورتر لاشخورها و لک‌لک‌های مارابو " و باز هم کمی دورتر» شغال‌ها و 
مردارخوارهای کوچک دیگ محتاط و نگران دور تا دور حلقه می‌زدند. 
پس از سیر شدن درندگان بزرگ» حیوانات کوچک‌تر به سر لاشه می آمدند. 
حیوانات متفاوت قسمت‌های متفاوت لاشه را می‌خوردند: کفتارها و 
لاشخورها استخوان‌ها را می خوردند و شغال‌ها پاکسازی لاشه را به عهده. 
می‌گرفتند. اين شکل و الگوی همیشگی یک صحنهٌ شکار بود و در نتیجه 
کمتر بین آن‌ها نزاع و جنگ در می‌گرفت. 

اما این‌جا قشقرق و جارو جنجالی به پا بود - جنون خوردد. لاشه کشتار 
زیر هیکل درندگان راهراه گم بود؛ درندگانی که دیوانه‌وار گوشت لاشه را 
می‌دریدند. و هر چند لحظه یک بار به سر و کول هم می‌پریدند و چنگ و 
دندان نشان می‌دادند. نزاع آن‌ها بیرحمانه و مرگبار بود -یکی از درندگان 
جانور کنار خود را گاز گرفت و زخمی عمیق در پهلوی او باقی گذاشت. 


ناه‌جاو/۳۸۵ .1 


۳۳۰ دنیای گمشده 

بلافاصله چند درندهُ دیگر به حیوان زخمی حمله کردند. و جانور زخمی در 
حالی که از زخم‌های بدنش خون جاری بود؛ نعره‌کشان و لنگ‌لنگان کتار 
کشید. و هنگام رفتن, به تلافی دم یکی ذیگر از درندگان راگاز گرفت و زخمی 
عمیق بر جای گذاشت. 

" توله‌ای جوان» حدود نصف اندازه دیگران با فشار خود را به جلو 
می‌کشاند و سعی می‌کرد تکه‌ای از لاشه جدا کند اما بزرگ‌ترها به او راه 
نمی‌دادند و در عوض خشمناک می‌غریدند و چنگ و دندان نشان می‌دادند. 
تولهٌ جوان هر بار فرز و چابک به عقب می‌جهید و سعی می‌کرد از چنگال تیز 
و برندهة بزرگ‌ترها فاصله بگیرد. هاردینگ هیچ جانور خردسالی را ندید. 
این جامعه‌ای بود که فقط به بزرگ‌ترها و بالفین خونریز و بی‌رحم تعلق 


داشت. 


سارا در حالی که درندگان بزرگ راء که تمام بدنشان به خون آغشته شده 
بود» تماشا می‌کرد» متوجه اثر زخم‌های متعدد التیام یافته‌ای در پهلوها و 
گردن آن‌ها شد. کاملاً مشخص بود که این جانوران حیوانات چابک و 
باهوشی بودند که دائما باهم می‌جنگیدند. آیا نظام اجتماعی آن‌ها به این‌گونه 
تکامل یافته بود؟ اگر چنین بود؛ روبدادی بسیار نادر به حساب می‌آمد. 

بسیاری از حیوانات برای غذاء قلمرو؛ و جنس مخالف می‌جنگند اما 
نبرد آن‌ها اغلب نزاعی نمایشی و آیینی است. و کمتر پیش می‌آید که جانوری 
زخمی کاری بردارد. البته استثناهایی هم وجود داشت. وقتی اسب‌های آبی 
نر بر سر در اختیار گرفتن حرمسرا باهم می‌جنگند» اغلب دیگری را به 
سختی مجروح می‌کنند. اما با همه این‌ها؛ هیچ یک از آن نزاعها با آنچه اکنون 
می‌دید. قابل مقایسه نبودند. 

در حالی که تماشا می‌کرد. جانور زخم خورده که خود را کنار کشیده بود» 
یواشکی جلو آمد و جانور بالغ دیگری را گاز گرفت. جانور بالغ هم غرشی 
کرد و بر سر او پرید و با پنجه تیز خود شکم او را پاره کرد و امعاء و احشاء او 
را بیرون کشید. جانور زخمی زوزه‌کشان روی زمین غلتید» و بلافاصله سه 
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جانور بالغ دیگر از لاشهٌ اولی کنار کشیدند و بر او هجوم آوردند» و حریصانه 
شروع به پاره پاره کر دن او کردند. 

هاردینگ چشم‌هایش را بست و رویش را برگرداند. این دنیایی متفاوت 
بود؛ دنیایی که نمی‌توانست آن را درک کند. گیج و شگفتزده. از تپه سرازیر 
شد و آهسته و بی سر و صدا و با احتیاط از صحنه کشتار دور شد. 


صدا 


فورد اکسپلورر: بی سر و صدا از میان جنگل به جلو می‌رفت. آنان مسیر 
کمینگاه مرتفع می‌رفت. دنبال کردند. 

تورن که رانندگی می‌کرد؛ به ملکم گفت: «داشتی می‌گفتی می‌دانی چرا 
دایناسورها منقرض شدند...» 

ملکم گفت: «راستش: کاملاً مطمثنم که می‌دانم. اصل ماجرا بسیار ساده 
است.» روی صندلی جابه‌جا شد. «دایناسورها در دورة تریاس پدید آمدند» 
یعنی تقریباً دویست میلیون سال پیش. و در دور ژوراسیک و به دنبال آن 
دورهُ کرتاسه. افزايش و گسترش يافتند. اینان برای حدود یکصد و پنجاه 
میلیون سال» » شکل غالب و اصلی حیات بر روی کر زمین بودند -که زمانی 
بسیار طولانی است.» 

ادی گفت: «با در نظر گرفتن اينکه ما فقط سه میلیون سال است که بر روی 
کره زمین حضور داریم.» 

ملکم گفت: «اجازه بدهید زیاد به خودمان نبالیم. سه‌میلیون سال پیش 
تنها تعدادی میمون کوتولة ضعیف در این‌جا بودند؛ ما نبودیم. موجودی که 
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کردند. سی و پنج هزار سال. در مقایسه با قدمت دنیا؛ اصلاً به حساب 
نمی‌آید. ما واقعا تازه وارد هستیم.» 

«بسیار خوب...» 

«و البته. حتی سی و پنج هزار سال پیش هم ما نسل حیوانات را منقرض 
می‌کردیم. انسان‌های غارنشین. چنان قتل‌عامی کردند که نسل بسیاری از 
جانوران در چند قاره منقرض شد. در اروپا شیر و ببر وجود داشت. در 
لس آنجلس زرافه و کرگدن می‌زیستند. همین ده هزار سال پیش, نیا کان بومیان 
آمریکاء ماموت‌های پشمالو را چنان قتل عام کردند که نسل آن‌ها را به انقراض 
کشیدند. این چیز تازه‌ای نیست. این تمایل انسان به -» 

«یان.» 

«خب. این یک واقعیت است. گرچه کله‌های پر باد شما فکر می‌کنند که 
این یک پدیده جدید -» 

«یان. داشتی از دایناسورها می‌گفتی.» 

«درست است. دایناسورها. به هر حال» طی حدود صد و پنجاه میلیون 
سالء دایناسورها چنان توفیقی یافته بودند که در دور کرتاسه بیست و یک 
گروه عمده آنان در اینن سیاره زندگی می‌کردند. چند گروه مثل 
کاماراشتار و هو فایر وماروسن‌ها ازعیان رفه توف آما اکخرنت :غالب 
گروه‌های دایناسورها؛ در تمام طول مدت دوران کرتاسه هنوز فعال بودند. 

«و آنگاه» حدود شصت و پنج میلیون سال پیش» نناگهان» تک‌تک این 
گروه‌ها منقرض شدند و فقط پرندگان باقی ماندند. بنابراین مسئله -چی 
بود؟» 

تورن گفت: «گمان می‌کردم می‌دانی.» 

«نه. منظورم این است که آن صدا چی بود؟ تو چیزی نشنیدی؟» 

تورن گفت: «نه.» 

ملکم گفت: «ماشین را نگه‌دار.» 


تورن ماشین را متوقف کرد و موتور را خاموش کرد. شیشه‌ها را پایین 
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کشیدند. و گرمای خفة نیمروز را احساس کردند. کمترین نسیمی نمی‌وزید. 
لحظه‌ای چند گوش فرا دادند. 

تورن شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «من که چیزی نمی‌شنوم. فکر می‌کنی 
ی 

ملکم گفت: «هیس.» دستش را پشت گوشش گذاشت و سرش را از پنجره 
بیرون برد و با دقت گوش داد. پس از لحظه‌ای. سرش را تو آورد. «قسم 
می‌خورم که صدای موتور یک ماشین را شنیدم.» 

«موتور؟ منظورت یک موتور درون‌سوز است؟» 

«بله.» ملکم به سمت مشرق اشاره کرد. «ظاهرا صدا از آن‌طرف آمد.» 
دوباره گوش دادند. ولی چیزی نشنیدند. 

تورن سرش را تکان داد. «تصور یک موتور بنزینی در این جبزیره بعید 
است. بان. این جا بنزین گیر نمی آید.» 

بی‌سیم خش خشی کرد. «دکتر ملکم؟» آربی بود که از کاراوان صحبت 
می‌کرد. 

«بلی آربی.» 

«غیر از ما کی اين‌جا هست؟ توی جزیره؟» 

«منظورت چیه؟» 

«مانیتورتان را روشن کنید.» 

تورن مانیتور روی داشبرد را روشن کرد. تصوير یکی از دوربین‌های شبکه 
تلویزیونی جزیره را دیدند. تصویر درهٌ باریک و پرشیب شرق جزیره را نشان 
می‌داد. دامنة سراشیب تپه‌ای در پشت درختان دیده می‌شد. شاخه درختی 
جلوی قسمت اعظم تصویر را گرفته بود. اما تصویر ساکن بود و ثابت. هیچ 
نشانی از جنبش یا حرکت دیده نمی‌شد. 

«چی دیده بودی. آربی ؟» 

اخوب نگاه کنید.» 

از پشت برگ‌ها؛ تورن یک لحظه لباس خاکی رنگی را دید و بعد یک‌بار 
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دیگر. متوجه شد که انسانی افتان و خیزان از سرازیری جنگل به طرف کف 
دره می‌رود. ریز نقش و کوتاه قد» با موی کوتاه تیره. 

ملکم لبخندی زد و گفت: «باورم نمی‌شود.» 


«او را می‌شناسی ؟» 
«بله البته. سار است.» 


«خب. پس بهتر است برویم سراغش» تورن بی‌سیم را برداشت. دکمهٌ 
مکالمه را فشار داد و گفت: «ریچارد!» 

«ریچارد؟ صدای مرا می‌شنوی؟» 

ملکم آه کشید. «عالی شد. جواب نمی‌دهد. احتمالاً تصمیم گرفته برود 
یک کمی قدم بزند. پژوهش خودش را دنبال کند...» 

تورن گفت: «از همین می‌ترسیدم. ادی» موتورسیکلت را بردار و برو ببین 
لواین این دفعه دیگر چه کار می‌کند. یک لیندسترات هم با خودت ببر. ما 
می‌رویم سارا را سوار کنیم.» 


گذرو گاه 


لواین گذرگاه جانوران را در پیش گرفت؛ و به سوی اعماق تاریک جنگل 
رفت. پاراساروس‌ها جایی جلوتر از او بودند و هنگام عبور از روی 
سرخس‌ها و شاخه‌های نخل‌های کف جنگل سر و صدای زیادی به راء 
انداخته بودند. دست‌کم اکنون فهمیده بود چرا آن‌ها تشکیل یک ستون را داده 
بودند: هیچ راه عملی دیگری برای عبور از میان جنگل انبوه استوایی وجود 
نداشت. 

آواگری پاراساروس‌ها هرگز متوقف نشد. اما لواین متوجه شد که آهنگ 
صدا تغییر کرده است - زیرتر و هیجانزده‌تر. شتابان به پیش رفت. برگ‌های 
خیس تخل‌ها را که از او بلندتر بودند کنار می‌زد و در گذرگاه جانوران پیش 
می‌رفت. در حالی که به صدای پاراساروس‌ها گوش می‌داد. کم‌کم بوی 
خاصی به مشامش خورد؛ بویی تند و ترش و شیرین. احساس کرد بو شدیدتر 
می‌شود. 

در آن جلی چیزی در حال وقوع بود. شکی در این باره وجود نداشت. 
آواگری پاراساروس‌ها» اینک کوتاه و مقطع شده بود و پیشتر شبیه به عوعر 
بود. می‌توانست اضطراب را در آوای آنها احساس کند. اما چه چیزی 
می‌توانست جانوری را که سه متر و نیم بلندی و نه متر درازی داشت 
مضطرب کند؟ 


کنجکاوی بر لواین غلبه کرد و شروع به دویدن کرد. نخل‌ها را کنار می‌زد و 
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از روی درختان فرو افتاده می‌برید. از مسیان بوته‌های روبه‌رو صدای 
شرشری شنید. صدایی مثل ریختن آب. و آنگاه یکی از پاراساروس‌هاء 
. نعره‌ای خفه و طولانی سرداد. 


ادی کر موتورسیکلت را به کنار کمینگاه مرتفع راند. و ایستاد. لواین رفته 
بود. زمین اطراف کمینگاه را نگاه کرد و رد پاهای عمیق و فراوان جانوران را 
دید. رد پاها بزرگ بودند» حدود شصت سانتیمتر قطر داشتند» و به نظر 
می‌رسید به جنگل پشت کمینگاه منتهی می‌شدند. 

روی زمین به جستجو پرداخت و رد تاز؛ُ پوتین را هم یافت. نقش آن, 
آسولو بود. رد پرتین لواین را شناخت. در بعضی جاها رد پوتین, لب رد پای 
جانور را بر هم زده بود» معنایش این بود که رد پوتین دیرتر ایجاد شده. رد 
پوتین نیز به درون جنگل منتهی می‌شد. 

ادی زیر لب ناسزایی گفت. هر و ۳ 
نرود. اما مگر چاره دیگری داشت؟ می‌بایست لواین را بازگرداند. با خود 
اندیشید این بابا کم‌کم دارد باعث دردسر می‌شود. ادی تفنگ را از شانه‌اش 
پایین آورد و بر روی دستة موتورسیکلت گذاشت. سپس دستة موتور را 
چرخاند. و موتور بی‌سر و صدا به جلو و به درون تاریکی رفت. . 


لوا هن قلیش از هیجان به تیش افتاده بود. درست 
در رو به روی او» دم یک پاراساروس بر روی سرش به چپ و راست نوسان 
کرد. پشت جانور به او بود و جویباری از ادرار از پشت جانور به روی زمین 
می‌ریخت و به اطراف می‌پاشید. لواین قدمی به عقب پرید تا بر روی او ترشح 
نکند. در رو به روی جانور اولی؛ چشمش به فضای بی‌درختی در میان جنگل 
افتاد که زیر لگد جانوران تسطیح شده بود. پاراساروس‌ها در گوشه و کتار این 
محوطه ایستاده بودند و همگی باهم ادرار می‌کردند. ره 

لواین با خود اندیشید. پس این جانوران آبریزگاه خاصی دارند. بسیار 


مس سر 
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جالب و کاملاً فیرمنتظره بود. 

بسیاری از حیوانات کنونی از جمله کرگدن و گوزن؛ ترجیح می‌دهند در 
جای خاصی خودشان را راحت کنند» و در بسیاری از مواقع؛ رفتار گله باهم 
هماهنگ است. رفتار به آسریزگاه رفتن» معمولاً یکی از روش‌های 
علامتگذاری قلمرو محسوب می‌شود. اما فارغ از علت واقعی آن» هیچ کس 
تاکنوس, حدس نزده بود که دایناسورها هم این‌گونه عمل می‌کنند. 

در حالی که لواین تماشا می‌کرد. ادرار کردن پاراساروس‌ها خاتمه یافت و 
هر یک چند متری کنار رفتند. سپس به دفع مدفوع پرداختند؛ باز هم همنوا و 
هماهنگ. هر یک از پاراساروس‌ها کپة بزرگی به رنگ کاه از خود بافی 
گذاشت. و این عمل. همراه با آوای شیپور مانند و خفه تمامی جانوران گله 
بود -به اضافة رها کردن مقدار بسیار زیادی گاز, با بوی متان. 

از پشت سر اوه صدایی آهسته گفت: «چه زیا.» 

لواین چرخید و ادی را دید که روی موتور نگسته است. ادی دستش را 
جلوی بینی‌اش حرکت می‌داد و گفت: «چس دینو. بهتر است این طرف‌ها 
کیربت نزنی؛ وگرنه کل این‌جا متفجر می‌شود...» 

لواین با عصبانیت گفت: #هیس» و سرش را تکان داد. دوباره رویش را به 
طرف پاراساروس‌ها برگرداند. حالا وقت آن نبود که یک جوان احمق و وقیح 
مزاحم کارش بشود. چندتا از جانوران سرشان را پایین اوردند و شروع به 
لیس زدن حوضچه‌های ادرار کردند. با خود اندیشید. بی شک می خواهند 
مواد غذایی دفع شده را جبران کنند. احتمالاً نمک از دست رفته را بازیس 
می‌گیرنده شاید هم هورمون. با شاید هم رفتاری موسمی بود. با شاید - 

لواین قدمی به جلو برداشت. ۱ 

دربارهُ این مخلوقات, دانسته‌هایشان بسیار کم بود. حتی از ابتدایی ترین 
مسائل زندگی آن‌ها هم بی‌خبر بودند - چگونه غذا می‌خوردند. چگونه 
سریه‌نیست می‌شدنده چگونه می‌خوابیدند و تولیدمثل می‌کردند. یک دنا 
رفتار تو در توی پیچیده در این جانوران که سال‌ها پیش از صحنه روزگار 
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ناپدید شده بودند. تکامل یافته بود. درک این رفتارها اکنون کار و کوشش 
مادامالعمر چندین دانشمند را طلب می‌کرد. اما چنین چیزی احتمالا هرگز 
اتفاق نمی‌افتاد. تنها کاری که امیدوار بود انجام دهد اين بود که به چند فرض 
و گمان دست بیابد؛ چند استنتاج ساده که گوشه‌ای از پیچیدگی زندگی آنان را 
آشکار کند. 
پاراساروس‌ها آوای شیپور مانندشان را سر دادند» و به سوی اعماق 

جنگل به راه افتادند. لواین جلو رفت که آن‌ها را تعقیب کند. 

ادی آهسته گفت: «دکتر لواین» سوار موتور شوه همین الان.» 

لواین اعتنایی به او نکرد؛ و دید که با دور شدن جانوران بزرگ؛ چنندین 


بلافاصله آن‌ها را شناخت: پروکامپسوگناتوس تریاسیکوس ". آشغال خورهایی 
کوچک که در سال ۱۹۱۳ فراس " فسیل آن‌ها را در باواریا یافته بود. لواین 
مجذوب. به آن‌ها خیره شد. البته که او این جانوران را به خوبی می شناخت؛ 
اما فقط از روی بازسازی آن‌ها: چرا که در هیچ جای دنیا اسکلت کامل 
پروکامسرگاتوس وسود ندارد. اوستروم " تحقیقات بسیار کاملی بر روی 
این‌گونة داینااسوری انجام داده بود. اما او هم مجبور شده بود بر روی اسکلتی 
شکسته و ترک خورده کار کند. دم گردن و دست‌های جانوری که اوستروم 
توضیح داده بود» در اسکلت یافت شده وجود نداشت. در حالی که اینجاء 
پروکامپسوگناتوس‌ها؛ کامل و فعال مثل جوجه مرغ‌ها به این سو و آن‌سو 
می‌دوبدند. در حالی که تماشا می‌کرد کامپی‌ها " شروع به خوردن مدفوع تازه 
و باقی‌مانده ادرار پاراساروس‌ها کردند. لواین ابرو درهم کشید. آیا این جزئی 
از رفتار عادی آشغال‌خورها بود؟ 


لواین مطمئن نبود... 
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۴ ۰0۳۱۳۷ مخفف پروکامپسوگناتوس. 
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کمی جلوتر رفت تا از نزدیک به آن‌ها نگاه کند. 

ادی آهسته گفت: «دکتر لواین!» 

جالب این بود که کامپی‌ها فقط تاپالة تازه را می‌خوردند و اعتنایی به 
مدفوع خشک شده که در گوشه و کنار محوطه پخش شده بود. نداشتند. ماده 
غذایی که آنان از تاپاله به دست می‌آوردند» هر چه بوده قاعدتاً می‌بایست 
فقط در تاز آن جود داشته باشد. و احتمالاً می‌بایست یک نوع پروتئین یا 
هورمون باشد که با گذشت زمان تجزیه می‌شود. شاید بد نبود نمونه‌ای برای 
آزمایش بردارد. دست در جیب کرد و یک کیسة پلاستیکی بیرون آورد. به 
میان کامپی‌ها رفت. به نظر می‌رسید کامپی‌ها به حضور او توجهی ندارند. 

کنار نزدیک‌ترین تل تاپاله خم شد و آهسته دستش را جلو برد. 

«دکتر لواین!» ۱ 

لواین با دلخوری به پشت سرش نگاه کرد. در همین لحظه یکی از کامپی‌ها 
جلو پرید و دست او را گاز گرفت کامپی دیگری نیز روی شانه او پرید و 

شش را گاز گرفت. لواین فریادی کشید و از جا بلند شد. کامپی‌ها به زمین 
پربدند و به کناری گریختند. 

لواین گفت: «لعنتی ها!» 

ادی با موتورسیکلت به او نزدیک شد و گفت: «بس است. زود سوار این 
مرتورسیکلت لعنتی بشو. باید زودتر از اين‌جا برویم.» 


لانه 


جیپ رانگلر ایستاد. درست در روبه‌رو» گذرگاه جانوران از میان جنگل ادامه 
می‌یافت و به فضای بی‌درختی در آن پشت منتهی می‌شد. گذرگاه؛ پهن و 
گلآلود بود و زیر پای جانوران بزرگ, کوییده و مسطح شده بود. رد پاهایی 
بزرگ و عمیق بر روی گل دیده می‌شد. 

از درون محوطة بی درخت. صدای خفه قات قات مانندی شنیده می‌شد؛ 
صدایی شبیه به آرای غازهای بسیار بزرگ. داجسن گفت: «خیلی خوب. 
جعبه را بده.» 

کینگ پاسخی نداد. 

بیسلتون پرسید: «کدام جعبه؟» 

داجسن بی آنکه از محوطهٌُ بی درخت چشم بردارد؛ گفت: «یک جعبه سیاه 
روی صندلی کنار توست. باتری هم کنار آن است. آن‌ها را بده به من.» 

خرن غرغ کبان کفت: سکن است :۷ 

«به خاطر سیم پیچ مغناطیسی مخروط آن است.» داجسن دستش را عقب 
برد و جعبهٌ فلزی سیاهرنگ را گرفت. جعبه به اندازُ یک جعبه کفش بود و 
تنها تفاوتش این بود که نوک آن مخروطی شکل می‌شد. زیر جعبه یک دسته 
تپانچه‌ای شکل تعبیه شده بود. داجسن باتری را به کمربندش آوبخت و سیم 
آن را به جعبه وصل کرد. سپس دس تپانچه‌ای شکل را به دست گرفت و 
جعبه را بلند کرد. پشت جعبه مقابل او صفحه‌ای مدرج و دکمه‌ای چرخان 


۳۳۲ دنیای گمشده 
تعبیه شده بود. 

داجسن پرسید: «باتری‌ها شارژ هستند؟» 

کینگ گفت: «بله شارژند.» 

داجسن گفت: «خیلی خب. اول من می‌روم توی محوطة لانه‌هاه جعبه را 
تنظیم می‌کنم و شر حیوانات را کم می‌کنم. شما دو تا پشت سر من می‌آیید و 
وقتی جانوران رفتنده نفری یک تخم از توی لانه برمی‌دارید. بعد راه می‌انتید 
و تخم‌ها را می‌آورید توی ماشین. من آخر از همه برمی‌گردم. بعد هم همگی 
با ماشین از این‌جا می‌رويم. فهمیدید؟» 

بیسلتون گفت: «بله.» 

کینگ گفت: «باشد. این‌ها چه نوع دایناسوری هستند؟» 

داجسن گفت: «من از کجا بدانم؟» و از ماشین پایین آمد. «تازه, مگر 
فرقی هم می‌کند؟ فقط کارهایی را که گفتم انجام بده.» و در را آهسته 
بست. 

دو نفر دیگر هم بی‌سر و صدا پیاده شدند؛ و بر روی گذرگاه خیس و 
گل آلود به جلو رفتند. پای آنان در گل فرو می‌رفت و شللپ‌شلپ می‌کرد. 
صداهایی که از محوطة بی‌درخت می‌آمد. ادامه یافت. داجسن با خود فکر 
کرد. باید تعدادشان زیاد باشد. 

آخرین برگ‌های سرخس‌ها را کنار زد و آن‌ها را دید. 

آشیانة بزرگی بود. با چهار پنج لان؛ گلی» که لای علف‌ها ساخته شده بود. 
لانه‌ها حدود دو متر پهنا و نود سانتیمتر عمق داشتند. حدود بیست جانور بالغ 
کرم رنگ اطراف لانه‌ها بودند - یک گلهُ کامل دایناسور که دور آشیانه را 
احاطه کرده بودند. جانوران ال گنده بودند. و تقریبً نه متر طول و سه‌متر قد 
داشتند. و همگی خره می‌کشيدند و قات‌قات می‌کردند. 

چشم‌های بیسلتون خیره ماند. «اوی خدای من.» 

داجسن سرش را تکان داد و آهسته گفت: «این‌ها میاساروس ۱ هستند. 


۰. ۵۵ 


۰۰۰۰(((ب۹۰٩۹‌(<(۹ة2(2(٩‏ حبص۳ 


دنیای گمشده ۳۳۳ 


کارمان راحت شد. عین آب‌خوردن است.4 


اسم میاساروس را دیرین‌شناسی به نام جک هورنر ! بر آن‌ها نهاده بود. پیش 
از هورنر» دانشمندان گمان می‌کر دند دایناسورها هم مانند بیشتر خزندگان» 
تخم‌های خود را رها می‌کنند و از آن‌ها مواظبت نمی‌کنند. این حدسیات. با 
تصویر قدیمی دایناسورهاه که آن‌ها را مخلوقاتی خزنده و خونسرد تجسم 
می‌کرد» مطابقت داشت. تصور بر این بود که آن‌ها نیز مانند خزندگان» منزوی 
و غیراجتماعی هستند. نقاشی‌های بزرگ دیواری موزه‌ها به ندرت چیزی به 
جز نمونه‌هایی از گونه‌های مختلف را نشان می‌داد - یک برونتوساروس ۲ 
این‌جاء یک استگوساروس يا تریسراتوپس آنجاه که شلپ‌شلپ‌کنان از میان 
باتلاق می‌گذشتند. اما حفاری‌های هورنر در لایه‌های فرسایش یافتة بدیوم؟ 
مونتانل شواهد روشن و قاطعی را ارائه داد که حداقل یک گونه از 
هادروساروس‌ها رفتار پیچیده‌ای در لانه‌سازی و مراقبت از فرزندان در پیش 
گرفته بودند. هورنر این رفتار آن‌ها را در نامی که بر آنها گذارد. متعکس 
نمود: میاسار یعنی «سوسمار مادر خوت.» 

و اکنون که داجسن به آن‌ها می‌نگریست. می‌دید که میاساروس‌ها واقعاً 
والدین مهربان و مراقب هستند. والدین به دور لانه‌ها می‌گشتند و با احتیاط از 
کنار آشیانه‌های کم‌عمق قدم بر می‌داشتند. میاساروس‌های کرم‌رنگ 
دایناسورهای منقار - اردکی بودند؛ کله بزرگی داشتند که به پوزه‌ای پهن و 
صاف شبیه به منقار اردک ختم می‌ شد. 

میاساروس‌ها با منقارشان علف‌ها را می‌کندند و بر روی تخم‌های درون 
لانه می‌ریختند. داجسن می‌دانست که اين روشی برای تنظیم و حفظ حرارت 
تخم‌هاست. اگر جانور عظیم‌الجثه بر روی تخم می خوابید به طور قطع باعث 
شکسته شدن تخم‌ها می‌شد. بنابراین به عوض خوابیدن روی تخم. آن‌ها را با 
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علف می‌پوشاند. تا حرارت تخم‌ها ثابت بماند. میاساروس‌ها بی‌وقفه و 
پیوسته مشغول کار بودند. 

تتشلعوان کفگ: «خیلی گنده‌اند.» 

داجسن پاسخ داد: «فقط یک مشت گاو خیلی بزرگ: ۰ گرچه 
میاساروس‌ها گنده و عظیم‌الجثه بودنده اما گیاهخوار به حساب می آمدند. و 
رفتار رام و ابلهانه گاو را داشتند. «حاضرید؟ شروع می‌کنیم.» 

داجسن جعبه را بالا برد و مانند تنفگ به سوی آن‌ها نشانه رفت. قدمی به 
جلو برداشت و در دید آن‌ها قرار گرفت. 


داجسن انتظار داشت میاساروس‌ها با دیدن او واکنش شدیدی نشان دهند» 
اما اصلاً چنین چیزی نشد. دایناسورها توجه چندانی به او نکردند. یکی دو 
تااز آن‌ها سرشان را بلند کردند و با چشم‌های خرفت و خنگ به او نگاه 
کردند. و بعد سرشان را برگرداندند. میاساروس‌ها به ریختن علف بر روی 
تخم‌ها ادامه دادند. تخم‌ها سفید و بیضی شکل بودند و تقریباً شصت 
سانتیمتر درازا داشتند. تقریباً دو برابر اندازهُ تخم شترمرغ بودند. به اندازه 
توپ لاستیکی بازی کنار دریا. هیچ جوجه‌ای هنوز سر از تخم بیرون نیاورده 
بود. 

کینگ و بیسلتون از پشت بوته‌ها بیرون آمدند و کنار او ایستادند. 
میاساروس‌ها باز هم اعتنایی به آنان نکر دند. 

بیسلتون گفت: «عجیب است.» 

داجسن گفت: «برای ما که خیلی خوب است.» و جعبه را روشن کرد. 

صدای زیر و ممتد جیغ مانندی, محوطهٌُ بی‌درخت را فرا گرفت. 
میاساروس‌هاء بی‌درنگ قات‌قات‌کنان و در حالی که سرشان را بالا و پایین 
می‌بردند به طرف صدا برگشتند. گیج و مضطرب شده بودند. داجسن پیچ 
تنظیم صدا را چرخاند و جیغ بلندتر و گوشخراش‌تر شد. 

میاساروس‌ها سرشان را بالا و پایین بردند و از صدای عذاب‌آور فاصله 
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گرفتند. همگی در انتهای محوطة بی‌درخت جمع شدند. چند تا از 
میاساروس‌ها از وحشت ادرار کردند. چندتای دیگر به درون جنگل رفتند و 
لانه‌ها را تنها گذاشتند. نگران و عصبی بودند اما جلو نیامدند. 

داجسن گفت: «حالا بروید.» 

کینگ به طرف نزدیک‌ترین لانه رفت. و غرولندکنان تخمی را بلند 
کرد. دست‌هایش دور تخم بیضی شکل به سختی به هم می‌رسیدند. 
میاساروس‌ها به او نگاه کردند اما هیچ یک جلو نيامدند. سپس بیسلتون 
کنار لانه رفت و او هم تخمی برداشت و به دنبال کینگ به سوی ماشین 
درکن 

داجسن در حالی که جعبه را به طرف میاساروس‌ها نشانه گرفته بوده 
عقب عقب به راه افتاد. کنار محوطه بی درخت. دستگاه را خاموش کرد و صدا 
قطع شد. 

میاساروس‌ها بلافاصله قات‌قات‌کنان به سوی لانه‌هایشان بازگشتند. اما 
هنگامی که به کتار لانه‌ها رسیدند» گویی همه چیز را از یاد بردند. پس از 
چند لحظه. سر و صدایشان فروکش کرد و دوباره به انداختن علف بر روی 
تخم‌ها مشغول شدند و اعتنایی به داجسن که به طرف ماشین می‌رفت 
نکردند. 

داجسن در حالی که به سوی ماشین می‌رفت با خود فکر کرد چه 
حیوانات احمقی هستند. پیسلتون و کینگ تخم‌ها را درون یخدان یونولیت 
بزرگی در پشت ماشین گذاردند و دور آن‌ها را با ابر پوشاندند. هر دو مرد 
چون کودکان می خندید ند. 


«واقعاً حیرت آور بود!» 

«معرکه بود! عالی بود!» 

داجسن گفت: «چی گفته بودم؟ عین آب‌خوردن است.» و نگاهی به 
ساعتش انداخت. «اگر با همین سرعت عمل کنیم. چهار ساعت هم طول 
نمی‌کشد.» 
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داجسن پشت فرمان جیپ نشست و موتور را روشن کرد. بیسلتون روی 
صندلی ۳1 ععب نشست. کینگ سوار شد و روی صندلی کتار راننده تست و 


نقشه را بیرون آورد. 
داجسن گفت: «بعدی.» 


کمینگاه مرنفع 


لواین. دلخور و عصبی گفت: «گفتم که چیزی نیست» لواین که زیر سقف 
آلومینیومی پناهگاه, از شدت گرما عرق می‌ریخت. دستش را نشان داد و 
گفت: «ببین حتی پوست هم خراش برنداشته.» در جایی که کاپی 
دندان‌هایش را بر روی پوست فشار داده بود؛ نیم دایره قرمزرنگی دیده 
می‌شد. اما زخم نشده بود. 

ادی گفت: «آره؛ درسته ولی از گوشت یک کمی خون می‌آید.» 

«من که چیزی حس نمی‌کنم. نباید خطرناک باشد.» 

ادی گفت: «نه خطر ناک نیست.» و جعبهٌ کمک‌های اولیه را گشود. «ولی 
بهتر است زخم را تمیز کنیم.» 

لواسن کتفت: ترجیح می‌دهم به مشاهدات خودم ادامه بدهم.» 
دایناسورها چهارصد متر بیشتر از او فاصله نداشتند» و می‌توانست آن‌ها را 
به راحتی ببیند. در هوای خفة نیمروزه صدای نفس کشیدن آن‌ها را 
ی 

صدای نف سکشیدن آن‌ها را می‌شنید. 

یا دست‌کم اگر این جوانک او را به حال خود رد می‌گذاشت؛ می‌توانست 
صدا را بشنود. لواین گفت: «ببین من خودم می‌دانم دارم چکار می‌کنم. تور 
آخر یک آزمایش بسیار جالب و موفق 
دایناسورهاء آن‌ها را به طرف خودم کشیدم.» 
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ادی گفت: «تو این کار را کردی؟» 

«بله؛ من کردم. و همین باعث شد که آن‌ها به جنگل بروند. بنابراین گمان 
نمی‌کنم به کمک تو احتیاجی -» 

ادی گفت: «قضیه این است که روی گوش تو یک خرده تاپال دینو 
چسبیده و چند تا زخم کوچک هم ایجاد شده. من فقط دارم آن‌ها را برایت 
پاک می‌کنم.» و یک تکه گاز استریل را در محلول ضد عفونی خیس کرد. 
«ممکن است یک کمی بسوزد.» 

برایم مهم نیست. من کارهای دیگری - آخ!» 

ادی گفت: «این‌قدر تکان نخورء یک انیه بیشتر طول نمی‌کشد.» 

«اين کار قطعاً غیرضروری است.» 

«اگر یک خرده تکان نخوری, کارم تمام می‌شود. بفرما.» ادی گاز استریل 
را از روی گوش او برداشت. لواين باریکه‌هایی قرمز رنگ را بر روی گاز 
قهوه‌ای شده از محلول ضد عفونی دید. همان‌طور که پیش‌بینی کرده بوده 
زخم سطحی بود. دستش را بالا برد و گوشش را لمس کرد. اصلاً درد 
نمی‌کر د. 

در حالی‌که ادی جعبهٌ کمک‌های اولیه را می‌بست. لواین به دشت مقابل 
خیره شده بود. 

ادی گفت: اعجب داغ است اینجا.» 

لواین شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «بله.» 

«سارا هاردینگ رسید و گمان می‌کنم او را به کاراوان بردند. می‌خواهی 
حالا برگردی؟» 

لواین گفت: «دلیلی نمی بینم.) 

ادی گفت: «خب؛ فکر کردم شاید دلت بخواهد یک سلام علیکی 
بکنی .» 

لواین گفت: «کار من این‌جاست.» پشستش را به او کرد و دوربین را به 
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ادی گفت: «پس دلت نمی خواهد برگردی؟» 
لواین درحالی‌که از پشت دوربین نگاه می‌کرد گفت: «حتی فکرش را 
دیگر.» 


کاراوان 


کلی کورتیس به صدای دوش حمام گوش داد. باورش نمی‌شد. به لباس‌های 
گل‌آلودی که روی تخت افتاده بوده خیره شد. شلوار کوتاه و پیراهن آستین 
کوتاه خاکی رنگ. 

لباس همیشگی سارا هاردینگ. 

نتوانست جلوی خودش را بگیرد. دستش را دراز کرد و آن‌ها را لمس کرد. 
دید که پارچةُ لباس نخ‌نما و ساییده شده است. دکمه‌ها دوباره دوخته شده و 
متفاوت بودند. چند لکة قرمز رنگ هم کنار جیب دیده می‌شد که فکر کرد 
حتماً لکه‌های خون خشک شده و قدیمی هستند. دستش را دراز کرد و پارچه 
دا بهسن کووات 

«کلی ؟» 

سارا از زیر دوش او را صدا می‌کر د. 

اسم من یادش هست. 

کل گفت: «بله.» صدایش از هیجان می‌لرزید. 

«شامپو دارید؟» 

کلی گفت: «الان نگاه می‌کنم دکتر هاردینگ.» و شتابزده در قفسه‌ها را باز 
کرد. مردها همگی به جلوی کاراوان رفته بودند؛ و او را با سارا که حمام 
می‌کرد. تنها گذاشته بودند. کلی درمانده و مستاصل در قفسه‌ها را باز و بسته 
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سارا زیر دوش گفت: «گوش کن, اگر پیدا نکردی مهم نیست.» 

«دارم می‌گر دم...» 

«مایع ظرفشویی دارید؟» 

کلی مکشی کرد. یک بطری پلاستیکی سبز رنگ کنار سینک ظرفشوبی 
روا «بلی دکتر هاردینگ؛ ولی -» 

«بده به من. همه شان عین هم هستند. برایم فرقی نمی‌کند.» دست سارا از 
کنار پردهٌ حمام بیرون آمد. کلی بطری مایع ظرفشویی را به او داد. «در ضمن؛ 
اسم من سارا است.» 

«باشد دکتر هاردینگ.» 

«سارا.» 

سارا هاردینگ یک آدم معمولی بود. خیلی خودمانی و عادی. 

کلی» مسحور و مجذوب روی صندلی آشپزخانه نشست و درحالی‌که 
پاهایش را تکان می‌داد: متظر مانده با این فکر که شاید دکتر هاردینگ 
سارا- چیز دیگری لازم داشته باشد. به صدای سارا گوش داد که زیر لب 


آواز می‌خواند «من اثر دستان آن مرد را از روی موهایم می‌شویم.» چند لحظه 
بعد دوش بسته شد. و دست او بیرون امد و حوله را برداشت. و بعد سارا؛ که 
حوله را به خود پیچیده بود» بیرون آمد. 

سارا انگشتانش را به میان موهایش کشید و آن را مرتب کرد. ظاهراً این 
تمام کاری بود که برای مرتب کردن ظاهرش انجام می‌داد. «حالم جا آمد. این 
کاراوان واقعا اعیانی است. عجب چیز معرکه‌ای ساخته داک.» 

«بله, خیلی خوب است.» 

سارا لبخندی به کلی زد. «چند سالته. کلی ؟» 

«سیزده.» 

«یعنی کلاس هشتم؟» 


«هفتم.» ۱ 
سارا» اندیشناک گفت: «کلاس هفتم.» 
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کلی گفت: «دکتر ملکم چند تا لباس برایتان گذاشته. گفت گمان می‌کند 
اندازه‌تان باشد.» و به یک شلوار کوتا و تی‌شرت تمیز اشاره کرد. 

«این‌ها مال کیه؟» 

«فکر می‌کنم مال ای باشد.» 

سارا بلوز و شلوار را جلوی خودش گرفت. «اندازه است.» و آن‌ها را با 
خود به اتاق خواب برد و شروع به لباس پوشیدن کرد. «وقتی بزرگ شدی 
می‌خواهی چه کاره بشوی؟» 

کلی گفت: «نمی‌دانم.» 

«جواب خیلی خوبی بود.» 

«واقعا؟» مادرش هميشه به او فشار می آورد که یک کار نیمه‌وقت پیدا کند» 
تا تصمیم بگیرد با زندگیش چه می‌خواهد بکند. 

سارا گفت: «بله» هیچ آدم باهوشی قبل از رسیدن به بیست سی سالگی 
نمی‌داند می‌خواهد چه کاره بشود.» 


«آوه.» 

«دوست داری چی بخوانی؟» 

«راستش, اوه» از ریاضی خوشم می‌آید.» لحن کلی طوری بود که گویی 
احساس گناه می‌کند. 

سارا می‌بایست متوجه لحن او شده باشد» چون گفت: «مگر ریاضی چه 
اشکالی دارد؟» 

(خب. دخترها استعدادش را ندارند. منظورم این است که خودتان که 
می‌دانند.» 

«نه» من نمی‌دانم.» لحن سارا سرد و بی‌اعتنا بود. 

کلی وحشت کرد. تا حالا رابطةٌ آن‌ها با هم گرم و خودمانی بوده اما حالا 
احساس می‌کرد که همه چیز خراب شده؛ انگار به معلمی که از او خوشش 
نمی‌آید» جواب اشتباهی داده باشد. تصمیم گرفت دیگر حرفی نزند. در 


سکوت منتظر ماند. 


دنیای گمشده ۳۳ 


لحظه‌ای بعد» سارا که لباس‌های گشاد ادی را پوشیده بود» دوباره بیرون 
مك روی تخت نشست و شروع به. پوشیدن پوتین‌ها کرد. حرکاتش خیلی 
راحت و بی خیال بود. «منظورت چی بود که دخترها استعداد ریاضیات 
ندارند؟» 

«خب. همه همین را می‌گویند.» 

«همه یعنی چه کسانی؟» 

«معلم‌هایم.» 

سارا آهی کشید و سرش را تکان داد. «عجب. معلم‌هایت...» 

«بچه‌ها هم به من می‌گویند کله‌دار. و از این جور چیزها. می‌دانید که.» این 
حرف‌ها از دهانش پریده بود. خودش هم باورش نمی‌شد که این حرف‌ها را 
به سارا هاردینگ بزند» کسی که غریبه بود و کلی او را فقط از روی عکس‌ها و 
مقاله‌هایش می‌شناخت. ولی حالا داشت همه مسائل خصوصیش را به او 
می‌گفت؛ همه چیزهایی که او را عذاب می‌داد. 

سارا؛ شوخ و شنگ, لبخندی زد. «خب. اگر اين را می‌گویند» پس باید 
ریاضیات تو خیلی خوب باشد. نه؟» 

«گمان کنم.» 

سارا لبخند زد. «خیلی خوب است. کلی.» 

«ولی مسئله این است که پسرها از دخترهایی که خیلی باهوش باشند» 
خوششان نمی آید.» 

ابروی سارا بالا رفت. «راستی ؟» 

«خب. راستش همه همین را می‌گریند.» 

«مثلاأکی ؟» 

«مثلاً مادرم.» 

«اوهوم. و احتمالا در این موارد تجربة زیادی دارد.» 

«نمی‌دانم. مادرم راستش, فقط با یک مشت عوضی معاشرت می‌کند.» 

سارا درحالی‌که بند پوتین را می‌بست» سرش را بلند کرد و نگاهی به کلی 


تب وج خر بسح و ی ات رت اس 
دنیای گمشده 


۳۵۴ 
انداخت. «بنابراین ممکن است نظرش اشتباه باشد؟» 

«گمان کنم.» 

«راستش» بنا به تجربه من بعضی مردها از زن‌های باهوش خوششان 
می‌آید» و بعضی‌ها هم نه. مثل بقی چیزهای دنیا.» سارا از جا بلند شد. «تو 
راجع به جرج شالر ۱ چیزی شنیده‌ای؟» 

«البته. راجع به پانداها تحقیق کرده.» 

«درست است. و قبل از آن هم پلنگ بسرفی» شیر و گوریل. شالر 
برجسته‌ترین پژوهشگر حیوانات در قرن بیستم است - و می‌دانی چطوری 
کار می‌کند؟» 

کلی سرش را تکان داد. 

«او پیش از رفتن به منطقه تمام چیزهایی را که تا آن وقت دربار؛ٌ حیوانی 
که او قصد تحقیق بر روی آن را دارد؛ نوشته شده» می‌خواند. کتاب‌های 
معروف عامه‌پسند مقالات روزنامه‌ه مقاله‌های علمی و خلاصه همه‌چیز. 
بعد خودش می‌رود و پژوهش و مشاهده می‌کند. و می‌دانی معمولابه چه 
نتیجه‌ای می‌ رسد ؟» 

کلی سرش را تکان داد. نمی‌دانست چه جوابی بدهد. 

«که تقریباً همه چیزهای نوشته شده یا گفته شده نادرستند. مثلاگوریل. 
جرج ده سال پیش از اينکه دایان فاسی " حتی به فکرش بیفتده راجم به 
گوریل‌های کوهی مطالعه کرد. وکشف کرد چیزهایی که دربارگوریل ها گفته 
می‌شود. اغراق‌گویی یا سوء تعبیر و یا خیالبافی و قصه‌پردازی است - مثاث 
اینکه نباید در سفرهای تحقیقاتی بر روی گوریل‌هاه زنان را به هسمراه برده 
چون که گوریل‌ها به آن‌ها تجاوز می‌کنند. اشتباه. همه چیز... کاملا... اشتباه.» 

ابنابراین کلی» حتی در سن و سال تو هم چیزهایی هست که باید از 
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دنیای گمشده ۳۵۵ 


می‌گویند. و بیشتر مواقع شاید نود و پنج درصد مواقع» چیزی که به تو 
می‌گویند اشتباه و نادرست است.» 

کلی چیزی نگفت. از شنیدن اين حرف سخت دلسرد و ناامید شده بود. 

سارا گفت: «اين یک حقیقت زندگی است. انسان‌ها ذهنشان مملو از یک 
مشت اطلاعات غلط و نادرست است. بنابراین مشکل می‌شود فهمید که 
حرف چه کسی را می‌شود باور کرد. من می‌دانم تو چه احساسی داری.» 

«می‌دانید؟» 

«مسلم است. مادر من هميشه به من می‌گفت من هیچ وقت به جایی 
نمی رسم.» سارا لبخند زد. «همین طور بعضی از استادهای دانشکده‌ام.» 

«واقعا؟» باور کردنش مشکل بود. 

سارا گفت: «بلی در واقع -» 

از قسمت دیگر کاراوان صدای ملکم را شنیدند که گفت: «نه! نه! این 
احمق‌ها! دارند همه‌چیز را خراب می‌کنند!» 

سارا بلافاصله برگشت و به قسمت دیگر کاراوان رفت. کلی از روی 
صندلی پایین پرید و باعجله به دنبال او رفت. 


مردها همگی دور مانیتور جمع شده بودند. همگی همزمان با هم حرف 
می‌زدند و به نظر می‌رسید که نگران و عصبی هستند. ملکم گفت: «وحشتناک 
است. وحشتناک!) 

تورن گفت: «اون» یک جیپ است؟» 

هاردینگ درحالی‌که به مانیتور نزدیک می‌شد گفت: «آن‌ها یک جیپ 
فرمز داشتند.» 

ملکم گفت: «پس خود داجسن است؛ لعنتی !» 

«اینجا چه کار می‌کند؟» 

«می‌توانم حدس بزنم.» 

کلی جلو آمد که نگاه بکند. روی صفح مانیتون جنگل را دید و جابه جا 


وت مس رم مت یت و یس ی سس 
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برق فرمز و سیاه جیپ درحال عبور را. 

ملکم از آربی پرسید: «الان کسا هستند؟» 

آربی گفت: «گمان می‌کنم توی در شرقی هستند. نزدیک جایی که دکتر 
لواین را پیدا کردیم.» 

بی‌سیم خش خش کرد. صدای لواین گفت: «منظورتان این است که 
آدم‌های دیگری هم حالا توی جزیره هستند ؟» 

«بله ربچارد.» 

اپس بهتر است پیش از اينکه همه چیز را به گند بکشند بروی جلویشان 
را بگیری.» 

«می‌دانم. می‌خواهی برگردی این جا؟» 

«بدون دلیل قانع‌کننده. نه. اگر چنین دلیلی پیش آمد. به من اطلاع دهید.» 
و بی‌سیم را قطع کرد. 

هاردینگ به مانیتور خیره شد. جیپ را نگاه می‌کر د. «خودشان هستند. 
برو برگرد ندارد. اون دوستت. داجسن است.» 

ملکم گفت: «او دوست من نیست.» از جا بلند شد. از درد پاه چهره‌اش در 
هم رفت. «راه بیفتیم. باید جلوی این حرامزاده‌ها را بگيريم. نباید وقت را 
تلف کر د.» 


لانه 


جیپ رانگلر قرمز آهسته توقف کرد. درست روبه رویشان دیواری فشرده از 
گل و گیاه بود. اما از لای آن می‌توانستند نور آفتاب را پبینند که بر محوطه 
بی‌درخت پشت آن تاییده بود. 

داجسن بی سر و صدا پشت فرمان نشسته بود و گوش می‌داد. کینگ به او 
رو کرد دهانش را باز کرد که چیزی بگوید اما داجسن دستش را بلند کرد. و 
اشاره کرد که ساکت بماند. 

آنگاه, صدا را به وضوح شنید - صدای غرشی خفه و کوتاه» صدای 
خرخر یک جانور. صدا از پشت بوته‌ها و درختان روبه رو می‌آمد و به غریدن 
گربه‌سانان بزرگ شتگلی شبیه وف یور فواصل خره‌هاء داجسن لرزش 
خفیفی را احساس کرد لرزشی تقریبا نامحسوس. اما به حدی که باعث 
می‌شد کلیدهای ماشین به لرزه بیفتند و تلق تلق به ستون فرمان بخورند. 
درحالیکه لرزش زمین را احساس می‌کرد. کم‌کم به ذهنش خطور کرد: دارد 
قدم می‌زند. 

چیزی بسیار گنده. قدم می‌زد. 

در کنار اون کینگ حیرتزده به روبه رو خیره شده بود و دهانش از تعجب باز 
مانده بود. داجسن نگاهی به بیسلتون انداخت. پروفسور با انگشتانی سفید و 
رنگ پریده صندلی را محکم چسبیده بود و به صدا گوش می‌داد. 

سایه‌ای از پشست سرخس‌های روبه رویشان گذر کرد. بر مبنای سایه 


تج ی یت و سب رات ریت یی را 
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جانور حدود شش متر بلندی و دوازده متر درازا داشت. بر روی دو پای عقب 
راه می‌رفت و هیکلی بزرگ» گردنی کوتاه و کله‌ای بسیار گنده داشت. 

یک تیرانوساروس. 

داجسن. دودل به سایه خیره شد. قلیش درون سینه به شدت می‌تبید. به 
فکر افتاد که از اين لانه چشم بپوشد و سراغ لانة بعدی بروده اما خاطرجمع 
بود که جعبه. این‌جا هم کارساز خواهد بود. . «خب؛ برویم و کار این‌جا را هم 
فیصله بدهیم. جعبه را بده به من.» 

پیسلتون؛ درست مثل دفعة قبل جعبه را به او داد. 

داجسن پرسید: «شارژ است؟» 

کینگ گفت: «باتری‌ها شارژند ِ# 

«خیلی خوب. . شروع می‌کنیم. درست مثل دفعة پیش .او من می‌روم؛ بعد 
شما دو تا دنبال من می‌آیید و تخم‌ها را برمی‌دارید و می آورید توی ماشین. 
حاضرید؟» 

«حاضرم.» 

کینگ پاسخی نداد. هنوز هم به سایه خیره مانده بود. «یبن چه نوع 
دایناسوری است؟» 

«تیرانوساروس است.» 

«یا حضرت مسیح.» 

بیسلتون گفت: «تیرانوساروس؟» 

داجسن تندخو و عصبی گفت: : «مهم نیست که چیه فقط طبق برنامه عمل 
کنید» درست مثل دفعه قبل. همه حاضرید؟» 

بیسلتون گفت: «یک لحظه صبر کن.» 

کینگ گفت: «اگر اثر نکند چی؟» 

داجسن گفت: «می‌دانیم که اثر می‌کند.» 

بیسلتون گفت: «یک نکتة شگفت‌انگیزی تازگی‌ها دربار؛ تیرانوساروس ها 


دنیای گمشده ۳0۹ 


گزارش شده. دیرین‌شناسی به نام راکستون" راجع به کاسة مغز 
تیرانوساروس‌ها تحقیق کرده: و به این نتیجه رسیده که مغز آن‌ها زیاد تفاوتی 
با مغز قورباغه ندارد» گرچه البته بسیار بزرگ‌تر است. و در نتیجه» سیستم 
عصبی آن‌ها؛ فقط با حرکت سازگار شده. اگر بی‌حرکت بمانی» نمی‌توانند تو 
را ببینند. اجسام ثابت برای آنان قابل رژیت نیست.» 

کینگ گفت: «مطمئنی ؟» 

بیسلتون گفت: «گزارش؛ این را می‌گفت. و منطقی هم به نظر می‌آید. نباید 
فراموش کرد که دایناسورها؛ با وجود گندگی رعب‌انگیزشان عملا حیواناتی 
ابتدایی و کم‌هوش بوده‌اند. کاملاً منطقی است که توانایی مغزی و ذهنی 
تیرانوساروس. به اندازة یک قورباغه باشد.» 

کینگ. عصبی گفت: «من نمی‌فهمم چرا داریم عجله می‌کنيم. این‌ها از بقیه 
خیلی بزرگ‌ترند.» 

داجسن گفت: «خوب. که چی؟ شنیدی که جرج چی گفت. این حیوان؛ 
نهایتاً یک قورباغه گنده است. برویم کار را تمام کنیم. زود باش برو پایین. در 


را هم محکم نبند.» 


جرج بیسلتون خوش و سرحال بود. به یاد آوردن آن مقالهٌ مهجور مجلهی 
باعث شده بود احساس اقتدار بکند. او دوباره در همان نقش مالوف خود 
فرورفته بود؛ دادن اطلاعات به کسانی که فاقد آن بودند. اما اکنون که به لانه 
نزدیک شده بود از اينکه می‌دید زانوانش به لرزه افتاده‌اند» تعجب کرد. 
پاهایش گویی از پنبه ساخته شده بود. همیشه با خود فکر کرده بود این تشبیه. 
یک استعاره کلامی است. اما اکنون با وحشت می‌دید چنین تشبیهی می‌تواند 
عملاً واقعیت داشته باشد. لبش را گزید, و سعی کرد بر خود مسلط شود. به 
خود گفت. نباید ترسش را بروز دهد. او مرد برتر این موقعیت بود. 

داخییه لوق یود وه سیاهترا جون تفگ در دمبت کنر فته بوق: 


1. ۳ 


سح سس اس سس اه دح و 
دنیای گمشده 


۳۶۰ 
پیسلتون نگاهی به کینگ انداخت. چهر؛ٌ او هم چون مرده بیرنگ و خیس 
مق بودوتچزی تمه بو که ار ترس لباق کند نکم سر کید 
بیسلتون کنار او به راه افتاد تا اطمینان یابد که حال او خوب است. 

داجسن که کمی جلوتر از آنان حرکت می‌کرد؛ برای آخرین بار نگاهی به 
پشت سر انداخت و به پیسلتون و کینگ اشاره کرد که تندتر بیایند و به او 
ملحق شوند. به هر دوی آنان چشمغره‌ای رفت» و سپس از میان بوته‌ها 
گذشت و قدم به درون محوطة بی درخت گذاشت. 

بیسلتون تیراتوساروس را دید. نه -دو تا بودند! دو تیرانوساروس در دو 
طرف لانه گلی ایستاده بودند. دو جانور بزرگ و بالغ »با شش متر قد. ایستاده 
بر روی دو پای عقب. قرمز تیره با آروار ره‌هایی بزرگ و مهیب. مانند 
میاساروس‌هاء این دو جانور هم لحظه‌ای به داجسن خیره شدنده نگاهی 
خیره اما آکنده از بلاهت. گوبی از دیدن مزاحمی به شگفت آمده باشند. و 
آنگاه تیرانوساروس‌ها نعره‌ای خشمگین سر دادند؛ نعره‌ای باور نکردنی, : 
غرشی که زمین و زمان را به لرزه د رآورد. 

داجسن جعه جعبه را بالا برد و به سوی جانوران نشانه رفت. بلافاصله» جیغ 
زیر وگوشخراشی محوطُ بی‌درخت را فر گرفت. 

تیرانوساروس‌هاء در پاسخ غریدند و سرشان را پایین آوردند. گردنشان را 
جلو آوردند. . دندان‌قروچه کردند و آمادهُ هجوم شدند. عظیم‌الجثه و مهیب 
بودند و صدا تاثیری به آن‌ها نکرده بود. از کنار لانه, به طرف داجس به راه 
افتادند. زمین زیر گام‌های آن‌ها به لرزه در آمد. 

کینگ گفت: «لعنتی‌ها.» 

اما داجسین خونسرد ماند. .پیج تنظیم صدا را چرخاند. بیسلتون 
دست‌هایش را بر روی گوش‌هایش گذاشت. صدای جیغ زیرتر و بلندتر شده 
گوشخراش و دردناک .واکنش؛ فوری بود: تیرانوساروس‌هاء گویی ضربه‌ای به 
آن‌ها خورده باشد. قدمی به عقب گذاشتند. سرشان را تکان دادند و 
چشم‌هایشان را پشت سر هم باز و بسته کردند. صد! هوا را به لرزه انداخته 
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بود. دوباره نعره‌ای کشیدند. اما ضعیف‌تر از پیش و نه چندان از ته دل. جیغی 
وحشتناک از درون لانة گلی شنیده شد. 

داجسن درحالی‌که جعبه را به سوی جانوران نشانه گرفته بود. جلو رفت. 
تیرانوساروس‌ها نگاهی به لانه و سپس به داجسن انداختند و قدمی به عقب 
ببرداشتند. سرشان را به تندی به چپ و راست تکان می‌دادند. گوبی 
می‌خواستند صدا را از گوش خود بیرون برانند. داجسن, خونسرد و آرام پیچ 
تنظیم را چرخاند. صدا بلندتر شد. حالا دیگر صدا غیرقابل تحمل شده بود. 

داجسن شروع به بالا رفتن از دیوار؛ُ گلی لانه کرد. بیسلتون و کینگ به 
دنبال او با تقلا خود را بالا کشيدند. بیسلتون به درون لانه نگاه کرد. در لانه 
چهار تخم سفید و خال مخالی و دو نوزاد تیرانوساروس جای گرفته بودند. 
بچه‌ها از هر لحاظ شبیه بوقلمونی بزرگ بودند. به هر حال» یک جور جوجه 
غول‌پیکر. 

دو تیرانوساروس, در انتهای محوطه بی‌درخت ایستاده بودند» و صدای 
گوشخراش جعبه مانع از جلو آمدنشان می‌شد. آن دو هم مانند 
میاساروس‌هاء از وحشت و اضطراب ادرار کرده بودند. تیرانوساروس‌ها پا بر 
زمین کوفتند آما جلوتر نيامدند. 

در میان جیغ گوشخراش جعبه سیاه» داجسن فریاد کشید: «تخم‌ها را 
بردار!» کینگ تلو تلو خوران به درون لانه رفت» نزدیک‌ترین تخم را برداشت» 
وبا دست‌های لرزانش آن را بلند کرد. تخم از دستش رها شد. دوباره آن را 
گرفت و به عقب برگشت. پای یکی از بچه‌ها را لگد کرد و تیرانوساروس 
نوزاد از ترس و درد جیغ کشید. 

با بلند شدن فریاد نوزاده والدین سعی کردند جلو ببایند. کینگ شتابزده از 
لانه بیرون آمد و به طرف بوته‌ها رفت. بیسلتون رفتن او را تماشا کرد. 

داجسن که هنوز هم جعبه را به سوی تیرانوساروس‌ها نشانه رفته بود» 
فریاد کشید: «جرج! اون یکی تخم را بردارا» 

بیسلتون سرش را برگرداند و به تیرانوساروس‌های بالغ نگاه کرد. با دیدن 
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اضطراب و خشم و دندان فروچه والدین بیسلتون یکباره احساس کرد که 
صدا مانع آنان نخواهد شد. و این جانوران دوباره اجازه نخواهند داد که کسی 


وارد لانه‌شان شود. کینگ شانس آورده بود اما او خوش‌شانس نخواهد بود. 
فش تواتست ان را اباش گنه وت 

«جرج! زود باش!» 

تیسلترن گفگا: «نمی‌توانم!» 

«مردیکه احمق!» داجسن درحالی‌که دستش را با جعبه بالا گرفته بوده 
خودش شروع به پایین رفتن از دیوار؛ لانه کرد. اما به محض شروع؛ بدنش 
چرخید - و سیم باتری از جعبه جدا شد. 

صدا بلافاصله قطع شد. 

در محوطهٌ باز بی‌درخت» سکوت همه جا را فرا گرفت. 

بیسلتون ناله‌ای سر داد. 

تیرانوساروس‌ها یک بار دیگر سرشان را تکان دادند و غریدند. 

پیسلتون, داجسن را دید که در جای خود میخکوب شد و بی‌حرکت 
ایستاد. بیسلتون هم بی‌حرکت ایستاد و بدنش را مجبور کرد در همان‌جاکه 
بود» بماند. به زانوانش فشار آورد تا از لرزیدن دست بردارند. نفسش را در 
سینه حبس کرد. 

و منتظر ماند. 

در آن سوی محوطهٌ بی‌درخت. تیرانوساروس‌ها راه افتادند و به سوی او 
امد ند. 


درون کاراوان؛ آربی فریاد کشید: «این‌ها چه کار می‌کنند!» آن‌قدر به مانیتور 
نزدیک شده بود که نوک بینی او به صفحه تلویزیون چسبیده بود. «مگر این‌ها 
دیوانه‌اند؟ همین طوری ایستاده‌اند آن‌جا.» 

کلی که کنار او ایستاده بوده چیزی نگفت. ساکت و خاموش تصویر 
تلویزیونی را نگاه کرد. 
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آزر گفت: «حالا هم دلت م خواهد آن‌جا باشم ‏ کا ؟» 
ربی هم می حور باسی» 2 
کلی گفت: «خفه شو.» 


ملکم که به مانیتور روی داشبرد چشم دوخته بود پشت بی‌سیم گفت: «نه, 
دیوانه نیستند.» اکسپلورر روی گذرگاه حیوانات لیز خورد و به سوی قسمت 
شرقی جزیره به راه خود ادامه داد. تورن رانندگی می‌کرد. سارا و ملکم روی 
صندلی عقب نثسته بودند. 

سارا گفت: «باید سعی کند دوباره ماشین صدایش را به کار بیندازد. واقعاً 
خیال دارند همین‌طوری آنجا بایستند؟» 

ملکم گفت: «بله.» 


«چرا؟» 
«به علت اطلاعات نادررست.» 


داحسن 


داجسین: تیرانوساروس پیشوو را که به سوی او می آمد: تماشا کرد 
مراتوساروس‌ها به رغم هیکل گنده‌شان بسیار محتاط بودند. فقط یکی از 
والدین به طرف آنان می‌آمد و با اينکه هر چند قدم یک یار می‌ایستاد و 
که فقوت مرت کر ما 
انا متا و بودند؛ گیج و سردرگم له پاش ریا شایق قمر توآزشرت 
نها را بیند. شاید هم بیسلتون و او از دید آن‌ا اپدید شده بودنر 

تیرانوساروس دیگر آن سوی لانه ایستاده بود و مضطرب و نگران سرش 
را بالا و پایین می‌برد. 

مضطرب و نگران بو اما حالت تهاجمی نداشت. 

بته نعرههای دایناسوری که پیش می‌آمد, وحشتناک و رعب‌انگیز بود 
داجسن جرأت نمی‌کردبهپیساتوت که فقط چند قدم با او تاصله وت کر 
اک مقر شرف و و 
رد گریه گرم کر مینست وه کر 
کاملاً بی حرکت ره خویی رو شیی گام امن شید 

اجسن ساکت و بی حرکت ایستاده و جعبة سیاهرنگ را با دست چپ 
هک او زیخ انعر میت ورس 
آهستی سیم اتصاا باتری ۳ چند لحظه‌ای بیشتر طول نمی‌کشید که 
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در تمام اين مدت. لحظه‌ای چشم از تیرانوساروس که پیش می‌آمد؛ 
برنداشت. احساس کرد زمین زیر پایش می‌لرزد. صدای ناله‌های نوزادی را 
که کینگ لگد کرده بود. می‌شنید. ظاهراً همین ناله‌ها والدین را ناراحت کرده 
و به خشم آورده بود. 

دیگر مهم نبود. فقط چند لحظُ دیگر؛ و سیم را دوباره وصل می‌کرد. و 

اکنون تیرانوساروس بسیار نزدیک بود. داجسن بوی تعفن جانور درنده را 
حس می‌کرد. جانور نعره‌ای سر داد و او نفس داغ جانور را احساس کرد. 
جانور درست کنار پیسلتون ایستاده بود. داجسن کمی سرش را چرخاند تا 
نگاه کند. 

تستگون کامار هر کنت استاوهیی فرا‌سا رون ری اسف ز تلا 
بزرگش را پایین آورد؛ و به بیسلتون غرید. دوباره سرش را بلند کرد. ظاهراً 
گیج و متعجب شده بود. 

داجسن اندیشید. وافعا نمی‌تواند او را ببیند. 

تیرانوساروس نعره سر داد؛ نعره‌ای وحشیانه و مهیب. بیسلتون در جای 
خود میخکوب شده بود. تیرانوساروس خم شد. و دوباره کلهُ بزرگش را پایین 
آورد. آرواره‌ها باز و بسته شدند. بپیسلتون به روبه رو خیره شده بود. حتی مژه 
هم نمی‌زد. تیرانوساروس با بینی بزرگ وگل و گشادش, او را بو کرده بو 
کشیدنی پر صدا و طولانی که پاچه شلوار بیسلتون را به جنبش در آورد. 

سپس تیرانوساروس برای امتحان با پوزه‌اش سقلمه‌ای به او زد. و در اين 
لحظه بود که داجسن سرانجام فهمید جانور می‌تواند او را ببیند. آنگاه جانور 
سرش را چرخاند و ضربه‌ای به پهلوی بیسلتون زد و به سادگی او را نقش بر 
زمین کرد. بیسلتون فرباد کشید و در همین لحظه پای گند؛ تیرانوساروس پایین 
آمد و او را به زمین دوخت. بیسلتون دست‌هایش را بلند کرد و فریاد کشید» 
«حرامزادهٌ لعنتی!» و در همین هنگام سر جانور با آرواره‌هایی باز پایین آمد و 
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اب فا تشر 
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ظریف بود» اما لحظه‌ای بعد. سر یک باره بالا رفت. و بدن او را پاره کرد؛ و 
داجسن صدای فریادی را شنید و دید که چیزی کوچک و شل و ول از دهان 
جانور آویزان شده و متوجه شد که آن چیز دست بیسلتون است. دست جدا 
شده بیسلتون چون آونگی به چپ و راست می‌رفت. و بند فلزی ساعت او 
زیر چشم گندهُ دایناسور برق می‌زد. 

بیسلتون فریاد می‌کشید؛ ضجه‌ای یکنواخت و بی‌انقطاع. از این صداء 
رعشه بر اندام داجسن افتاد و عرق سرد بر پشتش نشست. آذگاه برگشت ویا 
به فرار گذاشت, به سوی ماشین به سوی ساحل نجات به سوی هر جایی 
که این جا نبود. 

او فرار کرد. 


همزمان کلی و آربی رویشان را از مانیتور برگرداندند. کلی احساس کرد 
حالش دارد به هم می‌خورد. دیگر تحمل تماشا کردن را نداشت. اما از طریق 
بی‌سیم» هنوز هم صدای ضجه مرد را می‌شنیدند که به پشت افتاده بود و 
تیرانوساروس او را از هم می‌درید. 

کلی گفت: «خاموشش کن.» 

لحظه‌ای بعد صدا خاموش شد. 

کلی آهی کشید و شانه‌هایش فرو افتاد. «متشکرم.» 

آربی گفت: (من هیچ کاری نکردم.» 

کلی نگاهی به تلویزیون انداخت و دوباره به سرعت رویش را برگرداند. 
تیرانوساروس چیز سرخ رنگی را پاره پاره می‌کرد. بدنش به لرزه افتاد. 

سکوت کاراوان را فرا گرفته بود. کلی صدای تیک تیک شمارشگر 
الکترونیکی را شتید. صدای خفه و آرام پمپ آب از کف کاراوان شنیده 
احساس عمیق غربت و تنهایی یک باره هم وجودش را در خود گرفت؛ 
احساس به دور افتادگی و انزوا در این جزیره؛ُ متروک. 


تست 
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«آربی» چه‌کار کنیم؟» 


وبا عجله به سوی حمام دوید. 


ملکم به مانیتور روی داشبرد چشم دوخته بود. «انتظارش را داشتم. 
می‌دانستم چه پیش خواهد آمد. می خواستند تخم‌ها را بدزدند. حالا نگاه کن 
تیرانوساروس‌ها دارند لانه را ترک می‌کنند! هر دو تایشان!» ملکم دکمه 
بی‌سیم را فشار داد. «آربی» کلی. صدای مرا می‌شنوید؟» 

کلی گفت: «نمی‌توانيم حرف بزنیم.» 

اکسپلورر همچنان از شیب تپه پایین می‌رفت و به سوی محوطه لانه 
تیرانوشاروس‌ها در حرکت بود. تورن؛ عبوس و گرفته» انگشتانش را به دور 
فرمان حلقه کرده بود و رانندگی می‌کرد. «چه افتضاحی.» 

«کلی؛ صدای مرا می‌شنوی؟ ما نمی‌توانیم ببینیم آنجا چه اتفاقی دارد 
می‌افتد. تیرانوساروس‌ها از لانه بیرون رفته‌اند! کلی؟ آنجا چه خبره؟» 


داجسن با سرعت به طرف جیپ می‌دوید. بسته باتری از کمربندش رها شد و 
به زمین افتاد اما اهمیتی نداد. کمی جلوتر در روبه روش کینگ را دید که 
عصبی و رنگ پریده در جیپ نشسته و انتظار می‌کشد. 

داجسن پشت فرمان نشست و موتور را روشن کرد. تیرانوساروس‌ها نعره 
کشیدند. 

کینگ پرسید: «بیسلتون کجاست؟» 

داجسن گفت: «نتوانست بیاید.» 

«منظورت چیه؟» 

داجسن فریاد کشید: «منظررم این است که گیر افتاد؛ نتوانست بیاید.» و 
ماشین را توی دنده گذاشت. جیپ راه افتاد و افتان و خیزان از سربالایی تبه 
بالا رفت. صدای نعره تیرانوساروس‌ها را از پشت سرشان شنیدند. 


جع ری ی سک را سیگ 
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کینگ تخم را در بغل گرفته بود و به جادة پشت سرشان نگاه می‌کرد. 
«شاید بهتر باشد از شر این خلاص بشویم.» 

داجسن گفت: «جرأتش را نداری!» 

کینگ داشت شیشه پنجره را پایین می‌کشید. .«شاید فقط می‌خواهد تخم 
را پس بگیرد.» 

داجسن گفت: : «نه نه!» و به طرف کینگ خم شد و سعی کرد جلوی او را 
بگیرد. راه باریک و ناهموار بود. . جیپ افتان و خیزان جلو می‌رفت. 

ناگهان یکی از تیرانوساروس‌ها از میان درختان روبه رو بیرون پرید. 
جانور نعره کشان روی جاده ایستاد و راه را زاو نان فشک 

داجسن گفت: : «لعنتی!» و پایش را محکم بر روی ترمز فشرد. ماشین روی 
جاده گل آلود شر خورد؛ به چپ و راست کشیده شد. و ایستاد. 

تیرانوساروس, نعره کشان به سوی آنان آمد. 

کینگ فریاد کشید: «دور بزن! دور بزن!» 

اما داجسن دور نزد. .دنده عقب گرفت و عقب عقب در سرازیری جاده به 
راه افتاد. . داجسن با سرعت رانندگی می‌کرد؛ و جاده باریک بود. 

کینگ گفت: «تو دیوانه‌ای! داری هر دویمان را به کشتن می‌دهی !» 

داجسن دستش را دراز کرد و مشتی به کینگ زد. . «دهنت را ببند!» و سعی 
کرد ماشین را بر روی جادهٌ سراشیب و پیچ در پیچ هدایت کند. باوجود 
سرعت زیاد ماشین. مطمئن بود که تیرانوساروس سریع‌تر از او پیش می‌آید. 
موفق نمی‌شدند. .توی این جیپ لعنتی با آن سقف برزنتی لعنتی » گیر افتاده 
بودند» و به زودی کشته می‌شدند و - 

کینگ فریاد کشید: «نه!» 

در پشت سرشان داجسن دومین تیرانرساروس را دید که به سوی انا 
هجوم می‌آورد. . به روبه رو نگاه کرد تیرانوساروس اولی را دید که دارد 
نزدیک می‌شود. به دام افتاده بودند. 

داجسن وحشتزده فرمان 
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محکم به بوته‌ها و درختان جاده خورد و او ضربهُ شدید برخورد را احساس 
کرد. سپس ماشین پایین رفت و داجسن متوجه شد که چرخ‌های عقب ماشین 
روی لب پرتگاه قرار گرفته. پدال گاز را تا آخر فشار داد اما چرخ‌ها آزاده روی 
هوا می چرخيدند. فایده‌ای نداشت. ماشین آرام آرام به عقب شر خورد و به 
درون شاخ و برگ‌هایی آن‌چنان انبوه فرو رفت که حتی نمی‌توانستند 
اطرافشان را ببینند. اما می‌دانست بر لبة پرتگاه قرار دارند. در کنار اوه کینگ 
مویه می‌کرد. صدای تعره تیرانوساروس‌ها را شنید؛ این بار بسیار نزدیک‌تر. 
داجسن در ماشین را باز کرد و بیرون پرید. از میان بوته‌ها گذشت و سقوط 
کرد به تن درختی خورد» و در سراشیب تند تپ جنگلی؛ به پایین غلتید. 
جایی در میان راه. سوزش دردی را بر روی پیشانی خود احساس کرد و پیش 
از آنکه تاریکی او را در خود بگیرد» لحظه‌ای کوتاه ستاره‌های درد در برابر 


دیدگانش سشوسو زدنه و مهو شلء 


تصمیم 


بر روی تیه مشرف به درهٌ پوشیده از جنگل شرق جزیره» درون اکسپلورر 
نشسته بودند. پسنجره‌ها باز بودند. به صدای ضریدن و نعره‌های 
تیرانوساروس‌ها که از میان جنگل می‌گذشتند و شاخه‌ها و بوته‌ها را زیر پا 
می‌شکستند و خرد می‌کردند» گوش فرا دادند. 

تورن گفت: «هر دو لانه را رها کرده و بیرون آمده‌اند.» 

ملکم آهی کشتداو کفتاه دار نها تا چیزی از لانه‌شان برداشته‌اند.» 

صدای وزوز خفه‌ای را شنیدند و لحظه‌ای بعد ادی سوار بر موتورسیکلت 
مر رسید و کنار جیپ توقف کرد. «فکر کردم شاید به کمک احتیاج داشته 
باشید. می‌خواهید بروید آن پایین؟» 

ملکم سرش را تکان داد. «نه, ابدً. خیلی خطرناک است -نمی‌دانیم آن‌ها 
کجا هستند.» 

سارا هاردینگ گفت: «چرا داجسن همین‌طوری آنجا ایستاد؟ موقع 
برخورد با حیوانات درنده نباید اين‌طور رفتار کرد. وقتی بین درندگان گیر 
افتادی» باید سر و صدا راه بیندازی, دست‌هایت را تکان بدهی و هر چیزی 
که دم دستت بود یه طر فشان پرت کی باید سفي کنین آذها رانشرسانی او 
فراری بدهی. نباید همین جوری عين مجسمه آنجا بایستی.» 

ملکم گفت: «داجسن احتمالا مقالة پژوهشی نادرستی را خوانده. یک 
تئوری مطرح شده که می‌گوید تیرانوساروس‌ها فقط حرکت را می‌توانستند 


ی 
دنیای گمشده ۳۷۰ 


بیینند. یک یارویی به اسم راکستون؛ جمجم؛ تیرانوساروس را قالب‌گیری 
کرده و نتیجه گرفته مغز تیرانوساروس, مثل مغز قورباغه است.» 

بی‌سیم خش خش کرد و لواین گفت: «راکستون یک احمق تمام‌عیار است. 
مقالهة او مضحک است.» 

تورن گفت: «کدام مقاله؟» 

لواین گفت: «راکستون اعتقاد دارد که سیستم بینایی تیرانوساروس‌ها مانند 
دوزیستان است. مثل قورباغه. قورباغه حرکت را می‌بیند. اما سکنون را 
نمی‌بیند. اما قطعاً محال است که سیستم بینایی شکارگر درنده‌ای مثل 
تیرانوساروس, این‌گونه عمل کند. از محالات است. چون معمول‌ترین دفاع 
حیواناتی که شکار درندگان می‌شوند» بی‌حرکت ایستادن است. یک درنده 
شکارگر باید بتواند آن‌ها را ببیند و تشسخیص بدهد. و به طور قطع یک 
تیرانوساروس این توانایی را دارد.» 

لواین از پشت بی‌سیم پوزخندی زد و گفت: «اين درست مت آن تقوری 
ابلهانة گرانت است که چند سال پیش مطرح شده بود و می‌گفت رگبار و باران 
شدید تیرانوساروس‌ها را گیج و آشفته می‌کنند. چونکه آن‌ها با آب و هوای 
مرطوب سازگار نشده‌اند. اين هم مثل تلوری قبلی بی‌ربط و مسخره است. 
آب و هوای دور؛ کرتاسه چندان خشک و گرم نبوده. و به هر حال» 
تیرانوساروس‌ها جانوران خاص آمریکای شمالی هستند - فقط در ایالات 
متحد و کانادا زندگی می‌کرده‌اند. تیرانوساروس‌ها در شرق کوهستان راکی » 
کنار سواحل دریاچه‌های بزرگ می‌زیسته‌اند. در دامنة این کوه‌ها داثماً باران 
می‌بارد و طوفان و رعد و برق می‌شود. من کاملاً اطمینان دارم که 
تیرانوساروس‌ها باران‌های زیادی را دیده‌اند و در طی تکامل خود با چنین 
آب و هوایی سازگار شده‌اند.» 

ملکم گفت: «هیچ دلیلی وجود دارد که یک تیرانوساروس نخواهد به 
کسی حمله بکند؟» 


1. ٩۵0۲۶ ۵۵۵ 


۳۷۲ 

«بله البته. یکی دلیل خیلی ساده و روشن.» 

(چی ؟» 

«اینکه گرسنه نباشد. اينکه تازه یک حیوان را خورده باشد. هر چیزی که 
بزرگ‌تر از یک بز باشد. چند ساعتی گرسنگی او را فرو می‌نشاند. نه, نه. 
تیرانوساروس خیلی خوب می‌بیند؛ متحرک یا ساکن فرقی نمی‌کند.» 


٩ ۹۰۹ ۹‏ یچ 7 15۳ 
دنبای کته 


به نعره‌هایی که از درهُ زیر پایشان می آمد. گوش دادند. در طرف شمال» 
حدود هفتصد هشتصد متر دورتر از آنان شاخ و برگ درختان تکان خوردند. 
صدای نعره و غرش‌ها بیشتر و بلندتر شد. به نظر می آمد که تیرانوساروس‌ها 
به یکدیگر پاسخ می‌دهند. 

سارا هاردینگ گفت: «چی با خودمان داریم؟» 

تورن گفت: «سه تا لیندسترات. پر بُر.» 

سارا گفت: «خیلی خوب. راه بیفتیم.» 

صدای بی‌سیم بلند شد. لواین گفت: «اگر جای شما بودم صبر می‌کردم.» 

ملکم گفت: «گور پدر صبر کردن. حق با ساراست. باید برویم آن پایین و 
ببینیم اوضاع تا چه حد خراب است.» 

لواین گفت: «دودش توی چشم خودتان می‌رود.» 


آربی درحالی‌که چانهاش را پاک می‌کرده به جلوی مانتور برگشست. هنوز هم 
کمی بدحال و رنگ پریده می‌نمود. «حالا دارند چه کار می‌کنند؟» 

ادکتر ملکم و بقیه می‌خواهند به لانه بروند.» 

آربی با نگرانی گفت: «شوخی می‌کنی ؟» 

کلی گفت: «نگران نباش. سارا از عهده‌اش برمی آید.» 

آربی گفت: «به همین خیال باش.» 


لانه 


موتورسیکلت. از کنارشان گذشت و موتور را به تن درختی.تکیه داد و منتظر 
ماند تا بقیه از اکسپلورر پیاده شوند. 

سارا هاردینگ بوی آشنای لاش گندیده و مدفوع را که شاخص همیشگی 
لانهٌ درندگان شکارگر است؛ احساس کرد. در هوای داغ بعدازظه بو کمی 
آزاردهنده و تهوع‌آور شده بود. وزوز مگس‌هاء هوای را کد و خفه را پر کرده 
بود. هاردینگ یکی از تفنگ‌ها را برداشت و به شانه‌اش آوبخت. نگاهی به 
مردها کرد هر سه کاملاً بی‌حرکت و عصبی ایستاده بودند و تکان 
نمی جوز دنل رنگ ملکم پریده بود به خصوص رنگ دور لب‌هایش. چهره 
ملکم او را به یاد زمانی انداخت که کافمن استاد قدیمی اوء در آفریقا به 
دیدنش آمده بود. کافمن از آن آدم‌های هم سنخ همینگوی بود با کلی ماجرا 
در آمریکا و کلی قصه و داستان از ماجراها و حوادث خطرناک در برخورد با 
اورانگوتان‌ها در سوماترا و سمورهای دم حلقه‌ای " در ماداگاسکار. خوب: 
او در علفزارهای آفریقا برده بود. و کافمن بلافاصله غش کرده بود. او حدود 
صد کیلو وزن داشت و سارا مجبور شده بود یقة پیراهن او را بگیرد و در حالی 


۱ ۱۵۳۷۲ ۲۵۱۱60 - و۰۴0 از نخستی‌های قدیمی هستند که دم بلند حلقه حلقه و دو رنگ 
دارند. اندازه بدن آن‌ها حدود ۷۵ سانتیمتر و طول دمشان حدود ۴۵ سانتیمتر است. 


۳۷۴ دنیای گمشده 


که شیرها به دور او حلقه زده بودند و نعره می‌کشیدند او را بر روی زمین 
کشانده از آن‌جا دور کند. این درس خوبی برای سارا بود. 

سارا به طرف مردها خم شد و آهسته گفت: «اگر حالتان بد می‌شوده 
نیایید. همین جا بمانید. نمی‌خواهم نگران شماها هم باشم. خودم می‌توانم 
تنهایی بروم.» و رآه افتاد. 


[ مطمئن سا 


«بله. حالا ساکت باشید.» سارا یک راست به طرف محوط باز رفت. 
ملکم و بقیه با عجله به راه افتادند تا به او برسند. سارا برگ‌های سرخس‌ها را 
کنار زد. و به درون محوطه قدم گذاشت. تیرانوساروس‌ها رفته و لانه را تنها 
گذارده بودند. در سمت راست. لنگه کفشی را دید و تکه‌ای گوشت. که از 
میان جوراب پاره شده درون کفش سر بیرون آورده بود. این تنها چیزی بود 
که از بیسلتون باقی مانده بود. 

از درون لانه. نله غم‌انگیزی را شنید. هاردینگ از دیوارهة لانه بالا رفت. 
ملکم هم تقلاکنان به دنبال او آمد. سارا دو تیرانوساروس نوزاد را دید. 
نزدیک آن‌هاء سه تخم بزرگ در گوشه‌ای قرار داشت. بر روی گل کف لانه, 
رد پاهایی دیده می‌شد. 

ملکم گفت: «یکی از تخم‌ها را برده‌اند. لعنتی‌ها.» 

«دلت نمی خواست هیچ چیز؛ زیست بوم کوچولویت را آشفته کند؟» 

ملکم بالب ولوچه آویزان لب‌خندی زد و گفت: «نه. انتظارش را 
نداشتم.» 

سارا گفت: «چه حیف.» و به سرعت روی لبهُ لانه به راه افتاد. خم شد و 
تیرانوساروس‌های نوزاد را نگاه کرد. یکی از نوزادان کز کرده بود و گردن 
پردارش را به میان شانه‌ها فرو برده بود. اما حالت دومی کاملاًمتفاوت بود. با 
نزدیک شدن آنان» تکان نخورد و همان‌طور که به پهلو افتاده بوده بر جای 
ماند. به سختی نفس می‌کشید و چشمانش مات و بی‌حالت بود. 

شارا کف این یکی مجروح شده.» 


۰ ‌ 
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تست 


لواین درون کمینگاه مرتفع ایستاده بود. . گوشی را به گوشش فشار داد و توی 
میکروفونی که نزدیک گونه‌اش بود گفت: #وضخ را برایم توضیت کت 

تورن گفت: «دو تا هستند. خدود فصت شاخهتر طرل و ترا پست 
کیلو وزن دارند. تقریباً به اندازهٌ یک کسووری ‏ کوچک. با چشم‌های درشت و 
پوز؛ کوتاه. به رنگ قهوه‌ای روشن. یک طوق گرکی هم دور گردنشان راگرفته. 

«می‌توانند بایستند؟» 

«... اگر هم بتوانند کاملاً نمی‌توانند. روی زمین وول می خورند. و خیلی 
جیرجیر می‌کنند.» 

لواین سر تکان داد و گفت: «پس نوزاد هستند. اتف ما بو تسیز 
تخم بیرود آمده‌اند. تا حالا هم از لانه یرون نرفته‌اند. اگر جای شما بسودم؛ 
خیلی احتباط می‌کردم.» 

«برای چی ؟» 

«والدین نوزادانی به این کوچکی را خیلی طولانی تنها نمی‌گذارند.» 


هاردینگ جلوتر رفت و به نوزاد مجروح نزدیک شد. نوزاد که همچنان زاری 
می‌کرد؛ بدن مجروح خود را روی زمین کشاند و به طرف او خزید. یکی از 
اهایشی به طرزی غیرطبیعي خم شده بود. «فکر می‌کنم پای چپش صدمه 
دیده.» 

ادی جلوتر آمد و کنار سارا ایستاد تا نگاه کند. «شکسته؟» 

«آره احتمالگ ولی -» 

ادی گفت: «آهای!» نوزاد تیرانوساروس هجوم آورد و دندان‌هایش را در 
قوزک پوتین ادی فرو برد. ادی پایش را عقب کشید و نوزاد که پوتین را محکم 
به دهان گرفته بود» روی زمین کشیده شد. «آهای! ولش کن!» 

ادی پایش را بلند کرد محکم به عقب و جلو تکان داد ما وزادپای اور 


۱ ۰0۵950020 از پرندگان بدون پروازه بومی جنگل‌های تال ابقالاق کیته برء 


۳۷۶ دنیای گمشده 


رها نکرد. ادی چند لحظه‌ای ادامه داد و بعد پایش را زمین گذاشت. حالا 
نوزاد روی زمین ولو شده بوده سست و بی‌حال نفس می‌کشید. اما هنوز هم 
آرواره‌هایش محکم به دور پوتین ادی قفل شده بود. ادی گفت:؛: ۰ «عجب روبی 
دارد.» 


سارا گفت: «فسقلی مهاجم. درست از همان اول تولد خشن و جسور 


است...» 

ادی به دندان‌های کوچک و پُرند؛ او نگاه کرد. دندان‌ها از چرم پوتین رد 
نشده بودند. نوزاد هنوز هم محکم پوتین را در دهان گرفته بود. ادی با ته 
تفنگ» چندبار به سر او ضربه زد. تأثیری نکرد. توزاد روی زمین ولو شده بود 
و به سختی نقس می‌کشید. چشم‌های درشت او که به ادی خیره شده بود» با 
بی‌حالی باز و بسته شد. اما همچنان پوتین را در دهان نگه‌داشت و رها نکرد. 

صدای نعره والدین را از دور دست. جایی در شمال شنيدند. ملکم گفت: 
«زودتر برویم, آنچه را می‌خواستیم ببینیم. دیدیم. باید برویم داجسن را پیدا 
کنیم.» 

تورن گفت: «فکر می‌کنم یک رد ماشین را بالای گذرگاه دیدم. باید از آنجا 
رفته باشند.» 

«بهتر است برویم یک نگاهی بکنیم.» 

همگی به طرف ماشین به راه انتادند. 

ادی در حالی که به پایش نگاه می‌کرد گفت: «صبر کنید ببينم من با این 
فسقلی چه کار کنم؟» 

ملکم در حالی که دور می‌شد گفت: «با تیر بزنش.» 

«یعنی او را بکشم؟» 

سارا گفت: «پایش شکسته ادی, به هر حال دیر يا زود می‌میرد.» 

«آره ولی -» 

تورن از دور گفت: «ما از گذرگاه می‌رویم بالاء ادی» و اگر داجسن را پیدا 
نکردیم؛ از جادة کوهستان می‌رویم طرف آزمایشگاه. از آنجا هم برمی‌گردیم 


سس سس تست 
دنیای گمشده ۳۷۷ 
سس سس سس تلبت 
به کاراواد.» 
«باشد داک. من هم پشت سر شما می‌آیم.» ادی تفنگ را بالا آورد و 
چرخاند. 


ژ 


سارا در حالی که سوار اکسپلورر می‌شد گفت: «عجله کن ادی گمان 


نابودی قمار باز 


در حالی که اکسپلورر در گذرگاه پیش می‌رفت. ملکم به مانیتور روی داشبرد 
چشم دوخته بود. تصاویر دوربین‌ها یک به یک پشت سر هم بر روی صفحهٌ 
تلویزیون نقش می‌بستند. ملکم به دنبال داجسن و گروه او می‌گشت. 

لواین از پشت بی‌سیم گفت: «اوضاع خیلی خراب بود؟» 

ملکم پاسخ داد: «یک تخم را برده بودند. و مجبور شدیم یکی از نوزادها 
را با تیر بزنیم.» 

«یس دو تا تلفات. از مجموع تخم‌هایی که گذاشته بود؛ چندتا بود 
شش تا؟» 

«درست است.» 

«راستش» به نظر من زیاد مهم نیست. البته اگر جلوی آن‌ها را بگیرید و 
نگذارید بیشتر از این خسارت وارد کنند.» 

ملکم با ترشرویی گفت: «داریم دنبالشان می‌گردیم.» 

هاردینگ گفت: «خواهی نخواهی این اتفاق می‌افتاد. بان. می‌دانی» 
نمی‌توانی توفع داشته باشی به بررسی و مشاهده جانوران بپردازی بی آنکه 
چیزی را تغییر دهی. از نظر علمی محال است.» 

ملکم گفت: «کاملاً درست است. این بزرگ‌ترین کشف علمی قرن بیستم 
است.» 


از زمان گالیله. دانشمندان چنین باور داشتند که آنان صرفاً مشاهده‌گر 


دنیای گمشده ۳۷۹ 
بی‌طرف دنیای طبیعی هستند. و اين دید در تمام جنبه‌های رفتاری آنان مستتر 
بود. حتی در نحوهٌ نگارش مقالات علمی» مثلاً می‌نوشتند «مشاهده شد 
که...» گویی شخصر مشاهده‌گر اصلاً وجود خارجی نداشته. تا سیصد سال 
بعد. این کیفیت غیرشخصی» مشخصه اصلی علم بود. علم بی‌طرف بود. و 
مشاهده‌گر هیچ نفوذ یا تأثیری بر روی نتایجی که توصیف می‌کرد؛ نداشت. 

بی‌طرفی و عدم مداخله باعث ایجاد تفاوت بین علوم خالص با علوم 
انسانی و مذهبی شد - زمینه‌هایی که دیدگاه مشاهده‌گر نه از بیرون بلکه از 
درون بود. و مشاهده به نحو غیرقابل تفکیکی» در نتایج موضوع مشاهده» 
درگیر و دخیل بود. 

اما در قرن بیستم. این تفاوت ناپدید شد. عدم مداخله و بی‌طرفی علمی از 
میان رفت؛ حتی در ابتدایی‌ترین سطوح. فیزیکدانان پی‌بردند که اگر بخواهند 
یک جزء کوچک یک اتم را؛ حتی اندازه هم بگیرند. لاجرم تأثیر کلی بر آن 
خواهند گذاشت. اگر ابزار اندازه گیری را برای سنجش موقعیت این ذره به آن 
نزدیک کنی باعث ایجاد تغییر در سرعت آن خواهی شد. اگر سرعت آن را 
اندازه بگیری باعث تغییر در موقعیت آن خواهی شد. اين واقعیت ساده به 
اصل عدم قطعیت " هایزنبرگ " منجر شد: هر چیزی را بررسی کنی, آن را 
تغییر می دهی. در نهایت آشکار شد که همه دانشمندان مداخله گرانِ دنیایی 
مداخله طلب هستند که به هیچکس اجازه نمی‌دهد که مشاهده‌گر صرف 


باشد. 
ملکم با بی‌ حوصلگی گفت: «من می‌دانم عدم مداخله غیرممکن است. 
من نگران آن نیستم.» 


۱ ۵00۵۴۱۵ ۰۱۱۰۵/۵0۷ اصل عدم قطعیت یا عم ابیت : افزایش دقت اندازه گیری 
یک کمیت. باعث افزايش عدم قطعیت کمیت‌های وابسته به ان می‌شود. و در نتیجه مبادلة 
اطلاغات نان انان و طبیعته وامیان اسان و اسان تها با تحمل فحاوزهایی در شد مساو 
امکان‌پذیر است. 

۲ ۲۱۵۱6۵0۵۵۲ ۷۵/۱ ۰۷۷۵۲۵۵۲ (۱۹۷۶ - ۰۱۹۰۱ فیزیکدان آلمانی پایه گذار فیزیک کوانتوم 
و برند؛ جایزء نوبل سال ۱۹۳۲ به خاطر ارائهُ تلوری عدم قطعیت. 


۳۸۰ دنیای گمشده 

«پس نگران.چه هستی ؟» 

ملکم در حالی که به مانیتور خیره شده بود گفت: «من نگران نابودی 
قمارباز هستم.» 


نابردی قماربان پدیده آماری شهره به بدنامی و بسیار بحث‌انگیزی بود که 
پی‌آمدهای مهمّی. هم در تکامل, و هم در زندگی روزمر؛ انسان داشت. ملکم 
گفت: «فرض کنیم تو یک قمار باز هستی, و شیر یا خط بازی می‌کنی. هر بار 
که شیر بیاید» یک دلار می‌بری و هر بار خط بیاید یک دلار می‌بازی.» 

«بسیار خوب...» 

«در طی زمان چه اتفاقی خواهد افتاد؟» 

هاردینگ شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «احتمال آمدن شیر یا خط مساوی 
است. بنابراین ممکن است ببری» ممکن است ببازی. اما آخر سر بی حساب 
می‌شوی.» 

ملکم گفت: «متأسفانه نمی‌شوی. اگر مدت زیادی قمار کنی؛ همیشه 
خواهی باخت - قمار باز هميشه نابود می‌شود و به خاک سیاه می‌نشیند. و به 
همین علت است که کار و بار کازینوها سکه است. اما سژال این است که در 
طول اين مدت. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در دوره قبل از آنکه قمارباز 
سرانجام به خاک سیاه بنشیند و نابود شود. چه اتفاقی می‌افتد؟» 

سارا گفت: «خیلی خوب. چه اتفاقی می‌افتد؟» 

«اگر برد و باخت قمارباز را روی نمودار پیاده کنی» متوجه خواهی شد که 
قمارباز مدتی می‌برد. و مدتی می‌بازد. به اصطلاح یک مدتی دور دور اوست 
و داثماً برنده است. یک مدتی هم خب. دورة بدبیاری اوست. به عبارت 
دیگر» همه چیز در دنیا به همین نحو است و ادواری است. این یک پدیده 
واقعی است و همه‌جا آن را مشاهده می‌کنی: در آب و هواء طغیان رودخانه‌ها؛ 
بیسبال. ضربان قلب. بازار سهام. وقتی اوضاع خراب می‌شود تا مدتی 
خراب می‌ماند. مثل آن مثل قدیمی که می‌گوید بد که می‌آید. سه‌تا سه‌تا باهم 


دنیای کمشده ۳۸۱ 


می‌آید. تلوری پیچیدگی به ما می‌گوبد که حق با دانش عوام است. بدییاری‌ها 
روی هم تلنبار می‌شود. همه‌چیز باهم خراب و نابود می‌شود. دنیای واقعی 
این‌طوری است.» 

«خب منظورت چیه؟ اوضاع دارد خراب می‌شود؟» 
ملکم گفت: «امکانش هست. به لطف داجسن.» و بعد در حالی که به 
مانیتور خیره شده بوده سگرمه‌هایش درهم رفت و گفت: «نمی‌دانم چه بلایی 
سر این حرامزاده‌ها آمده؟» 


صدای وزوزی می‌آمد؛ مثل صدای زنبوری در دور دست. هاوارد کینگ, که 
تازه داشت به هوش می آمد» صدارا به طرز مبهمی شنید. چشمانش را 
گشود. و شيشة جلوی ماشین و شاخه‌های درختان پشت آن را دید. 

وزوز بلندتر شد. 

کینگ نمی‌دانست کجاست. یادش نمی آمد چه اتفاقی افتاده و این‌جا چه 
می‌کند. دردی در شانه‌ها و ران‌هايش احساس کرد. سرش زق زق می‌کرد و با 
هر ضربهٌ نبض» درد در شقیقه‌هایش می‌پیچید. کوشید به یاد آورد؛ اما درد 
ذهنش را آشفته می‌کرد و نمی‌گذاشت فکرش را متمرکز کند. آخرین چیزی 
که به یاد می‌آورد تیرانوساروس بود که روی جاده رو در روی او ایستاده 
بود. اين آخرین بود. بعد داجسن به پشت سر نگاه کرده بود و - 

کینگ سرش را برگرداند و ناگهان فریادش بلند شد. دردی جانگاه در 
گردن و سرش پیچید. درد؛ نفسش را برید. چشم‌هایش را بست و چهره‌اش 
درهم فشرده شد. سپس دوباره اهسته چشم‌هایش را باز کرد. 

داجسن توی ماشین نبود. در طرف راننده باز بود و نوری سایه روشن بر 
روی در انمکاس یافته بود. سوئیچج هنوز روی ماشین بود. 

داجسن رفته بود. 

باریکه‌ای از خون؛ روی فرمان دیده می‌شد. جعبةٌ سیاه کف ماشین, کنار 
دسته دنده افتاده بود. در باز طرف راننده» تاله‌ای کرد و کمی تکان خورد. 


دنیای گمشده ۳۸۳ 


دوباره صدای وزوز را از دور شنید؛ وزوز زنبوری غول‌آسا. این‌بار متوجه 
شد که صداء صدایی مکانیکی است. صدای وسیله‌ای مکانیکی. 

صدا او را به یاد قایق انداخت. قایق تاکی روی رودخانه منتظر می‌ماند؟ 
راستی ساعت چند بود؟ به ساعتش نگاه کرد. شیشه ساعت خرد شده بود؛ و 
عقربه‌ها روی ۱:۵۴ متوقف شده بودند. 

دوبثاره صدای وزوز را شنید. صدا نزدیک‌تر می شد. 

با زحمت خود را به طرف داشبرد کشید. پشته ان 
سریع کاهش پیدا کرد. نفس عمیقی کشید. 

اندیشید» چیزیم نیست. دست‌کم» هنوز زنده‌ام. 

کینگ به در باز ماشین زیر نور آفتاب, نگاه کرد. و 
می‌بایست هنوز بعدازظهر باشد. قایق چه ساعتی قرار ببود حرکت کند؟ 
چهار؟ پنج؟ نمی‌توانست به خاطر بیاورد. اما مطمئن بود به محض اینکه هوا 
رو به تاریکی بگذارد؛ معطل نمی‌کنند و جزیره را ترک خواهند کرد. 

و هاواردکینگ دلش می‌خواست در آن زمان» او هم در قایق باشد. اين تنها 
آرزویی بود که در دنیا داشت. با چهره‌ای فشرده از درده خود را بالااکشید و به 
روی صندلی راننده شر خورد. پشت فرمان جابه‌جا شد و نفس عمیقی کشید. 
سپس خم شد و از در گشودهٌ جیپ به بیرون نگاه کرد. 

ماشین روی هوا معلق بود و فقط شاخه‌های درختان مانع سقوط آن شده 
بود. دامنة پرشیب تپه‌ای جنگلی. در زیر پایش دهان باز کرده بود. . در زیر چتر 
گستردة درختان» چیزی به جز تاریکی دیده نمی‌شد. سرش گیج رفت. . زمین» 
قاعدتاً هشت نه متر با پای او فاصله داشت. برد شیر یر شین ها او 
تخته‌سنگ‌هایی درآن پایین دیده می شدند. بدنش را چرخاند تا بهتر ببیند. 

و آنگاه او را دید. 

داجسن به پشت افتاده بوده و سرش در سراشیب تند تپه قرار داشت 
بدتش مچاله شنده و دست و پایش لخت و بی‌حرکت پخش زمین شده بود. 
بدنش تکان نمی‌خورد. کینگ نمی‌توانست او را به خوبی ببیند. شاخ و برگ 


۳۸۴ دنیای گمشده 


انبوه درختان جلوی دید او را گرفته بودند اما به نظر می‌رسید داجسن مرده 


م 


آشتته: 

وزوز یک‌باره بلندتر شد و هر لحظه بیشتر اوج گرفت. کینگ به روبه‌رو 
نگاه کرد و دید در آن‌سوی شاخه‌هایی که شيشه جلوی جیپ را پوشانده 
بودند. ماشینی در حال عبور بود که ده متر بیشتر با او فاصله نداشت. یک 
ماشین! 

و آنگاه ماشین دور شد و رفت. صدايش شبیه یک ماشین برقی بود. با 
خود اندیشید باید ملکم باشد. 

هاوارد کینگ از اينکه افراد دیگری هم در این جزیره بودند. کمی 
قوت‌قلب گرفت. به رغم دردی که بدنش را فرا گرفته بوده نیروی تازه‌ای در 
خود احساس کرد. به جلو خم شد و سوئیچ را چرخاند. موتور روشن شد. 

ماشین ۳ در دنده گذاشت» و پدال گاز ۳ آرام فشار داد. 

چرخ‌های عقب. آزاد بر روی هوا به چرخش درآمدند. دنده کمک را 
درگیر کرد. بلافاصله جیپ غرشی کرد و به جلو کشیده شد و تلوتلو خوران از 
روی شاخه‌ها گذشت. لحظه‌ای بعد ماشین بیرون آمد و بر روی جاده فرار 
کرو 

کینگ» اکنون این جاده را به خاطر می‌آورد. سمت راست. به لانه 

کینگ به سمت چپ چرخید و از سر بالایی جاده بالاارفت. سعی داشت 
به یاد بیاورد که چگونه می‌تواند به کنار رودخانه و قایق برگردد. یادش آمد که 
بالای تپه جاده به یک دو راهی می‌رسید. تصمیم گرفت وقتی به دو راهبی 
رسید, به طرف پایین تپه برود و گورش را از اين جزیره گم کند. 

این تنها هدف او بود. 

رفتن از اين جزیره» پیش از آنکه خیلی دیر شود: 


خبر بد 


اکسپلورر به بالای تپه رسید. و تورن به جاد؛ کنار دره پیچید. راه از میان 
صخره‌ها می‌گذشت و به چپ و راست می‌پیچید. در بسیاری از جاها» جاده 
بسیار سراشیب و خطرناک بوده اما می‌توانستند سرتاسر جزیره را ببینند. 
سرانجام به جایی رسیدند که می‌توانستند دره را در زیر بایشان ببینند. در 
سمت چپ. کمینگاه مرتفع» و کمی جلوتر» چمنزار و کاراوان‌ها را می‌دیدند. 
در طرف راست. ساختمان‌های آزمایشگاه و پشت آن خانه‌های کارگران دیده 
مر شا ۱ 

ملکم با ناخشنودی گفت: «داجسن غیبش زده. کجا ممکن است رفته 
باشد؟» 

تورن دکمهٌ بی‌سیم را فشار داد. «آربی؟» 

«بله داک.» 

«تو آن‌ها را می‌بینی ؟» 

«نه» ولی...» 

«ولی چی؟» 

«نمی خواهید برگردید این‌جا؟ خیلی جالب است.» 

تورن پرسید: «چه چیزی؟» 

آربی گفت: «ادی همین حالا برگشت. و نوزاد را با خودش آورد.» 


ملکم به جلو خم شد. «چه کار کرد؟» 


«در مرز آشفتگی» پیامدهای غیرمنتظره‌ای ظاهر می‌شوند. 
بقای سیستم به شدت در خطر است.) 


ان ملکم 


نوزاد 


درون کاراوان؛ همه به دور میزی که تیرانوساروس نوزاد؛ بیهوش و بی‌رمق» در 
سینی استیل بر روی ان خواییده بود» جمع شده بودند. پوزه نوزاد. درون 
ماسک پلاستیک شفاف اکسیژن قرار داشت. ماسک. کاملا پوزة پهن نوزاد را 
در برگرفته بود. صدای هیس آرام جریان اکسیژن شنیده می‌شد. 

ادی گفت: «نمی‌توانستم همین طرری او را رها کنم. و با خودم فکر کردم 
می‌توانیم پایش را معالجه کنیم...» 

ملکم سر تکان داد و گفت: «آخره ادی.» 

«یک آمپول پر از مرفین؛ از جعبهُ کمک‌های اولیه برداشتم و به او زدم» و 
آوزدمشی ایشا . می‌بینی؟ ماسک اکسیژن درست اندازه‌اش است.» 

ملکم گفت: : «ادی کا ر اشتباهی بود.» 

«چرا؟ حیوان بی آرازی انسست: . معالجه‌اش مي‌کنيم و بعد هم برش 
می‌گردانیم.» 

ملکم گفت: «ولی تو داری در نظام طبیعت مداخله می‌کنی.» 

بی سیم خش‌خشی کرد و لواین گفت: «کار بسیار نابخردانه‌ای توق شتا زر 
تابخردانه.» 

تورن گفت: «متشکرم لواین.» 

«من کاملا مخالف آوردن هر حیوانی به درون کاراوان هستم.» 

سارا هاردینگ گفت: : «حالا دیگر برای این نگرانی‌ها خیلی دیر شده.» و به 


۳۹۰ دنیای گمشده 
کنار نوزاد رفت و شروع به بستن سیم‌های رابط دستگاه کاردیوگرام به دور 
بدن او کرد» صدای ضربان قلب نوزاد را شنیدند. ضربان قلب بسیار تند بوده 
بیشتر از صد و پنجاه بار در دقیقه. «چقدر مرفین تزریق کردی؟» 

ادی گفت: «راستش... فقط... می‌دانی. تمام سرنگ را» 

«چقدر بود؟ ده سی‌سی ؟) 

«گمان کتم. شاید هم بیست‌تا.» . 

ملکم نگاهی به هاردینگ انداخت. «چقدر طول می‌کشد تا اثرش برطرف 
بشود؟» 

ساراگفت: «اصلاً نمی‌دانم. من شیر و شفال را ببهوش کرده‌ام؛؟ موقعی که 
می‌خواستم آن‌ها را پلاک‌گذاری بکنم. در مورد آن‌ها یک نسبت کلی بین وزن 
و مقدار داروی بیهوشی وجود دارد. اما در مورد حیوانات جوان» غیرقابل 
پیش‌بینی است. شاید فقط چند دقیقه شاید هم چند ساعت. تازه من هیچ 
چیزی راجع به نوزاد تیرانوساروس نمی‌دانم. اصولا بستگی به سوخت و 
ساز و سرعت رشد حیوان دارد که در مورد این حیوان به نظر می آید سریع 
باشد. مثل پرنده‌ها. ضربان قلب خیلی سریم است. تنها چینزی که می‌توانم 
بگویی این است که بهتر است در اولین فرصت ممکن او را از اين‌جا بیرون 
ببریم. 

هاردینگ گیرنده کوچک دستگاه الکتروساند را روی پای نوزاد گذاشت و 
از روی شانه‌اش به مانیتور نگاه کرد. کلی و آربی مانع دید او بودند. «لطفاً 
یک‌ذره بروید کنار.» بچه‌ها کتار رفتند. «فرصت زیادی نداریم. لطفاً» 

با کنار رفتن آن در سارا طرح سایه روشن سبز و سفید پا و استخوانهای 
حیوان را دید. با خود فکر کرد عجیب شبیه به پای یک پرنده بزرگ است؛ 
یک لاشخور یا لک‌لک. گیرنده دستگاه را حرکت داد. «خیلی‌ خوب... این 
استخوان‌های کف پاست... این هم استخوان درشت نی و نازک نی 
استخوان‌های زیر زانو...» 

آربی گفت: «چرا رنگ استخوانها تیره و روشن است؟» وسط استخوان‌ها 


دنیای گمشده ۳۹۱ 


سفید و متراکم و دروشان سبز کم‌رنگ بود. 

هاردینگ گفت: «چون که اين یک نوزاد است و استخوان‌هایش هنوز 
حالت غضروفی دارند و محکم نشده‌اند. حدس می‌زنم این حیوان هنوز 
نمی‌تواند راه برود یا دست‌کم خیلی خوب نمی‌تواند راه برود. آهان. 
استخوان کشکک زانو را نگاه کنید... می‌توانید ذخیر؛ خونی درون مفصل را 

کلی پرسید: «از کجا این‌همه از آناتومی اطلاع دارید؟» 

«مجبورم. من کلی از وفتم را به جستجو در میان مدفوع درندگان 
می‌گذرانم» و تکه‌های استخوان توی آن‌ها را بررسی می‌کنم که ببینم چه 
حیوانی را خورده‌اند. برای این‌کار آدم باید آناتومی تطبیقی را خیلی خوب 
بلد باشد. در ضمن, پدرم هم دامپزشک بود.» 
ملکم سرش را یک‌باره بلند کرد و به او نگریست. «پدرت دامپزشک 
بود؟» 

«بلی در باغ‌وحش سن‌دیه گو. متخصص پرندگان بود. اما چیزی نمی بینم... 
می‌توانی بزرگترش بکنی؟» 

آربی دکمه‌ای را فشار داد. تصویر دو برابر بزرگ‌تر شد. 

«آهان بله. درست است. این جاست. می‌توانی ببینی ؟» 

«نه.» 

این نازک نی است. می‌بینی؟ یک خط نازک تیره. این شکستگی است. 
درست بالای برجستگی سر استخوان.» 

آربی گفت: «اون خط کوچولوی سیاه را می‌گویی ؟» 

«آن خط کوچولوی سیاه به معنای مرگ این حیوان است. نازک نی راست 
جوش نخواهد خورد. در نتیجه وقتی روی پاهایش بایستد. مفصل زانو 
نمی‌تواند عمل بکند. حیوان» قادر به دویدن و احتمالا حتی راه رفتن هم 
نخواهد بود. لنگ خواهد بود. و چند هفته‌ای بیشتر طول نخواهد کشید که 
شکار یک درنده شکارگر بشود.» 


۳۹۲ دنیای گمشده 


ادی گفت: «ولی ما می‌توانیم آن را معالجه کنیم.» 

سارا گفت: «خوب. می‌خواهی با چی آن را گچ بگیری؟» 

«دایزتریس ۲. یک کیلو با خودم آورده‌ام» در تیوب‌های صدگرمی. از آن‌ها 
برای چسب استفاده می‌کنم. یک‌جور رزین پلیمر است. مثل آهن سخت 
می شود.» 

هاردینگ گفت: «معرکه است. و او را می‌کشد.» 

«حدی؟» 

«اين حیوان دارد رشد می‌کند؛ ادی؛ او ظرف چند هفته خیلی بزرگ‌تر 
می‌شود. ما یک چیزی می خواهیم که به همان اندازه سخت و محکم باشد. و 
در عین حال در مقابل شرایط محیطی, تجزیه بشود. یک چیزی که حدود سه 
تا پنج هفته بعد که استخوان جوش خورد؛ خود به خود ور بیاید یا بشکند. 
چنین چیزی داری؟» 

ادی به فکر فرو رفت. «نمی‌دانم.» 

هاردینگ گفت: «خب. خیلی وقت نداریم.» 

ادی گفت: «داک؟ اين مثل یکی از همان سئوالات امتحانی معروف خود 
توست. چگونه می‌توان با گوش پاک‌کن و چسب قطره‌ای» پای یک دایناسور 
را گچ گرفت؟» 

تورن گفت: «می‌دانم.» بازی تقدیر به سراغش آمده بود. سی سال تمام 
چنین مسئله‌هایی را برای دانشجویان مهندسی طرح کرده بود. و اکنون خود او 
با یکی از آن‌ها روبه‌رو شده بود. 

ادی گفت: «شاید بتوانیم رزین را تضعیف کنیم -مثلاً آن را با شکر 
مخلوط کنیم.» 

تورن سرش را تکان داد. «ساختمان مولکولی ساکاروز» باعث شکنندگی 
رزین می‌شود. سفت و محکم می‌شوده ولی به محض اینکه حیوان تکان 
بخورد» مثل شیشه ترک برمی‌دارد و خرد می‌شود.» ۱ 


1. 0 
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«اگر آن را با پارچهُ خیس شده در شیر؛ شکر مخلوط کنیم؛ چ ی ؟» 
«منظورت این است که باکتری‌ها باعث پوسیدن پارچه بشوند؟» 


«آره.» 

تورن شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «ممکن است درست در بیاید اما بدون 
آزمایش نمی‌توانیم بفهمیم پوسیدن پارچه چه مدت طول می‌کشد. شاید چند 
روز طول بکشد. شاید هم چند ماه.» 

سارا گفت: «خیلی زیاد است. این جانور سریع رشد می‌کند. اگر جلوی 
رشد آن گرفته شود پایش لنگ خواهد شد.» 

ادی گفت: «چیزی که لازم دارييی یک صمغ آلی است که بعد از مدتی 
خود به خود بپوسد و از بین برود. مثل یک‌جور سقز.» 

آربی گفت: «آدامس چطور است؟ من یه‌عالمه آدامس -» 

«نه منظورم نوع دیگری از سقز است. از نظر شیمیایی صمغ -» 

تورن گفت: «به طریق شیمیایی نمی‌توانیم مسئله را حل کنیم. مواد لازم را 
نداریم.» 

«چه کار می‌توانیم بکنیم؟ چاره‌ای نداریم مگر -» 

آربی گفت: «اگر یک چیزی بسازید که در جهات مختلف» متفاوت باشد 
چی؟ در یک جهت قوی و در جهت دیگر ضعیف باشد؟» 

ادی گفت: «نمی‌شود. این چسب یکنواخت است. همه آن‌ها هم از یک 
جنس هستند؛ یک مادهٌ چسبناک که وقتی خشک می‌شود. مثل سنگ می‌شود 
و -4 

تورن گفت: «نه, یک لحظه صبر کن ببینیم. و به آربی رو کرد. «منظورت 
چیه» اربی ؟» 

آربی گفت: «خب. سارا گفت که پا دارد رشد می‌کنده یعنی که بلندتر 
می‌شود. که از نظر قالب ما اشکالی ندارد؛ و پهن‌تر می‌شود. که اشکال دارده 
چون باعث می‌شود به پا فشار بياید و نگذارد رشد بکند. اگر دورش را 


ضعف -) 


۳۹۴ دنیای گمشده 


تورن گفت: «آربی درست می‌گرید. می‌توانیم این مسئله را از طریق 
ساختاری حل کنیم.» 

ادی برسید: «چطوری؟» 

«برایش درز می‌گذاريم. می‌توانیم با آلومینیوم فویل بسازیم. یک مقدار 
برای آشپزی با خودمان آورده‌ایم.» 

ادی گفت: «خیلی ضعیف است.» 

«اگر رویش را یک لایه چسب بزنيی ضعیف نخواهد بود.» تورد رو به 
سارا کرد. «می‌توانیم یک قالب بسازیم که در مقابل فشارهای عمودی بسیار 
مقاوم و قوی. ولی در برابر فشارهای جانبی؛ ضعیف باشد. اين یک مسئلهٌ 
سادهٌ مهندسی است. نوزاد می‌تواند با این قالب راه برود و تا هنگامی که فشار 
عمودی باشد. هیچ اشکالی پیش نمی آید. اما وقتی که پا رشد بکند و کلفت 
بشود. درز قالب باز می‌شود و قالب به کناری می‌افتد.» 

آربی سرش را تکان داد و گفت: «بله.» 

سارا گفت: «درست کردنش مشکل است؟» 

«نه. باید خیلی آسان باشد. فقط با آلومینیوم یک قالب درست می او 
روی آن را یک ورقه چسب می‌زنی.» 

ادی گفت: «خب. وقتی داری روبش چسب می‌زنی دو طرف درزها را با 
چی به‌هم متصل می‌کنی ؟ 

آربی گفت: «آدامس چطوره؟» 

تورن لبخندزنان گفت: «درست است.» 

در همین لحظه نوزاد تیرانوساروس تکان خورد و پایش حرکت کرد. 
سرش را بلند کرد؛ ماسک اکسیژن از پوزه‌اش افتاد؛ و جیرجیر کوتاه و ضعیفی 
کوه۵: 

سارا گفت: «زود باشید مرفین بدهید.» و سر نوزاد را گرفت. 

مسلکم سرنگ را آماده در دست داشت. و آن را در گردن.حیوان 
فروکرد. 


سس سس سس دم سس م انس ود بات سم 
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ساراگفت: «فعلا پنج سی‌سی کافی است.» 

«بیشتر باشد چه اشکالی دارد؟ مدت بیشتری بیهوش می‌ماند؟» 

«به خاطر آسیبی که دیده: در حال شوک است. يان. اگر بیشتر تزریق کنی؛ 
او را می‌کشی. باعث اختلال تنفسی او می‌شوی. غده‌های فوق کلیوی هم 
احتمالا دچار استرس هستند.» 

ملکم گفت: «اگر غدد فوق کلیوی داشته باشد. اصلاً یک تیرانوساروس 
هورمون هم دارد؟ واقعیت این است که ما هیچ چیز دربارة این جانوران 
نمی‌دانیم.» 

بی‌سیم خش‌خشی کرد و لواین گفت: «از طرف خودت صحبت کن, یان. 
در حقیقت. گمان می‌کنم خواهیم فهمید که دایناسورها هورمون دارند. دلایل 
بسیار قانم‌کننده‌ای وجود دارد که این‌طور خیال کنیم. حالا که مرتکب این 
اشتباه شده‌اید و نوزاد را به کاراوان آورده‌اید» بهتر است یک کمی از او خون 
بگیرید. در ضمن داک ممکن است گوشی تلفن را برداری؟» 

ملکم آهی کشید و گفت: «اين بارو کم‌کم دارد مرا عصبی می‌کند.» 


تورن به جلوی کاراوان رفت. درخواست لواین غیرعادی و عجیب بود؛ 
سیستم صوتی بسیار خوبی داشتند و در همه جای کاراوان میکروفون 
وجود داشت. اما لواین این را می‌دانست؟ خودش این سیستم را طراحی کرده 
بود. 

تورن گوشی تلفن را برداشت. «بله؟» 

لواین گفت: «داک: می‌روم سر اصل مطلب. آوردن نوزاد تیرانوساروس به 
کاراوان کار اشتباهی بود. خودتان را گرفتار دردسر کرده‌اید.» 

«چه جور دردسری؟» 

«مسئله این است که نمی‌دانیم. و من هم نمی‌خواهم باعث وحشت کسی 
بشوم. ولی به نظرم بهتر است بچه‌ها را برای یک مدت به کمینگاه مرتفع 
بیاوری. می‌توانی ادی را هم با خودت بیاوری» چطور است؟» 
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«منظورت این است که گورم را از اين‌جا گم کنم. واقعا گمان می‌کنی این کار 
لزومی دارد؟» ۱ 
لواین گفت: «در یک کلمه بله, گمان می‌کنم.» 


همین که مرفین وارد بدن جانور شد» حیوان ناله‌ای کرد و روی سینی استیل 
غش کرد. سارا ماسک اکسیژن را دوباره روی صورت او میزان کرد. نگاهی به 
مانیتور کرد تا ضربان قلب او را کنترل کند. اما دوباره کلی و آربی جلوی دید 
او را گرفته بودند. «بچه‌ها خواهش می‌کنم.» 

تورن جلو آمد و دست‌هايش را به هم کوفت. «خیلی خوب. بچه‌ها! 
گردش علمی! راه بیفتید.» 

آربی گفت: «حالا؟ ولی ما می‌خواستیم نوزاد را تماشا -» 

تورن گفت: «نه» نه, دکتر ملکم و دکتر هاردینگ باید دورشان خلوت باشد 
تابتوانند به کارشان برسند. حالا موقم گردش علمی و رفتن به کمینگاه 
مرتفع است. می‌توانیم بقیةُ بعدازظهر را صرف تماشای دایناسورها 
بکنیم.» 

«ولی؛ داک -» 

تورن گفت: «بحث نکن. ما فقط آمدیم این‌جا یک سری بزنیم» و حالا 
برمی‌گردیم.» و به ادی رو کرد. «ادی؛ تو هم می‌آیی. این دو تاراتنها 
می‌گذاریم که به کارشان برسند.» 

چند لحظه‌ای طول نکشید که همه رفتند و در کاراوان پشست سر آن‌ها بسته 
شد. سارا هاردینگ صدای موتور برقی اکسپلورر را که دور می‌شد؛ شنید. 
روی نوزاد خم شد و ماسک اکسیژن را میزان کرد و گفت: «منظورشان از این 
کار چه بود؟» 

ملکم شانه‌ای بالا انداخت. «لواین...» 

«اين نظر لواین بود؟ که همه از این جا بروند؟» 

«احتمالا» 


سب 
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«یعنی او چیزی را می‌داند که ما نمی‌دانیم؟» 
ملکم خندید. «مطمئنم این طور خیال می‌کند.» 
ساراگفت: ((خب قالب‌گیری را شروع کنیم. می‌خواهم این کار زودتر تمام 


بشود و این نوزاد را برگردانيم به لانه‌اش.» 


کمینگاه مرتفع 


هنگامی که به کمینگاه مرتفع رسیدند. خورشید پشت ابرها پنهان شده بود. 
تمامی دره در نور ملایم سرخرنگی غوطه‌ور بود. ادی اکسپلورر را زیر 
داربست آلومینیومی 0 
اتاقک کوچک پناهگاه گذاشتند. لواین آنجا بوده و دوربین را جلوی 
گرفته بود. به نظر نمی‌رسید از دیدن آن‌ها خوشحال باشد. 1 
«اين قدر وول نخورید.» 

از درون پناهگاه» منظرٌ باشکوه دره جلوی چشمانشان گسترده بود. جایی 
در شمال رعدی غرید. هوا داشت شت خنک می‌شد و آبستن باران بود. 

کلی پرسید: «می خواهد طوفان بشود؟» 

تورن گفت: «این‌طور به نظر می آبد.» 

آربی نگاه تردید آمیزی به سقف فلزی پناهگاه انداخت و گفت: «چقدر 
قرار است اینجا بمانیم؟» 

تورن گفت: «خیلی کم؛ این تنها روزی است که این جا هستیم. هلیکوپتر 
فردا صبح ما را برمی‌گرداند. فکر کردم شما بچه‌ها حقتان است که یک‌بار 
دیگر دایناسورها را ببینید.» 

آربی نگاهی به او کرد و گفت: «دلیل واقعی چیه؟» 

کلی با لحنی شیطنت آمیز گفت: (من می‌دانم.» 

«راستی؟ چیه؟» 


دنیای گمشده ۳۹۹ 


.. «دکتر ملکم می‌خواست با سارا تنها باشد. احمق.» 

«برای چی ؟» 

کلی گفت: «آن‌ها دوست‌های قدیمی هستند.» 

«که چی؟ ما فقط می‌خواستیم تماشاکنیم.» 

کلی گفت: «نه, منظورم این است که دوست‌های قدیمی هستند.» 


آربی گفت: «می‌دانم چی می‌گویی. من احمق نیستم. می‌دانی.» 

لواین گفت: «بس کنید. دارید یک چیز خوب را از دست می‌دهید.» 

«چی هست؟ 

«آن تریسراتویس‌ها؛ در کنار رودخانه انگار از یک چیزی ناراحت 
هستند.» گلهٌ تریسراتوپس‌ها که با آرامش در حال آب خوردن از رودخانه 
بودند. حالا شروع به سر و صدا کرده بودند. برای چنین جانوران غول‌پیکری» 
صدای آن‌ها بسیار زیر و نازک بود: صدایشان بیشتر به واق‌واق سگ می‌ماند. 

آربی سرش را برگرداند و نگاه کرد. «یک چیزی لای درخت‌هاست. آن 
طرف رودخانه.» در زیر درخت‌ها حرکتی دیده می‌شد. 

تریسراتوپس‌ها جابجا شدند» پشتشان را به هم کردند و عقب عقب رفتند 
و نیم‌دایرُ بسته‌ای را تشکیل دادند. شاخ‌های خمیده آن‌ها به طرف بیرون و 
خطر نامرثی بود. تنها جانور خردسال گروه. در مرکز این نیم‌دایره ایستاده بود 
و واق‌واق می‌کرد. یکی از جانوران» احتمالا مادرش» رو به او کرد و پوزه‌اش را 
به او مالید. پس از آن» جانور خردسال ساکت شد. 

کلی که به درخت‌ها خیره شده بود گفت: «آن‌ها را می‌بینم. رپتور هستند. 
انجا.» 

گلهٌ تریسراتوپس‌هاء رویشان را به رپتورها کردند» و در حالی که شاخ‌های 
تیز و برنده‌شان را بالا و پایین می‌بردند» پارس می‌کردند..آن‌ها حصاری جنبان 
و برنده ایجاد کرده بودند. هماهنگی آن‌ها باهم و دفاع گروهی‌شان در برابر 
شکارگران درنده کاملاً مشخص بود. 

لواین شادمانه لبخند می‌زد. «تاکنون هیچ مدرک و نشانه‌ای در این مورد 


وجود نداشته. در واقع؛ اکثر دیرین‌شناسان باور نمی‌کنند چنین چیزی اتفاق 
بیفتد.» 

آربی گفت: «باور نمی‌کنند چه چیزی اتفاق بیفتد؟» 

«اين نوع رفتار دفاع گروهی. به خصوص در ترایک‌ها! -اين جانوران یک 
کمی به کرگدن شباهت دارند. و به همین علت گمان می‌رفت مثل کرگدن 
موجوداتی تکرو و منزوی باشند, اما حالا می‌بینيم که. .. آهان بله.» 

از زیر درختان یک ولاسیرپتور تنها بیرون پرید. او بر روی دو پا به سرعت 
حرکت می‌کرد و از دم سیخ و کشیده‌اش: برای حفظ تعادل خود استفاده 
می‌کرد. رپتورهای دیگر» زیر درختان مخفی شده بودند. ولاسیریتور تنهاه 
نیم‌دایره‌ای را طی کرد و دور از گله وارد رودخانه شد. عرض رودخانه را به 
راحتی شنا کرد و از ساحل دیگر روخانه بیرون آمد. او اکنون در بالای 
رودخانه بود و پنجاه متر بیشتر با گله فاصله نداشت. تریسراتوپس‌ها 
پارس‌کنان به سوی او چرخیدند و جبههُ متحدی را در برابر او تشکیل دادند. 
تمام توجه آن‌ها به این ولاسیرپتور معطوف بود. 

سایر ولاسیرپتورهاه یکی یکی آهسته و آرام از مخفیگاه خود بیرون 
خزید ند. نها آهسته حرکت می‌کردند و بدنهایشان میان علف‌های بلند 
مخفی شده بود. 

آرب گفت: «دار ند آمادهٌ شکار می‌شوند.» 

لواین گفت: «شکار ر گروهی.» و تکه‌ای از لاف دور شکلات را که کف 
پناهگاه افتاده بود برداشت شت و به هوا انداخت و حرکت آن را در باد نگاه کرد. 
«گروه اصلی رو به باد هستند» در نتیجه ترایک‌ها نمی‌توانند بوی آن‌ها را 
بفهمند.» و دوباره دوربین را جلوی چشمهایش گرفت. «گمان می‌کنم به زودی 
شاهد یک صحنهُ شکار خواهیم بود.» 

همگی به تماشای نزدیک شدن رپتورها به گله پرداختند. و سپس ناگهان, 
رعد و برق شد و دره یکپارچه روشن شد. یکی از ریتورها حیرتزده ایستاد. 


۳ ۳ 4 ره‎ ٩ 
مخثف و خودمانی تریسراتویس.‎ , ۵ ۰ 


دنیای گمشده ۴۰ 


مرش کمی از بالای علف‌ها بیرون آمده بود. 
. گلةُ تریسراتوپس‌ها بی‌درنگ چرخی زدند و در برابر خطر جدید تجدید 
آرایش کردند. تمام رپتورها متوقف شدند گویی در نقشهة خود تجدیدنظر 
کرده بودند. 

آربی گفت: «چی شد؟ چرا ایستادند؟» 

«با مشکل مواجه شدند.» 

«چرا؟» 

«نگاهشان کن. گروه اصلی هنوز در آن‌سوی رودخانه هستند. آن‌ها دورتر 
از آن هستند که بتوانند حمله‌ای را آغاز کنند.» 

«منظورتان این است که از حمله صرف‌نظر کردند؟ به همین زودی؟» 

لواین گفت: «این‌طور به نظر می‌آید.» 

ریتورها یکی پس از دیگری» سرشان را بلند کردند و موقعیت خود را 
آشکار نمودند. با آشکار شدن هر یک از رپتورهاء صدای پارس 
تریسراتوپس‌ها شدیدتر شد. رپتورها ظاهراً متوجه شدند که اوضاع به نفع 
آنان نیست پس رفتن را بر ماندن ترجیح دادند و به طرف درختان حرکت 
کردند. تریسراتوپس‌ها با دیدن عقب‌نشینی آنان بلندتر از قبل پارس کردند. 

آنگاه ولاسیریتور تنهای کنار رودخانه. حمله را آغاز کرد. او سرعتی 
باورنکردنی داشت -سرعتی حیرت‌انگیز -و همچون یوزپلنگی؛ به سرعت 
باد. پنجاه متری را که میان او و گله فاصله بود. پیمود. تریسراتوپس‌ها فرصت 
تجحدید آرایش پیدا نکردند. جانور جوان بی‌دفاع مانده بود و با دیدن شکارگر 
درنده که به سویش می آمد» از ترس ناله سر داد. 

ولاسیرپتور به هوا بلند شد و پاهای عقبش را بالا آورد. آسمان دوباره برق 
زد و در روشنایی آذرخش؛ پنجه‌های خمیده او در آسمان دیده شد. در 
آخرین لحظه. نزدیک‌ترین تریسراتوپس چرخی زد و با سر بزرگ 
شاخدارش» ضربه‌ای به رپتور زد و او را بر روی گل‌های کنار رودخانه افکند. 
تریسراتوپس بلافاصله با سر افراشته به سوی او هجوم برد» و هنگامی که به 


وب شیرجت تجهب بت بچ سر یر 
دنیای گمشده 


۴۰۲ 
رپتور رسید. فوراً ایستاد و کلة بزرگش را پایین آورد و شاخ‌هایش را به سوی 
رپتور افتاده بر زمین حواله داد. اما رپتور که سریع بود» فش فش‌کنان جستی زد 
ویر روی پا ایستاد و شاخ‌های تریسراتویس بی آنکه به او آسیبی برساند در 
گل فرو رفت. رپتور چرخی زد و لگدی به پوزه تریسراتوپس زد و با 
چنگال‌های یز خود» صورت او را درید و خون جاری شد. تریسراتویس 
نال‌ای سر داد؛ و در همین لحظه دو تریسراتوپس دیگر به طرف رپتور هجرم 
آوردند. بقیة تریسراتوپس‌ها با جانور جوان؛ در جای خود باقی ماندند. ربتور 

به سرعت عقب کشید و به درون علف‌های بلند پناه برد. 
آریی گفت: (عجب صحنه‌ای بود!» 


کینگ با رسیدن به دوراهی جاده نفسی از سر آسودگی کشید. و جیپ قرمز 
رنگ را به راه سمت چپ راند و وارد جادهٌ خاکی پهنی شد. او بلافاصله جاده 
را شناخت: این همان جاده کوهستان بود که به کنار قایق منتهی می‌شد. نگاهی 
به سمت چپ انداخت. در شرقی زير پايش گسترده شده بود. قایق هنوز 
آنجا بود! چه عالی! فریادی از شادی کشید و پایش را بر روی گاز فشرد. 
موجی از آسودگی تمام وجودش را در بر گرفت. روی عرشه. ماهیگیران 
اسپانیولی را دید که به آسمان می‌نگریستند. با وجود تهدید طوفان به نظر 
نمی‌رسید که تدارک رفتن را ببینند. احتمالا منتظر داجسن بودند. 

کینگ با خود اندیشید. خب. چه بهتر. او تا چند دقيقَ دیگر آنجا خواهد 
بود. پس از گذشتن از میان جنگل انبوی سرانجام می‌توانست موقعیت خود را 
تشخیص دهد. جاده در ارتقاع بالا بود و در لب پشته‌ای آتشفشانی امتداد 
می‌بافت. تقریبا هیچ گیاه و درختی در این بالا نبوده و در مسیر پیچ در پیچ 
جاده تمام جزیره زیر پای او دیده می‌شد. در سمت مشرق, در؛ُ باریک و 
عمیق و فایق را که در بستر رودخانه لنگر انداخته بوده می‌دید. در طرف 
غرب. می‌توانست آزمایشگاه و کاراوان‌های ملکم را در حاشية چمنزار ببیند. 

با خود اندیشید. هرگز پی نمی‌بردند که ملکم اینجا چه غلطی می‌کند. 
گرچه دیگر اهمیتی نداشت. او داشت از جزیره خارج می‌شد. و این تنها. 
چیزی بود که اینک اهمیت داشت. می‌توانست عرش قایق را زیر پای خود 


وف دنیای گمشده 

احساس کند. شاید یکی از ماهیگیران نوشیدنی هم به او بدهد. یک لیوان 
نوشیدنی خوب و خنک. درحالی‌که در رودخانه به پیش می‌رفتند و از این 
جزیره لعنتی خارج می‌شدند. به یاد داجسن می‌نوشید. حتما این کار را 
می‌کرد. 


با خود اندیشید. شاید هم دو لبوان نوشیدنی بنوشم. 


کینگ از پیچی گذشت. و دید که گله‌ای از جانوران روی جاده ایستاده‌اند. 
این‌ها نوعی دایناسور سبز رنگ بودند که حدود یک متر و پیست سانتیمتر قد 
داشتند و بر روی کلة برآمده‌شان تعدادی شاخ کوتاه دیده می‌شد. آن‌ها شبیه 
به گاومیش‌های سبز رنگی بودند. و تعدادشان بسیار زیاد بود. ترمز را محکم 
فشرد و ماشین به کناری سر خورد و متوقف شد. 

دایناسورهای سبز به ماشین نگاه کردند. اما از جایشان تکان نخوردند. 
گلب لخت و و بیحال بر روی جاده باقی ماند. کینگ منتظر ماند» و بی صبرانه با 
انگشتانش روی فرمان ضرب گرفت. وقتی هیچ اتفاقی نیفتاد بوق زد و 
چراغ‌های جیپ را روشن کرد. 

جانوران فقط نگاه کردند. 

موجودات مضحکی بودند و با آنپیشانی ورقلبیده و شاخ‌های کرچک 
روی آن قیافة خنده‌داری داشتند. با نگاهی بلاهت آمیز شبیه نگا » گاو به او 
خیره شده بودند. کینگ ماشین را توی دنده گذاشت و با ایس انتظار که 
حیوانات از سر راه کنار بروند و او از میان آنها بگذرد آهسته جلو رفت. 
دایناسورها کنار نرفتند. تا اينکه سپر جلوی ماشین به نزدیک‌ترین آن‌ها 
خورد. جانور غرغری کرد و چند قدم عقب رفت. سرش را پایین آورد و 
ضریه‌ای به جلوی ماشین زد ضربه‌ای محکم و صدایی مانند برخورد دو 
قطعه فلز با هم شنیده شدا 

با خود اندیشید اگر مواظب نباشد. رادیاتور سوراخ خواهد شد. دوباره 
ماشین را متوقف کرد. موتور خلاص و آرام کار می‌کرد. جانوران دوباره آرام 


دنیای گمشده ۴۰۵ 

چند تایشان روی جاده دراز کشیدند. نمی‌توانست از روی آن‌ها رد بشود. 
به طرف رودخانه نگاه کرد و قایق را دید که بیشتر از چهارصد متر با او فاصله 
نداشت ت. تا آن زمان متوجه نشده بود که تااین حد به آن نزدیک است. 
درحالی‌که نگاه می‌کرد دید که ماهیگیرها روی عرشه مشغولند. داشتند 
بازوی جرثقیل را به طرف عرشه می چرخاندند و ۱ درا مهار می‌کر دند. داشتند 
آماده؛ ترک جزیره می شدند! 

با خود اندیشید» گور پدر صبر. در را باز کرد پیاده شد. و جیپ را در میان 
جاده رها کرد. دایناسورها جستی زدند و بلافاصله بلند شدند» و نزدیک‌ترین 
اهوم اور وی و 
رت ار هت بای تاد کیش از سی مر مق 
دارد. امکان نداشت ت بتواند از آن پایین برود؛ دست‌کم این ۰.جا امکان نداشت 
کمی دورتر» شیب پرتگاه کمتر بود. اما در ز همین هنگام تمه پیشتری از 
دایناسورها به سوی او هجوم آوردند. او به پشت ماشین دوید. یکی دیگر از 
جانوران هجوم آورد و به شدت به چراغ عقب ماشین خورد و آن را درهم 

سومین جانور مستقیم به پشت ماشین حمله کرد. کینگ خود را به بالای 
لاستیک زاپاس کشانید. جانور به سپر عقب ماشین خورد. شدت ضربه کینگ 
را به زمین افکند. غلطی زد و دید که گاومیش‌ها خرناس‌کشان دور او را 
گرفته‌اند. بلند شد و به طرف پشتهٌ کوتاهی که در سمت دیگر جاده بود دوید» 
به سختی خود را بالا کشید و به درون بوته‌ها رفت. جانوران او را تعقیب 
تکردند آما تاث رم بةاسال اواتذاقتت س اکنرن در سمت هواضی عاده برد 

به هر طریق شده می‌بایست به طرف دیگر جاده برگردد. 

از پشته بالا رفت و به پایین نگاه کرد و فحشی نثار خود کرد. تصمیم 
گرفت صد متر جلو برود و وقتی که به اندازه کافی از اين جانوران شاخ زن دور 


۴۰۶ دنیای گمشده 


شد. از جاده بگذرد. اگر می‌توانست این کار را بکند آن‌وقت می‌توانست به 

اما تقریباً بلافاصله جنگل انبوه دور تا دورش راگرفت. سکندری خورد و 
روی شیب لیز و گلی به پایین سر خورد و هنگامی که از جا بلند شد» دیگر 
نمی‌دانست باید به کدام جهت برود. کف درهُ تنگ ایستاده بود. نخل‌ها بیش از 
سه متر بلندی داشتند و بسیار انبوه بودند. از هر طرف. دو سه متر بیشتر پیدا 
نبود. در یک لحظه وحشت و اضطراب دریافت که نمی‌داند باید به کدام سو 
برود. با این امید که بتواند از موقعیت خود آگاه شود. به راه افتاد و به میان 


برگ‌های خیس سرخس‌ها رفت. 


بچه‌ها هنوز از روی نرده‌های دور پناهگاه به فرار رپتورها می‌نگريستند. 
تورن» لواین را به گوشه‌ای کشاند و آهسته گفت: «چرا از ما خواستی بياييم 
ابتجا؟» 

«فقط محض احتیاط. با آوردن نوزاد تیرانوساروس به کاراوان؛ همه را به 
دردسر انداختید.» 

«چه جور دردسری؟» 

لواین شانه بالا انداخت و گفت: «مسئله این است که نمی‌دانیم. ولی به 
طورکلی. والدین خوششان نمی آید کسی بچه آن‌ها را ببرد. و آن نوزاد؛ پدر و 
مادر خیلی گنده‌ای دارد.» 

آربی از کوشهة دیگر پناهگاه گفت: «نگاه کنید! نگاه کنید!» 

لواین پرسید: «چه شده؟» 

«یک آدم آنجاست: 


کینگ. نفس نفس زنان از میان جنگل بیرون آمد و وارد علفزار شد. حداقل 
حالا دیگر می‌توانست ببیند در کجا قرار دارد! خیس و گلی» لحظه‌ای ایستاد تا 


موقعیتش را بررسی کند. 


دنیای گمشده ۳۰۷ 


ولی سخت ناامید شد. قایقی دیده نمی‌شد. در واقع ظاهراً هنوز هم در 
سمت اشتباه جاده بود. روبه رویش علفزار گسترده‌ای بود که رودخانه‌ای از 
میان آن می‌گذشت. علفزار: خالی و متروک بود و فقط چند دایناسون 
پایین‌تر» کنار بستر رودخانه. دیده می‌شدند. دایناسورها شاخدار بودند: 
تریسراتوپس. آن‌ها ظاهراکمی ناآرام و مضطرب می‌نمودند! سر بزرگشان را 
بالا و پایین می‌بردند و پارس می‌کردند. 

واضح بود که باید مسیر رودخانه را تعقیب می‌کرد تا به قایق برسد. اما 
می‌بایست با احتیاط از کنار این تریسراتوپس‌ها رد می‌شد. دستش را در جیب 
کرد و شکلاتی بیرون آورد. درحالی‌که مواظب تریسراتوپس‌ها بوده لفاف دور 
شکلات را پاره کرد. آرزو می‌کرد اين جانوران آنجا را ترک کنند. چقدر طول 
می‌کشید تا به قایق برسد؟ این تنها مسئله‌ای بود که ذهنش را به خود مشفول 
کرده بود. تصمیم گرفت راه بیفتد. دیگر به بودن یا رفتن تریسراتوپس‌ها 
اهمیتی نمی‌داد. در میان علف‌های بلند به راه افتاد. 

آنگاه صدای فش فش خزنده‌ای را شنید. صدا از میان علف‌های سمت 
چپ او می‌آمد. بویی را احساس کرد؛ بوی تعفن و گندیدگی. لحظه‌ای ایستاد 
و منتظر ماند. شکلات, دیگر مزهُ خوبی نداشت. 

آنگاه از پشت سرء صدای شسلپ شلپی شنید. صدا از رودخانه 
می‌آمد. 

کینگ برگشت تا نگاه کند. 


آربی که در کمینگاه ایستاده بود گفت: «اين یکی از آن‌هایی است که تسوی 
جیپ بودند. معلوم نیست منتظر چیه؟» 

از دیدگاه مسلطی که داشتند؛ می‌توانستند رپتورها را بپینند که در آن سوی 
رودخانه. در میان علف‌های بلند. آهسته جلو می آمدند. دو تا از ریتورها به 
رودخانه رسیدند و به آب زدند. و به سوی مرد رفتند. 

آربی گفنت: «اوه نه.» 


۴۳۰۸ دنیای گمشده 


کتک ون سور شما سکس وه رت ور آن مرش واه وی اه 
پاهای عقبشان راه می‌رفتند» و با پرش‌هایی کوتاه» جلو می آمدند. تصویر 
بدنشان بر روی آب رودخانه منعکس شده بود. آن‌ها آرواره‌های بزرگشان را 
باز و بسته کردند و تهدیدکنان رو به کینگ فش فش کردند. 

کینگ نگاهی به بالای رودخانه انداخت و دید که سوسمار دیگری از 
رودخانه می‌گذرد» و یکی دیگر هم پشت سر او بود. سوسمارها اکنون درون 
رودخانه بودند و شناکنان جلو می آمدند. 

هاوارد کینگ از رودخانه فاصله گرفت و به درون علفزار رفت. سپس 
پشت به رودخانه کرد و پا به فرار گذاشت. تا سینه در میان علف‌ها بود و 
نفس‌نفس زنان می‌دوید که ناگهان سوسماری مقابلش بلند شد و فش فش کنان 
به او غرید. کینگ جاخالی داد و مسیرش را عوض کرد اما ناگهان سوسمار به 
هرا پرید. جانور آن‌قدر بالا پریده بود که تمام بدنش بالاتر از علف‌های بلند 
دیده می‌شد. پاهای عقب او بلند شده و آماد؛ُ ضربه زدن بود. کینگ در یک 
نظر پنجه‌های خمیده و خنجر مانند او را دید. 

کینگ دوباره چرخی زد و سوسمار پشت او بر روی زمین فرود آمد» 
جیغی کشید و به میان علف‌ها غلتید. کینگ به فرار ادامه داد. ترس» نیروی 
تازه‌ای در او دمیده بود. از پشت سر صدای غرش سوسمار را شنید. با تمام 
نیرو دوبد. جلوی او حدود بیست متر علفزار بود و بعد دوباره جنگل شروع 
می‌شد. درختان را دید - درختانی بلند. می‌توانست از درختی بالا برود و جان 
سالم به در برد. 

روبه رو در سمت چپ. سوسمار دیگری را دید که از میان علف‌ها به 
سوی او می‌آمد. تنها سر او را می‌دیدکه بالاتر از علف‌ها بود. به نظر می‌رسید 
که سوسمار با سرعتی باور نکردتی به جلو می‌آید. اندیشید: موفق نخواهم 


اما سعیش را می‌کرد. 


دنیای گمشده ۴۳۰۹ 


نفس نفس زنان و با سوزشی جانکاه در ریه‌هایش به سوی درختان 
می‌دوید. اکنون فقط ده متر فاصله داشت. دست‌هایش با آهنگی تند بالاو 
پایین می‌رفت و پاهایش به پیش می‌تاخت. نفسش بریده و مقطع بود. 
آنگاه چیز سنگینی به پشت او خورد و او را به زمین افکند» دردی سوزنده 
ور پشت خود احساس کرد و درحالی‌که می‌افتاد» فهمید که پنجه‌های تیز و 
برنده جانور پوست وگوشت او را می‌درد. محکم به زمین خورد. سعی کرد به 
پشت برگردد. اما جانور او را رها نکرد. نمی‌توانست تکان بخورد. بسر روی 
زمین میخکوب شده بود. و خورخور جانور را که بر پشتش سوار بوده 
می‌شنید. درد سوزنده پشتش, جانکاه و گیج کننده بود. 

و آنگاه نفس داغ جانور را بر پشت گردنش احساس کرد و صدای 
خس خس نفس‌هايش را شنید. و وحشت کرد. و سپس به ناگاه خستگی و 
خوا بآلودگی خوشایندی وجودش را فرا گرفت. همه چیز کند و آهسته شد. 
چنان‌که گویی در روبا باشد تک‌تک علف‌هایی راکه جلوی صورتش از خاک 
سر بر آورده بودند» می‌دید. سست و بیحال به آن‌ها نگریست. دیگر به درد 
سوزنده گردنش اهمیتی نمی‌داد. دیگر برایش مهم نبود که گردنش در میان 
آرواره‌های داغ و سوزان جانور جای گرفته. گوبی همه این‌ها برای کس 
دیگری روی می‌داد؛ او کیلومترها دورتر بود. و هنگامی که احساس کرد 
استخوان‌های گردنش پر سر و صدا جویده می‌شوند؛ لحظه‌ای تعجب کرد - 

ی 


تورن گفت: «نگاه نکن.» و آربی را به سوی خود کشید و رویش را برگرداند. 
اما آربی او را کنار زد و دوباره نگاه کرد که ببیند چه اتفاقی می‌افتد. ورن 
دستش را به طرف کلی دراز کرد ولی کلی خود را کنار کشید و به علفزار 
خیره ماند. 

«نگاه نکنید!» تورن پشت سر هم تکرار می‌کرد. «نگاه نکنید!» 


۴۱۰ دنیاي گمشده 


و بچه‌ها» ساکت. تماشاکردند. 


لواین دوربین را بر روی صحنه شکار میزان کرد. اکنون پنج زیتور به دور جسد 
مرد گرد آمده بودند. و وحشیانه لاشه را پاره پاره می‌کردند. یکی از ریتورها 
سرش را تکان داد و تکه‌ای از پیراهن خون آلود؛ مرد را درید. دیگری سر قطع 
شده مرد را به دندان گرفت و تکان داد. و بعد آن را به روی زمین رها کرد. 
آسمان غرید و آذرخشی در دوردست. آسمان را روشن کرد. هوا داشت رو 
به تاریکی می‌رفت و لواین مشکل می‌توانست آنچه را دور لاشه روی 
می‌دهد. ببیند. اما کاملاً واضح بود که اگر آن‌ها به هنگام شکارء سازمان و 
سلسله مراتبی را رعایت می‌کردند» اکنون بر سر لاشه. آن را کنار گذاشته 
بودند. 

این‌جا هر جانوری فقط به فکر خودش بود. رپتورهای.به جنون آمده 
سرشان را بالا و این می‌بردند و جسد را از هم می‌دریدند. و دائم با هم 
منازعه می‌کردند و چنگ و دندان به هم نشان می‌دادند. یکی از جانوران 
سرش را بالا آورده چیزی قهوه‌ای رنگ از دهانش آویزان بود. و هنگامی که 
آن را می‌جوید چهره‌اش متعجب می‌نمود. سپس جانور از بقیه دور شد و آن 
را با احتیاط در میان پنجه‌اش گرفت. در هوای روبه تاریکی لحظه‌ای طول 
کشید تا لواین فهمید جانور چه می‌کند: رپتور شکلات می‌خورد و ظاهراً 
بسیار هم لذت می‌برد. ۱ 

رپتور برگشت و دوباره پوزهٌ درازش را به میان لاشه خون آلود فرو برد. از 
آن سوی علفزار: رپتورهای دیگری دوان دوان و جست زنان به سوی خوان 
گسترده آمدند و غرش کنان و خشمگین» خود را به میان معرکه انداختند. 

لواین دوربین را پایین آورد و به بچه‌ها نگاه کرد. بچه‌ها ساکت و آرام به 


داجسن 


داجسن از صدای جیک جیک بیدار شدء گویی صدها پرنده کوچک با هم 
جیرجیر و جیک جیک می‌کردند. صدا از همه طرف می‌آمد. کمکم متوجه 
شد که بر روی زمین سراشیب گلآلودی به پشت افتاده. سعی کرد بلند شود» 
اما بدنش لخت و سنگین بود و همه جای تنش درد می‌کرد. چیزی بر روی 
پاهاء شکم و دست‌هایش فشار می‌آورد. سنگینی روی سینه‌اش, تنفس او را 
مشکل کرده بود. 

او خواب آلود بود؛ بسیار خواب‌آلود. تنها چیزی که در دنیا می‌خواست؛ 
این بود که دوباره به خواب برود. داجسن داشت دوباره ببهوش می‌شد. اما 
چیزی دست او را می‌کشید. انگشتانش را یک به یک به شدت می‌کشید. 
گویی بخواهد او را به بیداری بکشاند. آهسته آهسته او را به پیداری کشاند. 

داجسن چشمانش را گشود. 

دایناسور سبز کوچکی کنار دست او ایستاده بود. دایناسور خم شد و 
دندان‌های ربزش را در انگثست او فرو برد و جوید. از انگشت‌هایش خون 
می‌آمد و تکه‌هایی از گوشت آن» جویده شده بود. 

با تعجب دستش را پس کشید و ناگهان صدای جیک جیک بلندتر شد. 
سرش را برگرداند و دید که دایناسورهای کوچک سبز رنگ» دور تا دورشض را 
گرفته‌اند. و روی سینه و پاهایش نیز ایستاده‌اند. دایناسورها به اندازهُ جوجه 
مرغ بودند و مثل جوجه‌ها به او نوک می‌زدند؛ تند و بی‌وقفه به شکم او به 


۴۲ دنیای گمشده 


ران‌هایش, به پاهایش - 

احساس تهوع کرد؛ از جا پربد و سوسمارها را از خود راند. سوسمارها به 
عقب پریدند و با دلخوری جیرجیر کردند. جانورهای کوچک چند قدمی دور 
شدند» سپس ایستادند. برگشتند و بی هیچ ترس و وحشتی به او خیره شدند؛ 
و منتظر ماندند. 

در اين هنگام بود که آن‌ها را شناخت. این‌ها پروکامپسوگناتید بودند. 
کامپی. 

لاشیخوو: 

اند یشید» خیال می‌کنند مرده‌ام. 

سرش گیج رفت و نزدیک بود به زمین بیفتد. احساس درد و ضعف 
می‌کرد. سوسمارهای کوچک جیک جیک کنان همه حرکات او را زیر نظر 
داشتند. 

داجسن دستش را تکان داد و گفت: «بروید. زود باشید گورتان را گم کنید.» 

دایناسورها نرفتند. همان‌جا که بودند ایستادنده سرشان را به یک سو خم 
کردند و منتظر ماندند. 

داجسن سرش را خم کرد و خود را برانداز کرد. پیراهن و شلوارش در 
صدها نقطه پاره شده بود و خون از صدها زخم کوچک. به روی لباسش 
نشت کرده بود. موجی از ضعف و سرگیجه او را در خود گرفت. دست‌هایش 
را روی زانوانش گذاشت. نفس عمیقی کشید و به قطرات خون که بر روی 
زمین می‌چکید. خیره شد. 

اندیشید. باورم نمی‌شود. نفس عمیق دیگری کشید. 

جانوران وقتی دیدند او تکان نمی‌خورد. کمی جلوتر آمدند. داجسن 
سرش را بلند کرد و جانوران عقب کشیدند. اما لحظه‌ای بعد دوباره شروع به 
پیشروی کردند. 

یکی از آن‌ها به او نزدیک شد. داجسن بیرحمانه لگدی به او زد و بدن 
کوچک او را به هوا پرت کرد. جانور وحشتزده» جیغی کشید. اما مثل گربه 


دنیای گمشده ۴۳۳ 


چهار دست و پا؛ بی آنکه آسیبی به او رسیده باشد. روی زمین فرود آمد. 
بقیه همان‌جا که بودند ماندند. 


نگاهی به دور و برش انداخت و دید که هوا دارد تاریک می‌شود. به ساعتش 
نگاه کرد: ۶:۴۰. از روشنایی روز چند دقیقه‌ای بیشتر باقی نمانده بود. زیر 
چتر گستردة درختان جنگل هم‌اکنون نیز کاملا تاریک شده بود. 

می‌بایست به جای امنی پناه برد هرچه زودتر. قطب‌نمایی را که به مچ 
دست بسته بود نگاه کرد و به طرف جنوب به راه افتاد. کاملاً مطمئن بود که 
رودخانه در سمت جنوب واقع شده می‌بایست به قایق برمی‌گشت. توی قایق 
در امن و امان می‌بود. 

وقتی به راه افتاد کامپی‌ها جیرجیری کردند و به دنبال او راه افتادند. دو 
سه متری عقب‌تر از او حرکت می‌کردند و درحالی‌که میان شاخ و برگ‌ها 
می‌دویدند و بالا و پایین می‌پریدند» سر و صدای زیادی به راه انداخته بودند. 
تعدادشان زیاد بود و با تاریک شدن هواء چشمانشان درخشش سبز رنگی 


هك« 


داشت. 

بدنش توده‌ای از درد بود. هر قدمی آزاردهنده بود. تعادل نداشت. خون 
از بدنش می‌رفت. و خیلی خیلی خوا بآلوده بود. هرگز نمی‌توانست این همه 
راه را تا رودخانه بپیماید. نمی‌توانست بیشتر از دویست سیصد متر دوام 
بیاورد. پایش به ریشه‌ای گرفت و افتاد. آهسته بلند شد. خس و خاشاک به 
لباس خون آلودش چسبیده بود. 

سرش را چرخاند و به چشم‌های سبز پشت سرش نگاه کرد و خودش را . 
مجبور کرد که به رفتن ادامه دهد. اندیشید. می‌تواند کمی جلوتر برود. و 
آنگای درست روبه رویش روشنایی چراغی را پشت شاخ و برگ درختان 
دید. ایا قایق بود؟ تندتر رفت. سر و صدای کامپی‌ها را از پشت سرش 
می‌شتید. 


۳۱۴ دنیای گمشده 

از میان شاخ و برگ‌ها با سرعت جلو رفت و کلب کوچکی را دید شبیه به 
انبار وسایل یا اتاقک نگهبانی که از بتون ساخته شده بود و سقف شیروانی 
داشت. اتاقک؛ پنجره‌ای چهارگوش داشت که از آن نوری به بیرون می‌تابید. 
دوباره به زمین افتاد بر روی زانوانش بلند شد و بقيهُ راه را تا اتاقک» خزیده 
طی کرد. به در اتائک رسید خودش را بر روی دستگیر؛ در انداخت و در را 
گشود. ۱ 
درون اتانک خالی بود. چند تا لوله از کف اتاقک بیرون زده بود. زمانی در 
گذشته لوله‌ها به دستگاه‌هایی متصل می‌شدند. اما دستگاه‌ها را برده بودند» 
و فقط زنگ زدگی محل پیج شدن آن‌ها بر روی کف سیمانی اتاقک باقی مانده 


بود. 

در گوشه‌ای از اتاق» لامپ برقی روشن بود. لامپ به ساعتی متصل بود تا 
شب‌ها روشن شود. این همان نوری بود که دیده بود. آیا در این جزیره برق 
داشتند؟ چگونه؟ برایش مهم نبود. تلوتلوخوران به درون اتاق رفت. در را 
محکم پشت سرش بست و بر روی کف سیمانی لخت اتاقک فرو غلتید. از 
پشت شیشه‌های کثیف پنجره کامپی‌ها را دید که مایوس: و عصبانی بالا و 
پایین می‌پرند و خودشان را به پنجره می‌زنند. اما در حال حاضر او در امنیت 
بود. 

البته می‌بایست به راهش ادامه دهد. می‌بایست به هر طریقی شده از این 
جزيره لعنتی بیرون برود. اندیشید اما نه حالا. 

بعدا. 
بعداً فکر اين چیزها را می‌کرد. 
داجسن گونه‌اش را بر روی کف سیمانی نمور اتاقک گذاشت. و به خواب 


رفت. 


کاراوان 


سارا هاردینگ فویل آلومینیومی را دور پای آسیب دیده نوزاد بست. نوزاد 
هنوز هم بیهوش بود» آرام نفس می‌کشید و تکان نمی‌خورد. بدنش لخت و 
بی‌حس بود. صدای فیس آرام گاز اکسیژن شنیده می‌شد. 
سارا؛ فویل آلومینیومی را به شکل لوله‌ای به بلندی پانزده سانتیمتر 
درآورد و با قلم موی کوچکی شروع به مالیدن رزین بر روی آن کرد. 
سارا پرسید: «چند تا رپتور اینجا هست؟ وقتی که آن‌ها را دیدم» دقیقاً 
متوجه تعدادشان نشدم. به نظرم آمد که نه تا باشند.» 
ملکم گفت: «گمان می‌کنم بیشتر باشند. فکر می‌کنم جمعا بازده 
دوازده‌تایی باشند.» 
سارا با تعجب نگاهی به او کرد و گفت: «دوازده تا؟ وی چنین جزیره 
کوچکی؟» 
«بله.» 
رزین بوی تندی داشت؟ بویی شبیه به بوی چسب. سارا آن را یکنواخت و 
یکدست. روی فویل پخش کرد. «می‌دانی چی فکر می‌کنم؟» 
«بل خیلی زیادند.» 
«خیلی خیلی زیاد بان. با عقل جور در نمی آید. در آفریقا؛ درندگان فعالی 
مثل شیر پخش و پراکنده هستند. به ازای هر ده کیلومتر مربع؛ یک شیر بیشتر 
وجود ندارد. بعضی وقت‌ها هم هر پانزده کیلومتر مربع. و این از نظر 


۴۳۶ دنبای ؟ کمشده 


ا وروی یک رتیت فورعم ات درضزیای رل انتجا: 
نمی‌توانی بیشتر از پنج تا رپتور داشته باشی. این را نگه‌دار.» 

«اوهوم. ولی فراموش نکن که طعمه‌های این‌جا خیلی گنده هستند... 
بعضی از این حیوانات بیست سی تن وزن دارند.» 

سارا گفت: «قبول ندارم که این یک عامل تعیین کننده باشد؛ ولی فرض 
کنیم باشد. تخمینی را که زده‌ام دوبرابر می‌کنم» و برای این جزیره ده تا رپتور 
به تو می‌دهم. اما تو می‌گویی دوازده تا هستند. و تازه شکارگران بزرگ 
دیگری هم توی این جزیره وجود دارند. مثل تیرانوساروس‌ها...» 

«بله درست است.» 

سارا سرش را تکان داد و گفت: «خیلی زیادند.» 

ملکم گفت: «تراکم جمعیت حیوانات در اینجا خیلی بالاست.» 

«نه به اندازه کافی. به طور کلیء تمام مطالعاتی که بر روی حیوانات 
شکارگر انجام شده - چه ببرهای هندوستان و چه شیرهای آفریقا -بیانگر 
این است که به ازای هر دویست حیران طعمه فقط یک جانور شکارگر 
ون توافت وود آداشته شک هد انش تام نش هتساشن ار هه 
اش ردان زندگی بیست و پنج درنده شکارگر: حد اقل به پنج هزار 
حیوان قابل شکار در این جزیره نیاز داری. یک چنین تعدادی را داری؟» 

((نه.) 

«فکر می‌کنی جمعاً چند تا حیوان اینجا هست؟» 

«دویست سیصد تا. حد اکثر پانصد تا.» 

«پس از نظر تعداد خیلی کم داری. یان. اين را نگه دار» تا مین لامپ را 
پیاورم.» 

سارا لامپ حرارتی را روی نوزاد گرفت که رزین زودتر خشک و سخت 
شود. و ماسک اکسیژن را روی پوزه حیوان میزان کرد. 

سارا گفت: «اين جزیره نمی‌تواند خوراک این همه شکارگر را تأمین کند. با 
این وجود آن‌ها اين‌جا زندگی می‌کنند.» 


دنیای گمشده ۴:۷ 


ملکم گفت: «چه توجیهی می‌تواند وجود داشته باشد؟» 

سارا سرش را تکان داد و گفت: «باید یک منبع غذایی دیگری هم باشد که 
ما از ان خبر نداریم.» 

«منظورت یک منبع غذایی مصنوعی است؟ گمان نمی‌کنم چنین چیزی 
اینجا باشد.» 

«نه. منبع غذایی مصنوعی حیرانات را رام و اهلی می‌کند. و این حیوانات 
رام نیستند. تنها احتمال دیگری که به ذهنم ماوستل این امست که تسیتا :مرگ 
و میر حیوانات طعمه. متفاوت باشد. اگر رشد آن‌ها سریع باشد و در جوانی 
بمیرند. آننوقت این می‌تواند منبع غذایی بزرگتری را به وجود بیاورد.» 

ملکم گفت: «چیزی که من متوجه شده‌ام این است که بزرگ‌ترین 
حیوانات اینجا هم کوچک به نظر می آیند. انگار که به حد بلوغ نمی‌رسند یا 
شاید خیلی زود کشته می‌شوند.» 

«شایده ولی.اگر فاوت یتفرگ و امیر خیوانات به حدی باشت که 
بتواند خوراک این همه شکارگر را تأمین کنده باید آثار آن دیده بشود و کلّی 
اسکلت حیوانات مرده وجود داشته باشد. تو چنین چیزی را دیده‌ای؟» 

ملکم سرش را تکان داد: «نه. در واقع حالا که گفتی باید بگویم تا حالا 
هیچ اسکلتی اینجا ندیده‌ام.» 

«من هم همین‌طور.» سارا لامپ را کنار زد. «یک جای کار این جزیره 
اشکال دارد بان.» 

ملکم گفت: «می دانم.» 

«می‌دانی ؟) 

ملکم گفت: «بله از همان اول این را حدس زده بودم.» 


استهان غرید. از توی کمینگاه مرتفع» به جز تاریکی چیزی دیده نمی‌شد. 
سکوت همه جا را فرا گرفته بود و فقط گهگاهی غریو رپتورها از دوردست 
شنیده می‌شد. ادی با نگرانی گفت: «گمان کنم بهتر است برگردیم.» 


۴۳۱۸ دنیای گمشده 


لواین گفت: «چرا؟» لواین دوربین دید شب را جلوی چشم گرفته بود» و از 
خودش متشکر بود که فکر همه چیز را کرده و آن را با خود آورده بود. از 
پشت دوربین هم دنیا سایه روشن‌هایی سبز رنگ بود. به وضوح می‌توانست 
ریتورها را بر بالای لاشه ببیند. علف‌های بلند دور لاشه لگدمال و خونی 
بودند. مدت‌ها بود که گوشتی بر لاشه باقی نمانده بود. گرچه هنوز هم 
می‌توانستند صدای خرد شدن استخوان‌هایی را که جانوران می‌جوید ند 
بشتو نل: 

ادی گفت: «راستش فکر کردم حالا که دیگر شب شده توی کاراوان 
امن‌تر است.» 

لواین گفت: «چرا؟» 

«خب. کاراوان محکم‌تر است؛ در و پیکرش مطمئن‌تر است. امن‌تر است. 
و هرچه لازم داشته باشیم آنجا هست. راستش فکر می‌کنم آنجا باشیم بهتر 
است. منظورم این است که شما که تصمیم ندارید تمام شب را اینجا بمانید 
مگرنه؟» 

لواین گفت: «نه فکر می‌کنی من چی هستم یک آدم احساساتی 
بی‌منطق ؟) 

ادی زیر لب غرغری کرد. 

لواین گفت: «ولی بهتر است یک کمی دیگر بمانیم.» 

ادی رو به تورن کرد. «داک؟ تو چی می‌گویی؟ می‌خواهد باران بگیرد.» 

تورن گفت: «یک کمی دیگر می‌مانيم. و بعد همه با هم می‌رویم.» 


ملکم گفت: «پنج سال یا شاید هم بیشت است که دایناسورها در این جزیره 

هستند اما در هیچ جای دیگی اثری از آن‌ها دیده نشده بود. بعد ناگهان سال 

گذشته اجساد آن‌ها در سواحل کاستاریکا پیدا می‌شود و بر اساس 

گزارش‌هاء در سایر جزایر اقیانوس آرام هم جسد آن‌ها را پیدا کرده‌اند.» 
راب آن‌ها را پرده؟» 


دنیای گمشده ۴۳۹ 


«احتمالا. اما مسئله این است که چرا حالا؟ چرا یکباره بعد از پنج سال؟ 
تغییراتی پیش آمده و ما از آن بی خبریم یک لحظه صبر کن.» ملکم به کنار 
کامپیوتر رفت و رویش را به طرف مانیتور کرد. 

سارا یرسید: «داری چه کار می‌کنی ؟» 

«آربی کامپیوتر ما را به شبکة قدیمی جزیره متصل کرده و هنوز فایل‌های 
پژوهشی دههٌ هشتاد اینجن در سیستم کامپیوتری شبکه موجود است. ما 
هنوز آن‌ها را بررسی نکرده‌ايم...» فهرست فایل‌های کامپیوتر روی صفحه 
ظاهر شد. ملکم فایل‌های پژوهشی مورد نظر را انتخاب کرد و اطلاعات 
صفحه مانیتور می‌آورد و بررسی می‌کرد. 

«سال‌ها قبل. شیوع یک بیماری مشکلاتی را برای آن‌ها به وجود آورد. 
یادداشت‌ها و مکاتبات زیادی در این باره در آزمایشگاه وجود داشت.» 

«چه نوع بیماریی ؟» 

ملکم گفت: «نتوانسته بودند تشخیص بدهند.» 

«در محیط وحش, بعضی امراض وجود دارند که خیلی بطلی عمل 
می‌کنند و پنج تا ده سال طول می‌کشد تا عوارض آن‌ها آشکار بشود. عامل اين 
امراض معمولا ویروس با پریون‌ها هستند. می‌دانی که ذرات ریز پروتئینی - 
مثل مرض خارش يا جنون گاوی.» 

ملکم گفت: «ولی این بیماری‌ها فقط ناشی از خوردن غذای آلوده‌اند.» 

سارا پرسید: «به نظر توء آن موقع به این حیوانات چه غذایی می‌داده‌اند؟ 
چون اگر خود من می‌خواستم یک بچه دایناسور را پرورش بدهم؛ 
نمی‌دانستم چه غذایی پاید به او بدهم. نمی‌دانم چی می خورند؟ گمان کنم 
شیر ولی -» 

ملکم گفت: «بله شیر» و از روی مانیتور خواند. «شش هفته اول» شیر 


بر.» 


۴۳۲۰ دنیای گمشده 

«خب. این یک انتخاب منطقی است. در باغْ وحش‌ها هم هميشه از شیر بز 
استفاده می‌کنند چون حساسیت ایجاد نمی‌کند. خب. بعد از ان چی ؟» 

ملکم گفت: «یک لحظه فرصت بده تا پیدا کنم.» 

هاردینگ پای نوزاد را به دست گرفته بود و منتظر بود تا رزین سفت شود. 
سارا نگاهی به قالب اتتاخته و آن را بو کرد. هنوز بوی تندی می‌داد. 
«امیدوارم اشکالی پیش نیاید. بعضی وقتها اگر بو تند و شدید باشد حیوانات 
اجازه نمی دهند نوزاد پیش آن‌ها برگردد. ولی شاید وقتی رزین خشک بشود» 
بویش از بین برود. چند دقیقه شده؟» 

ملکم نگاهی به ساعتش انداخت. «ده دقيقه. ده دقیقهُ دیگر کاملا سفت 
می‌شود. 

ساراگفت: «دلم می خواهد زودتر این یارو را برگردانم به لانه‌اش.» 

آسمان غرید. ملکم و سارا از پنجره به شب تاریک نگاه کر دند. 

ملکم گفت: «احتمالا امشب نمی‌توانیم او را برگردانیم. خیلی دير است.» 
ملکم هنوز هم مشغول کار با کامپیرتر بود و به مانیتور نگاه می‌کرد. 

«پرسیدی که... چه غذایی به آن‌ها می‌داده‌اند. خب. بین سال‌های ۱۹۸۸ 
و ۱۹۸۹... به حیوانات گیاهخوار» سه بار در روز مواد گیاهی خیسانده شده 
می‌دادند... و حیوانات گوشتخوار...» 

ملکم ادامه نداد. 

ار روط 

«ظاهراً یک نوع عصاره که از پروتئین حیوانی تهیه می‌شده...» 

«از چه حیوانی؟ معمولااز بوقلمون و یا مرغ استفاده می‌شود و یک مقدار 
آنتی‌بیوتیک هم به آن اضافه می‌کنند.» 

«ساراء آن‌ها از توقو کوفتت کسید استفاده می‌کر ده‌اند.» 

ستارا گفت: «نه. قطعاً چنین کاری نکرده‌اند.» 

«چراء این کار را کرده‌اند. خوراک را از یک تولیدکننده می‌خریده‌اند و او 

هم آن را از ؟ شمه کوسقتد دزشت هم کرده0 


دنیای گمشده ۳۴۳۱ 


سارا گفت: «شوخی می‌کنی.» 

ملکم گفت: «متأسفانه خیر. خب. بگذار ببینم می‌توانم پیدا کنم که -» 

صدای زنگ خطر بلند شد. روی صفحُ علائم بالای سر ملکم» چراغ 
قرمزی شروع به چشمک زدن کرد. لحظه‌ای بعد. نورافکن‌های بالای کاراوان 
روشن شد و محوطه اطراف کاراوان غرق در نور شد. 

سارا گفت: «چی شده؟» 

«یک چیزی سنسورهای کاراوان را به کار انداخته.» ملکم به کنار پنجره 
رفت و به بیرون نگاه کرد. به جز علف‌های بلند و درختان اطراف محوطه 
چیز دیگری ندید. همه جا ساکت و آرام بود. 


سارا که هنوز مراقب نوزاد بود گفت: «چی بود؟» 
«نمی‌دانم. چیزی دیده نمی شود.» 

«ولی یک چیزی سنسورها را به کار انداخت.» 
«گمان کنم.» 

«باد؟» 

ملکم گفت: «برگ از برگ نمی جنبد.» 


در کمینگاه مرتفع کلی گفت: «هی؛ نگاه کنیدا» 

تورن چرخید. از جایی که بودند. می‌توانستند در طرف شمال» محوطه 
چمنزار را که کاراوان‌ها بر روی آن پارک شده بودند ببینند. 

نورافکن‌های روی کاراوان‌ها روشن شده بود. 

تورن بی‌سیم را از کمربندش جدا کرد. «یان؟ صدایم را می‌شنوی؟» 

خش خشی ارام شنیده شد و بعد: «بلی داک» می‌شنوم.» 

«چی شده؟» 

«نمی‌دانم. نورافکن‌ها خود به خود روشن شدند. گمان می‌کنم یک چیزی 
باعث به کار افتادن سنسورها شده. ولی بیرون هیچ چیزی دیده نمی‌شود.» 

ادی گفت: «هوا دارد سریع خنک می‌شود. احتمالا تغییر درجه حرارت 


۳ 
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باعث عمل کردن سنسورها شده.» 

تورن گفت: «یان؟ مسئله‌ای که ندارید؟» 

«نه. مسثله‌ای نیست. نگران تباش.» 

ادی گفت: «خودم هم فکر می‌کردم که سنسورها زیادی حساسند. علتش 
فقط همین است.» 

لواین چهره در هم کشید و چیزی نگفت. 


سارا کارش تمام شد نوزاد را در پتر پیچید و با تسمه‌های پارچه‌ای او را به 
میز بست تا بی حرکت بماند. بعد به کنار ملکم آمد و از پنجره به بیرون نگاه 


گرد 

«تو چی فکر می‌کنی ؟» 

ملکم شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «ادی می‌گوید سیستم زیادی حساس 
است.» 


«درست می‌گوبد؟» 

«نمی‌دانم. قبلاً آن را آزمایش نکرده بودند.» ملکم با دقت درخت‌های 
پیرامون محوطه را نگاه کرد تاببیند آیا جنبشی دیده می‌شود يا نه. آنگاه گمان 
کرد صدای خُرحُری را شنید. صدایی شبیه به غرشی خفه و کوتاه. به نظرش 
رسید که از جایی در پشت سرش به این صدا پاسخ داده شد. به طرف دیگر 
کاراوان رفت تا به درخت‌های آن سوی کاراوان نگاه کند. 

ملکم و هاردینگ به بیرون خیره شدند و سعی کردند ببینند چه چیزی 
ممکن است درون تاریکی شب مخفی شده باشد. ملکم نفسش را در سینه 
حبس کرده بود. پس از چند لحظه؛ هاردینگ آهی کشید و گفت: «یان؛ من که 
چیزی نمی بینم.» 

و چیزی نمی بینم.۷ 

«احتمالا نگرانی ما بی‌مورد است.» 

آنگاه ملکم لرزش را احساس کرد؛ کوبشی خفه و پرطنین بر روی زمین؛ 


دنیای گمشده ۴۳ 
که به کف کاراوان منتقل می‌شد. به سارا نگاه کرد. چشمان سارا از تعجب گرد 
شده بود. 

ملکم این لرزش را می‌شناخت. زمین دوباره لرزید» اين بار شدیدتر. 

سارا از پنجره به بیرون خیره شد. لحظه‌ای بعد آهسته گفت: «یان» 
م ی بینمش .۰ 

ملکم برگشت و پیش او رفت. سارا به درخت‌های نزدیک کاراوان اشاره 
رگن 

«چیه؟» 

و آنگاه کل بزرگ را دید که از میان درختان بیرون آمد. کله» آهسته با 
چرخشی آرام از سویی به سوی دیگر چرخید. گویی به دنبال صدایی 
می‌گشت و گوش می‌داد. یک تیرانوساروس بود. 

سارا به نجوا گفت: «نگاه کن -دو تا هستند.» 

دومین تیرانوساروس از پشت درختان سمت راست بیرون آمد. اين یکی 
فزرکاتوه و مادینه این زوج بود. تیرانوساروس‌ها نعره سر دادند؛ غرشی 
پرطتین در دل شب. آهسته از پناه درختان بیرون آمدند و به درون چمنزار پا 
نهادند. نور خیره کننده تورافکن‌ها چشمانشان را به چشمک زدن واداشت. 

«این‌ها پدر و مادر این هستند؟» 

«نمی‌دانم. گمان می‌کنم.» 

ملکم به نوزاد نگاه کرد. حیوان هنوز ببهوش بود و آرام و یکنواخت نفس 
می‌کشید. پتر آهسته و آرام بالا و پایین می‌رفت. 

سارا گفت: «اینجا چه کار می‌کنند؟» 

(نمی دأنم.» 

تیرانوساروس‌ها بی حرکت در لبهٌ چمنزار نزدیک درختان ایستاده بودند. 
ظاهراً مردد بودند و انتظار می‌کشيدند. 

سارا گفت: «دنبال بچه می‌گر دند؟» 

«سارا؛ خواهش می‌کنم!» 


۴۲۴ دنیای گمشده 


«حدی می‌گویم.» 

«خیلی مسخره است.» 

«رچرا؟ احتمالا ردش را تا این جا گرفته‌اند.» 

تیرانوساروس‌ها سرشان را بلند کردند و آرواره‌هایشان را گشودند. سپس 
سرشان را با حرکتی قوسی شکل و آرام از چپ به راست چرخاندند. این 
حرکت را تکرار کردند؛ و بعد قدمی به جلو برداشتند؛ به طرف کاراوان. 

ملکم گفت: «ساراه ما کیلومترها با لانه آنها فاصله داریم. هیچ جوری 
نمی‌توانسته‌اند ردش را بگیرند.» 

«از کجا می‌دانی ؟» 

«سارا-» 

«خودت گفتی که ما دربارة این جانوران هیچ چیز نمی‌دانیم. ما هیچ چیز 
راجع به فیزیولوژی» بیوشیمی» سیستم عصبی و رفتار آن‌ها نمی‌دانیم. 
به علاوه هیچ چیز هم درباره دستگاه‌های حسی آنها نمی‌دانیم.» 

«بله اما -» 

«این‌ها شکارگر هستند. یان. حس بینایی خرب. حس شنوایی و بویایی 
خیلی خوب.» 

«بله گمان می‌کنم همین‌طور است. 

«ولی از سایر حواس آن‌ها اطلاعی نداریم.» 

ملکم گفت: «چه چیزی مثلا؟» 

«یان حواس دیگری هم وجود دارد. مارها اشعه مادون قرمز را حس 
می‌کنند. خفاش‌ها از طریق انمکاس صدا می‌توانند موقعیت اجسام را در 
با ریک تشخیص بدهند و جهت‌یابی کنند. پرندگان و لااک‌پشت‌ها می‌توانند 
نیروی مغناطیسی را احساس کنند - می‌توانند حوزه مفناطیسی قطب‌های 
زمین را ردیابی کنند؛ و برای تعیین مسیر مهاجرت از آن کمک بگیرند. 
دایناسورها هم ممکن است حواس دیگری داشته باشند که ما حتی تصورش 
را هم تمی‌کنیم.» 


دنیای گمشده ۴۳۲۵ 

«ساراه این حرف خنده‌دار است!» 

«واقعا؟ پس خودت بگو. این‌ها اینجا چه کار می‌کنند؟» 

بیرون» نزدیک درختان» تیرانوساروس‌ها ساکت شده بودند. دیگر 
نمی‌غریدنده اما هنوز هم سرشان را آرام و با حرکتی قوسی شکل به چپ و 
راست می چرخاندند. 

ملکم گفت: «انگار... دارند دور و برشان را نگاه و جستجو می‌کنند...» 

«درست در نور خیره کنندهٌ نورافکن‌ها؟ نه. یان. نور توی چشم آن‌هاست 
و نمی‌توانند چیزی را ببینند.» 

به محض گفتن ساراء ملکم متوجه شد حق با اوست. اما سرها هنوز هم 
اهسته به چپ و راست می چرخیدند. «پس دارند چکار می‌کنند؟ بو 
می‌کشند ؟» 

«نه. سرشان بالاست. پره‌های بینی هم تکان نمی خورند.» 

«گوش می‌دهند؟» 

سارا با شیر انیا کرو «احتمالا» 

(به چی گوش می‌دهند؟» 

«شاید به بچه.» 

ملکم نگاهی به میز انداخت. «ساراء بچه مثل یک مرده خوابیده.» 

(می دانم.» 

(هیچ صدایی نمی‌کند.» 

«صدایی که ما بشنويم. خیر.» سارا به تیرانوساروس‌ها خیره شد. «ولی 
این‌ها دارند یک کاری می‌کنند یان. این رفتاری که ما داریم می‌بینيم» معنایی 
دارد. ولی معنا و علتش را ما نمی‌دانیم.» 


در کمینگاه مرتفع» لواین با دوربین دید شب به چمنزار نگاه می‌کرد. دید که 
دو تیرانوساروس در حاشيهٌ جنگل ایستاده‌اند. آن‌ها سرشان را هماهنگ با 


۳۴۳۲۶ دنیای گمشده 


تیرانوساروس‌ها با تردید چند قدمی به طرف کاراوان پرداشتند» 
رشان را لیف گر دنق به,چبت وزاست چر شاندئده وبند طتاهرا 
تصمیمشان را گرفتند. تیرانوساروس‌ها با شتاب و حالتی تهاجمی جلو 
رفتند. 

از بی‌سیم صدای ملکم را شنیدند که گفت: «نور باعث شده! نور آن‌ها را 
به طرف ما می‌کشاند.» 

لحظه‌ای بعد نورافکن‌ها خاموش شدند. و چمنزار در تاریکی فرو رفت. 
همگی به تاریکی چشم دوخته بودند. صدای ملکم را شنیدند. «حالا درست 
شد .) 

تورن از لواین پرسید: «تو چی فکر می‌کنی ؟؛ 

اج 

«آن‌ها چه کار می‌کنند؟» 

«فقط ایستاده‌اند.» 

لوایت ابیت دوریت خید تن دید که در افزشاوون‌ها اندهاه تک ظا هرا 
خاموش شدن چراغ‌ها آن‌ها را متعجب وگیج کرده بود. حتی از اين فاصله 
می‌توانست صدای غریدن خفه و کوتاه آن‌ها را بشنود. حیوانات مضطرب و 
ناآرام بودند. کلهٌ بزرگشان را بالا و پایین بردند و دندان قروچه کردند اما 
جلوتر نرفتند. 

کل کت «چه خبر است؟» 

لواین گفت: «منتظرند. حد اقل فعلا» 

احساس لواین به او می‌گفت که تیرانوساروس‌ها ناآرام و بی‌قرارند. قاعدتاً 
کاراوان تغییر عمده و ترسناکی را در محیط زندگی آن‌ها پدید آورده بود. با 


خود اندیشید. شاید برگردند نگ آن‌ها با وجود هیکل غول‌آسایشان؛ 
حیوانات محتاط و ترسویی هستند. 

تیرانوساروس‌ها دوباره غریدند. و بعد لواین آن‌ها را دید که جلو رفتند به 
سوی کاراوان تاریک. 


دنیای گمشده ۳۴۳۳۷ 


«یان چه‌کار کنیم ؟» 

ملکم با صدایی آهسته جواب داد: «نمی‌دانم.» 

دو تایی کنار هم در راهروی میان دو کاراوان چمباتمه زده بودند و سعی 
داشتند از پنجره‌ها دیده نشوند. تیرانوساروس‌ها با گام‌هایی مصمم به سوی 
کاراوان می آمدند. اکنون لرزیدن زمین را زیر هر گام آن‌ها کاملا احساس 
می‌کردند -دو جانور ده تنی به سوی آنان می آمدند. 

«دارند یکراست به سراغ ما می‌آیند!» 

ملکم گفت: «متوجه شدم.» 

اولین تیرانوساروس به کاراوان رسید. و به حدی نزدیک شد که بدنش 
جلوی پنجره را گرفت. تنها چیزی که ملکم می‌توانست ببیند پاهای عضلانی 
و زیر شکم او بود. سر جانور بسیار بالاتر از کاراوان و خارج از دید آنان بود. 

سپس دومین تیرانوساروس در طرف دیگر کاراوان ظاهر شد. دو جانور 
شروع به گشتن دور کاراوان کردند» و همچنان می‌غریدند و خرخُر می‌کر دند. 
گام‌های سنگین آن‌ها زمین و کاراوان را به لرزه در آورده بود. بوی تند و زننده 
حیوانات شکارگر را حس کردند. تنهُ یکی از تیرانوساروس‌ها به کنار کاراوان 
سایید و صدای سایش پوستی فلسدار بر روی فلز به گوششان رسید. 

وحشت یکباره ملکم را فرا گرفت. بو باعث ترس او شده بود؛ بویی که 
ناگهان به خاطر آورده بود» بویی از گذشته‌های دور. عرق از تمام بدنش 
سرازیر شد. نگاهی به سارا کرد و دید که او با همه هوش و حواسش حرکات 
تیرانوساروس‌ها را زیر نظر گرفته. سارا آهسته گفت: «اين رفتار شکار نیست.» 

ملکم گفت: «نمی‌دانم شاید هم باشد. اینها شیر نیستند» می‌دانی که.» 

یکی از تیرانوساروس‌ها نعره‌ای سر داد؛ نعره‌ای گوشخراش و دهشتناک 
در دل شب. 

سارا گفت: «نه شکار نیست. دارند جستجو می‌کنند یان.» 


لحظه‌ای بعد» تیرانوساروس دوم نعره را پاسخ داد. سپس سر بزرگ پایین 


۴۳۸ دئیای گمشده 


آمد و از پنجرهٌ مقابل آنان به درون کاراوان نگاه کرد. ملکم سرش را دزدید و 
گوش او فشرده شد. 

«اتفاقی نمی‌افتد. سارا.» 

ملکم آهسته گفت: «ممکن است لطفاً یک خرده خودت را کنار بکشی ؟» 

سارا خودش را کنار کشید و ملکم آهسته بلند شد و با احتیاط از پشت 
تشکچه‌های نیمکت سرک کشید. یک لحظه چشم بزرگ تیرانوساروس را 
دید که به او خیره شده بود. چشم درون چشمخانه. به چپ و راست 
می‌گشست. آرواره‌های او را دید که باز و بسته شد. نفس داغ جانور شیشه 
پنجره را تيره و تار کرد. 

سر تیرانوساروس چرخید و از کاراوان دور شد. و ملکم نفسی به 
به طرف کاراوان چرخید و محکم به کاراوان خورد و آن را به لرزه در آورد. 

«نگران نباش سارا. کاراوان خیلی محکم است.» 

سارا گفت: «نمی‌توانم بگویم چقدر خیالم راحت شد.» 

از سمت دیگر کاراوان تیرانوساروس دومی نعره‌ای سر داد و با پوزه‌اش 

تیرانوساروس‌ها از دو طرف شروع به کوبیدن کاراوان کر دند؛ به تناوب و 
سارا کوشید روی پا بایستد اما ضربه بعدی او را نقش بر زمین کرد. کف 
کاراوان با هر ضربه به سویی خم می‌شد. وسایل آزمایشگاه از روی میزها به 
پرواز درآمدند. شیشه‌ها خرد و پراکنده شدند. 

و سپس ناگهان ضربه‌ها متوقف شدند. سکوت همه جا را فرا گرفت. 

ملکم غرولندکنان بر روی زانو بلند شد. به پنجره نگاه کرد و پشت یکی از 
تیرانوساروس‌ها را دید که از جلوی بنجره رد شد. 


دنیای گمشده ۴۳۹ 

ملکم آهسته گفت: «چه‌کار کنیم ؟» 

بی‌سیم خش خشی کرد و تورن گفت: «بان» صدایم را می‌شنوی؟ یان!» 

سارا به نجوا گفت: «محض رضای خداء خاموشش کن.» 

ملکم بی‌سیم را از کمربندش جدا کرد و با صدایی آهسته گفت: «سالم 
هستیم.» و بی‌سیم را خاموش کرد. 

سارا داشت چهار دست و پا روی زمین می‌خزید و به طرف آزمایشگاه 
زیست ‌شناسی می‌رفت. ملکم به دنبال او رفت. و دید تیرانوساروس 
عظیم الجثه از پشت پنجره به نوزاد که با نوارهایی پارچه‌ای روی میز بسته 


شده بود نگاه می‌کند. تیرانوساروس غرشی آرام سر داد. 

سپس لحظه‌ای مکث کرد و به نگاه کر دن ادامه داد. 

تیرانوساروس دوباره غرید. 

سارا آهسته گفت: «مادر. فرزندش را می‌خواهد. یان.» 

ملکم گفت: «خب. خدا می‌داند که من حرفی ندارم.» روی زمین چمباتمه 
زده بودند و سعی داشتند دیده نشوند. 

«چطوری می خواهیم او را به مادرش بدهیم؟» 

«نمی‌دانم. از در بیندازیمش بیرون؟» 

سارا گفت: «دلم نمی خواهد آن‌ها لگدش کنند.» 

ملکم گفت: «(کی اهمیت می‌دهد؟) 

تیرانوساروس پشت پنجره نالید و عغرید. غُرشی خفه و شکوه‌آمیز و 
سپس نعره‌ای ممتد و تهدید آمیز سر داد. جانور مادین عظیم‌الجثه این زوج 
بود. 

«سارا-» 

اما سارا دیگر بلند شده بود و رو در روی تیرانوساروس ایستاده بود. سارا 
بلافاصله شروع به حرف زدن کرد. لحنش ملایم و آرامش‌بخش بود. «ناراحت 
۰ مارا باز کنم... مپ تبان خردت تماشاکنی...» 


۴۳۰ داش گمفنده 

کل پشت پنجره آن‌قدر بزرگ بود که تمام شيشه را پوشانده بود. سارا 
عضلات نیرومند گردن او را دید که زير پوست منقبض شد. آرواره‌ها کمی 
جنبیدند. سارا درحالی که نوارهای پارچه‌ای را باز می‌کرد. دستانش می‌لرزید. 

«آری درست است... بچه‌ات سالم سالم است... ببین» حالس کاملا خوبت 
است...» 

ملکم که کنار پای او چمباتمه زده بود زمزمه کرد: «داری چکار می‌کنی؟» 

سارا لحن ملایم و آرامش‌بخش خود را تغییر نداد. «می‌دانم به نظرت 
احمقانه می‌آید... اما روی شیرها نتیجه‌بخش بود... بعضی وقت‌ها... خب 
بفرما... بچه‌ات را باز کردم... دیگر آزاد است...» 

سارا پتو را کنار زد و ماسک اکسپژن را از روی پوزه نوزاد برداشت. در 
تمام مدت ملایم و آرام صحبت می‌کرد. «خب... حالا... تنها کاری که باید 
بکنم...» نوزاد را روی دست‌هایش گرفت و بلند کرد. «اين است که او را به تو 
بذ هم...» 

ناگهان سر تیرانوساروس مادینه به کناری چرخید و با پهنا به شيشه کوییده 
شد. شیشه با صدای تیزی شکست و ترک‌های ریز سفید رنگی چون تار 
عنکبوت. سراسر شیشه را پوشاند. سارا نمی‌توانست از پشت شيشه چیزی 
را ببیند» اما سایه‌ای را دید که کنار رفت و سپس ضربه دوم شيشه را درهم 
شکست. سارا نوزاد را روی سینی انداخت و درحالی‌که سر تیرانوساروس از 
میان پنجره به درون کاراوان می‌آمد» به عقب دوید. جویباری از خون بر روی 
پوز؛ جانور جاری بود. اما پس از خشونت اولیه» سر از حرکت باز ایستاد و 
حرکاتش آرام و ظریف شد. بچه را بویید؛ از سر آغاز کرد و آرام تا پای او 
حرکت کرد. پای قالب گرفته او را هم بو کرد و با زبانش آن را لیسید. سپس 
آروارُ زیرین خود را بر روی سین بچه گذارد و زمانی دراز به همین حالت 
ماند؛ آرام و بی حرکت. فقط چشم‌هایش که به سارا خیره شده بود» گهگاه باز 
و بسته می‌شد. 

ملکم. که کف کاراوان خوابیده بود» دید که قطرات خون از لبه میز 
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فرومی‌چکد و خواست بلند شود اما سارا با پایش سر او را به پایین راند. 
سارا آهسته گفت: «هیس -» 

«آنجا چه خبره؟» 

«دارد به ضربان قلب بچه گوش می‌دهد.» 

تیرانوساروس غرید دهانش را باز کرد و با ملایمت بچه را میان 
آرواره‌هایش جای داد. سپس آهسته عقب رفت و سرش از میان شيشه 
شکسته خارج شد و بچه را به پیرود برد. 

تیرانوساروس, نوزاد را روی زمین؛ پایین‌تر از دید آنان گذاشت. سپس 
خم شد و سرش از دید آنان خارج شد. 

ملکم آهسته گفت: «بیدار شده؟ بچه به هوش آمده؟» 

«هیس س س !» 

صدای ملچ ملوچ و لیس زدن پی در پی از بیرون کاراوان شنیده می‌شد و 
گهگاه خُرخُر و غرشی آرام در خلال آن» سکوت شب را می‌شکست. ملکم 
دید که سارا به جلو خم شده و سعی می‌کند از پنجره به بیرون نگاه کند. 
آهسته گفت: «چه خبره؟» 

«دارد او را لیس می‌زند. و با پوزه‌اش او را هل می‌دهد.» 

«دیگر چی؟» 

«هیچ. فقط همین کار را می‌کند.» 

«بچه چکار می‌کند؟» 

«هیچ. روی زمین قل می‌خورد؛ انگار که مرده باشد. دفعةٌ آخر چقدر 
مرفین به او زدیم؟» 

ملکم گفت: «نمی‌دانم. از کجا بدانم؟» 

ملکم روی کف کاراوان باقی ماند و به ملچ ملوج و غرش‌ها گوش داد. و 
سرانجام پس از مدتی که به نظرش چون عمری آمد. صدای جیرجیر نازک و 
آهسته‌ای را شنید. 


«دارد به هوش می‌آید! بان بچه دارد به هوش می‌آید!» 
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ملکم روی زانو به جلو خزید و از پنجره به بیرون نگاه کرد و دید 
تیرانوساروس بچه‌اش را به دندان گرفته و به سوی حاشية چمنزار می‌رود. 

«دارد چه کار می‌کند؟» 

«گمان کنم دارد او را به لاتهاش برمی‌گرداند.» 

دومین تیرانوساروس هم از پشت کاراوان بیرون آمد و به دنبال اولی رفت. 
ملکم و سارا تیرانوساروس‌ها را که از کاراوان دور می‌شدند و از چمنزار 
میگذ شتند» تماشا کر دند. 

ملکم نفس راحتی کشید و گفت: «خطر از بیخ گوشمان گذشت.» 

سارا آهی کشید و گفت: «آره. چیزی نمانده بود.» و خون را از روی 
بازویش پاک کرد. 


در کمینگاه مرتفع؛ تورن دکمة بی‌سیم را فشرد. «پان! صدایم را می‌شنوی؟ 
یان!» 

کلی گفت: «شاید بی‌سیم را خاموش کرده‌اند.» 

باران ملایمی شروع شد. قطره‌های باران با آهنگی آرام و یکنواخت بر 
روی سقف فلزی پناهگاه می‌چکید. لواین از پشت دوربین دید شب به 
صخره می‌نگریست. آذرخش پهنه آسمان را روشن کرد. تورن گفت: 
«می‌توانی ببینی تیرانوساروس‌ها چه کار می‌کنند؟» 

ادی گفت: «من می‌توانم. انگار... انگار دارند از آنجا می روند.» 

فریاد شادی همه به اسمان بلند شد. 

تنها لواین بود که ساکت ماند و به نگاه کردن ادامه داد. تورن به او رو کرد. 
«درست می‌گوید» ریچارد؟ همه چیز رو به راه است؟» 

لواین گفت: «در واقع» گمان می‌کنم نه. متأسفانه خطای بزرگی را مرتکب 


شدیم.» 


؟م از میان شبشه شکسته پنجره. عقب نشینی تیرانوساروس‌ها را تماشا 
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باران شروع شد. قطرات باران از تکه‌های شکسته شيشه فرو می‌چکید. 
رعدی در دور دست غرید. و آذرخشی چمنزار را روشن کرد و پرتو خود را 
بر روی تیرانوساروس‌های غول‌پیکر که به سوی درختان می‌رفتند» افکند. 

در کنار نزدیی‌ترین درخت بلند» تیرانوساروس‌ها ایستادند. مادر نوزاد 
را بر روی زمین گذاشت. 

سارا گفت: «چرا این‌کار را می‌کنند؟ باید برگر دند به لانه‌شان.» 

«نمی دانم. شاید می خواهند -» 

«شاید بچه مرده.» 

اما نه. در نور آذرخش بعدی, بچه را دیدند که می‌جنبد. هنوز زنده بود. 
صدای جیرجیر او را شنيدند. یکی از تیرانوساروس‌ها بچه را به دندان گرفت 
و به آرامی او را میان شاخه‌های بلند درختی جای داد. 

ساراه در حالی که سرش را تکان می‌داد. گفت: «اوم نه. این درست 
نیست. یاد. اصلاً درست نیست.» 

تیرانوساروس ماده چند لحظه‌ای کنار بچه‌اش ماند تگانشون داد و جایش 
را مرتب کرد. سپس چرخید. دهانش را باز کرد و نعره سر داد. 

تیرانوساروس نرء نعرهُ او را با نعره‌ای دیگر پاسخ داد. 

و آنگاه هر دو جانور با حداکثر سرعت هجوم آوردند. و از روی چمنزار به 
سوی آنان تاختند. 

سارا گفت: «اوه خدای من.» 

ملکم فریاد کشید: «محکم سر جایت بایست. سارا! اوضاع خطرناک 


است!» 


شدت برخورد حیرت‌آور بود؛ و آن دو را به هوا پرت کرد. سارا فریادکشان 
روی کف کاراوان سقوط کرد. ملکم سرش به جایی خورد و بر کف کاراوان 
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غلتید و برق از سرش پرید. زیر بدن او کاراوان چون گهواره‌ای تاب می‌خورد 
و بالا و پایین می‌رفت. تیرانوساروس‌ها نعره کشیدند و دوباره خود را به 
کاراوان کوبیدند. 

ملکم فریاد سارا را شنید: «یان! یان!» و در همین هنگام کاراوان به پهلو 
غلتید. ملکم به کناری افتاد و وسایل آزمایشگاه و ظروف شیشه‌ای در 
اطرافش فرو ریختند و خرد شدند. هنگامی به رو به رويش نگاه کرد همه 
چیز راکج و یکوری دبد. پنجره‌ای که تیرانوساروس آن را درهم شکسته بود؛ 
درست بالای سرش بود و قطره‌های باران از میان آن بر روی صورتش 
می‌چکید. آذرخشی فضا را روشن کرد. و ملکم دید که کله‌ای گنده به او نگاه 
می‌کند و می‌ غرد. صدای کشیده شدن پنجه‌های تیرانوساروس را بر روی بدنه 
فلزی کاراوان شنید» و بعد سر تیرانوساروس ناپدید شد. لحظه‌ای بعد» 
صدای نعره و غریدن آن‌ها را شنید و متوجه شد که دارند کاراوان را بر روی 
چمنزار به جلو هل می‌دهند. 

فریاد کشید: «سارا!» و او را پشت سر خود دید. در همین لحظه دوباره دنیا 
دور سرش چرخید و کاراوان پثست و رو شد و محکم بر زمین خورد. اکنون 
سقف کاراوان روی زمین قرار داشت. ملکم روی سقف کاراوان خزید و 
کوشید پیش سارا برود. به بالای سرش نگاه کرد تجهیزات آزمایشگاه بر 
روی میزها بسته و محکم شده بودند. مایعات مختلف از چندین جا بر روی 
او می‌ريختند. چیزی شانه‌اش را سوزاند. صدای جلز و ولزی را شنید و 
متوجه شد چیزی که بر شانه‌اش فرو می‌چکد. اسید است. از جایی در 
تاریکی رو به رویش» صدای نالهٌ سارا می‌آمد. آذرخشی درون کاراوان را 
روشن کرد و ملکم او را دید که نزدیک راهروی آکاردئونی بین دو کاراوان 
مچاله شده بر زمین افتاده. راهرو به دور خود چرخیده و مسدود شده بود» و 
معنایش این بود که لابد کاراوان دوم هنوز بر روی چرخ‌هایش فرار دارد. 
احمقانه و عجیب بود. هیچ چیز با عقل و منطق جور در نمی آمد. 

در بیرون. تیرانوساروس‌ها غریدند و بعد ملکم صدای انفجار خفه‌ای را 
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شنبد. آن‌ها داشتند لاستیک‌ها را گاز می‌زدند. اندیشید» حیف که کابل باتری 
را گاز نمی‌گیرند. اگر گاز بزننده بد جوری غافلگیر می‌شوند. 

ناگهان تیرانوساروس‌ها دوباره خود را به کاراوان کوبیدند و آن را بر روی 
چمنزار به جلو راندند. و به مسحض توقف کاراوان دوباره خود را به آن 
کوبیدند. کاراوان یکوری به جلو لغزید. 

در این هنگام ملکم به کنار سارا رسیده بود. سارا دست‌هایش را به دور 
او حلقه کرد و گفت: «یان!» تمام سمت چپ صورت او تیره بوده و وقتی که 
آذرخش دوباره اسمان را روشن کرد ملکم دید که سمت چپ صورت او 
غرق خون است. 

«حالت خوبه؟» 

سارا گفت: «آره» خویم.» و با پشت دست, خون را از دور چشمانش پاک 
کرد. «می‌توانی ببینی چی شده؟» 

در نور رعد و برق بعدی» ملکم درخشش تکه شیشه بزرگی را دید که در 
پیشانی سارا نزدیک خط رستنگاه موهایش فرو رفته بود. شیشه را بیرون 
کشید و دستش را بر روی زخم گذاشت تا جلوی خونی را که ناگهان بیرون 
پاشید بگیرد. اکنون در آشپزخانه بودند. دستش را به طرف اجاق دراز کرد و 
حولهٌ ظرف خشک کن را بیرون کشید. آن را بر روی پیشانی او گذاشت. و دید 
که رنگ حوله تیره‌تر شد. 

«درد می‌کند؟» 

«چیزی نیست.» 

ملکم گفت: «گمان نمی‌کنم خیلی عمیق باشد.» بیرون غریو نعرهٌ 
تیرانوساروس‌ها در دل شب طنین انداخت. 

سارا گفت: «دارند چه کار می‌کنند؟» صدایش خسته و گرفته بود. 

تیرانوساروس‌ها دوباره خود را به کاراوان کوبیدند. به نظرشان رسید که 
این‌بار کاراوان مسافت بیشتری به جلو لغزید» سر خورد و سرازیر شد. 

به پایین لغزید و سرازیر شد. 


۳۳۶ دنیای گمشده 

ملکم گفت: «دارند ما را هل می‌دهند.» 

«به کجا؛ بان؟» 

«به لبِةٌ چمنزار.» تیرانوساروس‌ها دوباره خود را به کاراوان کوبیدند و 
کاراوان باز هم جلوتر لغزید. «دارند مارا به لب پرتگاه می‌برند.» پرتگاه 
یکصد و پنجاه متر صخرهُ سنگی بود که با شیبی عمودی به دره منتهی 
می‌ شد. 

از این سقوط. جان سالم به در نمی‌بردند. 

سارا حوله را با دست خود نگه‌داشت و دست او را پس زد. «یک کاری 
بکن.» 

ملکم گفت: «باشد خیلی خوب.» 

از سارا فاصله گرفت و دور شد. نمی‌دانست چه کار بکند. کاراوان وارونه 
شده بود و همه چیز وارونه و غیر منطقی بود. شانه‌اش می‌سوخت. بوی 
اسید را حس کرد که پیراهنش را می‌خورد. شاید هم گوشت بدنش بود. 
سوزش شدید بود. همه جای کاراوان تاریک بود. برق همه‌جا قطع بود. خرده 
شيشه همه‌جا را یوشانده بود؛ و او - 

برق همه‌جا قطع بود. 

ملکم داشت روی پا بلند می‌شد که ضربه بعدی تیرانوساروس‌ها او را به 
کناری پرت کرد. محکم به زمین افتاد و سرش به بخچال خورد. در باز شد و 
پاکت‌های شیر و شیشه‌های آب روی سرش فرو ریخت. درون بخچال هم 
تاریک بود. 

چون برق همه‌جا قطع بود. 

ملکم در حالی که به پشت افتاده بو از پنجره به بیرون نگاه کرد و پای 
گنده یک تیرانوساروس را بر روی علف‌ها دید. برقی درخشید. پا که بلند 
شده بود» ضربه‌ای به کاراوان زد؛ و کاراوان دوباره تکان خورد. اکنون سریع‌تر 
و راحت‌تر سر می‌خورد. صدای غزغر ساییده شدن فلز شنیده شد. و سپس 
کاراوان سرازیر شد. 


دنیای کمشده ۳۳۷ 

ملکم گفت: (آه.) 

((بان...4 

اما دیگر دیر شده بود تمام کاراوان به لرزه و صدا افتاده بود؛ و آنگاه 
ملکم دید که سر کاراوان سرازیر شد و بر روی لبهٌ پرتگاه لغزید. آرام آرام 
شر خوره و بعد سرعت گرفت و سقفی که بر روی آن افتاده بودنده به پایین 
لغزید و سقوط کرد. همه چیز سقوط کرد. سارا در حال سقوط به او چنگ زد» 
و تیرانوساروس‌ها غریو پیروزی سر دادند. 

ملکم اندیشید داریم به کف پرتگاه سقوط می‌کنیم. 

نمی‌دانست چه کار بکند. به در یخچال چنگ زد و محکم به آن آوبخت. 
در سرد و لغزنده بود. سر کاراوان پایین‌تر رفت. سر و صدای ساییدن فلز 
همه‌جا را پر کرده بود. ملکم احساس کرد دست‌هایش بر روی رنگ سفید 
شرمی‌خورند» سر خورد و لغزید... شر خورد... و سپس دست‌هایش رها 
شدند و سقوط کرد. دید که صندلی راننده به سرعت به او نزدیک می‌شود. 
اما پیش از آنکه به اتاقک راننده برسد. با چیزی در تاریکی برخورد کرد. 
ریم که سکره ید ال 


و آهسته و آرام تاریکی او را در خود گرفت. 


باران چون طبل بر بام پناهگاه می‌کوبید. پرده‌ای از آب از دورادور بام آویخته 
بود و بر زمین می‌ریخت. لواین عدسی دوربین را خشک کرد و دوباره آن را 
مقابل چشمانش گرفت. و در تاریکی به پرتگاه خیره شد. 

آربی گفت: «چی شده؟ آنجا چه خبره؟» ۱ 

لواين گفت: «نمی‌دانم.» ریزش تند باران جلوی دید آنان را گرفته بود و 
هیچ چیز دیده نمی‌شد. لحظاتی پیش, با وحشت دیده بودند که 
تیرانوساروس‌ها کاراوان را به سوی پرتگاه می‌رانند. جانوران غول‌پیکر این 
کار را به راحتی کرده بودند: لواین تخمین زد تیرانوساروس‌ها جمعا بیست تن 
وزن دارند. و وزن کاراوان بیشتر از دو تن نبود. وقتی که آن را به پشت غلتانده 
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بودند. در حالی که با پاهای نیرومند خود به آن لگد می‌زدند» با شکم آن را به 
جلو هل می‌دادند و کاراوان به راحتی روی علف‌های خیس شر می خورد و به 
طرف پرتگاه می‌رفت. 

تورن که کنار لواین ایستاده بوده پرسید: «چرا این کار را می‌کنند؟» 

لواین گفت: «گمان می‌کنم ما باعث تغییر در ادراک قلمرو آن‌ها شده‌ایم.» 

«می‌شود یک‌بار دیگر بگویی؟» 

«نباید فراموش کنی که ما با چه چیزی سر و کار داریم. درست است که 
تیرانوساروس‌ها رفتار پیچیده‌ای از خود بروز می‌دهند. اما رفتار آتان بیشتر 
غریزی است. این یک رفتار ذاتی و حساب نشده است. و قلمرو خواهی 
جزئی از این غریزه به حساب می‌آید. تبرانوساروس‌ها قلمرو خود را 
علامت‌گذاری می‌کنند و از قلمرو خود دفاع می‌کنند. این یک رفتار حساب 
شده نیست - آن‌ها مغز بزرگی ندارند -اما این کار را از روی غریزه می‌کنند. 
تمام رفتارهای غریزی تحریک پذیرند و این محرک‌ها باعث واکنش رفتاری 
می‌شوند. و متأسفانه باید بگویم که با بردن بچه به آنجا؛ محدوده قلمرو آنان 
را تغییر دادیم و چمنزار رام که بچه‌شان را در آنجا یافتند, به قلمرو آن‌ها اضافه 
کردیم. در نتیجه آن‌ها اکنون دارند با بیرون انداختن کاراوان از قلمرو خود 
دفاع می‌کنند.» 

آنگاه دوباره آسمان غرید و آذرخشی همه‌جا را روشن کرد و همگی 
وحشتزده دیدند که کاراوانِ اول از پرتگاه به پایین غلتیده. کاراوان در فضا 
معلق بود و هنوز با راهروی آکاردئونی به کاراوان دوم که بر لبهُ پرتگاه فرار 
داشت. متصل بود. 

ادی فریاد کشید: «آن اتصالات نمی‌توانند تاب بیاورند! طولی نمی‌کشد!» 

در نور آذرخش, تیرانوساروس‌ها را بر لبهُ پرتگاه دیدند. تیرانوساروس‌ها 
داشتند کاراوان دوم را هل می‌دادند. 

تورن به ادی رو کرد. «من دارم می‌روع!» 

ادی گفت: «من هم با تو می‌آیم!» 
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«نه! پیش بچه‌ها بمان!» 

«ولی تو به کمک -» 

«پیش بچه‌ها می‌مانی! نمی‌توانیم آن‌ها را تنها بگذاریم!» 

«ولی لواین می‌تواند -» 

تورن گفت: «نه» تو بمان!» تورن زیر رگبار باران از داربست خیس و 
لغزنده پایین رفت نگاهی به آربی و کلی کرد که از بالای پناهگاه به او 
می‌نگریستند» و به درون اکسپلورر جست و ماشین را روشن کرد. به فاصله‌ای. 
که با چمنزار داشت. فکر می‌کرد؛ حدود پنج کیلومتر بوده شاید هم بیشتر. 
حتی اگر سریع هم می‌راند هفت هشت دقيقه طول می‌کشید تا به آنجا برسد. 

و تا آن زمان دیگر خیلی دیر شده بود. حتما به موقع نمی‌رسید. 

اما باید سعیش را می‌کرد. 


سارا هاردینگ صدای ساییدن و خرد شدن یکنواختی را شنید و چشمانش را 
گشود. 

سا قاز رک اد هت و شر فعنی ودرا تفسخیضی شم داد انگاه 
آذرخشی زمین و آسمان را روشن کرد. و سارا دید که به ته دره نگاه می‌کند؛ 
دره‌ای که صد و پنجاه متر پایین‌تر و مقابل چشمان او بود. منظرهة جلوی 
چشمانش آهسته و آرام به چپ و راست تکان می‌خورد. 

او از پشت شيشة جلوی کاراوان که بر روی پرتگاه به حالت عمودی 
آویزان شده بود. نگاه می‌کرد. کاراوان دیگر به پایین نمی‌لغزید اما متزلزل و 
بی‌ثبات میان زمین و آسمان معلق بود. 

خود او بر روی صندلی راننده افتاده بود. صندلی از جای خود حرکت 
کرده بود و دستگاه کنترلی را که مقابلش بود. خرد کرده و سیم‌های دستگاه را 
بیرون ريخته بود. چراغ‌های دستگاه کنترل چشمک می‌زدند. 

خونی که بر روی چشم چپش می‌ریخت. مانع دیدن او می‌شد. پیراهنش 
را بالا آورد و دو باریکه از حاشية پایین آن پاره کرد. یکی از آن‌ها را تا کرد و بر 
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روی بریدگی روی پیشانیش گذاشت. و دومین نوار پارچه‌ای را محکم روی 
آن به دور سرش بست. درد شدیدی احساس کرد دندان‌هایش را به هم 
فشرد و صبر کرد تا درد تخفیف بیابد. 

از جایی در بالای سرش» صدای تاپ‌تاپ کوبیدن و لرزش را احساس 
کرد. به بالا نگاه کرد. تمام طول کاراوان که عمودی آویزان شده بود. در رو به 
رویش دیده می‌شود. ملکم حدود سه متر بالاتر از اوه بی‌حرکت روی لب 
یکی از میزهای آزمایشگاه افتاده بود. 

سارا گفت: «یان.» 

ملکم جوابی نداد و تکان نخورد. 

کازاوان دوباره لرژیده و سازا صدای سای و باره شندن هل زا شید و 
آنگاه فهمید که چه اتفاقی افتاده. کاراوان اول از پرتگاه آریزان شده بود و 
آزادانه در فضا پیج و تاب می‌خورد. اما هنرز هم با راهروی آکاردئونی به 
کاراوان دوم که بر روی لبهٌ پرتگاه قرار داشت. متصل بود. و تیرانوساروس‌هاء 
آن بالاء داشتند کاراوان دوم راهل می‌دادند تا آن را از پرتگاه به پایین بیندازند. 

سارا ملکم را صدا زد: «یان!» 

بی‌توجه به دردی که تمام بدنش را فرا گرفته بود بر روی پا بلند شد. 
سرش گیج رفت و با خود فکر کرد که چقدر خون از بدنش رفته. شروع به بالا 
رفتن کرد. اول بر پشت صندلی راننده ایستاد و دستش را به نزدیک‌ترین میز 
آزمایشگاه زیست‌شناسی بند کرد و خودش را بالا کشید. و توانست دسته‌ای 
را که به دیوار نصب شده بود بگیرد. کاراوان زیر پای او چون آونگی به چپ و 
راست رفت. 

از روی دسته. در یخچال راگرفت و انگشتانش را توی قفسه‌های سیمی 
آن کرد. خود را کمی بالا کشید و آن را امتحان کرد. قفسه می‌توانست وزن او 
را تحمل بکند. با تمام وزن خود به آن آوبزان شد و پایش را بلند کرد تا اينکه 
کفشش درون خود بخچال جای گرفت. و بعد دوباره خود را بالا کشید و بر 
رو آن ایستاد و توانست دسته اجاق را بگیرد. 
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ببا خود اندیشید. بالا رفتن از این آشپزخانة لعنتی درست مخل 
صخره‌نوردی است. 

طولی نکشید که کنار ملکم رسید. برقی دوباره همه‌جا را روشن کرد و 
سارا صورت کوفته و آماس کرده؛ او را دید. ملکم ناله‌ای کرد. سارا به سمت او 
خزید و سعی کرد ببیند آسیب‌دیدگی او در چه حد است. 

او را صدا زد: «یان!» 

چشمان ملکم بسته بود. «متأسفم.» 

(مهم نیست.» 

«من تو را به این مهلکه کشاندم.» 

«یان» می‌توانی حرکت کنی ؟ سالم هستی ؟» 

ملکم نالید: «پایم درد می‌کند.» 

«یان» باید یک کاری بکنیم. 

از بالای سرشان. صدای نعره تیرانوساروس‌ها را شنید. کاراوان به پیچ و 
تاب افتاد. پایش از روی پخچال سر خورد و در حالی که دسته اجاق را گرفته 
بود در فضا معلق ماند. شيشه جلوی کاراوان شش متر پایین‌تر» زبر پای او 
بود. 

می‌دانست دستهٌ اجاق وزن او را تحمل نخواهد کرد. 

هاردینگ پیچ و تابی خورد و پاهایش را به عقب و جلو برد تا اینکه 
سرانجام پایش به چیز سفتی خورد. با پا آن را امتحان کرد و سپس بر روی آن 
ایستاد. به زیر پایش نگاه کرد و دید که بر لب سینک ظرفشوبی ایستاده. پایش 
را کمی جلو برد. شیر دستشویی باز شد و آب بر روی پایش سرازیر شد. 

تیرانوساروس‌ها غربدند و محکم لگد زدند. کاراوان پیچ و تابی خورد و 
در فضا کمی جلوتر رفت. 

«یان دیگر فرصتی نمانده. باید یک کاری بکنیم.» 

ملکم سرش را بلند کرد و با چشمانی بی‌حال به او نگریست. آذرخشی 
دوباره درون کاراوان را روشن کرد. لب‌های او تکان خورد. ملکم گفت: 
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«برق.» 

«برق چی ؟» 

«برق قطع است.» 

سارا متوجه منظور او نمی‌شد. البته که برق قطع بود. بعد یادش آمد: خود 
ملکم برق را قطع کرده بود همان زمان که تیرانوساروس‌ها هجوم آورده 
بودند. نور آن‌ها را ناراحت کرده بود» شاید بازهم آن‌ها را ناراحت کند. 

«می‌خواهی برق را وصل کنم؟» 

ملکم سرش را به زحمت تکان داد. «ار وصل کن.» 

«چطوری: یان؟» سارا در تاریکی به دور و برش نگاه کرد. 

«یک تابلوی فرمان هست.» 

«کجا؟» 

ملکم پاسخی به او نداد. سارا دستش را دراز کرد و شانه او را تکان داد. 
«یان تابلو کجاست؟» 

ملک به بانج شا رکه 

سارا به پایین نگاه کرد و سیم‌های قطع شده و آویزان تابلوی فرمان را 
دید. «نمی شود. شکسته.» 

با لا...» 

صدای او را به سختی می‌شنید. یادش آمد که تابلوی فرمان دیگری در 
کاراوان دوم وجود دارد. اگر می‌شد به درون کاراوان دوم برود» می‌توانست 
برق را وصل کند. «باشد یان برق را روشن می‌کنم.» 

راه افتاد و به بالا صعود کرد. اکنون جلوی کاراوان نه متر با او فاصله 
خافنت: تتر انوا روش ها نعره کشیدند و دوباره لگد زدند. در هوا آویخت و 
پیچ و تابی خورد. باز هم بالاتر رفت. 

تصمیم داشت از راهروی آکاردئونی؛ به درون کاراوان دوم برود اما 
هنگامی که نزدیک‌تر رسید, دید که امکان ندارد. در نور تند آذرخش دید که 


راهرو به دور خود پیچیده و مسدود شده. 
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در کاراوان اول به دام افتاده بودند. 

غرش تیرانوساروس‌ها و صدای لگد کوبیدنشان به کاراوان دوم را شنید. 

«بان!» 

به پایین نگاه کرد. ملکم تکان نمی خورد. 

احساسی ناخوشایند وجودش را فرا گرفت و فهمید که شکست خورده. 
یک لگد دیگر دو لگد دیگر و همه چیز به پایان می‌رسید. سقوط می‌کر دند. 
هیچ کاری هم نمی‌توانستند بکنند. فرصتی باقی نمانده بود. او در میاد 
تاریکی معلق و آوبزان بوده برق فطع بود؛ و هیچ چیزی نبود - 

شاید هم بود؟ صدای وزوزی را شنید؛ صدای وزوز جریان الکتریسیته 
صدا از جایی نزدیک و از درون تاریکی می‌آمد. آیا تابلوی فرمان دیگری هم 
آنجا و در انتهای کاراوان بود؟ آیا در هر دو طرف کاراوان؛ هم در جلو و هم در 
عقب. تابلوی فرمان داشتند؟ 

دست‌ها و شانه‌هایش از درد و خستگی می‌سوخت. اکنون نزدیک انتهای 
کاراوان آویزان شده بود. به دور و برش نگاه کرد و به دنبال دومین تابلوی 
فرمان گشت. اگر تابلویی وجود داشت. می‌بایست در همین اطراف باشد. اما 
کجا؟ در نور خیره کننده آذرخش, از روی شانه‌اش نگاهی به پشت سر 
اتد اش و بت سرشن را در گر اند و از تست شانه دیگرشن عگاه کرد: 

تابلویی ندید. 

دستانش درد می‌کر د. 

«یان. لطفاٌ..» 

تابلوبی وجود نداشت. 

امکان نداشت. صدای وزوز الکتریسته را می‌شنید. باید تابلویی باشد. اما 
او نمی‌توانست آن را ببیند. باید تابلویی باشد. به چپ و راست تاب خورد. 
برقی درون کاراوان را روشن کرد و آنگاه سرانجام آن را دید. 

تابلوی فرمان پانزده سانتیمتر بالاتر از سر او قرار داشت. تابلو سروته 
بود اما می‌توانست تمام کلیدها و دکمه‌های روی آن را ببیند. تمام آن‌ها اکنون 
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خاموش و تاریک بودند. اگر فقط می‌توانست بفهمد هر کدام از آن‌ها چه کاری 
انجام می‌دهند - 

به جهنم» چه فرقی می‌کرد. 

دست راستش را رها کرد و در حالی که با دست چپ آويخته بود. تمام 
کلیدها و دکمه‌هایی را که دستش به آن‌ها می‌رسید چرخاند و فشار داد. 
بلافاصله. چراغ‌های درون کاراوان به ترتیب روشن شدند. 

کلیدها ریک به یک و پشت سر هم چرخاند و دکمه‌ها را فشرد. بعضی ها 
اتصالی داشتند» جرفه زدند و دود کر دند. 

دکمه‌های دیگر را فشار داد. 

ناگهان مانیتوری در چند سانتیمتری صورتش روشن شد و تصویری 
۰( آن ظاهر گشت. . سپس تصویر واضح شد. با اینکه 
یکوری و از گوشهة « چشم مانیتور را می‌دید» تیرانوساروس‌ها را دید که روی 
چمنزار کنار پر تگاه ایستاده‌اند» دست‌هایشان را بر روی کاراوان گذاشته‌اند و 
با پاهای نیرومندشان به ۲ و کاراوان را به جلو می‌رانند. 
دکمه‌های دیگری را فشرد. آخرین آذها درپوش نقره‌ای رنگی داشت. 
درپوش را به کناری زد و اين دکمه را هم فشار داد. 

روی مانیتور دید که تیرانوساروس‌ها در میان ابری از دود و جرقه 
محوشدند و صدای نعرةٌ خشمگین آن‌ها را شنید. و سپس مانیتور خاموش 
شد و جرقه و دود اطراف او را فرا گرفت. دست‌ها و صورتش به سوزش 
افتادند و تمام چراغ‌ها خاموش شدند. و دوباره تاریکی همه‌جا را پوشاند. 

سکوتی طولانی همه‌جا را فراگرفت 

آنگاه دوباره ضربات سنگین و پایان‌نایذیر از سر گرفته شد. 


نورن 


تیغ برف پاک کن تند و بی‌وقفه به چپ و راست می چرخید. تورن بی‌توجه به 
باران تند و شدیدی که می‌بارید. تند می‌راند و پيچ‌ها را پشت سر می‌گذاشت. 
نگاهی به ساعتش انداخت. دو دقیقه گذ شته بوده شاید هم سه دقیقه. 

و شاید بیشتر. مطمئن نبود. 

جاده. گل و لغزنده بود و بسیار خطرناک. به سرعت از مبان چاله‌های 
عمیق و پر آب می‌گذشت و هر بار نفسش را در سینه حبس می‌کرد. ماشین را 
ضد آب و مقاوم در برابر رطوبت ساخته بودند. اما نمی‌شد دربار؛ ایین‌جور 
چیزها صد در صد مطمئن بود. هر چاله آب, آزمایشی جدید و تازه محسوب 
می‌شد. تا اینجا که بد نبود. 

سه دقیقه سپری شد. 

حداقل سه دقیقه. 

جاده پیچید و پهن شد. و لحظه‌ای کوتاه در نور آذرخش چالهٌ آب گودی را 
روبه‌روبش دید. با سرعت به میان آن رفت» آب به اطراف و به پنجره‌های دو 
طرف ماشین پاشید. از چاله رد شد و جلو رفت. جلوتر رفت و در حالی که از 
تپه‌ای بالا می‌رفت. دید که عقربه‌های صفحٌ علائم به شدت به چپ و راست 
می‌چرخند. بعد صدای جزجزی را شنید و متوجه شد که جایی سیم‌ها 
اتصالی کرده‌اند. صدای انفجاری از زبر کاپوت اکسپلورر شنیده شد و دود از 
کنار رادیاتور بیرون زد و ماشین خامرش شد و توقف کرد. 


۳۴۶ تا کته 


چهار دفیقه. 

تورن در اکسپلورر نشسته بود و صدای ریزش باراد را بر روی سقف 
فلزی ماشین می‌شنید. سوئیچ را چرخاند. اتفاقی نیفتاد. 

برق قطع بود. 

باران» پرده‌ای از آب را جلوی شیشه ماشین کشیده بود. به پشتی صندلی 
تکیه کرد آهی کشید و به جاده خیره شد. بی‌سیم خش‌خشی کرد. «داک؟ 
رسیدی؟» 

تورن به جاده روبه‌رویش نگاه کرد و سعی کرد حدس بزند کجاست. 
تخمین زد هنوز حدود یک کیلومتر و نیم با چمنزار و کاراوان فاصله دارد» 
شاید هم بیشتر. دورتر از آن بود که بتواند پیاده برود. زیر لب فحشی داد و 
مشتی به صندلی کوبید. 

«نی ادی. اتصالی کر دم.» 

«چه کر دی ؟» 

«ادی ماشین خاموش شده. من -» 

حرفش را برید. 

چیزی توجهش را جلب کرد. 

در سر پیچ بعدی, تلالوی قرمز ضعیفی را دید. دقیق‌تر نگاه کرد و سعی 
کرد مطمئن شود. بله درست بود. چشمانش اشتباه نکرده بود. نور قرمز 
رنگی در روبه‌رو چشمک می‌زد. 

ادی گفت: «داک؟ کجایی؟ صدایم را می‌شنوی؟» 

تورن پاسخ نداد. بی‌سیم و تفنگ لیندسترات را قاپید و از ماشین بیرون 
پرید. سرش را زیر باران خم کرد و به طرف بالای تپه و دو راهی جاده دوید. 
از پیچ که رد شدء جیپ قرمز رنگ را دید که در میان جاده ایستاده بود و چراغ 
راهنمای عقب آن چشمک می‌زد. شيشة یکی از چراغ‌ها شکسته بود و نوری 
سفید از ان بیرون می‌زد. 

جلو دوید و سعی کرد توی ماشین را ببیند. در نور آذرخش, دید که کسی 


دنیای گمشده ۴۳۴۷ 
درون مأشین نیست. در طرف راننده باز بود» و روی بدنه ماشین 
فرو رفتگی‌های عمیقی دیده می‌شد. تورن سوار جیپ شد و دستش را به زیر 
فرمان اتومبیل برد... بله» سوئیچج روی ماشین بود! سوئیچ را چرخاند. موتور 
روشن شد. 

ماشین را توی دنده گذاشت. سر و ته کرد و به سوی چمنزار راند. بعد از 
گذر از چند پیچ جاده. سقف سبز رنگ آزمایشگاه را دید و به سمت چپ 
پیچید. نور چراغ‌هایش» چمنزار را روشن کرد و بر روی دایناسورها؛ که 
کاراوان را هل می‌دادند. تابید. 

تیرانوساروس‌ها که با نوری جدید مواجه شده بودند. سربرگرداندند و به 
سوی جیب تورن نعره کشیدند. کاراوان را رها کردند و هجوم آوردند. تورن 
دنده عقب گرفت و دیوانه‌وار داشت به عقب می‌راند که متوجه شد 
تیرانوساروس‌ها به طرف او نمی آیند. 

تیرانوساروس‌ها به طرف درختی که نزدیک او بود می‌دویدند. زیر 
درخت کمی مکث کردند و سرشان را به آسمان بلند کردند. تورن چراغ‌های 
جیپ را خاموش کرد و منتظر ماند. حالا جانوران را به تناوب و هر زمان که 
آذرخشی چمنزار را روشن می‌کرد؛ می‌دید. یک‌بار که برق آسمان چمنزار را 
روشن کرد. دید که تیرانوساروس‌ها نوزاد را از روی درخت برداشتند. و بار 
دیگر دید که با پوزهٌ خود او را نوازش می‌کنند و می‌بویند. ظاهراً ظهور 
ناگهانی ای آن‌ها را نگران بچه کرده بود. 

دفعهٌ بعد که چمنزار روشن شد. تیرانوساروس‌ها رفته بودند و چمنزار 
خلوت و خالی بود. آیا واقعاً آنجا را ترک کرده بودند؟ یا اينکه در جایی مخفی 
شده بودند؟ شيشه پنجره را پایین کشید و سرش را بیرون و به زیر باران برد. 
در آن زمان بود که صدا را شنید. صدایی کوتاه و خفه. ناله‌ای پیوسته و 
طولانی. صدا شبیه صدای تال جانوری بود. اما بسیار یکنواخت و پیوسته. 
دقیق‌تر که گوش داد. متوجه شد که صداء نالة یک جانور نیست. صدای ناله و 


جیرجیر سایش فلز بود. 


بتصحی بت هسرب سس سا سین یت رگ سر روت 
۴۳۴۸ دنیای گمشده 
سحگ سی رصح کر راگیس که ریت سس 


تورد» دوباره چراغ‌ه‌ايش را روشن کرد و آهسته به جلو راند. 
تیرانوساروس‌ها رفته بودند. در نور چراغ‌های حلوی جیپ. کاراوان دوم را 
دید. 

کاراوان با صدای ناله‌ای» هنوز هم آهسته بر روی علف‌های خیس 
می‌لغزید و به سمت لبهٌ پرتگاه می‌رفت. 


کلی در میان صدای باران فریاد کشید: «حالا دارد 9 می‌کند؟» 

لواد بن که از پشت دوربین دید شب نگاه می‌کرد گفت ت: «با ماشین جلو 
می‌رود.» از بالای کمینگاه» نور چراغ‌های تورن را دیدند که بر روی چمنزار 
منعکس شد. «دارد به طرف کاراوان می‌رود و...» 

کل کف «و چی؟ حالا دارد  ِِ‏ 

لواین گفت: «دارد با ماشین دور درخت می چر خد. دور بی درخت گنده 
کنار چمنزار.» 

(برای چی؟» 

ادی گفت: «حتما دارد سیم بکسل را دور درخت می‌پیچید. تنها دلیل 
ممکن همین است.» 

ار کفیی: «حالا چه کار می‌کند؟» 

از جیپ پیاده شد. حالا دارد به طرف کاراوان می‌دود.» 


تورن چهار دست و پا توی گل بود و قلاب بزرگ وینج " جیپ را به دست 
داشت. کاراوان روی علف‌های خیس سر می‌خورد و از او دور می‌شده اما 
تورن توانست به زیر آن بخزد و قلاب را به دور محور چرخ‌های عقب ماشین 
بندازد. . انگشتانش را به موقع عقب کشید و قلاب شر خورد و به کنار کاسه 
ترمز گیر کرد و محکم شد؛ و تورن غلتید و خود را کنار کشید. نیروی باز 


۰۷۷۱۳۱۵۲ . جرثقیل کابلی که معمولاً جلوی جیپ‌ها و ما* شین‌های بیابانی نصب می‌شود. 


دنیای گمشده ۳۴۹ 


چرخ‌ها با شدت روی‌جایی که تورن تا لحظه‌ای پیش بر روی آن زانو زده بود 
فرود بيایند. 

سیم بکسل کشیده شد. صدای جیرجیر اعتراض شاسی کاراوان بلند شد. 

اما تاب اورد و در جای خود ثابت ماند. ۱ 

تورن بر روی زمین خزید و از زیر کاراوان بیرون آمده و در زیر رگبار تند 
باران به آن نگاه کرد. بعد با دقت» چرخ‌های جیپ را برانداز کرد تا ببیند 
حرکتی می‌کنند یا نه. نه. با پیچیده شدن سیم بکسل به دور درخت. وزن 
جیپ می‌توانست کاراوان دوم را بر روی لب پرتگاه نگه دارد و مانم سقوط آن 
شود. 

تورن به طرف جیپ برگشت. سوار شد و ترمز وینچ را درگیر کرد. صدای 
ادی را شنید که می‌گفت: «داک. داک.» 

«بلفی ادی صدایت را می شنوم.» 

«توانستی آن را متوقف کنی ؟» 

(اره. دیگر تکان نمی خورد.» 

«عالی شد. ولی گوش کن داک. می‌دانی که اتصال بین دو کاراوان فقط 
یک توری پنج میلیمتری است که روی میلهٌ فولاد ضدزنگ کشیده شده. ما 
پیش بینی نکرده بودیم که...» 

«می‌دانم ادی. یک فکری برایش می‌کنم.» تورن دوباره از جیپ پایین امد 
و با سرعت در زیر باران به طرف کاراوان دوید. 

تورن در کاراوان را باز کرد و وارد شد. درون کاراوان کاملاً تاریک بود. 
نمی‌توانست جایی را ببیند. همه چیز واژگون شده بود. زبر پایش صدای خرد 
شدن شیشه بلند شد. تمام پنجره‌ها شکسته بود. بی‌سیم را جلوی دهانش 
گرفت. «ادی!) 

«بلف داک.» 

«طناب لازم دارم.» می‌دانست که ادی انواع وسائل را در گوشه و کنار انبار 


کرده. 


۴۳۵۰ دنیای ؟ کمشده 


«دا ک...» 

«حاشیه نرو.» 

«توی آن یکی کاراوان است. داک.» 

تورن در تاریکی به میزی خورد. «فقط همین راکم داشتیم.» 

ادی گفت: «باید یک مقدار طناب باریک نایلونی توی جعبهٌ ابزار باشد» 
ولی نمی‌دانم چند متر است.» لحنش چندان امیدوارانه نبود. تورن با عجله به 
بوخ اشهای کارارآن رفته وه کار قه‌های یوار سا ور که 
جاخورده بود و باز نمی‌شد. در تاریکی: کمی با آن‌ها کلنجار رفت و بعد 
رک جعبه ابزاره درست در آنسوی دیوار بود. شاید طنابی درون آن 
باشد. اکنون او به طتات احتیاج داشت. خیلی فوری. 


کاراوان 


سرا هاردینگ» که هنرز هم دست‌هایش را به اتتهای کاراوان گرفته و آویزان 
تده بود؛ به راهروی اتصال دو کاراوان خیره شد. صدای لکد کویدن 
: پناسورها قطم شده بود و آن یکی کاراوان دیگر سر نمی‌خورد. اما 
نطره‌های سرد آب را که بر روی چهره‌اش فرو می‌ چکید» احساس می‌کرد. 
با ای وا داتس 

اتصال آکاردئوتی چکه می‌کرد. 

به بالای سرش نگاه کرد و شکانی را دید که در میان شبکه توری دهأن‌باز 
کرده و فترهای حلقوی یولادی که دو کاراوان را به یکدیگر متصل 
می‌ساخت. از زیر آن نمایان شده بود. یارگی شبکه توری زیاد نبود اما طولی 
نمی‌کنید که پارگی پیشتر و شکاف بازتر می‌شد. و با پاره شدن شبکه 
توری فنرهای حلقری باز شده طولشان اضافه می‌شد. و سرانجام 
1 

چند دققه‌ای یشتر به رها شدن فنرها و سقوط کاراوان به اعماق دره 
فرصت نمانده بود. 

از راهی که صعود کرده برد به پایین و تزد ملکم برگشت. جای پایش را 
محکم کرد و کنار او ایستاد. «یان.» 

منکم شتتیر تکان داد و گفت: (امی‌دانم.؛ 

«یان باید یک‌جوری از اینجا بیرود برویم.» دستت را زیر بغل‌های ملکم 


۲ دنای ‏ تلو 


برد و او را بلكد کرد. «و تو هم با من می آپی.» 

ملکم نرمید و تن داده به تشکست. سرش را تکان داد. سارا پیش از این هم 
در طول زندگیش این حرکت و اشاره را دیده بود؛ این سر تکان دادن پرچ و 
احمقانه» و تلیم شدن به قضا و قدر. از دیدن آن منزجر بود. هاردینگ 
هیچ‌گاه تسلیم نشده بود. هرگز. 

ملکم نالید: «نمی‌توانم...» 

سارا گفت: «باید بیاپی.» 

«سارا.. .۸ 

«نمی‌خواهم چیزی بشنوم. جای چون و چرا نیست. حالا راه بیقت 
برویم.» سارا او را به بالا می‌کشید. ملکم ناله‌ای سر داده اما فامتش را راست 
کر شارا لالز وا بو ول کرد ی ی ین وس کم 
گوبی نیروی تازه‌ای در خود احساس گرد: و روق لبةٌ صندلی؛ روبه‌روی میز 
ایستاد, دست و پایش می‌لرزید. اسا روی پا ایستاده برد. «چه کار باید بکنیم؟» 

«تمی داتم اما باید یک‌جرری از ابتجا بیرون برویم... طتاب داریم؟» 

هلکم سرش را آهته تکان داد. 

« کجا؟» 

منکم مستقیم به پایین آناره کرد: به طرف جئوخ کاراواد که کنو در 
میاد زمین فان معلق بود. «آن بایین » زیر داشبرد.» 

«برویم.! 

سار به پایین خم شد و پاهایثر را از هم باز کرد و آن‌ها را به کف کاراوان» 
که طرف مقابل او بو ده کر داد. مثل صخره‌نوردی که از شکاف صخره‌ای 
صعرد می‌کند» دست و پای خرد را به دو طرف گیر داده و ایستاده بود. شش 
متر بایین تره داضبرد اتومبیل قرار داشت. 

«خیلی خوب: یاد؛ برویم.» 

«نمی توانی سارا. وافعاً نمی تواتم.» 

«پس بیا روی کول من؛ من تو را می‌برم.» 


دای گمشده وژدی 


«ولی -» 

«زودیاش. لعتی!» 

ملکم خودش را بالا کشید و دستگیره‌ای روی دیوار پیدا کرد و به آن 
چنگ زد. دست‌هایش می‌لرزبد. پایش را به دنبال خود می‌کشید. سپس سارا 
وزن او را بر پشت خود احساس کرد ناگهانی و سنگین» و نزدیک بود به پایین 
سقوط کند. دست‌های ملکم دور گردن اه قفا هت و ی ند اسلر ستاوا 
دست‌هایش را به پشت برد و ران‌های او را گرفت و بلندش کرد و ملکم 
دست‌هایش را دور گردن او جابه‌جا کرد و سنگیتی خود را بر روی پشت او 
انداخت. و سرانجام سارا توانست آزادانه نقس بکشد. 

ملکم گفت: «متأسفم.» 

شتارا کته «اشکالی تدارد. خب» برویم.» 

سارا شروع به پایین رفتن از راهروی عمودی کرد. به هر چه گبر می‌آورد» 
می‌آویخت و تکبه می‌کرد و پایین می‌رفت. در بعضی جاهاء جای دستی پیدا 
می‌کرد و وقتی هیچ جای دست و دستگیره‌ای روی دیوار نمی‌یافت به 
دستگیره قفسه‌هاء پایه‌های میزهاء لولاهای پتجره و حتی کفپوش راهرو چنگ 
می‌زد و انگشتانش کفپوش را می‌درید. یک‌جا: تکه‌ای از کفپوش کنده شد و 
سالا به پیین لفزید تا سرانجام توانست پاهایش را بازتر کند و خود را نگه 
دارد و از سقوط برهد. ملکم که بر پثست او آویخته بوده به مسختی نفس 
می‌کشید و خس‌خس می‌کرد. دست‌هایش که به دور گردن سارا حلقه شده 
بود» می‌لرزید و مرتعش بود. ملکم گفت: «تو خیلی قوی هستی.» 

سارا به تلخی گفت: «رلی هنوژ هم جتس ضعیف ! به حساب می آیم. 

اکنون فقط سه متر با داشبرد فاصله داشت. سپس بک متر و نیم. جای 
دستی پیدا کرد؛ به آن آوبخت و پاهاپش را به اطراف تکان داد. پایش به فر مان 
اتومبیل گرفت. رری آن ایستاد و ملکم را روی داشبرد گذاشت. ملکم 
نقس نفس‌زتان به پشت دراز کشید. 


"۳ 


۳۵۴ دنای گمشده 


کاراوان ری کرد و لرژید. دست‌هایش را به زیر داشبرد برده و جعبه 
ابزار را یافت. در آن را باز کرد. آچارها و ابزارهای فلزی تلق تولوق‌کنان به 
پایین ریختند. و سپس طناب را یافت. طناب یک سانت و تیمی نایلونی. پانز ده 
متری می‌شد. 

سارا سرش را بلتد کرد و از شيش؛ جلوی کاراوان به ته در زیر پایشان نگاه 
کرد. درست پهلوی اوه در طرف رانتده قرار داشت. دستگیره در را چرخاند و 
در رابه بیرون هه وک در به بدنهٌ کاراوانٌ خورد و دنگی صدا کرد. 
سارا قطره‌های باران را روی صورت خود احساس کرد. 

بیرون خم شد و به بدنة کاراوان نگاه کرد. دید که بدتهُ کاراوان صباف و 
لغزنده است و دستگیره‌ای روی آن وجود ندارد. اما در زیر کاراوان می‌بایست 
محور چرخ‌ها و گیربکس و چیزهای دیگری باشد که بشود روی آن استاد. 
دستش را په ستون فلزی خیس در گرفت و خم شد. سعی کرد زیر کاراوان ر 
نگاه کند. صدای تلق و تولوق قلز به گوشش خورد؛ و صدای شخصی را شنید 
که گفت: «بالاخره!» و ناگهان هیکلی درشت جلری چشمانش ظاهر شد. تررن 
بود که زیر کاراوان آویزان شده بود. 

تورن گفت: «واقعاً که! معطل چه هستی؟ نکند متظری کارت دعوت 
رسمی پرایت بفرستم؟ بجنب: پرویم!» 

سارا گفت: «یان توی کاراوان است. زخمی شده.» 


درون کمیتگاه کلی که آربی را نگاه می‌کرده با خود اندیشید معل همیشه. 
را از دست می‌داد و نمی‌توانست تحمل بکند. هیحان زباده تتش زیاد» تمام 
بدنش را به لرزه می‌انداخت و رفتارش عجیب و غریب می‌شد. آربی از مدتی 
پیش پشت به پرتگاه کرده بود» و اکنون داشت از سوی دیگر کمیتگاه به 
بیرون و به طرف رودخاته تگاه می‌کرد. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. مشل 


شمته. 


دنیای کمشده ۴۵۵ 


کلی به سوی لواین چرخید. «حالا چه خبر است؟» 

لواين که با دوریین نگاه می‌کرد گفت: «تورن همین حالا رفت تو.» 

«رفت تو؟ منظورت ثوی کاراوان است؟» 

«بله, و حالا... یکی دارد می‌آبد بیرون.» 

(کی ؟» 

«گمان می‌کنم ساراست.ا 

کلی به درون شب خیره شد و سعی کرد ببیند. باران ضریبا قطع شده بود. 
اکنون فقط نم‌تم می‌بارید. بر بالاي دره کاراوان عنوژ هم بین زمین و آسمان 
محلق بود و پیچ و تاب می خورد. 

کلی تصور کرد که هیکلی را می‌بیند که به زیر کاراوان اویزان شده اما 
مطمئن نبود. 

«سارا دارد چه کار می‌کند؟» 

(صعود می‌کند.؛ 

«نتها؟» 

لواین گفت: «بله نتها.» 


سارا هاردینگ از در بیرون آعد و زیر باران چرخید. به پایین نگاه نکرد. 
می‌داتست کف دره سل و پنجاه متر پایین‌تره و درست زیر پای اوست. پیچ و 
تاب خوردن کاراوان را در زیر پای خود احاس می‌کرد. حلقة طنابی روی 
شانه‌اش انداخته بود. با احتیاط چرخید. پایش را پایین برد و روی گیریکس 
ایستاد. دستش را جلو برد و کابلی را گرفت. و به دور خود چرخد. 

تورن از درون کاراوان با او صحبت مي‌کرد. «بدون طتاب تمی توانیم ملکم 
را بالا ببریم. می‌توانی بالا بروی؟: 

آذرخشی همه‌جا را روشن کرد. سارا سرش را بالا برد و به زیر کاراوان 
تگاه کرد. زیر کاراوان خیس بود و برق می‌زد. جابه‌جا لکه‌های گریس و روغن 
دیده می‌شد. سپس دوباره تاریکی همه‌جا را در خود گر فت. 


۴۵۶ دنبای گمشده 


«سارا؛ می‌توانی بالا بروی؟» 
سارا گفت: «بله.» دستش را بالا برد و صعود را آغاز کرد. 


در کمینگاه مرتفع» کلی داشت می‌گفت: «سارا کجاست؟ آنجا چه خبره؟ سارا 
چطور است؟» 

لواین گفت: «دارد بالا می‌رود.ه 

آربی از دور به صدای آنان گوش مي.داد. پشست به آنان کرده بود؛ و در 
تاریکی دشت. به رودخانه خیره شده بود. بی‌صبرانه انتظار آذرخش بعدی را 
می‌کشید. منتظر بود تا ببیند آیا اشتباه نکر ده: و آنچه بار قبل دیده واقعیت 


دارد با نه. 


سارا خودش هم نفهمید چگونه اما افتان و خیزان: به هر حال به له پرتگاه 
رسید و خود را بالا کشید. زمانٍ وفت تلف کردن نبود. طناب را باز کرد و به 
زبر دومین کاراوان خزید. طتاب را دور شاسی گرداند و گره زد. سپس به له 
پرتگاه رفت و سرطتابت و بایین انداخت و فریاد کشید" «داک!» 


تورن» کنار در ایستاده بود, طتات را گرفت و به دور کمر بلکم تا ملعم 
ناله‌ای سر داد. تورن گفت: «خب؛ برویم.» دست‌هایش را به دور کمر ملکم 
حلقه کرد و دو نفری به بیرون تاب خوردند. نا اينکه بالاخره روی گیربکس 
ایستادند. 

ملکم نگاهی به بالای سرش انداخت و 1 از نهادشس برآمد. اما سارا شروع 
به کشیدن طناب کرده بود. و او را بالا می‌کشید. 

توت کفت: «فقط از دست‌هایت استفقاده کن.» ملکم شروع به بالا رفتن 
کرد؛ و طولی تکشید که سه سر بالاتر از تورن بود. سارا کتار لبه برتگاه ایستاده 
بوده اما تورن او را نمی‌دید. بدن ملکم جلوی دید او را گرفته بود. تورن شروع 
به بالا رفتن کرد. پاهایش سر می خورد و تلاش می‌کرد جا پایی مطمئن بیابد. 


دنیای گمشده ۴5۷ 
زیر کاراوان» بو 2 اد یئید باید آن را ضدلغزش " می‌ساختم. وی تا 
حالا کی شتیده که زیر یک وسیله نقلیه را ضدلغزش بسازند؟ 

در ذهعش دید که اتصال آکاردئونی دارد پاره می‌شود... آرام پاره 
می‌شو د... فثرها باز هی شونكد... 
لا رفتن ادامه دا گام به گا 
به با رفتن ادامه داه. وجچت به وجتب؛» مه 1 
آذرخش» زمین و زمان را روشن کرد و دید که نزدیک لبهٌ پرتگاه هستند. 


سارا روی له پرتگاء ایستاده بود. خم شد و دستش را به طرف ملکم دراز 
کرد. ملکم خودش را با دست‌هایشر بالا می‌کشید. و پاهابش چون تکه 
کر ات ریت بردونای امس جوزت اهر هقی که ب وا 
می‌رفت. چند وجب دیگر بشتر نمانده بود.. سار ی ملکم را چنگ زد و او 
ر بالا کشید. ملکم بالا رفت و از دید نایدید شد. 

تورن به بالا رفتن ادامه داد. پایش لغزید. دست‌هابش تبر کشید. 

باز هم بالا رفت. 

سا ارس ما ردو تا خی 

«زودباش: داک» بیا.) 

دست‌هایشر به طرف او دراز شده بود. 

انگشتانش به او تزدیک می‌شد. 

صدای پاره شدن شبکه نوری اتصال را شنید! فتر حلقوی از هم باز شد و 
کاراوان سه متر سقوط کرد. 

تورن سریع تر بالا رفت .به بالا نگاه می‌کر د و سارا رام نگ انتتا: 

دست‌های او هنوز هم به سویش دراز شده بود. 

«می‌توانی داک: موفق می‌شو ی ...! 


5 ۰۵ معمونا نی امطلام در مود واستیک ار توصیل به کار برده می‌شود و لاستیکی 
است که عا ج‌های آن بد نحوی ی طراحی شده ؟ که دنگام ترمز گردن ماشین ۰ مانع نیز حوردن آن 


می‌شود. 


۴0۵۸ دیای کمیده 


تورن بالا رفت. چشمانش را بسته بود. طناب را گرفته برد و بالا می‌رفت. 
دست‌هایش درد می‌کرد و می‌سوخت. پاهایش درد می‌کرد. به تظرش رسید 
که طناب زیر انگشتانش باریک و باریک‌تر مي‌شود. طناب را به دور مچ 
دستش پیچید و سعی کرد خودش را نگهدارد. اما در آخرین لحظه شروع به 
لغزیدن کرد و آنگاه درد سوزنده‌ای را در پوست صرش احساس کرد. 

سارا گفت: «از این بابت معذرت می‌خواهم.» و در حالی که موهایش را 
گر فته برد او را بالا کشید. درد؛ شدید و کشنده بودء اما تور اهییتی تداد, و 
توجهی نکرد» چرا که اکنون جلوی اتصال آکاردثرنی بود و می‌دید که فنرها 
مثل شکم‌بندی فنری که پاره شده باشد: یک به یک بیرون می‌زنند. و کاراوان 
هر لحظه پایین‌تر می‌رود؛ اما سارا هنوز هم او را بالا می‌کشبده سارا واقعاً زن 
ثیرومندی بود. و سرائجام انگشتانش علف‌های خیس را لمس کرد و او بر 
روی لبهُ پرتگاه غلتید. سالم و در امان. 

زیر پای انان صداهایی بلند شد. و فترها یکی یکی بریدند؛ و سپس با 
آخرین صداي ناه فلز» کاراوان از تمام قترهای اتصال رها شد و سفوط کرده 
گوچک و کوچک‌نر شد و سرانجام بر روی تخته سنگ‌های کف دره افتاد. و 
در زیر نور اذرخش. دیدند که همچرن پاکتی مچاله شده می‌نمابد. 

تورن چرخید و به سارا نگاه کر د. «سمنون.» 

سارا خسته و بیحال کار او نشست. خولن از سر باند پیچی شده‌اش 
فرومی چکید. انگشتانش را گشود و مشتی از موی خاکستری تورن بر روی 
علف‌های خیس فرو ریخت. 

سارا گفت: «عجب شبی است.؛ 


کمینگاه مر تفع 


لواین که با دوربین دید شب نگاه مي کرد گفت: «موفق شدند!» 

کلی گفت: «همه‌شان؟» 

«بله! همگی !؛ 

کلی بالا و پایین پرید و فریاد خوشحالی سر داد. 

آریی چرخید و دوریبن را از دست لواین قاپ زد. 

لواین گفت: «هی؛ صبر کن ببینم -» 

آربی گفت: «لازمش دارم.» و پنشت به آنان کرد و به دشت تاریک خیره 
شد. لحظه‌ای تتوانست چیزی را نشسخیص بدهد و فقط تصوبری محر و 
سبزرنگ را می‌دید. با انکشتانی بیج وضوح را پیدا کرد و سریم آن را 
چرخاند؛ و تصویر واضح شد. 

لواین با دلخرری گفت: «مگر چه چیز مهمی آنجاست؟ این دوربین خیلی 
قیمتی -؛ 

و آتگاه هیگی صدای غرش را شنیدند. صدا نزدیک‌تر می‌شد. 


از پشت دوربین دید شب. همه چیز به صورت سایه روشن‌هایی سبز رتگ 
برد اما آربی رپتورها را به وضوح می‌دید. دوازده تا بودند که جدا از هم و 
پراکنده از میان علف‌های بلتد به سوی کمینگاه مرتفع می‌آمدند. یکی از 
ریتورها چند متری جلوتر از بقیه حرکت می‌کرد و به نظر می‌رسید رهبر گروه 


۴۳۶۰ دنیای کمشده 


است. اما به تظر نمی آمد که نظم یا سازمان مشخصی در گروه وود داشته 
باشد. رپتورها همگی می غربدند و خوب روی بوزه‌هایشان را لیس می‌زدند و 
با پتجه» صورت‌هایشان را پاک می‌کر دند. رفتارشان به نحو غریبی هوشمندانه 
و تا حدودی انسادوار برد. در تصویر دوربین دید شب چشمانشان تلالوی 
سب رنگی داشت. 

به نظر نمی آمد که متو جه کمینگاه شده باشند. ابداً به آن نگاه ثمی‌کر دند. 
اما دقیقاً به سوی کمینگاه می آمدند. 

ناگهان دوربین از دست و بیر وت کشیده شذ. لواین گفت: «معذرت 
می‌خواهم گسان کنم بهتر است هن اوضاع راکنترل کنم.» 

ارفی کفست: «ا گر من نبو دم هیچ کدامتاد حتی مترحه هم نمی شدید.! 

لواین گفت: «ساکت باش.» دوربین را جلوی چشم گذاشت و آن را تنظیم 
کرد و از آنجه دید آه از نهادش برآمد. دوازده ریتور» حدوداً در بیست مترق 
کسنگاه. 

ادی آهسته گفت: «ما را می‌بینند ؟» 

«نه, و باد هم از روبه‌رو است. بنایراین بوی مارا هم حس نمی‌کنند. حدس 
من این است که دار ند از مسیر گذرگاه جانوران که از کنار کمینگاه می‌گذرد: 
عبزر می‌کنند. اگر ماکب باشیم بی‌آنکه به ما توجهی بکتد از کنار ما 
رد می شوند و می‌روند.؛ 

بی‌سپم ادی خش خشی کرد. ادی شتابزده دستش را به طرف بی‌سیم برد 
و آن را خاموش کرد. 

همگی به دشت روبه‌رویشان خیره شده بودند. شب ساکت و آرامی بود. 
باران قطع شده بود. و ماه داشت از پشت ابرها بیرون می‌آمد. در نور ضعیف 
ماه جانوران را می‌دیدند که نزدییک می‌شوند؛ اشباحی تیره بر زمینه نشره‌فام 
علفزار. 

ادی آهسته گفت: «می توانتد آز داربست بالا بیایند؟۱ 

لواین گفت: «چه طوری می‌توانند بالا بایند؟ ما شش متر بالاتر از زمین 


تست 


دنبای گنده ۴۶۶۱ 


هستیم. فکر نمی‌کنم جای نگراتی باشد.» 
«ولی خودت گفتی می‌تراتند از درخت بالا بروند.» 
«هیس. اینکه درخت نیست. حالا همگی دراز بکشید و ساکت باشید.» 


تورن» ملکم را بر روی میزی در کاراوان دوم خراباند. ملکم در حالی که 
صورتش از درد درهم می‌رفت گفت: «انکار من در این سفرهای اکتشافی 
زباد هم خوش‌شانس نیستم» مگرنه؟» 

سارا گفت: «بله, درست است. خب حالا یک کمی تحمل کن: یان.» تورن 
چراغ قوه‌ای به دست گرفته بود و سارا پاچ شلوار ملکم را می‌برید. پای 
راست ملکم زخم عمیقی برداشته بود و خون زیادی از بدن او رفته بود. سارا 
کته «وسایل کمک‌های اولیه داریم؟» 

تورن گفت: «گسان کنم یکی بیرون داریم, همان جایی که موتورسیکلت را 
می‌گذاريم.» 

«بیاورش.» 

تررن بیرون رفت تا آن را بیاورد. ملکم و هاردینگ درون کاراوان تنها 
ماندند. سارا نور چراغ فوه را روی زخم انداخت و با دقت نگاه کرد. ملکم 
کفت: «خبلی ناجور است؟» 

سارا با لحنی آرام و ملایم گفت: «می‌توانست بدتر از این‌ها باشد. زنده 
می‌مانی.» در واقع؛ زخم بسیار عمیق بود و تقریبا به استخران رسیده بود. اما 
خوشبختانه رگی قطم نشده بود. ولی زخم کثیف و آلوده برد -گریس و برگ و 
خاشاک را دید که به ماهیچه‌های فرمز باره شده چسیده است. می‌بایست 
زخم را تمپز می‌کرد اما اول باید صبر می‌کرد تا مرفین اثر کند. 

ملکم گفت: «سارا من زندگیم را به تو مدبونم.» 

«فثکرض را نکن بال.ت 

(«نه نهد جحدی می‌گویم.» 

سارا به او نگاه کرد و گفت: «بان؛ این همه صداقت از تو بعید است.» 


۳۶۲ دنیای گمشده 

ملکم گفت: «می‌گذرد.» و تیمچه لبخندی زد. سارا می‌دانست که او درد 
می‌کشد. تورن با جعبهُ کمک‌های اولیه پیش آن‌ها برگشت. سارا مسرنگ را پر 
کرد هوای آن را خالی کرد و به بازری ملکم تزریق کرد. 

ملکم غرولندی کرد. «آخ چقدر تزریق کرد ؟» 

۷خیلی. 

(چرا؟» 

«چون که باید زخم را تمیر کنم؛ یأن. و زیاد از این کار خوشت نخواهد 
آمد.» 

ملکم آهی کشید و به تورن رو کرد. «همیشه یک بهانه‌ای وجود دارد» مگر 
نه؟ خیلی خب؛ سارا» هر کاری که دلت می‌خواهد بکن.» 


لواین با دوربین» رپتورها را که نزدیک می‌شد ند تماشا می‌کرد. آن‌ها ون 
گروهی به هم پاشیده و با همان شیوهٌ خاص حرکت خود جلو می‌آمدند. 
لواین با دقت به آن‌ها نگاه می‌کرد و امیدوار بود بتواند نظم یا سازمان یا نوعی 
ساختار و با نشانه‌ای از سلسله مراتب گروهی را در بین آن‌ها بیاید. 
ولاسیرپتورها جانورانی زیرگ و باهوش بودند و منطقی بود که بر اساس 
نوعي سلسله مراتب, خود را سازمان داده باشنده و این امر می‌بایست در 
وضعیت جایگیری آن‌ها در گروه دیده شود. اما هیچ نشانه‌ای به چسم 
نمی خورد. آن‌ها شبیه گروهی غارتگر بودند که درهم ریخته و مغشوشء 
فش‌فش‌کنان جلو می آمدند و به سر و کول هم می‌پرید ند. 

نزدیک لواین» ادی و بچه‌ها روی کف پناهگاه قرز کرده بودند. ادی 
دست‌هابش را بسه دور آنان حلقه کرده بود ربه آنان دلداری می‌داد. 
به خصوص پسرک خیلی خودش را باخته بود. دخترک ظاهرکمتر نگران بود. 
او آرام‌تر بود. ۱ 

ترس آنان از نظر لواین بی‌معنی بود. در اين بالا همگی کاملاً در اسان 
بودند. لوان با نگاه یک محقق بی‌طرف: بی‌هیچ نگرانی: نزدیک شدن آن‌ها 


سس 
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را تماشا می‌کرد و سعی داشت در حرکت سریم آن‌ها نشانه یا الگویی بیابد. 

شکی وجود نداشت که آذها مسیر گذرگاه جانوران را طبی می‌کردند. 
سیر آن‌ها دقیقاً همان راهی بود که قبلا باراساروس‌ها از آن عبور کرده بودند. 
ریتورها به پناهگاه اعتنایی نداشتند. و به نظر می‌رسید توجهشان بیشتر به 
نزاع با یکدیگر معطوف است. 

جانوران به کنار داربست رسیدند» و داشتند به راهشان ادامه می‌دادند که 
نزدیک‌ترین رپتور مکنی کرد از سایرین عقب ماند و بو کشید. سپس خم شد 
و پوزه‌اش را میان علف‌های اطراف داریست پناهگاه فرو برد. 

لواین از خرد پرسید دارد چه کار می‌کند؟ 

رپتور تدها غرید. و به جستجر میان علف‌ها ادامه داد. و سپس چیزی را 
بیدا کرد و آن را با پنجه‌اش برداشت. لواین دقیق‌تر شد و سعی کرد آن را بیند. 

یک تکه از کاغذ بسته‌یندی دور شکلات بود. 

رپتور سرش را بلند کرد و به بناهگاه نگاه کرد. چشمانش برق می‌زدند. به 
لواین خیره شد و با صدای بلند غرید. 


ملکم 


تورن پرسید: «حالت چطور است؟» 

ملکم گفت: «هر چه می‌گذرد بهتر می‌شود.» آهی کشید. بدنش آرام 
گرفت. «می‌دانی؛ بی‌دلیل نیست که مردم از مرفین خوششان می‌آید.» 

سارا هاردینگ ئخته‌های شکسته‌بندی را دور پای ملکم گذاشت و تتقلیم 
کرد. و بعد رو به تورن کر د. «چقذر مانده که هلیکویتر بیاید؟» 

تورن نگاهی به‌ساعتش‌انداخت. «حدود پنج ساعت دیگر. سپیدهدم فردا.» 

«حتما؟» 

بل قطعاً» 

هاردینگ سر تکان داذ و گفت. اخیلی خوب. حالش شوب می‌شود.» 

ملکم با صدایی خواب آلوده گفت: «من حالم خوب است. فقط غصه‌ام از 
این است که این تجربه به آخر رسید. و چه تجربهٌ خوبی هم بود. چه زیبا, جه 
بی‌نظیر. داروین تصورش را هم نمی‌کرد.» 

هاردینگ به تورن گفت: «خب حالا می‌خواهم زخم را تمیز کنم. لطفاً 
پایش را نگه‌دار.» و با صدایی بلتدتر گفت: «داروین چی را نمی‌دانست. یان؟» 

« که زندگی چه سیستم پیچیده‌ای است. و هر آنچه به حیات مربوط 
می‌شود. منظرهای برازش و شایستگی ‏ گذرهای سازگاری و تطیق» 


۱ ۳۱0۵9 گرایش ژنتبکی یک ارگاتیسم بد نقا و انتقاار ۳ صعات سرتر خود به 


یاس 


ی سوت سس جاسسه: 
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شبکه‌های بولیان . رفتار خرد تظم. مرد پچاره. آخ. داری چه کار می‌کتی ؟» 

هاردینگ که روی زخم خم شده بود گفت: «ادامه بده. داروین چه چیزی 
را نمی‌دانست...! 

«که حیات چه پیچیدگی شگفت‌انگیزی دارد. هیچ کس به این نکته توجه 
تدارد. مثلاً یک تخمک بارور شده صد مزار ژن داد که هماهتگ باهم عصل 
می‌کتند. در زمان‌های معیر, به کار مي‌افتند و دست از کار می‌کشنده تا آن 
سلول متفرد به یک موجوه کامل تبدیل شود. سلول تنه شروع به تقسیم 
شدن می‌کند. اما سلول‌های بعدی متفاوتند. سلول‌های خاصی هستند. 
بعضی عصب هستند: بعضی اعضای گوارشی هستندء بعضی دست و پا 
هستند. هر گروه از سلول‌ها برنامة خاص خودش را پی می‌گیرد. گسترش» و 
کتش متقابل. سرانجام به دویست و پنجاه نوع سلول متفاوت نبدیل می‌شوند 
که هماهنگ باهم و در موعد معین رشد می‌کنند و ترسعه می‌یابند. درست 
هنگامی که موجود زنده به سیستم گردش خون نیاز دارده قلب پمپاژ خون را 
شروع می‌کند. درست مرقعی که هورمرن‌ها مورد نیاز هستند» غدد فوق 
کلیوی شروع به تولید آن‌ها می‌کنند. و این رشد و گسترش پبچیده و 
باورنکردئی روز به روز و هفته به هفته عینا ادامه پیدا می‌کند؛ دقیق و حساب 
شده. غیرقابل تصور است. هیچ یک از اعمال و فعالیت‌های نوع بشر به گرد 
ان هم نمی‌رسد. 

«می‌گويم تا حالا شده یک خانه بسازی؟ اگز بسخواهیم مقایسه کیيم 
مي‌بینيم ساختن خانه خيلي ساده است. اما با این همه کارگرها پله‌ها را 
عوضی می‌سازنده سینک ظرفشویی را مر و ته کار می‌گذارند» کسی که 
کفپوش‌ها را نصب می‌کند به موقم و هنگامی که قرار بوده بیایده پیدایش 


۹ بیتم محاسباتی کامپیوتری که بر میتای دو. و براس اس منطق ریاضی 
پایه گذاری شده توسط جورح بول» ریاخیدان انگلیسی: عمل می‌کند. عدد دو و جفت بودن. 
در حیات اهمیت بسیاری دارده از جمله در نقسیم سلرلی و رشته‌هاي مضاعف ۸۷۵نا: 


انتغات بسن ال توح طلبی. 


۳۶ دنیای کمشده 


نمی‌شود. انواع و اقسام نقایص و اشتباه کاری‌ها پیش می‌آید. اما آن مگی که 
برتروی ناهار کارگر ساختمان می‌تشیند. کامل و بی‌نقص است. آخ! یواض‌تر.» 

سارا گفت: «معذرت می‌خواعم» و به پاک کر دن زخم ادامه داد. 

«ولی مسئله این است که این روند گسترش بیچبده و همبافت سلول. 
چیزی است که ما مشکل می‌توانيم آن را توصیف بکنیم. چه پرسد به درک و 
فهم آن. هیچ وقت به محدودیت درک ما توجه کرده‌ای؟ از نظر ریاضی» ما 
می‌توانیم کنش متقابل دو چیز بر یکدیگر را شرح بدهیم. مثلاً کش و تأثیر 
متقابل دو سیاره بر یکدیگر. کنش متفابل سه چیز -سه سیاره در کهکشان - 
خب. کار مشکل می‌شود. تأثیرات متقابل چهار با پنج چیز بر یکدبگره واقعاً 
برایمان امکان ندارد. و آن وقت درون یک سلول؛ یکصد هزار چیز متفاوت در : 
حال کنش و واکنش مقایل بر یکدیگر هستند. مجبوری دست‌هایت را بالا 
ببری و تسلیم بشوی. بسیار پیچیده است - واقعاً چگرنه حبات توانسته تحقق 
پیدا کند؟ حتی تصورش هم مشکل است. بعضی‌ها گمان می‌کنند پاسخ آن 
این است که خود موجودات زنده, خود را سازمان می‌دهند. حیات» نظم 
خاص خود را خلق می‌کند. درست به همان طریق که تبلور خالق نظم است. 
بعضی‌ها اعتقاد دارند که موجود زنده از تبلور حیات پدبد می‌آید و این‌گرنه 
است که پیچیدگی به وجود می‌آید. ۱ 

«چون اگر از فیزیک شیمیایی اجسام بی اطلاع باشی به یک بلرر که نگاه 
یکنی؛ همین پرسش‌ها برایت پیش می‌آید. آن درخشندگی زیبا و آن سطوح 
هندسی کامل و بی‌نقص را می‌بینی و از خرد سال می‌کنی؛ چه چیزی این 
فراگرد را کنترل می‌کند؟ چگو نه بلور؛ این چنین کامل و بی تقص شکل می‌گیرد 
- و این‌چنین شبیه دیگر بلورها به نظر می‌آید؟ اما پاسخ این است که بلور 
چیزی نیست مگر نظمی که فشارهای بین ملکولی آن را ایجاد می‌کنند و خود 
را به شکل جامد در می آورند. هیج کس آن را کنترل نمی‌کند. خود به خود . 
اتفاق می‌افتد. یرسش‌های زیادی که در مورد بلورها وجود دارد؛ معنایش این 
است که تمی‌توانی ماهیت ذاتی فرایندهایی را که به خلق بلور منجر 
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می‌شوند» ذرک کتی: 

«بنابراین» شاید اشکال حیات نوعی تبلور باشند. شاید حیات خود به 
خود حادت می‌شود. و شاید در موجردات زنده هی مانتد بلور نظم خاصی 
وجود داشته یاشد که کنش متقابل عوامل تشکیل‌دهنده آن موجود. آن را 
ایجاد کر ده باشند. خوب. به هر حال یکی از چبزهایی که بلور به ما می آموزد؛ 
این است که نظم خیلی سریع ایجاد می‌شود. لحفه‌ای مایعی را داری که همه 
مولگود‌های آذ به صورت اتفاقی و نامنظم در کنار هم در حرکت هستنذ. 
لحظه‌ای بعد؛ بلوری شکل می‌گیرد؛ و تمام این مولکول‌ها به طور منظم به هم 
می‌پیوندند. درست؟» 

(( هر 1.۰ 

ابسیار خوب. حالا کنش متقابل اشکال حیات را پر روی زمین که یک 
اکوسیستم را به وجود می‌آورد در نظر بگیر. این حتی بسیار پیچیده‌تر از یک 
وان وی اس رانظه‌ها مرا تستاه دق ای سل ایکا یی 
دراین باره می‌داتی ؟» 

#ند. بگر.» 

ای ی اس ود وی ۱ به شکل 
گویچه‌ای در می‌آورد و اين گوبچه رابه گاه بوکای گرگ اند ایک کر دیگر 
از همان یوکای اولی -حمل می‌کند و آن را به گل‌های اين یوکای دوم ۷ 
و آن را بارور می‌کند. و همزمان با اين کار در مادگی گل تحخم‌گذاری می‌کند. 
گیاه یوکا, بدون وجود این بید» قادر به ادامه زندگی تسا و بید هم بدون یوکا 
قادر به ادامة حیات نیست. چنین کنش‌های متقابل یچیده‌ای باعث می‌شوند 
که انسان به فکر بیفتد که شاید رفتار هم نوعی تبلور باشد.» 

سارا گفت: «استعاری حرف مي‌زنی ؟» 

اراجع به وجره مختلّف نظم در دنبای طبیعی صحبت می‌کنم: و اینکه 
شاید از طریق تبلور توانسته باشتد این چنین سریع ایجاد شده باشند. زبرا 


1, ۱۵ 


۳۸ دنیای گمشده 


رفتار حیواتات پیچیده عی‌تواند سریم متحول بشود. تغییرات می‌توانند 
خیلی سریع روی بدهند. نوع بشر دارد کر زمین را دگرگون می‌کند» و هیچ 
کس نمی‌داند که آیا این تحولی خطرناک است با نه؟ چون اين فرایند‌های 
رفتاری» سریع‌تر از روند تکامل به وقوع می‌پیوندند. ظرف ده هزار سال؛ 
انساد از شکار به زراعت. از زراعت به شهرنشینی؛ و از شهر نشینی به 
سپهرسایبرنتیکس! فضایی رسیده است. رفتار به سرعت متحول می‌شود؛ و 
می‌تواند فاسازکار باشذ. هیچ‌کس نمی‌داند. گرچه من شخصاً اعتاد دارم که 
سیهرساییرنتیکس نسل بشر را نابرد می‌کند» 

«وافعا؟ به چه علت؟» 

«زیرا معتایش پایان و نابودی توآوری است. اپن عفیده که دنبا شبکه‌ای به 
هم پیوسته تشه ما بتک دسته‌جمعی است. هر زیست‌شناسی 
می‌داند که گرره‌های کوچک منزوی؛ سریم‌تر تکامل می‌یاند. هزار پرنده را 
در یک جزیره, در وسط اقیانرس جای بده؛ همه آن‌ها سریم تکامل می‌پابند. 
ده هزار پرتده را در یک قاره رها کنء سیر تکامل آن‌ها کتد و آهسته می‌شود. 
واما در مورد خودما» نسل بشر» تکامل» بیشتر در رفتار ما وقوع پیدا می‌کتد. 
ما رفتار جدیدی را برای سازگاری ابداع می‌کنيم. و همة دنیا می‌دانند که ابداع 
و نوآوری فقط در گروه‌های کرچک به وی می‌بیوندد. سه نعر را دور هم 
جمع کن و یک گروه تشکیل بده احتمالا می‌توانند کاری صورت بدهند. ده 
نفر کار مشکل‌تر می‌شود. سی نفر: اصلاً کاری صورت نمی‌گیرد. سبی 
میلیرن, همه چیز غیرممکن می‌شود. اين نتبجه و مفهرم رسانه‌های همگانی 
است - جلوی نوآوری و همه چیز را می‌گیرد. رسانه‌های گروهی؛ چون سیلی 
خروشان» تنوع را در کام خود می‌کشند. همه‌جا را شبیه هم می‌کنند. بانکوک 


۱ 656۲90006 دنیلی فرافیر ارتباطات چندسویه از طریق شبکه‌های کامپیر تری و 
ماهواره‌ای است که اتسان را قادر می‌سازد بی‌انکه از خانه خود پا بیرون گذارد همذ بیازهای 
شحصی ب فعالیت‌های تغلی خرد را اعم از خرید. موز پژوهش کنفرانس‌های سغلی. 
اداری و... با استفاده از بزرگراه‌های اطلاع وسانی انسام دعد. از ایرادهای عهمی که از اي دنیایر 
حدید گرفته می‌شود کاهش و از بين رفتن تدریحی ارتباطات زودرروی انسانی است. 


دنیای گمشده ۳۶۹ 
یا توکیو یا للدن؛ یک مک‌دونالد" در این گوشه. یک بنتون" در آن گوشه و 
یک گپ " در آن طرف خیابان. تفاوت‌های محلی نایدید می‌شود. همه 
تفاوت‌ها از بين می‌رود. در یک دنیای رسانه زده. همه چیز کمتر و کمتر 
می‌شرد و فقط می‌ماند ده کناب پرفررش هفته ده نوار هقته. فیلم‌ها و 
ایده‌ها. همه نگران از بین رفتن تنوع گونه‌ها در جنگل‌های پرباران اسئوایی 

ی در ۰ ۳ -ر 1 ات 3 1 4 
0 تنوع انديشه و تفکر -ضروری‌ترین ذخایر ما چه خواهد شد!؟ 
ان دارد سریع‌تر از درختان جنگل‌های استوایی تابود می‌شود. ابا هنوز هم 
متوحه پیامدهای آن نشده‌ايم و داریم برنامه‌ریزی می‌کنيم که ینج مبلیارد 
جمعیت را به زیرپوشش این سپهرسایر نتیکس بریم. و اين باعث انجماد 
همه گرنه‌های سیات خواهد شد. همه جیز در مسیر تحصول خود مترقفب 
می‌شود. همه افراد؛ همزمان پاهم به موضوعی واحد فکر خواهند کرد. 
همسانی جهانی. وای خیلی دردناک است. تمام شد؟ ۱ 

هاردینگ گفت: «تقرپبا. یک خرده دیگر طاقت بیاور.» 

او حرفم را قبول کنء این اتفاق خیلی سریع به وقرع خواهد ببوست. اگر 
یک سیستم پیچیده را بر عرصه سازگاری و برازش پیاده کنی و یک مدل 
کامپیوتری بسازی» خواهی دبد که رفتای آن چنان سریع به پیش می‌تازد. که 
سازکاری و تطابق به فهقرا خراهد رفت. هیچ نیازی به یک شهایسنگ پا یک 
نوع بیماری تیست. بلکه فقط یک نوع رقتار است که یکباره ظاهر می‌شود و 
باغث نابودی مخلوقانی می‌شود که این رقتار را برگزیده‌اند, دیدگاه من ان 
بود که دایناسورها - که مخلرقاتی پبچیده هستند -احتمالا دستخوش چنین 
تغییوات رفتاریی شده‌اند. و همین امر باعث انقراض نسل آذ‌ها شده است.) 

«چی؟ همه آن‌ها!» 

ملکم گفت: (تغییر رفتار چندتای آن‌ها کافی خواهد بود. گروهی از 
دایناسورها تالاب‌های اطراف در یاحه‌ها را زیر و رو می‌کنند. و باعث تغییر در 
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ِِِ«ِ«7" دنیای گمشده 
دایناسورها به آن مکی و وابسته هستند. نابود می‌کنند. ببنگ! همه از بین 
می‌روند. و خود این اسر؛ آشفتگی‌ها و بی‌نظمی‌های تازه‌ای را به وجود 
می‌آورد. نسل بک حیوان شکارگر منقرض می‌شود؛ و دیگر چیزی نیست که 
طعمه و شکار او را تحدید و کنترل کند بس جمعیت آن‌ها زیاد می‌شود. 
تعادل اکرسیستم به هم می‌خورد و اشکالات جذیدی رخ می‌نماید. گونه‌های 
دیگری عنقرضی می‌شوند. به نا گهان همه چیز به بایان سی‌رسد. می‌تواند 
این چنین شده باشد.» 

«فقط رفتار...» 

ملکم گفت: «بله. به هر حال این دپدگاه من بود. و دلخوت بودم که ممکن 
است بتوانم آن را اثبات کنم.., اما حالا دیگر همه چیز به پایان رسیده. باید از 
اين‌جا خارج بشویم. بهتر است به همه اطلاع بدهی.» 

تورن دکمه بی‌سیم را فشار داد. «ادی؟ داک صحیت می‌کند.» 

پاسخی شنیده نشد. 

ادی؟ ۷ 

بی‌سیم خی خشی کرد. و آنگاه سر و صدایی را شنیدند که در ابتدا شبیه 
به پارازیت بود؛ آبا لحظه‌ای بعد آن را تشحیص دادید؛ صدای جیغ 
گوشخراش یک انسان بود. 


کمبنگاه مر تفع 


رپتور» فش‌فش‌کنان به هوا بلند شد و خود را محکم به کمینگاه کوبید و آن را 
به لرزه در آورد. پنجه‌هایش بر روی داربست فلزی لغزید و یر زمپن افتاد. ادی 
از برش بلند او حیرت کرد - جانور می‌توانست از جایی که ایستاده بود» دو 
متر و نیم به هوا پرد؛ به دفعات و فلاهرا بی‌هیچ زحمتی. پریدن‌های او باعث 
جلب‌توجه سایر ریتورها شد و آن‌ها نیز برگتتند و به دور کمینگاه حلقّه زدند. 

طولی تکشید که پداهگاه به محاصر؛ ربتورهایی درآمد که نعره کشان بالا و 
پایین می‌پربدند. پناهگاه بر روی هوا نوسان می‌کرد و به چپ و راست و جلو 
و عقب تکان مي‌خرد. رتورها به آسمان می‌پر بدند و خود را به پناهگاه 
می‌کویبدند و می‌کوشیدند پنجه‌های خود را به جایی از آن گر دهند و دوباره 
بر روی زمین فرو می‌غلتیدند. اما آنچه لواین را نگران می‌کرد. ایین بود که 
می‌دید آنها تجربه می‌کنند و یاد می‌گيرند. اکنون دیگر بعضی از آنان باد گرفته 
بودند که با پنجه‌های خود داربست را بگیرند و همزمان سعی کنند جاپایی 
پیدا کنند و پایشان را به آن گیر دهند. یکی از ریتورها پیش از آنکه بر زمین 
فروافتد تا یک متری پناهگاه کرچک آنان پیش آمد. به نظر نمی‌رسید که 
سقوط از آن ارتفاع به این جانوران صدمه‌ای بزند. آذها بلافاصله بلند 
می‌شدند و دوباره به بالا می جهیدند. 

ادی و بچه‌ها تلوتلو خوران از جا بلند شدند. لواین گفت: «عقب بروید! 
نگاهتان تکید.» و بچه‌ها را به وسط پتاهگاه راند. 


۳۷۲ دنبای گمشد؛ 


وک و ویک اهر کت موی زر ۱ 
اورد؛ ضامن آن را کشید و آن را پیرون انداخت. دوتا از ریتورها به پایین 
سقوط کردند. شعله جلز ولزکتان بر روی زمین خیس پخش شد. و پرتو 
سرخرنگی به اطراف افشاند. اما رپتورها به هجوم خود ادامه دادند. ادی یکی 
از میله‌های آلومینیومی کف پناهگاه را برداشت؛ پر روی نردهٌ دور پناهگاه خم 
شد و میله را چون چماق به گردش در آورد. 

یکی از زپتوزهایی ؟ که از داریست بالا آمده بود با دهان باز به طرف گردن 
ادی حمله کرد. ادی که غافلگیر شده بود فریادی کنید و سرش را عقب برد. 
دهان ریتور بر روی بیراهن او بسته شد و سپس رپتور به بایی اقتاد اما با 
دندان‌هایش محکم پیراهن را گرفته بود؛ و ستگینی او ادی را بر روی نردة 
پتاهگاه کشید. 

ادی در حالی که داشت بر روق نرده سرنگون می‌شد؛ فرباد کشید: 
«کمک! کمگم کنید!/ لواین دست‌هایش را به دور ادی حلقه کرد و او را عقب 
کشید. لواین از بالای شانهٌ ادی به رپتوره که میان زمین و آسمان پیچ و تاب 
می خور ده نگاه کرد. جانور راهن ادی را به دندان گبرفته بود و خحشمگین 
فش‌فش می‌کرد. ادی با میله فلزی به پوز؛ حیوان کوبید» اما رتور مثل یک 
بولداگ» دندان‌های فقل دهاش را باز نمی‌کرد. ادی به وشع خطرناکی سر 
روی نرده خم شده بود: و هر لحظه امکان داشت که سقوط کند. 

ادی میله را در چشم رپتور فرو برد» و جائور بلافاصله دهانش را گشرد. 
دو مرد پر کف پناهگاه غلتید ند. هنگامی که بر روی پا بلند شدند؛ دیدند که 
ریتورها از اطراف پناهگاه بالا می‌آیند. وقتی که به بالای نر ده‌ها رسیدنده ادی 
میله فلزی را چرخاند و آن‌ها را به زمین پرتاب کرد. 

ادی فر بادکشان به بچه‌ها گفت: «زود باشید! بروید بالای سقف! سربع‌تر!» 
کلی از یکی از ستون‌ها بالا رفت و خود را به سادگی به بالای سقف کتاند. 
آربی بی‌حرکت ایستاده بود و گیج و منگ نگاه می‌کرد. کلی به او نگاه کرد و 
گفت: ابجتب» آرب!) 


دنبای کمشده ۳۷۳ 

پسرک بر جای خود میخکوب شده و چشمانش از ترس گرد شده بود. 
لواین به کمک او شتافت و او را بلند کرد. ادی میلة فلزی را به دور خود 
می‌چرخاند. میله با سر و صدا به رپتورها می خورد. 

یکی از ریتورها میله را به دندان گرفت و آذ را محکم کشید. ادی تعادلشس 
را از دست داده تاب خورد؛ عقب‌عقب رفت و از روی نرده به پایین غلتید. و 
در حال سقوط فریاد کشید: «نسه!!!» بلاقاصله ریتورها به پابین پربدند. صدای 
فریاد ادی در تاریکی شب طنین انداخته بود. ریتورها خرنأس کشیدند. 

لواین وحشت کرده بود. هنوز هم آربی را میان دست‌هایش گرفته بود و او 
را به طرف سقف هل می‌داد و دائم می‌گفت: «زودباش. زودباش. برو بالا.» 

کلی از بالای سقف می‌گفت: «بجنب آرب. تور می‌توانی بالا بیایی.» 

پسرک میله سقف را گرفت و خودش را بالا کشید اما وحشتزده بود و 
لنگ و لگد می‌انداخت. یکی از اين لگدها محکم به دهان لواین خورد و او 
بی‌اختیار آربی را رها کرد و دید که پسرک لیز خورد و با پشت بر روی زمین 
سقوط کر د. 

لواین فریاد کشید: «رای خدای من خدای من!» 


تورن زير کاراوان بود و قلاب سیم بکسل را باز می‌کرد. قلاب را آزاد کرد 
بیرون خزید. و به سرعت به طرف جیپ دوید. صدای موتورسیکلت را شنید 
و دید که سارا؛ سوار بر موتورسیکلت و در حالی که تفنگ لیندسترات را به 
شانه آویخه دور می‌شود. 

تورن پشت فرمان نشست. ماشین را روشن کرد و بی‌صبرانه منتظر ماند تا 
سیم بکسل به دور فرفرة وبتج بچرخد و جمع شود. قلاب سیم بکسل بر روی 
علف‌ها می‌لغزید و جلو می‌آمد. به نظر می‌رسید جمع شدن سیم تا ابد طول 
خواهد کشید. اکنون سیم چون ماری به دور تن درخت می چرخید. نگاهی به 
پشت سر انداخت و نور موتورسیکلت سارا را دید که از میان درخت‌ها 
می‌گذرد و به سوی کمیتگاه می‌رود. 


۰۷۴ ۱ دای گمشده 
سرانجام موتور وینچ از حرکت باژ ایستاد. تورن ماشین را توی دنده 

گذاشت و جیب غرش‌کنان بر روی علفزار به راه افتاد. دکمةُ بی‌سیم را فشار 

داد و گفت: «بان.» 

ملکم با صدایی خواب‌آلوده گفت: «نگران من نباش. حالم خوب خوب 


است . 


کلی بر روی سقف شیبدار پناهگاه دراز کشیده بود و به پایین نگاه می‌کرد. 
دید که آربی سقوط کرد و در طرف دیگر داربست به زمین خورد. به نظرش 
آمد که آربی با شدت به زمین برخورد کرد. اما نقهمید چه بر سر او آمد» چود 
چرخیده بود تا جای دستش را بر روی سقف خیس «حکم کند؛ و هنگامی که 
دوباره نگاه کرد آربی آنجا نبود. او نابدید شده بود. 


سارا هاردینگ په سرعت بر روی جاده گل آلود جنگلی به پیش می‌رفت. 
مطمئن نود که کجاست. اما فکر کرد که اگر مسیر سرازیری را ادامه دهده 
می‌بایست سرانجام به پناهگاه برسد. حداقل امیدوار برد که جنین شود. 
سارا یه سرعت موتور اضافه کرد؛ از پیچی گذشت. و ناگهان درخت 
قطوری را دید که بر روی جاده افتاده و راه را بته است. تر مر گرده: دور زد و 
برگنست. کمی دورتر روی جاده چراغ‌های جلوی جیپ تورن را دید که به 


سمت راست بیچید. به تعقیب جیپ پرداخت و در دل شب فرو رفت. 


لواین در وسط کمینگاه مر تفع ایستاده و از ترس خشک شده بود. رپتورها 
دیگر نمی جهيدند. دیگر از داربست بالا نمی آمدند. صدای آن‌ها را شنید که 
خرشر می‌کردند و می‌غریدند. صدای فرچ فروج خرد شدن استخوان‌ها را 
شنید. پسرک حتی صدایی هم برتباورد. 

عرق سرد بر بدتش نشست. 

آنگاه صدای فریاد آربی را شنید: «عقب! برو عقب!ا 


دنبای گمشده ۳۷۵ 


بر روی بام پناهگاه کلی دور خود چرخید و سعی کرد پایین را نگاه کند. در 
نور رو به خاموشی شعله‌های نشج دید که آربی درون قفس است. آربی 
توانسته بود در قفس را بندد و دستش را از میان میله‌ها بیرون برده بود تا کلید 
را در قفل بچرخاند. سه رپتور نزدیک او بودنده و هنگامی که دست او را 
دیدند؛ به طرف قفس خیز پرداشتند. آربی دستش را عقب کشید و فریاد زد: 
«پرو عغب!» رپتورها شروع به گاز زدن مبله‌های قفس کردند. سرشان را 
بکوری کرده بودند و میله‌ها را می‌جویدند. یکی از رپتورها آروار؛ پایینش را 
در میان حلقَه کش نواری که کلید به آن متصل بود؛ فرو برد و سرش را عقب 
کشید. کش لاسنیکی کشیده شد و تاگهان کلید از قفل بیرون پرید و محکم به 
گردن او خورد. 

رپتور با تعجب جپغی کشید و عقب رفقت. کش اکنون محکم به دور آرواره 
پایین او چسبیده بود. کلید زیر تور برق می‌زد. رپتور با پنجه خود کلید را 
گرفت و سعی کرد حلقة کشی را بیرون بکشد. اما کش پشت دندان‌های 
خمید؛ او گیر کرده بوده و سعی او فقط باعث شد که کش پایین‌تر برود و پیشتر 
گیر کند. رپتور از اين تلاش بیهوده دست برداشت. و پوزه‌اش را روی زمین 
کشید و سعی کرد کلید را جدا کند. 

در همین انتا: ریتورهای دیگر توانستند قفس را از داربست جداو آزاد 
کنند. آن را به روی زمین انداختند و پوزه‌هایشان را از میان میله‌ها به درون 
قفس می‌بردند و سعی می‌کر دند آربی را گاژ بگیرند. هنگامی که متوجه 
شدند اين کار ثمری ندارد؛ شروع به لکد زدن به قفس کردند. چتد رپنور 
دیگر هم به آن‌ها ملحق شدند. طولی نکشید که هفت ریتور دور قفس حلقه 
زدند. ریتورها لگدزنان قفس را بر روی زمین می‌غلتاندند و از کمینگاه دور 
می‌کردند. هیکل آن‌ها جلوی دید کلی را گرفته بود و او نمی‌توانست آربی را 
ببیند. کلی صدای ضعیفی را از دور شتید» سرش را بلند کرد و دو نور موازی 


را در دور دست دید. یک ماشین به طرف آن‌ها می آمد. 


۳۷۶ دنياي کمشلده 


کسی به کمک آتانْ می شقافت. 


جهنمی به دور آربی پرپا بود. اشباح سیاه, ققشی را احاطه کر ده بودند و به او 
می‌غریدند. رپتورها نمی تواتستند مرشاد را از میان میله‌ها ببه درون ققس 
بیاورند» اما بزاق گرم آن‌ها بر روی او می‌چکید و هنگامی که لکد می‌زدند؛ 
چنگال‌های تیزشان به درون قفس می‌آمد و بازوان و شانه‌های او را 
می‌خراشید. تمام بدنش زخم و کبود شدء بود. سرش از بس که به میله‌های 
قفس خورده بود» درد می‌کرد. دنیا به دور سرش می‌چرخید و قشقرق و 
غوغای وحنت‌انگیزی دور او را گرفته بود. آربي تنها از بک جیز کاملاً 
مطمئن برد: 


رپتورها ققس او را بر رری زمیر می‌غلناندند و از کمینگاه دور می‌گردند. 


با نزدیک شدن چیپ. لواین به کنار ثر ده رفت و به پایین نگاه کرد. در نور قرمز 
شعله‌ها» دید که سه رپتور آنجه را از ادی بافی‌مانده بوده به سوی جتنگل 
می‌کشانند. رپتورها گهگاء می‌ایستادند و بر سر لاشه باهم تزاع می‌کرد ند و به 
سر و کول هم می‌زدنده اما در عین حال آن را به سری جنگل می‌کشاندند. 

سپس گروه دیگری از ریتورها را دید که به قفس لگد می‌زنند و آت را به 
جلو هل می‌دهند. رتورها ققس را به سرازیری گذرگاه جانورانِ غلتاتدند و به 
درون جتگل بردند. 

لواین صدای غرش موتور جیپ را ننید که نزدیکتر می‌شد» و شبح تورن 
را دید که پشت فرمان بود. 

در دل آرزو کرد که تورن تنفگی با خود آورده باشد, دلش مسی خواسست 
تمام این جانوران لعنتی را بکشد. لوابن می‌خواست تک‌تک آنان را بکشد. 


کلی: از روی بام پتاهگاه رپتورها را تماشا می‌کرد که به قفس لگد می‌زدند و 
آن را به جلو می‌غلتاندند. یکی از ربتورها عقب‌سانده بود و منل سگی 


دنبای گمشده ۴۷ 


خشمگین و درمانده به دور خود می‌ چرخبد. انگاه کلی متوجه شد که ایس 
همان رپتوری است که کش کلید به دور دندان‌هایش گیر کرده. کلید هنوز هم 
کتار صورت جانور پیچ و تاپ می‌خورد؛ و در نور سرخرنگ شعله‌های آتش؛ 
می‌درخشید. رپتور سرش را بالا و پایین می‌برد و سعی داشت از شرکش و 
کلید خلاص شود. 

جیپ غرش‌کنان جلو آمدء و به نظر رسید که رپتور از دیدن نور ناگهانی؛ 
گیج و متحیر شد. تورن سرعت گرفت و سعی کرد با جیپ به ریتور بزند. 
رتور چرخید و فرار کر د؛ و به طرف دشت رفت. 

کلی با عجله برخاست و از بام پناهگاه پایین آمد. 


تورن در ماشین را باز کرد و لواین به درون ماشین پرید. لواین گشت: «پسرک را 
بر دند.۱ و با دسست به گذرگاه سیوانات اشاره کرد. 

کلی در حالی که پایین می‌آمد؛ فریاد کشید: صبر کتید!» 

تورن گفت: «برگرد بالا. سارا دارد می‌آبد! مامی‌رويم آربی را نجات 
بد هیم ! 

«اما -0 

«ناید آن‌ها را گم کنیم!» تورن بدال گاز را فشار داد» وارد گذرگاه جانوران 


شد و به تعقیت رات رها رفت. 


دروت کاراوان ملکم صدای فریادهای آنان را در بی‌سیم می‌شنید. صدای 
وحشت و نومیدی را می‌شنید. 

اندیشید سر و صدای سیاه. همه چیز باهم فرو می‌باشد. 

صد هزار چیز مختلف در کتش متقابل بودند. 

ملکم آهی کشید و چشمانش را برهم گذاشت. 


تورن سریع می‌راند. جنگل: دور تا دور آن دو را احاطه کوده بود. گذرگاه 


سس سپس مه 


۳۷۸ دنبای گمشده 
باریک‌تر شده درختان نخل به جیپ نزدیک‌تر شدند و به دو طرف جیب 
می‌خوردند. پرسید: «فکر می‌کنی می‌توانبم جلوتر برویم ؟ 

لواین گفت: «به اندازه کافی عرش هست. امروز از این راه رد شدم. 
پاراساروس ها از این راه استفاده می‌کتند,! 

تورن گفت: «چطور چنین اتفاقی افتاد؟ قفس به دارست سته شده برد.ا 

«لمی‌دانم. کنده شد.» 

اچطوری؟ چگونه؟» 

«من ندیدم. خیلی چیزها پیش آمد.» 

تورن اندوهگین گفت: «ادی چبی ؟» 

«خیلی سریم اتفاق افتاد.» 

جیپ افتان و خیزان در گذرگاه جدگلی به پیش می‌رفت. در دست‌اندازی 
افتادند و سرشان محکم به سقف برزنتی جیپ خورد. تورن سریع و بی‌محابا 
راتندگی می‌کرد. جلوی آنان؛ رپتورها به سرعت بیش می‌رفتند» و فقط 
گهگاهی می‌توانست آخرین جانور را بیند که در تاریکی خیز بر مي‌داشت و 


سارا هنوز کاملاً توقف نکرده بود که کلی فریاد کشید: «حرف من را گوش 
ندادند!» 

«چه حرفی ٩‏ 

«ریتور کلید را بردا آربی توی قفس گیر افتاده, در قفس قفل است. رپتور 
هم کلید را برداشت و رفت!» ۱ 

سارا پر سید: «کجا؟» 

«آن طرف!» کلی علفزار را نشان داد. در نور مهتاب» شبح سیاهرنگ ربتور 
را دیدند که به سرعت دور می‌شد. «کلید را لازم داریم!» 

سارا تفیگ را از ووی شانه پایین آورد و گفت: «سوار شو.» کلی پشت سر 
او سوار شد. سارا تفتگ را به دست او داد. «می‌توانی تیر بیندازی؟» 


دنیای گمشده ۴۳۷۹ 


انه. یعلی هیج‌وفت -) 

«موتورسواری بلدی؟» 

(نه. من سا 

سارا گفت: «پس باید تير بیندازی. حالا خوب نگاه کن: اين ماشه است؛ 
درسته؟ این هم ضامن است. این‌طوری آزاد می‌شود. فهمیدی؟ راهمان 
پردست‌انداز است. تا کاملً نزدیک نشده‌ایم» تیراندازی نکن.» 

«تزدیک به چی ؟) 

اما سارا صدای او را تشتید. دسته گاز موتور را چرخاند و موتور با سرعت 
به سوی علفزار پیش تاخت و به تعقیب رپتور پرداخت. کلی یک دست خود را 
دور کمر سارا حلقه کرده بود و سعی می‌کر د خود را نگه دارد. 


جیپ درود دست‌انداژی افتاد وگل ولای به اطراف پاشید. لراین که د«ستشص 
را به کنار صندلی گرفته بودء گفت: «اینقدر دست‌انداز نداشت. بهتر است یک 
کمی بواش تر -» 

تورن گفت: «فکرش را هم نکن. اگر او را گم کنیم» کارش ساخته است. ما 
نمی دانیم لانه ریتورها کحاست. توی این جنگل ابو و شب!...) 

جلوتر از آنان؛ رپتورها داشتند از گذرگاه خارح می‌شدند و به میان بوته‌زار 
می‌رفتند. قفس نایدید شده بود. تورن بوته‌زار را درست نمی‌دید. اما به نظر 
می‌رسید که سرازیری تیه‌ای باشد که با شیبی بسیار تند به پایین می‌رود. 

لواین گفت: «نمی‌توانی پایین بروی. خیلی سراشیب اسمت.) 

تورن گفت: «چاره‌ای ندارم.» 

#دیوانگی نکن. واقعیت را قبوك کن. ما بسرک را از دست داده‌ايم داک. 
خیلی دردنای است. اما او و اژ دسیت داده‌ایم.» 
نشده بود. ما هم نباید از نجات او مأیوس بشویم.؛ 

تورن فرمان جیپ را چرخاند و آن را به لب تبه راند. ماشین به طرف پابین 


۴۳۸۰ دنیای کمشده 


سرازیر شد. سرعت گرفت و از سراشیبی تند پایین رفت. 
لواین فریاد کشید: «تو همه ما را به کشتن می‌دهی!» 
«خودت را محکم بگیرا» 
جیپ در حالی که بالا و پایین می‌برید به سرعت در سراشیبی به درون 


تاریکی رفت. 


«در چند ناجیه همزمان نظم فرو می‌پاشد. 
بقای افراد و گروه‌ها اکنون بعید می‌نماید.» 


ان لکم 


موتورسیکلت به سرعت بر روی جمنزار به پیش می‌تاخت. کلی با یک دست 
کمر سارا: و با دست دیگر تفنگ را گرفنه برد. تفنگ سنگینی بود؛ و دستش 
داشت خسته می‌شد. موتورسیکلت بر رری زمین ناهموار بالا و پایین 
می‌برید. باد: موهایش را در اطراف صورت پرپشان کرده برد. 

سارا فریاد کشید: «محکم بنشین!! 

ماه از زیر ابر بیرون آمده بود و علف‌های روبه‌رویشان در نور مهتاب؛ 
تلالوبی نقره فام داشتند. ربتور چهل متر جلوتر از آنان بوده و نور چراغ 
موتورسیکلت بر روی ار افتاده بود. عر لحظه به جانور نزدیک‌تر می‌شدند. 
کلی جانور دیگری را بر روی چمزار ندید, فقط گله آپاتوساروس‌ها در 
دوردست دیده می‌شدند, 

به رپتور نزدیک‌تر شدند. جانور دمش را صاف روی هوا گرفته بود و فرز و 
چابک لای علف‌های بلند می‌دوید. هنگامی که به موازات جانور رسیدند 
سارا موتور را به سمت راست هدایت کرد. پازهم به او نزدیک‌تر شدند. سارا 
به عقب خم شد و در گوش کلی فرباد کشید؛ «حاضر باش» 

«باید چه کار کنم؟» 

به موازات رپثور و تزدیک به دم او جلو میرفتند. سارا به سرعت موتور 
اضافه کر د؛ از کنار پاهای او کذ شتند و به تزدیک سر ریتور رسیدنذ. 


ها 


سارا قریاد کشید: «گردنش را! گردنش را هدف بگیر!» 


۸۲ دنیاتی گمشده 

«کجا؟» 

«هر جا شدا! گردن!» 

یا با دستپاچگی تفنگ را بالا آورد. «الان؟» 

!| صبر کن! صبر کن!» 

رپتور از تزدیک شدن موتورسیکلت و حشتزد» شد. و بر سرعتش افزود. 

کلی سعی می‌کرد ضامن را پیدا کند. تفنگ بالا و پایین می‌رفت. همه چیز 
بالا و پایین می‌برید. انگشتانش ضامن را لمس کرد تفنگ بالا و پابین رفت و 
انگشت ار از روی ضامن لغزید. دوباره انگشتش را به جلو برد. می‌باید از هر 
دو دست خود استفاده می‌کرد؛ و معنایش این بود که باید دستش را از کمر 
۳ 

سارا قریاد کشید: «حاضر باش ( 

«ولی نمی‌توانم -! 

«حالا! بزن! بزن!» 

سارا موتور را به طرف رپتور منحرف کرد. حالا فقط یک متر با او فاصله 
داشتند. کلی بوی جانور را حس می‌کرد. ربتور سرش را چرخاند و به آنان 
غرید. کلی شلیک کرد. تفنگ لکد زد و هقّب آمد. دوباره کمر سارا را چسیبد. 
رپئور به دوبدن ادامه داد. 

«چی شد؟» 

«خطا رفت!» 

کی تارتین امسرفن را کات دای سارا فترباة کشید: سیم «ییبع! 
می‌ترانی آن را بزتی! نز دیک‌تر می‌شوم» 

سارا دوباره موئور را به طرف ریتور جرخاند و نزدیک‌تر شد. اما این پار 
اوضاع قرق کرد: به محض اینکه به کنار رپتور رسیدنده جانور به آنان حمله 
کرد؛ و سرش را به آنان کوبید. سارا فریادی کشید و موتور را چرخاند و از او 
فاصله اک یز سارا با فریاد رت «حرامزاده باهوشی است. مگرنه! دیگر 


فرصت نمی دهد !» 


دنیای کمشده ۳۸۵ 


ریتور چند لحظه‌ای آنان را تعقیب کرد سپس ناگهان چرخید» تغییر جهت 
داد و از آنان دور شد. 

کلی فریاد کشید: «دارد می‌رود طرف رودخانه!» 

سارا به سرعت موتور افزود: موتورسیکلت به جلو خیز برداشت. 
«گودیش چقدر است؟» 
کلی جراب نداد, 

«گودیش چقدر است؟» 

کلی فریاد کشید: «نمی‌دائم!» سعی داشت به خاطر بیاورد ربتورها موقع 
گذشتن از رودخانه تا کجایشان در آب بود. به بادش آمد که آذ‌ها شتا 
می‌کردند. و معنایش ان بود که عمق رودخائه دست‌کم - 

سارا فرباد کشید: «یک متر می شر د؟» 

بله!۵ 

«فایده ندارد!) 

اکتون ده متر عقب‌تر از ریتور بودند و لحظه به لحظه هم فاصله‌شان بیشتر 
می‌شد. جانور وارد منطقه‌ای پر از سرخس شد. برگ‌های خشن سرخس‌ها 
بدنشان را خراشید. زب ناهمهار بود و مرتررسیکلت بر روی دست‌انداژها 
بالا و پایین می‌بربد. سارا فرپاد کشید: «لمی‌بیتمش! محکم بنشین!» به طرف 
چپ پیچید و از رپترر دور شد و به طرف رودخانه رفت. رپتور لای علف‌ها 
گم شد. 

کلی فریاد کشید: «داری چه کار می‌کنی ؟؛ 

«باید راعش را ببندیم!» 

دسته‌ای پرنده جیخ‌کشان جلوی آن‌ها به آسمان پربدند. سارا به میا 
پرتدگان راند و کلی سرش را دزدید. نفنگ تکانی خورد و صدای خفه‌ای 
شاه 

سارا فریاد کتبد: «مراظب باض !» 


اچمی شد ؟) 


۳۸۶ دنیای گمنمده 


اتیر در رفت!» 

«چند تا تبر دیگر دارم؟» 

«دوتای دیگر! آن‌ها را هدر نده!» 

رودخانه روبه‌رویشان بود و در زیر نور مهتاب می‌درخشید. با سرعت از 
میان علف‌ها بیرون آمدند و به کرانه گل آلرد رودخانه رفتند. سارا به سر عت 
دور زد. موتورسیکلت روی گل لبز خورد و به جلو پرید. کلی افتاد و به میان 
گ ل سرد غاتید» سارا هم محکم روی او افتاد. سار می‌درنگ از جا پرید, به 
طرف موتورسیکلت دوید و فریاد کشید: «بیا!» 

کلی گیج و منگ به دبال او دوبد. تقنگ, غرق کل شده بود. سارا سوار 
هو تور سکلت شاه بوداو کاو بی داد و و به او اشاره » می‌کرد که عجله کند. کلی 
پشت موتور پرید» و سارا بر رری ساحل رودخاته حرکت کرد. 

ریتو, بیست متر جلوتر از آنان بود و به آب نزدیک می‌شد. «دارد قرار 
می‌کند.» 


جیپ تورد» مهار گسبخته از تبه بایین می‌رفت. سرخس‌های بلند پر شید 
0 ۱ و و 
تند تیه :| احساس می‌کر دند. جیپ ا 0 ید و یگوری شروع به شر خور دن کر 
لواين جیغ کشید. 
برگرداند. نیش ترمزی زد» جیپ چرخید» سر ماشین به طرف سرازسری 
برگشت و به سرعت پایین رفت. در میان سرخس‌هاء زمین سنگلاخ و عاری از 
گیاه را دید که قلوه سنگ‌های بزرگ از میان آن سربیرون آورده بودند. ریتورها 
از روی تخته سنگ‌هابه سرعت جلو می‌رفتند. اما اگر به طرف چپ 
می ر فت سه 

لواین فریاد کشبد: هنه! نه!» 

تورن داد کشید: «محکم بندث بنشین» و فرمان را چرخاند. جیپ سرخورد و به 


«یای گمشده ۴۸۷ 


پایین لغزید. به اولین ردیف تخته سنگ‌ها خوردند؛ یکی از چراغ‌های جلوی 
ماشین خرد شد. جیپ دوباره سر خورد و به تخته‌سنگی دیگر خورد. تورن 
فکر کرد گیربکس و دیفرانسیال داغان شد اما ماشین به حرکت خود ادامه 
داد و یکوری از تپه پایین و به طرف چپ رفت. چراغ دوم به شاخ درختی 
برخورد کرد و شکست. در تاریکی و در میان ردیفت دیگری از سرخ‌هاه 
پایین رفتند و ناگهان به روی زمین صاف و مسطح فرود آمدند. 

چرخ‌های ماشین بر روی خاک نرم بکسوات کرد. 

تورن جیپ را متوقف کرد. 

سکوت. 


از پنجره به بیرون نگاه کردند و سعی کردند ببینند کجا هستند. اما 


اطرافشان بسیار تاریک بود و به سختی می‌شد جابی را دید. ظاهرا در ته 
آبکند عمیقی بودند و شاخ و برگ گسترده درختان بر بالای سرشان قرار 
داشت, 

لواین گفت: «لابه‌های آبرفتی, باید کف یک مسیل باشیم.» 
رپتورها در میان بستر مسیل به جلو می‌تاختند. و در دو طرف مسیل 
دیواره‌هابی از تخنه ستگ‌ها دیده می‌شد. اما ستر مسیل ماسه‌ای بود و 
پهتایش به انداژه‌ای بود که ماشین بتواند از آن عبور کند. تورن به دنبال 
ریتررها رفت. 

لواین گفت: «می‌دانی این جا کجاست؟» 
تورد پاسخ داد: «نه.» ۱ 

جیپ جلوتر رفت. مسیل پهن‌تر شد و به حوضه آبریز مسطحی منتهی شد 
که در دو طرف آذ درختانی دبده می‌شدند. تور مهتاب این‌جا و آن‌جا بر زمین 
تاییده بود. اکنون راحت‌تر می‌شد دید. 

اما ریتررها نایدید شده بودند. تررد چیپ را متوقف کرد و شیشه بتجره را 
پایین کشید و گوش داد. صدای فش‌فشس و غرش ریتورها را شنید. صدا ظاهراً 


۴۳۸۸ دنیای کتده 

ورن جیپ را به حرکت در آورد و از مسیل بیرون رفت. و در عیان 
سرخس‌ها و تک درشتان نخل جلو رفت. لواین گفت: «به نظر تو بعد از عبور 
از آن تیه شیب‌داره پسرک هنوز زئده است؟ه 

تورد گفت: «نمی‌دانم. نمی‌توانم حدس بزنم.» 

تورن استه به جلو راند. به محوطه بی درختی رسیدند که سرخس‌های 
آن لگدمال شل ة بو دنل در فراسوی آستیت محوطه: ساحل رودخانه دیده 
می‌شد. مهتاب بر روی آب منعکس شده بود. بی آنکه خودتان بداننده 
دوباره به کتار رودخانه رسیده بودند. 

اما آنچه بیشتر توجهشان را جلب کرد خود محوطة بی‌درخت بود. در 
مان محوطه گسترده چشمتان به چندین اسکلت رنگ باخته آیاتوساروس 
مهتاب می‌درخشید. لاشه نیم خورده عظبم و تیره‌ای به پهلو در وسط محوطه 
افتاده بود. ابری از مگس وزوزکنان به دور آن می‌چرخید. 

تورن گقت: «أین جا چیه یه قبرستان است.» 

لواین پاسخ داد: «بله» اما قبررستان نیست.» 
ادی بر سر و کول هم می‌پریدند. در طرف دیگر محوطه سه خاکریز کوتاه را 
دیدند. دیواره خا کریزها در چندین لقعله فرو ریخته بود. درون لائه‌ها؛ پوسته 
تخم‌های شکسته دیده می‌شد. بری تحفن فساد و گندیدگی فضا را پر کرده 
بو د. 

لواين که به جلو خم شده بود و نگاه می‌کرد. گفت: «این‌جا لانة 


اپیدایش کردید؟ لانه را بیدا کر دید؟» 


دنبای کمنده ۳۸۹ 


بی‌سیم خش‌خش کرد. لواین, گفت: «بله. گمان می‌کنم.» 
ملکم گفت: «توصیف کن.» 


لواین آهسته سخن هی گفت. مشخصات را گزارش می‌کرد و ابعاد و اندازه‌ها 
را تخمین می‌زد. لانه ولاسیرپتورها به نطر او درهم ريخته و شلوغ» 9 
نشده» و بد ساخت آمد. تعجب کرده بود زیرا لانُ دایناسورها معمولا نظم و 
ترتیب خاصی داشت. لواین بارها و بارها لاته‌های آن‌ها را در 0 
موتانا گرفته تا مفولستات دیده بود. تخم‌ها مرتب و منظم در دوایر هم مرکزی 
در مپان لانه قرار داشتند. اغلب در یک لانه» بیش از سی تخم وجود داشت؛ 
که تشانگر این بود که چندین ماده مشترکاً از لانه‌ای استفاده می‌کنند. معمو لا 
فسیل‌های حیوانات بالغ در نزدیک لانه‌ها دیده می‌شد؛ و این امر بیانگر آن 
بود که دایناسورها به طور اشتراکی و جمعی از تخم‌ها تگهداری و مواظبت 
می‌نمایند. حتی در چند محل حفاری شده به سادگی می‌شد نحوه تقیم 
فضا و استفاده از محوطه لائه را احاس کرد و تجسم کرد که دایناسورهای 
بالغ چگونه با احتیاط به دور لانه راه می‌رفتند تا مزاحم تخم‌های در حال رشد 
نشوند. این نظام دقیق و قانونمتد» مشابه اخلاف برنده آن‌هابود که 
جفت‌گیری و لانه‌سازی آن‌ها از نظام خاص و بسیار دفبقی برخوردار بود. 
اما رفتار ولاسیرپتورها بسیار متفاوت بود. بی‌نظمی و آشتگی در 
صحه‌ای که جلوی روی او بود؛ حکمترما بود: لانه‌های بدشکل, والدین 
ستیزه گر تعداد کم نوزاد و جانور جوان. تخم‌های ترک خورده و شکسته و 
دبرارهای فرو ربخته لانه‌ها که بزرگ‌ترها آن‌ها را زیر پا له کرده بودند. لواین 
استخوان‌های کرچکی را دید که در اطراف لانه‌ها پراکنده شده بود. و حدس 
زد که می‌بایست بفاپای نوزادان باشند. هیچ نرزاد زنده‌ای در محوطه دیده 
نمی‌شد. سه جاتور جوان درون محوطه بودند؛ اما اپن ریتررهای جوان مجیور 
شده بودند روی بای خود بایستند و به خود متکی شونده وبا وجود 
خردسالی» آثار زخم‌های متعددی بر روی بدتشان دیده می‌شد. رپتورهای 


۳۹۰ دنیای گمشده 
چوان لاغر بودند و آثار سوءتغذیه در آن‌ها مشهود بود. آن‌ها محتاطانه دور 
لاشه جمع شده بودند و هر گاه یکی از بزرگ‌ترها به آتان می‌غرید» عقب 

ملکم پرسید: «آپاتوساروس‌ها چی؟ لاشه‌ها؟؛ 

لواین شمرد. جمعاً چهار تا بودند؛ در مراحل مختلف فساد و تجزیه. 

ملکم گفت: «باید به سارا بگوبی.) 

اما مسئلة دیگری ذهن لواين را به خود مشغول کرده بود: لواین در این 
فکر بود که اين لاشه‌های گندیده چگونه به ایس محل آمده‌اند. آن‌ها پرحسب 
تصادف در این محل نمرده پودند. مطمثاً همه حیوانات از این لانه دوری 
می‌کردند. آن‌ها به این محل» جذب نشده و به دام نیفتاده بودند. و بزرگ‌تر از 
آن بودند که بشود آن‌ها را به اين مکان حمل کرد. پس چگونه به اینجا آمده 
بودند؟ جیزی پس ذهنش را قلقلک می‌داد: یک چیز بسیار بدیهی که - 

ملکم گفت: «آربی را هم آوردند؟» 

لواین گفت: «بلی او را آوردند.» 

لواین به لانه خیره شد و سعی کرد یادش بیاید. آنگاه تورن سقلمه‌ای به او 
زد و بادست اشاره کرد. «ففس انجاست» لواین در انتهای محوطه 
بی‌درخت» لای سرخس‌ها فشس را دید که بر روی زمین افتاده و میله‌های 
آلومینیومی آن برق می‌زند اما آربی را نمی دید. 

لراین گفت: «آن طرف محوطه است.» 

رپتورها اعتنایی به قفس نداشتند و هنوز هم بر سر لاشه ادی با هم نزاع 
می‌کردند. تورن تفنگ لیندسترات را برداشت و درون مخزن آن را نگاه کرد. 
شش پیکان درون مخزن بود. تورن گفت؛ «کافی نیست. و مخزن تفنگ زا 
بست. حداقل ده ریتور درون محوطه بودند. 

لواین روی صندلی عقب را گت و کوله‌پشتی خود را که کف جیپ افناده 
بود؛ پیدا کرد. کوله پشتی را گشود و استوانهٌ نقره‌ای کوچکی را که به اندازه 
شيشه نوشابه بوده بیرون آورد. روی استوانه علامت جمجمه و دو استخوان 


ختای کشوه ۴۳۹۱ 


متفاطع روی آن چاپ شده بود. زیر آن نوشته شده بود: احتیاط سمی 
متاکولاین ! (میوا کیوربرم ؟). 

تورن پرسید؛ «اين چیه؟» 

یک معجون است که در لس‌آلاموس ۲ درست کرده‌اند. یک‌جور 
خنثی‌کتندهُ غیرکشنده معطقه‌ای است. یک نوع آنزيم را که بر روی اعصاب اثر 
می‌گذارد: پخش می‌کند و هر موجود زنده‌ای را به مدت سه دقیقه فلج 
می‌کند. ریتورها را کله پا خواهد کرد.! 

تورن گفت: «یسرک چی می‌شود؟ نمی‌توانیم از این استفاده کنیم. او هم 
فلج می شود.ا 

لواین با دست نشان داد. «اگر قوطی را در طرف راست قمس بیندازيم: 
جریان هوا گاز را از طرف او به سمت ریتورها خواهد برد.» 

تورن گفت: «شاید هم نبرد. پسرک بد جوری زخمی شده.» 

لواین سری به تأیید تکان داد و فرطی اسنوانه‌ای را درون کوله‌پشتی 
گذاشت. سپس به رپتورها خیره شد و گفت: «خب. حالا چه کار کنیم؟» 

تورن نگاهی به قفس آلومینیومی که پشت سرخس‌ها بوده انداخت. آنگاه 
چیزی را دید که باعث شد روی صندلی نیم خیز شود: ففس کمی تکان خورد؛ 
میله‌ها زیر نور مهتاب جابه‌جأ شدند. 

لواین گفت: «آن را دیدی؟» 

تورن گفت: «می‌روم پسرک را از آنجا نجات می‌دهم.» 

لواين گفت: «آخر چه جوری؟» 

تورن گقت: «به روش فدیمی.» 


و از جیب پیاده شلد . 


سارا دستة گاز را چرخاند و موتورسیکلت با سرعت بر روی کرانه گلی 
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۳۹۲ دئای کمنده 


رودخانه به جلو رفت. رپتور درست مقابلشان بود و با سرعت به طرف 


رودخانه می‌آمد. 

کلی فرباد کشید: «برو! برو!» 

ریتور آنان را دید مسیرش را تغییر داد و به طور مورب به سمت 
رودخانه رفت. جانور سعی می‌کرد فاصله‌اش را با آنان زیادتر کند» اما اینک 
موتور سریع‌تر به روی زهین مسطح کنار روخانه حرکت می‌کرد. به کنار رپتور 
زسیدند و راه ار را سد گردنده و سپس سارا از ساحل رودخانه فاصله گرفت و 
شد و از رودخانه دور شد. 

کلی فریاد کشپد: «سوفق شدی!» 

سارا سرعتش را بیشتر کرد. کم‌کم به ربتور تزدیک می‌شد. ظاهرا رپتور از 
رفتن به سوی رودخانه منصرف شده بود؛ و اکنون بدون هیچ برنامه‌ای بر 
روی علفزار می‌دوید و سعی می‌کرد فرار کند. و آنان آرام و یکنواخت هر 
لحظه به او نزدیک‌تر می‌شدند. کلی به هیجان آمده بود. سعی کرد گل روی 
تفتگ را پاک کتد و دوباره آماده تیراندازی شود. 

سارا فریاد کنید: «لعتتی !» 

«حی ضده؟1 

«نگاه کن » 

کلی به جلو خم شد و از کتار شانه سارا به حجلو خیره شد. درست در 
روبه‌رویشان گله آباتوساروس‌ها را دبد. با اولین جانور فقط پنجاه متر فاصله 
داشتتد. آپاتوساروس‌ها نعره کشیدند و وحشنزده به دور خود چرخیدند. بدن 
آن‌ها زیر نور مهتاب به رنگ خاکستری مایل به سبز دیده می‌شد. 

رپتور» مثل برق و باد به سوی گله می‌رفت. 
اضافه کرد و نزدیک‌تر شد. «حالا بژنش! بزن!ه 

کلي هدف گرفت و شلیک کرد. نفنگ لکد زد. اما ریترر به دویدن ادامه 


دیئی‌گنشده .اااااااااا ۳4۳ 

داد. 

«خطا رفت!4 

در روبه‌رو: آپاتوساروس‌ها داشتند می‌چرخیدند. پاهای بزرگشان بر روی 
زمین کوبیده می‌شد, دم‌های سنگین آن‌ها هوا را شسلاق می‌زد و به چپ و 
راست می‌رفت. اما گنده‌تر از آن بودند که از سر راه آنان کنار بروتد. ریتور با 
سرعت به پیش می‌تاخت و مستقیم به طرف آپاتوساروس‌ها می‌رفت. 

کلی فریاد کشید: «چه کار می‌کی ۱۴ 

سارا گفت: «چار دیگری نداریم!» سارا به موازات رپتور رسید؛ و هر دو 
وارد سایه شدند و از زیر شکم اولین جانور گذشتند. کلی یک لحظه. قوس 
شکم آپاتوساروس را دید که یک متر بالاتر از سر او بود. پاهای جانور که به 
کلفتی تنه درخت بود بر زمین کویبده می‌شد و می‌چرخبد. 

رتور به فرار ادامه داد و از لای یاهای در حال حرکت آپانوساروس‌ها به 
سرعت گذشت. سارا سربع ویراژ داد و به دنبال او رفت. بالای سرشان؛ 
جانوران نمره کشیدند و چرخیدند و دوباره نعره کشیدند. زیر شکم دیگری 
رسیدنده و دوباره به زیر مهتاب بازگشتند» و دوباره سایه‌ای دیگر. اکنون در 
وسط گله بودند. درست مثل این بود که در میان جنگلی از درختان متحرک 
باشند. 

درست در رویه‌رویشان؛ پایی محکم به زمین فرود آمد بنگ و زمین به 
لرزه افتاد. سارا به چپ پیچید. موتور بالا و پایین پرید و به بدن جانور ساییده 
شدند. سارا فریاد کشید: «محکم بنتین!» و دوباره ویراژ داد و به دنیال ریتور 
رفت. بالای سرشان, آپاتوساروس‌ها نعره می‌کشیدند و می‌جنبدند. رپتور 
جا خالی داد و برگشت و از پشست گله خارح شد. 

ساراگفت: «کنافت!؛ و به سرعت دور ژد. دمی شللاق‌زنان به پابین چر خید 
و کم‌مانده بود به آنال برخورد کند. بمد آنان هم از میان یاهای آپاتوساروس‌ها 
گذشتند و دوباره به تعقیب ریتور پرداختند. 


موتورسیکلت با سر عت بر روی شفزار به پیش مي تاخت. 


۳۹۴ دنیای گمشده 

سارا فریاد کشید: «آخرین شائس! باید بزنی!» 

کلی تفنگ را بالا آورد. سارا تند و بی‌امان می‌راند؛ و به رپتور فراری 
تزدیک مي‌شد. جانور سرش را چرخاند نا با سر به او ضریبه بزند, اما سارا 
کنار نکشید و با مشت» محکم به سر او کویید. «حالا!» 

کلی لولهٌ تفنگ را به گردن جانور قشار داد و ماشه را کشید. تفنگ لگد 
محکمی زدو به شکمش خورد. 

رپتور به فرار ادامه داد. 

کلی فریاد کر د: «نه! نه!» 

ر آنگاه ناگهان رپتور کله معلق شد و بر روی زمین غلتید. سارا موتور را 
کنار کشید و ایستاد. رپتور در پنج‌متری آنان بر روی علف‌ها دست و پا می‌زد؛ 
جیغ می‌کشید و خرخر می‌کرد. مسپس ساکت شد. 

سارا تفنگ را گرفت و خزانه آن را گشود. کلی دید که پنج پیکان دیگر 
درون خزانه تقنگ هست. 

کلی گفت: «فکر می‌کردم آخرین گلوله است.» 

سارا گفت: «دروغ گفتم. همین جا منتظر بمان.» 

کلی کنار موتور ماند و سارا با احتیاط در میان علف‌ها پیش‌رفت. سارا تبر 
دیگری به رپتور زد؛ و سپس چند لحظه‌ای صبر کرد. سپس بر روی جانور خم 
شمل, 

هنگامی که به طرف موتورسیکلت برگشت. کلید را در دست داشت. 


در لانه: رپتورها هنوز هم در گوشه‌ای به پاره‌پاره کردن لاشه سرگرم بودنده اما 
از خشونت رفتارشان کاسته شده بود: بعضی از آذ‌ها از لاشه کناره می‌گرفتند: 
و در حالی که با پنچه‌های خمیدهُ خود. بوزه و آرواره‌هایشان را پاک 
می‌کر دند. آرام آرام به طرف وسط محوطه می‌رفتند. 

تررن به روی صندلی عقب رفت» چادر برزنتی جیپ را کنار زد ر تفنگ را 
که به دست گرفته بود؛ بررسی کرد. 


دنیای گمشده ۵ 


1۱۳ توردن دستش را 
به میلهُ سقف گرفت و جای پایش را مسکم کرد. سپس به لواین رو کرد. 

#بر و!» 

جیپ با سرعت به میان محوطه بی‌درخت رفت. ریتورهایی که کبار لاشه 
بودند» سر بلند کردند و حیرتزده به مزاحمی که به حریم آن‌ها تجاوز کرده 
بود. خیره شدند. اما در این هنگای جیپ از وسط محوطه کذشته بود و از کنار 
اسکلت‌های عظیم و دنده‌های پهنی که برفراز سرشان بود» عبور می‌کرد. 
سپس لواین جیپ را به سمت چپ راند و کنار قفس آلومینیومی ابستاد. تورن 
پایین پرید و دو دستی ففس را گرفت. در تاریکی نمی‌توانست بپیند 
آسیب‌دیدگی آولون در چه حد است. پسرک با صورت بر روی کف قفس 
افتاد» بود. لواين از ماشین پایین رفت. تورن فریاد کشید که به درون ماشین 
برگردد: و قفس را بلند کرد و به عقب چیپ انداخت: و خودش هم به دنبال 
ققس به درون جیپ پرید و کنار قفس نشست. لواین ماشین را تری دنده 
گذاشت. پنست‌سر آنان. ریتورها نمره کشیدند و از میان اسکلت‌ها به سویشان 
پورش بردند. آنان با سرعتی حیرت آور از مان محوطه گذشتند. 

لواین تازه پایش را بر روی پدال گاز فشار داده برده که تزدیک‌ترین رپترر 
هواس یوش اي درد نوتاه دایز بجاو تررتی جب 
قلاب کرد. جانور فثن‌قشی کرد و به پشت جیپ آویزان ماند. 

لواین گا ز داد و جیپ غرش‌کنان از محوطهة بی درخت بیرون رفت. 


در تاریکی» ملکم دوباره به درون روباهای مرفین فرو غلتید. نقش‌ها و 
تصویرها نرم و سبک در جلوی جشمانش می‌رفصیدند و موج می‌زدند: 
منظرهای برازش و شایستگی» تصویرهای چند رنگ کامپیوتری که چگونگی 
تکامل را تقسیر مي‌کرد. در اپن دنبای ریاضی؛ قله‌ها و دره‌های منحنی‌ها و 
نمودارها» جوامع ارگانیسم‌ها از قاه‌ها صعود می‌کودند و یا بر سراشیب 

منحنی ها به پایین مي لغز بدند و به ی ی ی 


استو کافمن " و همکارانش نشان داده بودند که ارگانیسم‌های پیشرفته. دچار 
محدردیت‌های درونی پیچیده‌ای هستند که آن‌ها را بیشتر مستعد بازماندن از 
صعود و دستیابی به حدمطلوب" برازش و شایستگی می‌کند و باعث 
می‌گردد که به عمق دره‌ها سقوط کنند. در عين حال مخلوقات پیچیده. خود؛ 
برگزیده تکامل هستند. چرا که مخلوقات بیچیده قادر بوده‌اند خود خواسنه و 
مستقل خود را سازگار کنند. با ابزارها» با آموزش, با اشتراک مساعی. 

اما چانوران یچیده برای دست‌یافتن به چنین انعطاف رفتاری» تاوانی نیز 
پرداختند - آن‌ها یک وابستگی را با ژاتشکن دیگری تاخت زدند, دیگر 
لزومی نداشت برای سازگار شدن جسم خود را تفییر دهنده چرا که اینک 
سازگای آن‌ها رفتاری بود و جامعه آن را ایجاب کرده بود. چتین رفتاری نیاز به 
آموختن داشت. به تعبیری» در میان حیوانات برتر» سازگاری‌های برازش و 
شایستگی. دیگر توسط 0۷۸ به سل بعدی متتقل نمی‌شد. اکنون آموزش 
این وظیفه را به عهده گرفته بود. شامپانزه‌ها به بچه‌های خود می‌آموختند که 
برای شکار موربانه. چگونه از ترکه درخت استفاده کنند. چسین اعمالی 
دست‌کم مستلزم مبادی اولیهُ فرهنگ و زندگی اجسماعی سازمان یافته 
می‌باشد. اما حیواناتی که دور از جامعه و در انزوا: جدا از والدین و بدون 
سرعشق و راهنما پرورتن می‌پابند؛ کمتر کارآمد هسند. حیواتات باغ‌وحش؛ 
اغلب قادر به مراقبت از فرزندان خود نستند. زیرا هرگز چگونگی نگهداری 
و مراقبت از فرژند را ندیده‌اند, به نوزادانشان اغتنایی ندارند. و حتی گاهی بر 
روی آن‌ها می‌غلتند و خردشان می‌کنند» يا به سادگی حوصله‌شات از دست 
آن‌ها سر می‌رود و آن‌ها را می‌کشند. 

ولاسیرپتورها از باهوش‌ترین و در عین حال درنده‌خوترین دابناسورها 
بودند. هر در ویژگی مستلزم کنترل رفتاری بود. مپلیون‌ها سال پیش در 
دنیای ژوراسیک, رفتار آن‌ها را سازمان و روابط گروهی جامعه به آنان دیکته 


هنهک تفاي باه 1 
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دنیای کمشده ۴۳۹۷ 


می‌کرد و این از تسلی به تسل دیگر منتقل شده بود. ژن‌ها توانایی و قابلیت 
ابجاد چنین الگوهای رفتاریی را کنترل می‌کردند؛ اما در چگونگی الگوهای 
رفتاری دخالتی نداشتند. سازگاری رفتاری نوعی اخلاق بوده و رفتاری بود که 
طی تسل‌ها تکامل یافته بود چون موفق تشخیص داده شده بود -رفتاری که به 
اعضای گونه‌های حیاتی امکان می‌داد که باهم اشتراک مساعی کنند» زندگی 
کنند» شکار کنند و فرزندانشان را پرورش دهند. 

اما در این جزیره؛ ولاسیرپتورها در آزمایشگاه‌های ژنتیک از نو خلق شده 
بودند. و گرچه حسم آن‌ها از نظر ژنتیکی ساخته و پرداخته شده بوده اما 
رفتارشان چنین نبود. این رپتورهای نوساخته؛ بی آتکه حیواتی پیرتر بسرای 
راهنمایی و نشان دادن رفتار شابسته یک ریتور به آذ‌ها وجود داشته باشد. پا 
به این دنیا گذارده بودند. آن‌ها خودمختار بودند و به حال خود رها شده بودند 
و دقیقاً هم همیر‌گونه رفتار می‌کردند - در جامعه‌ای بی‌سازمان. بی‌قانون و 
عاری از هرگونه همکاری. آن‌ها در دنیایی می‌زیستند که هیچ نظارتی بر آن‌ها 
اعمال نمی‌شد و هر جانوری فقط به فکر خویش بود و برای خود زندگی 
می‌کرد؛ و در اين دنیاه شربرترین و خبیث‌ترین‌ها موفق به ادامه زندگی 
می‌شدند و بقیه از بین می‌رفتند. 


جیپ سرعت گرفت و بر روی دست‌انداژها بالا و پایین پرید. تورن میله‌ها را 
گرفت تا بیرون نيقتد. به پشت سرش نگاه کرد و دید که ریتور همچنان به 
پوشش برزتی جیپ آویزان مانده و در هوا پچ و تاب می‌خورد. رپتور آن را 
رها تمی‌کرد. لواین بر روی کرانة گلی رودخاله رائد و به سمت راست پیچید و 
در حاشية رودخاته جلو رفت. رپتور با سماجت و سرسختی به برزتت آوبخته 
نو د2. 

درست در روبه‌رویشان لواین اسکلت دیگری را بر روی گل‌ها دید. یک 
اسکلت دیگر؟ چرا همه اسکلت‌ها ان جا بودند؟ اما اکنون زمان این فکرها 
نبود -به سرعت جلو رفت و از زیر دنده‌های اسکلت گذشت. جیپ چراغ 


۳۹۸ دای کمسده 


نداشت., لواین به جلر خم شده بود و در نور مهتاب به دقت جلویش را نگاه 
می‌کرد و مواظب بود با مانعی تصادف نکند. 

در پنشت جیپ. رپتور خیزی به جلو برداشت» برزنت را رها کرد و 
دندان‌هایش را به میله‌های ققس گیر داده و شروع به کشیدن قفس کرد تا آن را 
از پشت جیپ پایین بکشد. تورن از جا جست ر انتهای ققس را محکم گرفت. 
ففس چرخید و تورن به پشت غلتید. تورن همچنان قفس رابه سوی خود 
می‌کشید و ریتور هم از سوی مخالف ققس را می‌کشید. تورن دبد که این 
مبارزه کم‌کم دارد به سود رپترر خأتمه می‌یابد. باهایش را به صندلی عقب 
حلقه کرد و سمی کرد مقاومت کند. رینور غرید و تورن خشم جانور را 
احساس کرد. رپتور از استمال از دست دادن طعمه‌اش به سر حد چنون 
رسیله بود. 

لواین فرباد کشید: «بگیرا» و تفنگ را به طرف تورن دراز کرد. تورن به 
پشت افتاده بود و فقس را با هر دو دست گرفت برد. نمی‌توانست تفنگ را 
بگیرد. لواین نگاهی به پشست سرش اند اخت و متو جه وضعیت او شد. به آیینه 
نگاه کرد. بقيهٌ رپتورها غران و زوزه کشان هنوز هم در تعقیب آنان بودند. او 
تمی‌توانست از سرعت جیپ بکاهد, تورن هم نسی‌توانست قفس را رها کند, 
لواین در حالی که به سرعت می‌راند: بر روی صندلی چرخید و تقنگ را به 
سمت عقب نشانه گرفت. سعی کرد تفتگ رابه طرف ریتور برگرداند. 
می‌دانست اگر تورن پا آربی را اتفاقی هدف فرار دهد چه اتفاقی خواهد 
افتاد. 

تورن فریاد کشید: «مواطب باش! سواظطب باش !4 

لواین ضامن را آزاد کرد و تفنگ را مستقیم به طرف رپتور تشانه گرفت. 
رپترر همچنان مبله‌های ققس را به دندان ُرفته بود و رها نمی‌کرد. جانور 
نگاهی به تفنگ انداخت و با حرکت سریع لوله را به دهان گرفت. و تفگ را 
به سوی خود کشید. لراین شلیک کرد. 

چشمان رپتور از تعجب گرد شد. پیکان به ته حلق ار فرو رفته بود. جانور 


دنیای گمشده ۴۳۹۹ 


ناله‌ای از بیخ گلو سر داد و به حال تشتح افتاد و از پشت جیپ به پایین غلتید - 
و در حالی که می‌افناد؛ تفنگ را از دست لواین بیرود کشید. 

تورن به سرعت روی زانوانش چرخید و قفس را به درون جیپ کنسید. 
نگاهی به درون قفس انداخت. اما نترانست بفهمد آربی تا چه حد آسیب 
دیده. به پشت سرشان نگاه کرد. رپنورها هنوز هم آنان را تعفیب می‌کردنده 
اما اکنون حدود بیست متر فاصله داشتند. و هر لحظه عقب‌تر می‌افتادند, 

بی سیم خش خشی کرد. «داک.» تورد صدای سارا را شناخت. 

«بله سارا.» 

«کجا هستید ؟» 

تررن گفت: «مسیر رودخانه را نعقیب می‌کنیم.» 

اکنون ابرهای طوفانی کنار رفته بودند و مهتاب همه‌جا را روشن کرده بود. 
پشت سر او» رتورها هنوز هم جیپ را تعقیب می‌کردند. اما هر چه زمان 
می‌گذشت. عقب‌نر می‌افتادند. 

سارا گفت: «چراغ‌هایت را نمی‌بینم.» 

«برای اینکه ندارم.» 

لحظه‌ای صدایی شنیده نشد. سپس دوباره صدای سارا شنیده شد. 
لحتشی معذب و عصبی بود: «آربی چی شد؟ 4 

تورن گفت؛: «ییتر ماست.» 

شا دشک هالشی ی هه 

نمی دانم. زنده است.! 

زمین روبه‌رویشان پهن و گسترده شد. دوباره به درة مسطح و وسیم 
بازگشته بودتد. علفزار در زیر نور مهتاب نفره‌ای رنگ می‌نمود. تورن نگاهی 
به دور و برشان انداخت و سعی کرد موقعیتشان را بفهمد. آتگاه نهمید: دوباره 
به دشت باز گشته بودند. بسیار دورتر و به طرف جنوب. قاعدتاً هنوز هم در 
همان سمت رودخانه بودند که کمینگاه مرتفع ذر آن قراز داشت» و اگر به 
مسمت راست می رفتند» به جاده کوهستانی می‌رسیدند و از طریق آن 


می‌توانستند به چمنزار و کاراوان باقی‌مانده برسند. به امنیت. تورن سقلمه‌ای 
به لواین زد و به سمت راست اشاره کرد. «از آن طرف برو!» 
لواین به طرف راست پیچید. تورن دکمه بی سیم را فشار داد. «سارا.» 
«بله داک. 
«ما از طریق جاده کوهستانی به طرف کاراوان می‌رویم.» 
سارا گفت: باشد, پیدایتان می‌کنيم.» 


سارا سرش را برگرداند و به کلی نگاه کرد. «جاد؛ٌ کوهستانی کجاست ؟» 
کلی به له صخره‌های بلتدی که مقابلشان بود اشاره کرد و گفت: «کمان 
سارا گفت: «بسیار خوب.» و با سرعت به راه افتاد. 


جیپ در میان علف‌های تقره‌فام. غرش‌کنان به جلو می‌تاخت. دیگر در پشت 
سرشان اثری از زپتورها دیده نمی‌شد. تورن گفت: «انگار از دستشان 
در رفتیم.! 

لواین گقت: «شاید.» هنگامي که از رودخانه کناره گرفته و وارد علفزار 
شده بودند دیده بود که چندتا از رپتررها به سرعت به سمت چپ رفته 
پوفتل, اما اکتون جانی فر همان علت‌ها معیر له بودند: شیک داشرف 
که به این سادگی‌ها آتان رابه حال خود رها کنند. 

چیپ غرش‌کنان به سوی صخره‌ها می‌رفت. درست در روبه‌رویشان» 
جاده پیچ در پیچی را دید که از کف دره بالا می‌رفت. این راه. همان جاده 
کوهستانی بود. احساس امنیت کر د. 


اکنون که زهین» صاف‌تر و کم‌دست‌انداز ثر شده بودء تورن مپان صندلی‌ها 
خزید و بر روی قفس خم شد و از میا: میله‌ها به آربی که آهسته ناله می‌کرد 
خره شد. 


دنای گیشده ۲ ۵۱ 
چشمانش باز بود؛ و به نظر می‌رسید که دست و پایش را تکان می‌دهد. 
تورن سرش را نزدیک میله‌ها برد و با مهربانی گفت: «سلام پسرم: صدای 
مرا می‌شنوی؟» 
آرنین ناله کتان سرش را تکان داد. 
«حالت چطوره؟» 
آربی گفت: «بهترم.» 


جیپ وارد جاده خاکی شد و از پیج و خم جاده بالا رفت. با دور شدن از دره و 
بالا رقتن از جاده, لواین احساس آرامش کرد و خپالش راحت تد. سرانجام 
ده کز شتا ارسید مهو وا کر در ابا برد 

لواین به بالا و لبه صبخر ها نگاه کر د» و آنگاه در نور مهتاب» اشباح تیره‌ای 
را دید که بر بالای جاده بالا ر پایین می‌بریدند. 

رپتررها. 

اتتظار آنان را می‌کشید ند. 

لواین» جیپ زابه کنار جاده هدایت کرد و ایستاد. «حالا چه کار کنیم ؟» 

تورن با لحنی مصمم گفت: «برو کنار. از این جا به بعد من می‌رانم.» 


در مرز آشفتگی 


تورن به بالای کوه رسید و به سمت چپ پیچید. روبه‌رویشر جاده زیر نور 
مهتاب گسترده بود؛ راهی باریک در میان دیواره‌ای سنگی در سمت چپ و 
پرتگاهی عمیق و عمودی در طرف راست. شش متر بالات بر روی دیسواره 
سنگی, ریتورها را دید که خرناس‌کشان جست می‌زنند و به موازات جیب بر 
لبه صخره می‌دوند. 

لواین هم آن‌ها را دید. 

لواین گفت: «سالا چه کار کنیم؟» 

تورن سرش را تکالن داد. «توی جعبه ابزار را نگاه کن. زیر داشبرد را نگاه 
کن. بیین چی می‌توائی گیر بیاوری.۱ 

لراین خم شد و در تاریکی به جستجو پرداخت. اما تورن می‌دانست 
گیر افتاده‌اند. تفنگ را از دست داده بودند درون چیپی بودند که سقف آن 
برزنتی بوده و رپتورها دور نا دورشان را گرفته بودند. حدس زد حداقل 
هشتصد متر با چسنزار و کاراوان فاصله دارند. 

هشتصد متر دیگر مانده بود. 

تورن به پیچ بعدی که رسید از سرعت ماشین کاست و از لب پرتگاه 
فاصله گرفت. از پیچ که گذشت: دید که یکی از ریتورها: روبه‌رویشان در 
وسط جاده قوز کرده و سرش رابه حالت تقد ید اسر پابین و پاش زا 
بر روی گاز فشرد و با سرعت به طرف جانور رفت. رپتور خیز برداشت و به 


دنبای گمشده ۳ 
هوا پرید و پاهایش را برای ضربه‌زدن بالا برد. رپتور بر روی کاپوت ماشین 
فرود آمد و چنگال‌هایش بر ووی فلز کشیده شد. جانور محکم به شيشه 
جلوی ماشین خورد و ترک‌های ریزی چون تار عنکبوت سراسبر شیته را 
پوشاند. هیکل رپتور جلوی شیشه را گرفته بود و تورث نمی‌توائست جابی را 
ببیند. جاده, کوهستانی و خطرناک بود. پایش را محکم بر روی پدال ترمز 
فش د. 

لواین فریاد کشید: «آهای!» و به جلو غلتید. 

رستور سر روی کایوت لغزید و کنار ماشین بایین افتاد. حالا تورن 
می‌توانست جلویش را ببیند؛ و پایش را محکم بر روی پدال گاز فشرد. جیپ 
به جلو خبز برداشت و لوابن محکم به عقب پرت شد. اما سه رپتور دیگر از 
بغل ماشین حجوم آوردند, 

یکی از رپتورها بر روی رکاب جیپ پرید و دندان‌هایش را به دور آیینه 
بغل فقل کرد. چشم‌های شرربار جانور تزدیک صورت تورن بود. تورد فرمان 
را به سمت چپ چرخاند و بدنة ماشین به دیوارة سنگی جاده سایید, ده متر 
جلوتر تخته سنگی تیز از دیواره ببرون زده بود. او نگاهی به رپتور انداخت. 
جانور همچتان با سماجت و سرسختی آییته را به دندان گرفته بود و رها 
نمی‌کرد. تخته سنگ محکم به آیینه خورد و آن را از بدنُ جیپ کند. ربتور 
تایدبد شد. 

جاده کمی پهن‌تر شد. حالا ورن بهتر می‌ترانست مانور دهد. صدای 
گرومبی را از بالای سرش شنید. به بالا تگاه کرد و دید که برزنت سقف بالای 
سرش شکم داده و بایین می‌آید. جتگال‌های رپتور برزنت را درید و نزدیک 
گوش او پایین آمد. 

تورن جیپ را به راست چرخاند و سپس دوباره به طرف چپ ویراژ داد. 
چنگال‌های ریتور بیرون رفت. اما جانور هنوز روی سقف ماشین بود و 
برزنت به تو قوس برداشته و شکم داده بود. لراین کارد شکاری بلندی را که 
یافته بو پا ضرب به درون سقف فرو برد. بلافاصله جنگال تیز جانور سقف 


.2 دییای کم‌شده 


را درید و دست لواین را خراشید. لواین از درد فرباد کتید و کارد را رها کرد. 
تورن خم شد و کف ماشین به دنبال کارد گثست. 

تورن در آیینه دید که دو رپتور دیگر به دنبال جیپ می‌دوند و هر لحظه 
نزدیک‌تر می‌شوفقد. 

اما اکنون جاده پهن‌تر شده بوده و بايش را بر روی گاز فشرد. جانوری که بر 
روی سقف بود به جلو خم شد و از پیت اه سس کته به بان ول ور تویرت 
کارد را بلتد کرد و با تمام نیرویش آل را در بدن ریترر فرو کرد دوباره و 
سه‌باره. به‌نظر نمی‌رسید که تاثیر کرده باشد. جاده پیچید. تورن فرمان را به 
شدت به طرف راست و دوباره به چپ چرخاند. جیپ بر روی دو چرخ بلند 
شد و رپتور تعادلش را از دست داد و به سمت عقب جیپ لغزید و در حالی 
که می‌افتاد. قسمت بزرگی از پرزنث سقف را کند و با خود برد. جانور چون 
تویی به زمین خورد و بر روی هوا بلند شد و به دو ریترری که با سرعت 
ماشین را تعقیب می‌گر دنده خورد. شدت برخورد هر سه آن‌ها را بر روی 
زمین غلتاند. و هر سه زوزه‌کشان از له پرتگاه به پایین سقوط کردند. 

لواین فریاد کشید: «دخلشان آمدا» 

اما لحظه‌ای بعد؛ رپترر دیگری از بالای صخره‌ها پایین پرید و جلو دوید. 
فقط چند متر با جیپ فاصله داشت 

و ترم و سبک به جلو خیز برداشت و به درون جیپ فرود آمد. 
لواین چرخید و به جانور خیره شد. زنتور کاملا ثر توی جیپ بود. سرش بایین» 
پنچه‌هايیش جلو و کشیده و آرواره‌هایش گشوده برد و حالت تر دیدنابذیر 
هجوم و حمله داشت. ریتور فش‌فشس کرد و به او غرید. 

لواپن اندیشید دیکر تمام تد. 

او شوکه شده بود. عرق سردی بر بدنش نشست؛ سرش گیج رفت؛ و در 
یک آن فهمید که هیج کاری نمی‌تواند بکنده و با مرگ سرسوزنی بیشتر 
فاصله ندارد. جانور دوباره فش‌فش کر د» دندان قرو چه‌ای کرد و قرز کر د تا به 


دنیای گمنده 2۰۵ 
طرف او خیز بردارد و آنگاه ناگهان کف سفید رنگی بر گوشه دهانش ظاهر 
لرزه افتاد و به تشنج افتاد. رپتور به پهلر غلتید و بر کف ماشین افتاد. 

لواین در پشت ماشین؛ چشمش به سارا افتاد که سوار بر موتورسیکلت 
بود و کلی را دید که تفنگ را به‌دست گرفته, تورن از سرعت جیپ کاست و 
سارا به کنار آنان رسید و کلید را به لواین داد. 

سارا فریاد کشید: تمال ققی است!» 

لواین با دستی لرزان کلید را گرفت و نزدیک بود آذ را به زمین بیتدازد. 
هنوز گیج و وحشتزده بود. حرکاتش کند بود. منگ و خرفت شده بود. 
اندیشید» چیزی نمانده که بمیرم. 

تورن گفت: «تفنگ را بکیر!» 

لواین به سمت چپ نگا م کرد. ند رپتور هنوز هم بر روی صخره‌ها به 
موازا: ت آن‌ها می‌دویدند و جیپ را تعقیب می؟ گر فتن, آن‌ها را شنم کر تشر فا 
تردن اما ا یال می‌باید تعدادشان بیشتر باشد. سعی کرد دوباره بلمرد. 
ذهش کید کار می‌کرد 

0 را بکی را 

لواین 7 یگ وا از کل گرفشه سردی فلز را در دست‌هاء ی خود احساس 
کرد 

اما حالا جيپ به پت‌پت افتاد» موتور سرفه کرد از دور افتاده دوباره 
می‌زد جلو رفت 

لواین رو به تور کر د. «چی شده؟» 

تورن گفت: «گرفتاری. بنزین تمام کردیم.» 


تورن دنده را خلاص کرد. و جیپ در حالی که از سرعنش کاسته می‌شد» جلو 
رفت. ژوبهروی آنان, سربالایی مختصری بود و پشت آن بعد از پیچ: جاده 


2۰۶ دنیای گمشده 


سرش را تکان می‌داد. 

تورن احساس کرد که تتها آرزوبی که دارد» گذشتن از این سربالایی است. 
به لواین گفت: «قغل قفس را باز کن و آربی را بیاور بیروت.» لواین یکباره به 
خود آمده بود و حرکاتش سریم» اما وحشتزده شده بود. به عقب ماشین 
خزید و کلید را در میان قفل چرخاند. در قفس ناله‌ای کرد و باز شد. به آربی 
کسک کرد تا پیرون اید. 

تورن عقربه سرعت‌سنج را که آهسته و بکنواخت به سمت پایین 
مي‌لفزید, نگاه کرد. سرعتشان چهل کیلومتر در ساعت بود... سپس سی 
کیلرمتر... سپس بیست کیلومتر. ۱ 

ریتورها که اینک کنار آن‌ها می‌دوبدند احساس کردند که ماشین دچار 
مشکلی شده و شروع به نزدیک شدن گردند. 

بیست کیلومتر در ساعت. و باز هم از سرعت ماشپن کاسته می‌شد. 

لواین از پشت جیپ گفت: «آرسی بیرون از قفس است» و در قفس را 

تورن گفت: «قفس را بیرون بینداز.» قفس از پشت ماشین به بپرون افتاد و 
در سرازبری تبه فرو غلتید. 

بانزده کیلومتر در ساعت. 

جیپ داشت از حرکت باز می‌ایستاد. 

و آنگاه به بالای سر بالایی رسیدند» و ازسمت دیگر آن سرازیر شدتد و 
دوباره سرعت گرفتند. هیجده کیلومتر در ساعت. بیست کیلومتر. مسی 
کیلومتر. تورن از پیچ تند جاده گذشت و سعی کرد پایش را از ترمز دور 
نگهدارد. 

لواپن گفت: «هرگز موفق تمی‌شویم به کاراران برسیم!» داشت از بیخ گلو 
فرباد مي‌کشید و چشمانش از وحشت گرد شده بود. 

تورن گفت: «می‌دانم.» کاراوان در سمت چب آنان در فاصله‌ای دور دیده 


دنباتی گمشده ۰۷ 
می‌شد. اما بین آن‌ها و کاراوان؛ دوباره جاده سربالایی می‌شد. امکان نداشت 
بتوانند به کاراوان برسند. ابا کمی جلرتر» جاده دو شاخه می‌شد و شاه 
سمت راست. راهی سراشیب بود که به طرف آزماپشگاه می‌رفت. و اگر آنچه 
به خاطر داشت. درست بود. تمام طول این جاده سرازیر بود. 

تورن به سمت راست. و برخلاف جهت کاراوان؛ بیچید. 


تور بام بزرگ آزمایشگاه را دبد: پهنه‌ای وسیع در زیر نور مهتاب. جاده را 
ادامه داد از کتار آزمایشگاه رد شد و از پست آذ پیچید و به سری دهکد؛ 
کارگران رفت. در سمت راست. خانه‌های مدیران و فروشگاه و پمپ بنزین 
در مقابل آن» قرار داشت. آیا احمال داشت که شانس پپاورند و هنرز هم 
بتزیتی در بمپ‌ها وجود داشته باشد؟ 

لواین گفت: «نگاه کن!» و به پشت سرشان اشاره کرد. انگاه کن! نگاه کن !» 
تورن نگاهی به پشست سرش انداخت و دید که ریتورها از سرعتشان کاسته‌اند 
و دارند دست از تعقیب آنان برمی دارند. ظامراً در محدوده آزمایشگاه» دچار 
تردید شدند. 

لواین فریاد کنید: «دیگر ما را دنبال نمی‌کنند!» 

تررن گفت: «آره اما سارا کجاست؟» 


در پشت سرشان هیچ اثری از موتورسیکلت سارا دیده نمی‌شد. 


کاراوان 


سارا هاردینگ دسته گاز را چرخاند و موتورسیکلت پا سرعت از صربالایی 
جاده بالا رفت. سارا به بالای سربالایی رسید و دوباره جاده سرازیر شد و 
موتورسیکلت با سرعت به سوی کاراوان رفت. پشت سر او چهار ریتور 
زوزه‌کشان به پیش می‌تاختند. سارا به سرعت موتور اضافه کرد» و سعی کرد 
فاصله‌اش را با آن‌ها زیادتر کند و باز هم چند متری جلرتر بیفتد. به زودی به 
این فاصله نیاز بیدا می‌کر دند. 

سارا سرش را عقب برد و خطاب به کلی فریاد کشید؛ «خیلی خب؟ باید 
خیلی وج بجتبی |» 

کلی فریاد کشید: «چی ؟؛ 

(وقتی به کاراوان رسیدیم بیر پایین و به دو برو نو. منتظر من نشو. 
فهمید ی ؟) 

کلی سرش را تکان داد. 

«هر اتفاقی افتاد منتظر می نشو!؛ 

«خیلی خورب.» 

هاردینگ با سرعت به طرف کاراوان رفت و به شدت ترمز کرد. موتور 
روی علف‌های خیس لغزید و به بذنه کاراوان خورد. اما کلی از موتور پایین 
پریده بود و به سرعت به طرف در کاراران می دوید و داشت وارد آن می‌شد. 


سارا مر خو است مو تور رً هم مه دربن کاراوان بیر ۰5 اما دید که ریتررها خیعی 


دئیای کمشده 2۰۹ 
نزدیک هستند» خیلی خیلی نزدیک. موتور را به طرف آن‌ها هل داد و به 
درون کاراوان پربد» و با پشت به کف کاراوان افتاد. به دور خود چرخید و در را 

درون کاراوان تاریک. سارا با یاهایش به در فشار آورد و رپتور هم از سری 
دیگر مرتياً خود را به در می‌کویید. سارا به دتبال قفل در گشت اما تتوانست آن 
را یدا کند. 

«یان. این در قفل هم دارد؟» 

صدای ملکم را شنید که با لحنی خراب‌آلوده گفت: «زندگی یک بلور 
است.) 

(یان, حواست را جمع کن ببین چی می‌گویم.» 

آتگاه کلی به کنار او امد. دست‌هایش روی در بالا و پایین می‌رفت. 
نزدیک کف.» هاردینگ صدای قفل شدن در را شنید. و بایش را از پشت در 
برداشت. 

کلی خم شد و دست او را گرفت. رپتورها در بیرون می‌غریدند و به در 
می‌کوبیدند. هاردینگ با لحنی اطمینان‌بخش گفت: «اوضاع درست می‌شود.» 

سارا به طرف ملکم. که هنوز بر رری تخت خوابیده بود؛ رفت. زیتررها به 
ینجر ه نزدیی سر او می‌کویدند و فشار می آوردند. حنگال‌هایتان شیشه ۳ 
می خراشید. ملکم آسوده ۳ آرام آن‌ها را نما می‌کر د. جبه حرامزاده‌های بر 
سر ژ صدایی هتند. مگر نه؟» کنار ای جعه4 کسک‌های اولیه: با در بازه و 
رکف رون بالش او قرار داشت. احتمالا دوباره به خودش تزریق کرده 
برد 

ریتورها از کوبیدن خود به بتجره دست برداشنند. سارا صدای کشیده 
شلدن فبری راسر روی در شدد. از یستجره نگاه کرد و دید ریتورها 
موتورسیکلت را بر روی زمین می‌کنند و از کاراوان دور مي‌کنند. جانوران با 
یظ و غضب بر روی موتورسیکدت بالا و پایین می‌بربدند. طولی نمی‌کشید 


۰ دنیای گمشده 
که لاستیک‌ها را پتچر می کر دند. 

سارا گفت: «یان باید صریع بجنیم.ا 

ملکم آرام و پی خیال گفت: «من هیچ عجله‌ای ندارم.» 

شارا کف : «چه نوع اسلحه‌ای این جا دارید؟» 

ملکم آهی کشید و گفت: «اسلحه... اوه... تمی‌دانم... اسلحه برای چه 
می خواهی ؟» 

(یان: خواهش می‌کنم.۷ 

ملکم گفت: «خیلی تند صحبت می‌کنی. می‌دانی؛ سارا: واقماً باید سعی 
کنی یک کمی آرم بگیری». 


در تاریکی کاراوان؛ کلی وحشت‌زده برد اما از لحن جدی سارا در سورد 
اسلحه قوت قلب گرفت. و کم‌کم داشت می‌دبد که سارا نمی‌گذارد هیچ چیز 
راه او را سد کند» بلکه تصمیم می‌گرفت و عمل می‌کرد. این خلق و خوی سار 
که اجازه نمی‌داد کسی مانعش بشود. و این باور که هر کاری را که بخواهد: 
می‌تراند اتجام بدهده چیزی بود که او هم داشت آنْ را تقلید می‌کرد. 

کلی به صدای دکتر ملکم گوش داد و فهمید که کمکی از دست او ساخته 
نیست. سارا هم از درون کاراوان بی خبر بود. اما او می‌دانست. پیش از این 
همه‌جای کاراوان را به دتبال غذا گشته بود. و به پادش آمد که... 

در تاریکی کلی به سرعت در قفسه‌ها را باز کرد و کشوها را یکی‌یکی 
جلو کشید. با دقت نگاه می‌کرد و سعی می‌کرد توی آن‌ها را ببیند. مطمئن بود 
که در یکی از کشوهای پایین؛ بسته‌ای را دیده که بر رزيش تصویر جمجمه و 
دو استخوان متقاطم چاپ شده بود. با خود اندیشید. بسته می‌بایست محتوی 
توعی اسلحه باشد, 

صدای سارا را شنید: «یان سعی کن فکر کنی.» 


و شنید که دکتر ملکم گُفت: «اوه: خیلی فکر کردم: سارا. چه فکرهای 


کر ۱ 

بودند: تشانگر یک پیچیدگی بی‌نظیر -؛ 

«سالا موفعش نیست. بان.» 

کلی به گشتن کشرها ادامه داد. در کشوها را باز می‌گذاست تا بداند که 
کدام کشوها را وارسی کرده است. به طرف انحهای کاراوان رفت؛ و آنگاه 
دستانش برزتت زبری را لمس کرد. به جلو خم شد. بله. خودش بود. 

کلی بسته برزنتی چهارگوشی راکه بسیار سنگین بود» بیرون آورد و گفت: 
«نگاه کی» سارا.» 


سارا هازدینگ بسته را به کنار پنجره: که نور مهتاب از آن به درون کاراوان 
عی‌تابید؛ برد. در آن را باز کرد و به محخویاتش نگاه کرد. بسته؛ به چند قسمت 
ثقسیم شده بود. سه مکعب مستطیل را دید که از چیزی شییه به لاستیک 
ساخته شده بودندء و در یکی دیگر از قسمت‌ها استوانه تقره‌ای رنگی را دید 
که شبیه به یک کیسول کو چک ا؟ کسیزد بود. «این‌ها چی شتند ؟» 

ملکم گفت: «ما خیال می‌کردیم فکر خوبی است, اما حالا شک دارم. 
مسئله این است که -» 

سارا حرف او را برید. «چیه؟ می‌بایست ذهن او را متمرکز کند. ذهن 
ملکم دائم منحرف می شد. 

ملکم گفت: «غیرکشنده؛ گروه جاز ی 

سارا یکی از مجعب‌ها را جلوی ‏ جشم او گرفت: «ابن چیه؟؛ 

«مواد دودزا. کاری که می‌کنی اپن است که -» 

سارا گفت: «قط دود؟ فقط دود ترلید می‌کند؟؛ 

«بلی ولی -» 

«ابن چیه؟» و کپسول نقره‌ای رنگ را جلوی ار گرفت. روی کپسول 
نوشته‌هایی دیده می‌شد. 

ایمت آنزیم عصبی. گاز پخش می‌کند. باعث فلج کوتاه‌مدت هی‌شود. 
این جوری می‌گویند.» 


۲( ماه له 

(چه مدت؟4 

«چند دقیقه گمان کنم؛ ولی ِا 

سارا گفت: «چطرری عمل می‌کند؟» و کبسول را در دستش چرخاند. 
کلاهکی در انتهای کپسول بود که سیله‌ای از میان آن رد شده بود. سارا میله را 
گرفت تا بیرون بکشد و نگاهی به مکانیسم کپسول بیندازد. 

ملکم گفت: «نکن! آن ضامن است. میله را می‌کشی و پرتاب می‌کنی. سه 
تانیه بعد متفجر می‌شود.» 

سارا گفت: «خیلی خرب.» و با عجله جعبة کسک‌های اولبه را جمع کرد 
سرتگ را به درون آن انداخت» و درش را بست. 

ملکم با نگرانی پرسید: «داری چکار می‌کنی ؟؛ 

سارا در حالی که به طرف در می‌رفت گفت: نما از اینجا می‌رويم.» 

ملکم آهی کشید و گفت: «چه خرب است که یک مرد توی خانه داریم.» 


کیسول در آسمان چرخید و در نور مهتاب به سری زمین سرازیر شد. رپتور ها 
پنج متر دورتر از کاراوان به دور مونورسیکلت حلقه زده بودند. یکی از 
ریتورها سرش را بلند کرد و سول را دید که چند متر دورتر بر روی علفف‌ها 
سقو ظ کرد. 

سارا منتظر کتار در ایستاده بود. 

انفحاری رخ نداد. 

هیچ 

«یان! عمل نکر د!» 

یکی از ربتورها؛ از روی کنجکاوی به طرف جایی که کپسول افتاده نود 
خیز برداتست. سرش را به میان علف‌ها برد و وقتی که سرش را بالا آورد؛ 
کپسول در میان دندان‌هایتش برق می‌زد. 

سارا آه کشید. «عمل نکرد.» 


دنبای گمشده ۰۱۳ 


زور سوفن راتکان داد و کیسول را گاز گرفت: 

کلی گفت: «حالا چکار کنیم؟» 

در همین لحظه صدای باند انقجاری به گرش رسید و دود غلیظ 
سقیدرنگی بر روی محرطه پخش شد. ربتورها در میان دود ناپدید شدند. 

هاردینگ به سرعت در را دست. 

کلی گفت: «حالا چی ؟» 


در حالی که ملکم به شانة سارا تکیه داده بود: هر سه در دل شب بر روی 
چمنوار به راه افتادند. ابر سقید گاز: چند دفیقه پیش تابدید شده بود. اولین 
زیتوری که دیدند, به پهلو بر روی علف‌ها افتاده بود. چشمانش باز و بدنس 
بی‌حرکت بود. اما زنده بوده هاردینگ زدن تبض را بر روی گردن او دید. 
جانور فقط فلح شده بود. سارا از ملکم یر سید: «اثرش تا کی,باقی می‌ماند؟» 

ملکم گفت: «هیچ نمی دانم. باد شدید است؟» 

«اصلا پاد نمی اید» بان.» 

«یس بابد مدتی طول بکشد.ه 

جلرتر رفتند. حالا ریتورها» درروبرشات بر روی زمین افتاده بودند. از پين 
آن‌ها گذشتند. بوی تعفن حیواتات گوشنخوار را احاس کردند. یکی از 
رپتورها روی موتورسیکلت افتاده بود. سارا ملکم را روی علف‌ها نشاند. 
ملکم تشست و آهی کنید و پس از لحظه‌ای شروع به خواندن کرد: «کاش در 
سرزمین پنبه بودم روزگاران گذشته فراموش نمی‌شونده نگاه کن...» 

هار دینگ دسته موتورسیکلت را به طرف خود کشید و سمی کرد آذ را از 
زیر بدن رپتور بیرون بکشد. جانور بسیار ستگین بود. کلی گفت: «بگذار کمک 
کتم.» و دسته موتررسیکلت راگرفت. هاردینگ جلو رفت و بی آنکه لحظه‌ای 
تردید کند» خم شد و دست‌هایش رابه دور گردن رپتور حلقه کرد و سر جانور 
را به طرف بالا کشید. موجی از تهوع را درون خود احساس کرد. پوست 


۱۱۴ دنیای کمشده 
فلسدار داغ جانوره دست ها ۳ , وا خراشید. نقس‌نقس‌زتان به عقبت 
خم شد و بدن رپترر را بالا کشید. 

در مسرزهین دیکستی!... داه -داه ‏ داه ‏ داه... زبسستن و مردن در 


دیکسی...» 

سارا به کلی گفت: «برون آمد؟» 

۳-1 در حالی که دسته موتور سیکلت و به طر ف خرد که کلمت 
(صسوز ند.ا 

صورت هاردینگ فقط چند سانتبمتری با سر و آرواره‌های ریتور فاصله 
داشت. دستش راکه جابه جا کرد» سر ریتور به چب و راست چرخید. 
درست تزدیی صورت او چشم باز ریتور به او خیره شده بود. هماردینگ 
پیشتر فشار آورد و سعی کرد جانور را بالاتر بکشد 

کلی گفت: «دارد در می آبد...» 

هاردینگ غرغرکتان سر جانور را بالاتر کنید 

ی شد. 

هاردینگ. وحشتزده جانور را رها کرد. کلی موتورسیکلت را به طرف 
خود کشید. «در آمدا» 

«در دور دست... دور.. در جتوب... در دیکی...» 

هاردینگ رپتور را دور زد. پای جانور تکان خورد. سیئه‌اش شروع به 
جتبیدل گر د. 

سارا گفت: «برویم. یان؛ پشست سر من. کلی روی دسته.» 

«دور... دور.. در جنوب...» 

هاردینگ سوار موتور شد و گفت: «زود باشید. برویم.» چشمش را به 
رپتور دوخته بود. سر ربتور تکان خررد. چشمش دوباره باز و بسته شد. 


داشت به هوش می آمد. «زود باشید بره ویم. بر ویم!! 


دهکده 


سارا موتورسبکلت را به سمت بایین تپه راند و به طرف دهکده کارگران 
رفت. از روی شانه کلی نگاه کرد و جیپ را دید که کمی دورتر از پمپ بتزین» 
مقابل فروشگاه پارک شده. سارا ترمز کرد و همگی در زبر نور مهتاب پیاده 
شدند. کلی در فروشگاه را گشود و به ملکم کمک کرد که وارد شود. سارا 
موتورسیکلت رابه درون فروشگاه هل داد و در را ست. 

سارا صدازد: «داک ۴ 

تورن گفت: «ما اين‌جا هستیم, با آربی.» 

مهتاب از پنجره‌ها به درون فروشگاه می‌تابید. یک یحخنچال وبتریتی در 
کوعه‌ای قرار دافست. قرطی‌های توشابه از پشت شیشه‌های کیک زده یخچال 
کم و پیش دیده می‌شد. بر روی قفه‌ای سیمی: بسته‌های شکلات و آب‌نبات 
جیده شده بود که فاف آن‌ها بر اثر قارج و کپک. سبز و لکه‌دار بود و لارو 
حشرات بر روی آن‌ها دیده می‌شد. در قفسه مطبوعات: صفحات محله‌ها 
لوله شده و به رنگ زرد درآمده بود. تیترها مربوط به پنج سال قبل بود. 

در یک گوشه. ففه کالاهای ضروري قرار داشت: خمیردندان: آسییرین؛ 
لوسیون برنزه شدن پوست. شامپو» شانه و برس. و در کنار آن» جالیاسی‌هاه 
تی‌شرت‌ها و شلوارهای کوتاه. جوراب‌هاء راکت‌های تتیس و مایوهای شنا 
دیده می‌شد. و چد قلم سوغاتی: جاکلیدی» زیبرسیگاری و لیوان‌های 


۶ انیا گنشده 

در وسط فروشگاه» سحوطهة کو چکی برد که در آذ یک صندوق فروش 
کامپیوتری؛ یک اجای مایکر وویو و یک فهوه جوش قرار داشت., در اجاق 
مایکروویو باز بود و حیوانی درون آن لانه ساخته بود. قهره‌جوش, ترک 
خورده و پوشیده از تار عنکبوت بود. 

ملکم گفت: اچه کنافتی.» 

سارا گفت: «از نظر من خیلی خوب است» نمام پنجره‌ها حفاظ داشتند و 
دیوارها محکم و یکپارجه می‌نمودند. کنسروها احتمالاً هنوز قابل خوردن 
بودند. سارا تابلویی را دید که بر روی آن ئوشته شده بود «دستشویی یس 
آب لوله کشی هم بود. اینجا در امان بودند» حداقل تا مدتی. 

سارا به ملکم کمک کرد تا بر روی زمین دراز بکشد. بعد نرد تورت و لواین 
رفت که مشغول مداوای آربی بردند» و گفت: دمن کیف کمک‌های اولیه را 
آورده‌ام. حالش چطوره؟» 

تورن گفت: «تمام بدتش کبرد است. چند جا هم زخم شده؛ اما جاییش 


نشکسته. سرض هم نعریفی ندارد.» 

آربی گفت: «تمام بدتم درد می‌کند؛ حتی دخانم. 

سارا گفت: «یک تفر بیند چراغی این جاییدا می‌شود یا نه. خب بگذار 
بیتم» آربی. بسیار خوب. چند تا از دندان‌هایت شکستهه علتش همین است. 
اما می‌شود درستش کرد. زخم سرت هم سطحی است.» و زخم را با گاز 
استریل و مسلول ضدعفرنی تمیز کرد. سپس رو به تورن کر د. «چقدر مانده 
هلی‌کویتر بیاید؟» 

تورن به ساعتش نگاه کر د. «دو ساعت.» 

«کجا می نشیند ؟۷ 

«محل فروده چندین کیلومثر با این جا فاصله دارد.» 

#خب. پس دو ساعت فرصت داریم تا به آنجا برسیم.) 

کلی گفت: «چطوری؟ ماشین بنزین ندار د.ا 

سارا گفت: «نگران نباش. یک فکری می‌کنبم. همه چیز روبه‌راه می شود.» 


دنبای گمشده ۸۵2۱۷ 


کلی گفت؛: «تو هميشه همین را می‌گوبی.» 
«و هميشه درست در می‌آید. خیلی خوب. آربی, حالا باید خردت هم 
کمک کنی. می خواهم بنشاتمت و پیراهنت را دربیاورم...» 


تورن؛ لواین را یه گوشه‌ای برد. لواین وحشتزده بود و بدئش بی‌اختیار مرتعش 
می‌شد. جیپ سواری ظاهراً تمام رمق او را گرفته بود. لواین گفت: «ایبن 
حرف‌ها چیه که سارا دارد می‌گوید؟ ما این‌جا به دام افتاده‌ایم؛ می‌فهمی؟ 
دام.» وحشت و اضطرات در صدایش مرج می‌زد. «سا هیچ جایی تمی‌توانیم 
پرویم. هیچ کاری از دستمان ساحته نیست. دارم به تو می‌گويم همه ما به 
زوردی می‌میر 4 

تورن بازوی او را گرفت. «صدایت را بیاور یابین.» و به طرف او خم شد. 
«بچه‌ها را ناراحت نکن.» 

واین گفت: «چه فرقی می‌کند؟ دیر با زود خودشان می‌فهمند که - آخا 
بواش تر!» 

تورد بازری او را سحکم فشار می‌داد. سرش را به طرف لواین خم کرد و 
آهسته گفت: «از سن و سال تو گذشته که این مسخره‌پازی‌ها را دربیاوری, 
حالا خودت را فتترل کن ریچازد. می‌فهمی چی می‌گربم: ریجارد؟» 

لواین سرض را تکان داد. 

«بسیار خوب. گوش کن؛ ریچازد: من دارم می‌روم بپرون» ببینم پمپ‌ها کار 
می‌کنند یا نه.» 

لواین گفت: «احتمالاً کار نمی کننده آن هم بعد از پنج سال. دارم به تو 
می‌گويم. داری وقتت را تلف -» 

«ریچارد؛ باید يمپ‌ها را وارسی کنیم.» 

لحظه‌ای سکوت پرقرار شد. دو مرد به هم نگاه کردند. 

لواین گفت: «متفلورت این است که تو می‌خواهی بروی بیرون؟! 

«بله .۱ 


2۱۸ دنیای گمشده 


چهره لواین درهم رفت. دوباره سکوت برقرار شد. 

ساراکه بر روی آربی خم شده بود؛ گفت: «پر چراغ چی شد. آقابون؟» 

تورن گفت: «همین الأْنْ.» و سرش را جلو پرد و به لواین گفت: «خیلی 
خوب؟» 

لواین نفی کشید و گفت: «خیلی خوب.» 

تورن به کتار در رفت و آن را گشود. و به درون تأویکی قدم گذاشت. لواین 
در را پشت سر او بست. تورن صدای ففل شدن در را شنید. 

بلافاصله چرخید و آهسته به در کوفت. لواين لای در را چند سانتپمتر 
بازکرد و به بیرون تگاه کرد. 

تورن آهسته گفت: «واقعاً که! در را ققل نکن!» 

«آخر فکر کردم -» 

«اين در لعتتی را ققل نکن!؛ 

#باشد, باشد. معذرت می‌خواهم.» 

تورن زیر لب گفت: «آخر چی بگویم!؛ 

تورن دوباره در را بست و به ناریکی رو کرد. 


سکوت بر دهکده کارگران سابه انکنده بود و در دور و بر او هیچ صدایی 
شنیده نمی‌شد» مگر صدای یکنواحت و ممتد سیرسیرک‌ها. تورن با خود 
اندیشید, بیش از حد ساکت است. اما شاید فقط به خاطر تفاوت یار زیاد 
آن با زوزه‌ها و سر و صدای ریتررها بود که چتین خیال می‌کرد. مدتی طولانی 
پشت به در ایستاد و به اطراف یره شد. چیزی ندید, 

سرانجام به طرف جیپ رفت. در آن را باز کرد و کورمال کورمال در 
تاریکی به دنبال بی‌سیم گشت. دستش به بی‌سبم خورد. و آن زیر صندلی 
کنار راننده افتاد. خم شد و آذ را برداشت و به طرف فروشگاه رفت. با 
آنگشت ند فر کر فت: 

لواین در را باز کرد و کفن: در قفل نیست -» 


دنبای گمشده 2۱۹ 


«بگیر.» تور بی‌سیم را به او داد و در را دوباره پست. 

دوباره گوش به زنگ ایستاد و به اطراف دقیق شد. همه‌جا ساکت و آرام 
بود. ماه کامل بود. نسیمی نمی‌وزبد, 

جلو رفت و از نزدیک؛ پمپ‌ها را نگاه کرد. دستهٌ نزدیک‌ترین پمپ 
ژزنگ‌زده بود و تار عنکبوت همه‌جای آن را پوشانده بود. شلنگ بتزین را 
برداشت و اهرم پمپ را پایین آورد. اتغافی نیقتاد. دسته سر شلنگ را فشار 
داد. مایمی خارج نشد. با انگشت به شیش+ شمار شگر پمپ زد. ضیشه بیرون 
افتاد. عنکبوتی بر روی شمازه‌ها به حرکت درآمد و گریخت. 

پنزیتی وچود نداشت. 

می‌بایست به هر نحو که شده بنزین گیر می‌آوردند وگرنه مرگز به 
علیکوپتر نمی‌رسیدند. به پمپ‌ها دفین شد و به فکر فرو رفنت. پمپ‌ها بمیار 
ساده و ایتدایی بودند از همان نوعی که معمولاً در کارگاه‌های ساختمانی 
دورافتاده استفاده می‌شوند. منطقی هم بود به هر حال این‌جا یک جزبره 
دورافتاده برد. 

یک لحظه درنگ کرد. 

این جا جزیره است. پس معنایش این است که همه‌چیز رابا هواییما با فایق 
به اینجا حمل می‌کرده‌اند, احتمالا ببستر با قابق. فایق‌های کوچک که بارگیری 
و تخلیه بار آن‌ها با دست انجام می‌شد. پس معنایش این است که... 

خم شد و در نور مهتاب پایة پمپ را نگاه کرد. حدسش درست بود» 
مخزن زیرزمینی در کار نبود. لولة پی وی سی ضخیم و سیاهرنگی را دید که 
از کتان پمسی نم درون اش رنه ین مس وله کابار تخس زود راز 
کنار فروشگاه می‌گذشت و به پشت آن می‌پیچید. 

تورن مسیر لوله را تعقیب کرد. آهسته و پا احتباط در زیر نور مهتاب جلو 
رفت. لحظه‌ای ابستاد و گوش فرا داد: سبس دوباره به راه افتاد. 

به پشت فروشگاه رسید و دقیقاً همان چیزی را دید که انتظارش را داشت: 
بشکه‌های قلزی دویست لیتری کنار دیوار پهلو به پهلوی هم به صف شده 


0۰ یه 
بودند. بشکه‌ها سه‌تا بودند و با لوله‌های سیاهرنگی به هم متصل شده بودند. 
متطقی بود. تمام بنزین مصرفی جزیره با پشکه به این‌جا حمل می‌شد. 

با انگشت به بشکه‌ها زد. خالی بودند. یکی از بشکه‌ها را بلند کرد و تکان 
داد, امیدوار پود صدای چلپ چلب مایع را در ته آن بشنود. چند لیتر بیشتر 

هیچ. 

هر سه بشکه خالی بودند. 

با خود اندیشید قطعاً باید بشکه‌های دیگری هم باشد. در ذهنش سریع 
حساب کرد. آزمایشگاه به اين بزرگی» حتماً شش هفت تا وسیله‌نقلیه داشته 
شاید هم بیشتر. حتی اگر ماسین‌هایشان کم مصر ف بوده‌اند» هفته‌ای صد و 
چهل پنجاه لیتر بتزبن می‌سوزانده‌اند. و شرکت برای اينکه با کمبود بتزین 
مواجه نشود باید حداقل برای در ماه بنزین ذخیره می‌کرده: شاید هم شش 
ماه 

رابن یعنی بین ده تا سی بشکه. بشکه‌های فلزی ستگین بودند: پس 
اطمالا آنها راهن همین وال اقا کرهه تردن شاید در هن تن هعرق 

آهسته چرخید و تگاه کرد. نور مهتاب همه‌جا را روشن کرده بود و ار 
می‌توانست همه‌جارا بیند. 

پشت فروشگاه: فضای باز و گسترده‌ای بود و پنست آن» بوته‌های بلند و 
انبوه گل‌های صدتومانی که بر روی راهی که به زمین تئیس منتهی می‌شد: 
رویده بودند. بالاتر از سطح بوته‌ها: پیجک‌ها حصار توری زمین تنیس را 
پوشانیده بودند. سمت چپ اولین کلبه کارگران بود. در تاریکی فقط سقف 
کلبه‌ها دیده می‌شد. در سمت راست زمین تنیس: نزدیک فروشگاه؛ دیواری 
انبوه از گل و گیاه دیده مي‌شد. گرچه در میان آن شکافی را دید - 

کوره راهی باریک. 

هه عوهت نامیا سره کات سکاف «افبان 


دئبای گملده ۳۱ 


کشوده‌ای است. در پشت بوته‌ها انباری وجود داشت. در دومی بسته بود. 
نزدیک‌تر که شد. تابلوی فلزی زنگ زده‌ای را دید که نوشته‌های قرمزرنگ 


رو آ۵ دز شتهتوسته شله بود. نوشته‌ها در تور مهتاب سیاه می‌تمود؛ و به 


احتیاط 
استعمال دخانیات ممنوع 
قابل اشتعال 


تورن آمتا هو کوش دار دای زور دیهان از دور فست شیب آما 
ظاه را خینی دور بودند. شاید نزدیک تپه. به‌دلیلی هنوز هم به دهکده نردیک 
تی اف نان 

تورن صبر کرد. قلیش به شدت می‌تبید. در تاریکی به در انبار خیره ماتد. 
پالاخره به این نتیجه رسید که ایستادنش در آنجا چبزی را حل نخواهد کرد. 
ینزین لازم داشتند. راه افتاد و جلو رفت. کوره راه از بارا شب خیس بوده اما 
درون خود انبار خشک بود. چشمانش به تاریکی عادت کرد. اتاق کوچکی 
بود؛ شاید سه متر در سه متر, در گوشه‌ای از انبار ده دوازده بشکه زنگ‌زده 
به حالت ایسناده قرار داشت و سه چهارتایی هم به پهلر روی کف زمین افتاده 
بود. تورن به سرعت تک‌تک بشکه‌هاً را وارسی کرد. بشسکه‌ها سبک بودند: 
خالی. 

تمام بشکه‌ها خالی بو دئد. 

کر ما ینوی وش کمخ یر زوین تته طی مد سر کته ون اضعا هر 
لحظ‌ای ایستاد و در مهتاب به اطراف نگریست. و آنگاه» صدای 
نفس‌کشیدنی را شنیاد. 


درون فروشگاه لواین از مقابل پنجره‌ای به جلری پنجره‌ای دیگر می‌رفت. و 


۲ دنیای کُمشده 
سعی می‌کرد حرکت تورن را دنبال کند. بدنش از هیجان و نتش دچار رعشه 
شده بود. تورن داشت چه کار می‌کرد؟ خبلی از فروشگاه دور شده بود. عمل 
بسیار نابخردانه‌ای بود. لواین دائم مواظب در بود» کاش می‌توانست آن را قفل 
کند. از قفل نبودن در سخت احاس ناامتی می‌کر د. 

اکتون تورن به میان بوته‌ها رفته و تاپدید شده بود. از رفتنش مدت‌ها 
می‌گذشت. حداقل یکی در دفیقه. 

لواین به پیرون از پنجره خیره ماند و لبش را گریذ. صدای زوز؛ ریتورها را 
از دور دست شنید و متوجه شد که جانوران در آستانة آزمایشگاه توقف 
. کرده‌اند. ریتورها جیپ را تا اين‌جا تعقیب نکرده بودنده حتی حالا. به چه 
علت؟ به فکر فرو رفت. این مسثنه باعث خوشحالی بود. آرامش‌بخش و حتی 
تسکین‌دهنده. اما این سوال به پاسخی نیاز داشت. چرا رپتورها کنار 
آزمایشگاه ترقف کرده بردند؟ 

انواع توجیهات به ذهنش خطور کرد. ریتورها نرسی نهانی و موروئی از 
آزمایشگاه در دل داشتند؛ از جایی که در آن زاده شده بودند. قفس را به خاطر 
می آوردند و نمی خواستند دوباره اسیر شوند. اما با خود فکر کرد 
محتمل‌ترین توجیه؛ بدیهی‌ترین هم هست - مطقهُ پیرامون آزمایشگاه: 
شلسرو جانور دیگری است که علاستگذاری و هرزنندی شده و از آن 
محافظت و دفاع می‌شود و رپتورها اکراه دارند با به درون این محدوده 
بگذارند. یادش آمد که حتی تیرانوساروس‌ها هم با عجله از این محوطه 
گذشته. و درنگ نکرده بودند. 

اماتایرو گر 

لراین معظر و دل‌نگران به بیرون خیره ماند. 

تیار از آن سوی اتاق گفت: «چراغ چی شد؟ من ور لازم دارم.» 

لواین گفت: «همین الان.» 


در آستانه انباره تورن ساکت ایستاده بود و گوش می داد. 


دنیای گمشده وفژه 

صدای نفس‌کشیدن آرامی را شنبد؛ صدایی شییه به تفس نفس زدن اسپی 
آرام. جانور بزرگی انتظار می‌کشید. صدا از جایی در سمت راست می‌آمد. 
تورن به آرامی به آن‌سو نگاه کرد. 

چیزی ندید. مهتاب بر روی دهکده کارگران می‌تابید. فروشگاه را دید و 
پمپ بنزین؛ و شبح تیر؛ُ جیپ را در جلوی آن. به سمت راست نگاه کرد. 
محوطه خالی و گسترده و بوته‌های گل‌های صدتئومانی را دید. زهین تنیس 
پشت بوته‌ها بر۵. 

چیز دیجخری نبود. 

خبره ماند و به دقت کوش داد. 

صدای آرام تفسکشبدن ادامه یافت. صدا کمی باندتر از صدای وزش 
تسیم بود. اما ننیمی نمی‌وزید درختان و پونه‌ها تکان نمی خوردند. 

با تکان می خوردند؟ 

تورن اصاس می‌کرد یک چیزی درست نیست؛ یک چیزی درست در 
مقابل چشمانش؛ یک چیزی که آن را می‌دید اما تشخیص نمی‌داد. کم‌کم به 
فکر افتاد چشمانش به علت خیره‌شدن زباد دارند به اشتباه مي افتند. فکر کر د 
جنبش خفیفی را در میان بوته‌های سمت راست دیده است. شکل برگ‌ها 
ظاهراً زیر نور مهتاب تغیر می‌کرد. برگ‌ها جابه‌جا می‌شد ند و دوباره ساکن 

اما مطمئن نبود. 

تورن تمام هوش و حواسش را متمرکز کرد و به روبه رویش خیره شد. و 
عمین‌طور که نگاه می‌کرد؛ کم‌کم احساس کرد چیزی که توجه او را جلب 
کرده بوته‌ها نید بلکه حصار توری زمیی تس است. پبچک‌ها سراسر 
حصار توری را پرشانده بردند. اما بافت چند ضلمی و منظم توری در چندین 
نقطه دیده می شد. و همین بافت توری بود که عجیب می‌نمود. به نظر می آمد 
که توری تکان می خورد و موج می‌زند. 

تورن به دقت تگاه کرد. با خود فکر کرد. شاید وافعاً تکان می خور د. شاید 


رو دبای کییده 


حیوانی پشت توری ایستاده و آن را هل می‌دهد و می‌جناند. اما با عقل جور 
درنمی آمد. 

یک چیز دیگری بود... 

ناگهان چراغ توی فروشگاه روشن شد. تور ازیشت حفاظ پنجوه به پیرون 
تاید و سایه‌هایی هندسی بر روی محوطه و پوته‌ها انداخت. و یک آن - فقط 
یک آن - تورن دید که بوته‌های جلوی زمین تنیس شکل عجیب و غربی 
دارند و در واقع دو دایناسور هستتد که حدود دو متر قد دارند و پهلر به 
پهلری هم ایستاده‌اند و به او نگاه می‌کنند. 

بدد دایناسورها پوشیده از لکه‌های سایه روشنی بود که آد‌ها را دفیقا 
شبیه به بوته‌ها و برگ‌های اطرافشان کرده بود. این مشابهت حتی در قسمتی 
که جلوی توری و پیچک‌ها قرار داشت نیز به چشم می‌خورد. اسنتار آذها 
کامل و بی‌نقص بود - بسیار کامل تا اینکه تور از پنجره‌ها به بیر ون تابیده و 
آن‌ها را با پرتر خود غافلگیر کرده بود. 

تورن نقسش را در سینه حبس کرد و تماشاکرد. و آنگاه منرجه شد که 
لکه‌های سایه روشن برگ مانند, فقط تا حدود سیبه جانور ادامه بافته است. 
بالاتر از آن» خطوط چندضلعی و منظمی بر روی پوست جانور دیده می‌تد 
که دقیقاً مشابه بافت و طرح حصار توری بود. 

در همان حال که تورن نگاه می‌کرد: خطوط و طرح‌های روی بدن 
دایناسورها محو شد و هر دو جانور یکسره به رنگ سقید درآمدند و بعد 


ظاهر شدن کرد که دقیقاً مشابه ماه میله‌های بتجره نود وب ان مطابقت 
می‌کر د. 

در برابر چشمان اي دایناسورها دوباره ناپدید تدند. و فقط با دفت زیاد 
می‌توانست تا حدودی شکل کلی آن‌ها را تشخیص دهد. اگر آن‌ها را قبللاً آتجا 
ندیده بوده به هیچ رو نمی‌توانست آن‌ها را از محیط اطرافشان تمیز دهد. 


دنیای گم ده ۵۲ 


درمی آوردند» اما با قدرت تقلیدی که تور تاکنون در هیچ آفتاب بر ستی 
ند‌یژه بود. 
تورن آهسته عقب‌عقب به درون انبار رفت و سعی کرد در تاریکی قرار 


گیرد. 


لراین که از پنجره به بیرون خیره شده بود» با تعجب فریاد کشید: «خدای من!» 
پسرک به کمک احتیاج دارد. نمی‌توانستم توی تاریکی کار کنم.» 

1۳ پن پاسخی نداد. از پنجره به پیرون خبره شده بود و سعی داشت آنچه 
زا دیده بود. درک کند. اکنون می‌فهسد که روز کشته‌شدن دیه گو» در یک لحعله 
بسیار کوتاه چه‌چیزی را دیده بود؛ یک آن احساس کرده بود یک چسیزی 
طبیعی نیست. لواین اکنون می‌دانست آن چیز چه بوده است. اما این جانور 
ورای همه موجوداتي بود که در این دنا - 

( شده؟ه و به کنار پنجره آمد. «برای تورن اتقافی افتاده؟» 

لواین گفت: نگاه کن.» 

نیت رااز ز پشت میله‌های حفاظ به بیرون نگاه ه گرد. «برنه‌ها را می‌گربی؟ جی 
همست؟ چه چیزی راباید -ا 

لواین گفت: رک د کین .۸ 

سارا لحظه‌ای دیگر شم نگاه گوذاشنجق سرش را تکأن داد. «معدرت 
می‌خواهم من 5 که چیزی نمی‌ببیتم.! 

«از پایین بوته‌ها شروع کن و بعد آرام آرام نگاهت را بالا بباور... دقیق نگاه 

لواین صدای آه کشیدن سارا را شنید. «متأسفم.» 

«پس جراغ را خاموش کن» آنرقت خواهی دید.» 

سارا چراغ را خاموش کرده و لواد ین لحظه‌ای کرتاه دو جانور را دید که 
چون مجسمه‌ای بی‌ حرکت ایستاده بوذناب بدنثان یکدست سبید نود و بر 


2۶ دنیای گمشده 
روی آن خطوط عمودی سایه روشنی در زیر نور مهتاب به چشم می‌ خورد. 
تقریباً بلافاصله تغییر رنگ جانوران شروع شد. 

هاردینگ به سرعت برگشت و کنار او ایستاد؛ و این‌بار: درست همانگونه 
که لواین حدس زده بود! لحظه‌ای کوتاه جائوران را دید. 

سارا گفت؛ «وافعاً که! دو نا هستند؟» 

«بلی پهلو به بهلو.» 

ااق» نعسن فان هم دارد تخییر می‌کند 43 

یله تغییر می‌کند.» در حالی که تماشا می‌کردند؛ خعلوط موازی روی 
پوست دایناسورها تبدیل به نقش و طرح برگ‌های بوته‌های پشت سرشان 
شد. و یک‌بار دیگر؛ دو دایناسور محو و ناپدید شدند. اما چنین تقیبر طرح و 
رنگ پیچیده‌ای: مین آن بود که سلول‌های پوست آن‌ها مشابه سلود‌های 
حاوی رنگدانة بی‌مهرگان درباپی؛ که رنگ خرد را تغییر می‌دهنده 
سازمان‌یافته است. اما ظرافت سایه روشن‌ها و سرعت تغییر طرح و رنگ 
نشانگر آن بود که - 

هاردینگ یرسید: «این‌ها چبی هنند؟» 

«آفتاب‌پر ست هایی بی‌همانند. گرچه شک دارم صحیح باقد که آن‌ها را 
آفتاب‌پرست خطاب کنيم: زبرا از نظر فبی آفتاب‌پرست‌ها فقط توانابی -» 

سارا عجول و بی حرصله گفت: «آن‌ها چی هستند؟» 

«در واقع» باید بگویم آن‌هاکارنوتاروس ساستری " هستند. گونه‌ای 
مخخص از منطقه پاتاگوتا۲. دومتر قد کلة کاملاً متمایز -پوزهُ کوتاه بولداگ 
ماننده و دو تا شاخ پهن بالای چشم‌های آن‌ها را دبدی؟ درست شبیه 
باگ‌های -» 

«گوشتخوارند؟» 

«بله الته آن‌ها -ه 

«تورن کحاست؟» 
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دنیای گمنده 2۳۷ 


«رفت لای آن بوته‌های سمت راست. همین چند دقيقه بیش رفت. دیگر 
او را ندیدم» ولی » 

شتازا گفت: اچه کار کنیم ؟! 

سار گفت: «باید یک کاری بکتیم. آراه و شمرده حرف می زد» انگار که با 
بچه‌ای سحن بگوید. «باید به تورن کمک کتیم برگر دد این جا.ا 

لواین گفت؛ «چطور ی؟ ین حیوانات هر خداسان حداقل دوست و پنجاه 
کیلو وزن دارند. تازه دو تا هم هستند. من از همان اول به او گفتم که بیرون 
نرود. اما حالا...» 

هاردینگ که به بیرون نگاه می‌کرد» چهره در هم کشید و گفت: «برو چراغ 
را روشی کن.» 

اف رس 9 ۷ 

«پرو چراغ را روشن کن !» 

لواین دلخور و عصبانی از جا بنند شد. داشت از کف استتنایی خود 
لذت می‌برد؛ خصیصه‌ای که تا کنون در دایناسورها ناشناخته مانده بود - 
گرچه» الته موز مهره‌داران» گونه‌های نزدیک به دایداسورها: ندال شسح 
بی‌سابقه نود - آنوفت این ماذیت عضلانی قلدر داشت به او اهر و نهی 
می‌کرد. لواين از ترهیتی که به او شده بود دلخور و ناراحت بود. از همه این 
حرف‌ها گذشته این زن در واقم دانشمند هم به حساب نمی آمد. فقط یک 
حیوانات را زیر و رو می‌کنند و خیال مي‌کنند دارند یک پژوهش بکر و دست 
اول انجام می د هند. خیلی که بخواهی ارج بگذاری» طبیعت شناسی در نهات 
جز کشت و گذار وزندگی در دامن طبیست. چیر دبگری نیست. و هیچ جوری 
نمی‌شود آن را علم به حساب آورد - 

هار دینگ که از پنجره به بیرون نگاه می‌کرد فریاد کشید: «روشن کن!» 


لواین کلید برق را زد و چراغْ روشن شد. و به طرف پتجره به راه افتاد. 


52۸ دنیای کگمشده 


«خاموش !۷ 

لواین شتابزده برگشت و چراغ را خاموش کرد. 

اررضن!) 

لواین دوباره چراغ را روشن کرد. 

سارا از پنجره کنار آمد و در فروشگاه به راه افتاد. «اژ این کار خوششان 
نیامد. ناراحتشان کر د./ 

«خوب؛ احتمال یک زماد تطبیق سه؛ 

هاردینگ گفت: «آره, گمان کنم. بگیر. پازتان کن.» و تعدادی چراغ‌تره را 
که از روی یکی از قفسه‌ها برداشته بود؛ به او داده و رفت که از قفسه مجاور 
باتری بردارد. «امیدوارم هنوز هم کار بکنند.» 

لواین گفت: «تر می خواهی چه کار بکنی؟» 

سارا گفت: «ما.» و دوباره با ترشرویی تکرار کرد: اما.» 


تورن در تاریکی انبار ایستاده بود و از میان در باز به ببرون نگاه می‌کرد. کسی 
در فروشگاه چراغ را خاموش و روشن کرده بود. سپس مدتی بود که چراع 
همچنان روشن مانده بود. اما حالا» ناگهان دوباره چراغ خاموش شد. اکنون 
محوطه جلوی انبار را فقط نور مهتاب روشن کرده بود. 

صدای خشس خشی به گوششی خورد» صدای جنبیدن چیزی. صدای نفسی 
کشیدن‌ها را دوباره شنید. و آنگاه دایناسورها را دید که با دمی افراشته و با 
حالت ایستاده, جلو می آیند. طرح و نقش روی پرستشان با حرکت آن‌ها نغییر 
می‌کرد و نعقیب آن‌ها با چشم دشوار بود. اما کامل" مشخص بود که به سوی 
انار می ایتد. 

دو دایتاسور به آستانة در رسیدند. مهتاب از پشت به آن‌ها می‌تابید. و 
اکنون حدود و خطوط کلی بدنشان قابل رژیت بود. کاملاً شبیه یک 
تیرانوساروس کوچک بودند جز اینکه بر بالای چشم‌هایشان برآمدگی شاخ 
مانتدی دیده ی شد و دست‌هایشان بسبار کوچک و چافالو بود. 


دنیاتی گمشده 2۹ 


دایناسررهای گوشتخوار؛ سر چهارگوششان را خم کردند و محتاطانه به 
درون انار نگربستند. خرخر می‌کردند و بو می‌کشیدند. دمشان آهسته به 


چپ و راست می جنبید. 

دایناسورها بزرگ‌تر از آن بودند که بتوانند به درون انبار بیایند و تورن 
لحظه‌ای امیدوار شد که وارد انبار نخواهند شد. اما یکی از آن‌هاسرنر را 
پایین آورد؛ غرید, و پا به درون دروازه چوبی گذارد. 

تورن نفسش را در سیته حبس کرد. سعی داست چاره‌ای بیندیشه اما 
هیچ چاره‌ای به ذهنش نمی‌رسید. دایناسورها رفتاری حساب‌شده داشتند. 
اولی داشت خودش را کنار می‌کشید تا دومی هم بنواند وارد شود. 

تاگهان, از کنار فروشگاه تور خیره کننده جندین چراغ 
شماع‌های نورانی» فضا را شکافت و بر پدن دایتاسورعا منعکس شد. 
باریکه‌های نور با حرکتی آهسته و نامنظم چون نوراقکنی جستجوگر؛ بر 
روی بدن دایناسورها به چپ و راست و بالا و پایین می‌رفت. 

دایناسورها اکنون کاملاً قابل رژیت بودند و از اين امر خوششان نیامد. 
غرشی کردند ر کر شیدند خود را از زبر نور کنار بکشند: اما شعاع‌های نور 
داثماً در حرکت بودند. آن‌ها را پیدا می‌کردند و بر روی بدنشان می‌چرخیدند. 


به سوی انبار تایید. 


5 ۶ اوه 


هنگامی که باریکه‌های نور از روی بذنشان می‌گذشت» بوست راکنش نشان 
می‌داد؛ رنگ می‌باخت و سفید می‌شد. و پس از رد شدن نوره طرح و تقش 
باریکه‌های تور بر بدتشاد ظاهر می‌شد. بدن دایناسورها به ثناوب کاملا 
سفید می‌شد؛ تبره و تاریک می‌شد و دوباره به رنگ سفید درمی آمد. 

نور لحظه‌ای هم از حرکت باز تمی‌ایستاد: مگر زمانی که به صورت و 
چشم‌های آن‌ها می‌تایید. چشم‌های درشت دایناسورها در زیر برآمدگی‌های 
سایه‌بان ماتندشان به چشمک‌زدن وادار می‌شد. «ایناسورهاه گویی مگسی 
مزاحم آن‌ها شده باشد» سرشان را به چپ و راست می چرخاندند و از نور 
فرار می‌کردند. 

سرائجام دایناسورها مضطرب و سراسیمه شدند. از انبار بیرون رفتند و به 


۵۳۰ دنبای گمشده 
سوی باریکه‌های چرخان نور غریدند و نعره سر دادند. 

در دل شب نور همچنان بر روی بدنشان می‌چرخید و بالا و پایین 
می‌رفت. چرخش نور الگری مشخصی نداشت. پیچیده و گیج‌کننده بود. 
دایناسررها دوباره نعره سر دادتد و با حالتی تهدیدآمیز قدمی به صوی متبم 
تور پرداشتند. اما مردد و دردل بودند. کاملاً مشخص بود که دوست ندار ند 
دوروبر این منبع نرری متحرک باشند. پس از لحظه‌ای؛ راه گریز را در پیضش 
گرفتند. نور آن‌ها را تعقیب کرد و به پشت زمین تنیس فراریشان داد. 

تورن جلو رفت. 

صدای هاردینگ را شتید که گفت: «داک؟ بهتر است پیش از ایتکه تصمیم 
بگیرند دوباره برگردند: بیایی بیرون.» 

تورنْ به سرعت به طرف منیع نور رفت و به کتار لواین و هاردینگ رسید. 
و دید که چندین چراغ‌قوه را به دست گرفته‌اند و به چپ و راست 
می جر خانند. 

هر سه به درون فروشگاه رفتند. 


درون فروشگاه؛ لراين در را مسکم به هم کویید و لخت و بی‌حال روی زمین 
نشست وبه در تکیه داد. 

«در تمام عمرم این قدر نترسیده بودم.» 

هاردینگ با لحنی سرد و تامهربان گفت: «ریجاره: خودت را کنترل کرام و 
به وسط فروشگاه رفت و چراغ‌قوه‌ها را روی پیشخان گذاشت. 

لواین گفت: «رقتن به آنجا دیوانگی بود.» و عرق روی پیشانیغر را یاک 
کرد. تمام بدنش خیسس عرق بود ر لکه‌های آد بر روی پیرآهنش دیده می شد. 

هار دینگ گفت: «در وافع» یک ضربه کاری و کاملاً حساب شده بود. و 
بعد به سری تورن جرخید. «کاملا مشخص بود که پوست آن‌ها بعد از پک 
فاصلة زمانی کونا واکنش نشان می‌دهد. واکتش آن‌ها در مقایسه با؛ سثلا 
اختاپرس, بسیار سریم است؛ اما به هرحال وققه‌ای وجود دارد. فرض من این 


دنیای گمشده ۱ ۳۱ 
بود که اين دایناسورها هم مانند همه جانوران متکی به استتار هستند. این‌ها 
درواقع جانورانی کمین‌گر هستند و از وبژگی‌هایی چون سرعت یا فعال‌بودن 
بی‌بهره‌اند. آن‌ها ساعت‌ها بی حرکت در محیطی ساگن می‌استنده و خودشان 
را با زمینه و محیط همنراخت می‌کنند و ناپیدا می‌شونده و آن‌قدر صبر 
می‌کنند تا طعمه‌ای غافل به سراغیان بیاید. اما اگر مجبور باشند دائم با 
شرایط نوری جدید و متفاوت خود را وفق دهند می‌دانند که پنهان نمی‌مانند. 
مضطرب و مشرش می‌شوند. و اگر زیاد مضطرب شوند بالاخره راه گریز را 
دی نک تاو ادن همان چیزی بود که اتفای افاد.» 

لواین چرخید و غضبناک به تور نگاه کرد. «تمام اين‌ها تقصیر تو بود. اگر 
بیرون نمی‌رفتی و آن‌طوری برای خودت پرسه تمی‌زدی -» 

هاردینگ حرف او را قطع کسرد. «ریچارد» ما بنزین لازم داریم؛ و اگر 
گیر نياوريم هرگز از این‌جا خللاص نمی‌شویم. دلت نمی خواهد از اين جزیره 
بیرون برویم؟) 
لواین پاسخی نداد. چهره‌اش درهم رفت. 
تورن گفت: «به هر حال» تری انبار قطره‌ای هم بنزین نبود.» 
سارا گفت: «به‌به نگاه کنید کی اینحاست!ا 


آربی جلو آمد. کلی زیر بغل او راگرفنه بود. آربی یکی از لباس‌های فروشگاه 
را به تن داشت؛ یک شلوار کوتاه و یک تی شرت که روی آن نوشته شده بود: 
«آینده را ما می‌سازيم.» 

یکی از چشم‌های آربی کبود شده بوده گونه‌اثر متورم بود و زخمی سر 
پیشانی داشت که هازدینگ آن را پانسمان کرده بود. دست و پایش کبود و 
خراشیده بود. اما سرپا بود و سعی می‌کرد لبخند بزند. 

تور گفت: «حالت جطوره پسرم؟! 

آربی گفت: «می‌دانی بیشتر از هرچیز الان دلم جی می خواهد؟» 

تورن گفت: «چی ؟» 


2۳۲ دنیای گمشده 


ارت کف یی کر کا وگن آبیزین: 

سارا روی ملکم خم شد. ملکم زیر لب زمزمه می‌کرد و به سقف چشم 
دوخته بود. 

ملکم پرسید: #آربی حالش چطوره؟» 

«خوب می شرد.» 

ملکم پرسید: دبه مرفین احتیاج ندارد؟» 

سارا کعت؛ «نه گمان نمی‌کنم لازم یاشد.» 

ملکم گفت: (چه خوب.» دستش را دراز کرد و آسنینش را بالا زد. 


تورن مایکرووبو را بیرون آورد و آن را از حبواناتی که در آن لاته کرده بودند 
پاک کرد؛ و چند تا کتسرو خوراک گوشت را در آن گذاشت و گرم کرد. بعد بک 
دسته بشقاب کافدی برداشت و غذا را در شقاب‌ها کشید. بچه‌ها با اشتها 
شروع به خوردن کر دند. 

تررن یک بشقاب به سارا داد و بعد رو به لواین کرد. «تو چی ؟» 

لواین اژ پنجره به بیرون خیره شده بود. اانه.» 

تورد شانه‌ای بالا اند اخت. 

اربی بشقاب به دست پیش آمد. اباز هم هست؟» 


تورن گفت: «بله که هست.» و بذقاب خودش را به او داد. 


لواین پیش ملکم رفت و کنار او نشست. لواین گفت: «خب, دست‌کم در یک 
مورد درست فکر می‌کردیم. این جزیره یک دنیای گمنده واقعی است یک 
زبست محیط بکر و دست تخورده. از همان ارل هم حق با ما بود.» 

ملکم نگاهی به او انداخت و سرش را بلند کرد. «شوخی می‌کنی ؟ پس آن 
همه اپاترساروس مرده یمنی چه؟» 

لواین گفت: «راجع به آن هم فکر کرده‌ام. قطعاً رپتررها آن‌ها را کشته‌اند. و 


بعد هم ریتورها -؛ 


دای گمشد: 2۳۳ 

ملکم گفت: «چه‌کار کرده‌اند؟ آن‌ها را تا لانهُ خود روی زمین کشیده‌اند؟ 
آن آپاترساروس‌ها صدها تن وزن دارند؛ ربچارد. صدتا ریتور هم نمی توانند 
آن‌ها را روی زمین بکشند و ببرتد. نه. ته. ملکم آهی کشید و ادامه داد: «قطعاً 
لاشه‌ها را آب با خود برده و آن‌ها سر خم یک رودخانه گیر کرده و روی 
ساحل افتاده‌اند. رپتورها هم کنار یک منبع غذابی راحت و بی‌ درد سر - 
توت وهای موم ات سوت و۸ 

اخب احتمالا...» 

«اما چرا این همه آپاتوساروس مرده‌اند» ربچارد؟ چرا این جانوران اصلاً 
به ستین میافسالی نمی‌رستد؟ و چرا این همه جانور شکارگر توی این جزیره 
هست ؟) 

«خب. ما به اطلاعات بیشتری نیاز داریم. البته -۷ 

ملکم گفت: «ته, اصلا لازم نداریم. مگر آزمایشگاه را وارسی نکردی؟ ما 
همین حالا هم جواب این مسثله را یدا کرده‌ایم.» 

لواین دلخور و عصبی گفت: «خب. چیه؟» 

ملکم گفت: «پریون.» و چشمانش را روی هم گذاشت. 

لواین پرسید: «پربون جیه؟» 

ملکم آهی کشید. 

لواین گفت: «یان؛ پربون چیه؟» 

ملکم دستش را تکان داد و گفت: «گم‌شو!» 


آربی در گوشه‌ای گلوله شده و نیمه‌خواب بود. تورن نی‌شرتی را تا کرد و زیر 
سرا وگذاشت. آربی زیر لب چیزی گفت و لبخند زد. 

چند لحظه‌ای بیشتر نگذشت که صدای خرویفش بلند شد. 

تورن برخاست و یش سارا که کنار پنجره ایستاده بوده رفت. بیرون» هوا 
کمکم داشت روشن می‌شد و بر بالای درختان؛ رنگ آسماد. آبی روشن شده 


یه ش. 


۴( دنیای گمشده 

سارا گفت: «حالا چقدر وقت داریم؟» 

تورن نگاهی به ساعنش کرد و گفت: «شاید یک ساعت.» 

سارا شروع به قدمزدن کرد. «باید یک جوری بنزین گیر بياوريم. اکر بنزین 
داشته باشیم؛ می‌توانیم با جیپ به محل فرود هلیکوپتر برویم.» 

تورن گفت: «ولی بنزین تیست.» 

«با ید یک جایی» کمی بخزین پاشد, پمپ‌ها ۳ نگاه کرد کا..» 

«آره: خشک خشکند.» 

#توی آزمایشگاه چی ؟» 

«گمان نکنم.» 

«دیگر کجا؟ توی کاراوان چی ؟» 

تورد سرش را تکان داد. دنب اس کاراوان» یک اتائی اأست که بدک کنیده 
می‌شود و موتور ندارد. آن یکی کاراوان یک مولد برق یدکی و یک مخزن 
شین داشت. اما آن هم که از پرتگاء سقوط کر د.» 

(شاید مخزن بنزین مرقع سقرط سوراخ تشده باشد. ما هنوز هم 
موتورسیکلت را داریم. شاید بد باشد من سری به آنجا بزئم و -» 

تورن کفت: اسارا!» 

ابه امت‌حاتش می ار زد.» 

اسارا سا 

لواین از کنار بئجر ه با لحنی آرام گفت: «سرها بالا. مهمان داریم.» 


ماذر خوب 


هلو یی اسر کاف دایتاشووها از میان بر ته‌ها تون آمدنتبو نگ راست نه 
سراغ جیپ رفتتد. شش تا بودند؛ منقار -اردکی‌های فهوه‌ای رنگ بزرگ به 
بللدی چهار متر و نیم با پوزه‌هایی خمیده. 

لواین گفت: «این‌ها میاساروس ستند. نمی‌دانستم توی این جزیره از 
این‌ها هم وجود دارد.» 

«دارند چه کار می‌کنند ؟» 

میاساروس‌ها دور جیپ حلقه زدند و بی‌درنگ شروع به دریدن آن کردند. 
یکی سقف برزنتی را از جا کند. دیگری میلة سقف را به منقار گرفت و شروع 
به تکان دادن ماشین کرد. 

لواین گفت: «سر در نمی آورم. اين‌ها هادروساروس هستند. علفخوازنده 
این رفتار خشونت امیز کاملا از آن‌ها بعید است!» 

تورن گفت: «اوهوم» در حالی که تماشا می‌کردند» میاساروس‌ها جیپ را 
واژگون کردند. جیپ بر روی بدنه‌اش افتاد. یکی از میاساروس‌ها هجوم آورد 
و بالای بدنه ماشین ایستاد. پاهای کنده او دنه جیپ را درهم شکست و 
فروبرد. ۱ 

اما هنگامی که جیپ وازگون می‌شد. دو بخدان پلاستوفوم سقیدرنگ 
بروی زمین غلتیدند و به‌تظر می‌رسید که تمام حواس میاساروس‌ها متوجه 
یخدان‌هاست. میاساروس‌ها بخدان‌ها را گاز زدند و تکه‌های سفد 


2۳۶ دنیای گمشده 
پلاستوفوم را کتدند و به اطراف براکندند. حرکاتشان شتایزده بود چتان که 
گویی از خود بیخود شده باشند. 

لواین گفت: «دنبال خوردتی می‌گردند؟ با نکند پلاستوفوم برای 
دایناسورها مثل علف گربه باشد -که بویش گربه‌ها را به طرف شود می‌کشاند 
یا چی ؟» 

آنگاه در یکی از بخدان‌ها پاره شد؛ و همگی دیدند که تخم ۹ 
درون بخدان است. از میان تخم تکه گوشت چروکیده‌ای سر بیرون آورده 
بود. حرکات میاساروس‌ها آراء‌تر شد. رفتار آن‌ها اکتون نرم و بااحتیاط بود. 
صدای فات‌قات و غرغرشان فضارا یر کرد. هیکل‌های گنده آن‌ها جلری دید 
را گرفته بود. 

صدای جیر جیری شنیده شد. 

لواین گفت: «باورم نمی شوداه 

بر روگ زمین. جانور کوچولویی شروع به جنییدن کرد. بدنش نخودی 
رنگ بود و به سفیدی می‌زد, سعی کرد روی پا بایستد. اما بلافاصله بر روی 
زمین غلتید. درازایش به سی سانتیمتر نمی‌رسید. پوست دور گردنش 
چروکیده بود. لحظه‌ای بعد. دومین توزاد هم به کنار او غلتبد. 

هاردینگ آه کشید. 

یکی از میاساروس‌ها آهسته سرش را پایین آورد و با ملایمت نوزاد را در 
میان منقار بهن خود قرار داد. میاساروس سرش را بلند کرد. دهانش باز بود و 
نوزاد يا آرامش تمام بر روی زبان او نشسته بود و سر کوچکش را به اطراف 
می‌چرخاند و تماشا می‌کرد. 

دومین نوزاد هم به همین نحو پر روی زبان یکی دیگر از میاساروس‌ها 
جای گرفت. میاساروس‌ها چند لحظه‌ای دور ماشین بر سه دنله کویین بر اقاتک 
داشتحد که کارشان به اتماع رسیده باشد و سپس قات‌قات‌کنان آن جا را ترک 
کردند. و ماشین درهم شکسته و مچاله شده را پشت سرخود پاقی گذاردند. 

تورن گفت: «گمان می‌کنم دیگر مشکل بنزین نداریم.! 


دنبای گمشده ۵۳۷ 

شیارا گفنت؟ «گمان کنم.» 

تورن که به لاشة درهم شکسته جیپ خیره شده بود. سر تکان داد و گفت: 
«یشتر از یک تصادف شاخ به شاخ آسیب دیده. انگار که زیر دستگاه پرس 
رفته. برای تحمل چتیر فشارهایی ساخته تشده.» 

تواین غرغرکنان گفت: «مهند سان دیترویت " انتظار نداشتند که یک جانور 
پنج تنی روی آن بایستد.» 

تورن گفت؛ «می‌دانی: دلم می‌ خواست ببینم ماشین خود ما چه جور این 
فشارها را تحمل می‌کرد.» 

«به خاطر اینکه بدنه‌اش را تقویت کرده بودیم؟» 

«بله. واقعاً آن را طوری ساخته بردیم که بتواتد در عقابل فشارهای بسیار 
زیاد تاب بازرد. بارها و بارها آنْ ربا برنامه‌های کامپیوتری محی زده ۳ 
ستجیده بودیم» و آن صفحات فیبر کر بن که اضافه کرده بوديم و همه -؛ 

هاردینگ گفت: اصبر کن بینم» دارید راجع به چی حرف می‌زنید؟» 

تورن گفت: «آن یکی ماشین.» 

«کدام یکی ماشین؟» 

«ماشینی که با خودمان آورديی اکسپلورز.» 

سارا یکباره به هیجات آمد. «درست است؛! یک هاشین دبگر طم فقست! به 
کل فراموش کرده بودم! اکسپلورر!» 

تیرن کت ارت ولی دیگر به تاریخ یوسته. دیشب اتصالی کرد؛ هماد 
وقتی که داشتم می‌رفتم طرف کاراوان. از یک چالهٌ آب که رد می‌شد. اتصالی 
کر د.ا 

اخب؟ شاید هنوز هم -» 

تورن سرش را تکان داد و گفت: «نه» یک اتصالی مثل آن؛ رگلاتور ولا را 


۱ فنهرین در ایالت عیتگات و از مراک مهو اتومییا باری آمریگاه که دز ارایز کرت 
تییممم «پایتنعت اتوصیل سازی سا لقب گرفته بود. 


دنیای‌گسشده 

«تعجب می‌کنم چرا فیوز سرراهش نگذاشتی؟» 

«خب. معمولا فیوز نمی‌گذاريم گرچه در اين مدل آخری...» تورن ادامه 
نداد. سرش را تکان داد. «باورم نمی شود!» 

«ماشین فیوز دارد؟ه 

«بله, در آخرین لحظه. ادی یک جمبه فیوز روی آن نصب کرد.» 

ایس امکان دارد هنوز هم ماشین قابل استفاده باشد؟» 

«آره احتمالاً. اگر فیوزها را دوباره وصل کنیم.» 

سارا گفت: «کجاست؟؛ داشت به طرف مونورسیکلت می‌رفت. 

«توی آن جاده فرعی که از جاده کوهستانی منشعب می‌شود و به طرف 
کم وا ری 

سارا گفت: «اين آخرین شانس ماست.» گورشی بی سیم تا تون کون 
قرار دا میکروفون آن را روی گونه‌اش گذاشت و موتورسیکلت را به‌طرف 
در هل داد. «با من در تماس باش, من می‌روم یک ماشین برای خودمان گیر 
بیاورم.» 

از پنجره به بیرون نگاه کردند. در نور پیش از سحرگاه؛ سارا سوار 
موتورسیکلت شد و به سرعت از دامتة تپه بالاا رفت. 

لواین با نگاه او را بدرقه کرد. «به نظر تو چقدر شانس دارد؟» 

تورن فقط سرش را تکان داد. 


بی سیم خش خش کر د. «داک!» 

تورد بی میج را برداشت. «بلی سارا.» 

«دارم به بالای تبه می‌رسم. روبه‌روی من شش تا., هست.! 

«ریتور؟؛ 

(آره. دارند» ای کوش کي مسی خواهسم از یک راه دنگو بروم. یک 
سهیی یشم )| 

صدای خش خش بی سیم بلند شد. 


دنیای گمشده 77 

«سارا؟» صدای سارا قطع و وصل می‌شد. 

۱-یک‌جور گذرگاه حیوانات که -اینجا - فکر کنم بهتر است -» 

تورن گفت: «ساراء صدایت قطع و وصل می‌شود.» 

«سبروم. خب - رزوی موفقیت کنید.» 

صدای حرکت موتورسیکلت را از بی‌سیم شنيدند. سپس صدای دیگری 
1 شید ند که می‌تواتنت صدای غرش یگ جانور باشد. با صدای خیش‌خش 
و فطع و وصل بی‌سیم. تور به جلو خم شد و بی‌سیم را به گوشش چسباند. 
آنگای ناگهان صدای نق‌تقی شنیده شد و ارتباط قطم شد. تورن صدا کرد؛ 
«سارا؟» 3 

لواین گفت: «شاید پی سیم را خامو شر کر ده.» 

تورن سرش را نکان داد. «سارا؟ه 

هیچ. 

«سارا؟ صدای مرا می‌شنوی؟» 

متظر ماندند. 

مج 

تورن گفت: :این هم از این.» 


زمان آهسته سپری می‌شد. لواین کنار پنجره ایستاده و به بیرون خیره شده 
بود. کلی در گوشه‌ای خرو پف می‌کرد. آربی کنار ملکم دراز کشیده و به 
خوابی عمیق فرو رفته بود. ملکم هم زیر لب زمزمه می‌کر د. 

تورن وسط فروشگاه روی زمین نشسنه و به پیشخان تکیه داده بوده و هر 
چند لحظه یکبار؛ بی‌سیم را برمی‌داشت و سارا را صدا می‌کرد؛ اما پاسخی 
نمی‌شنید. هر شش کاتال بی‌سیم را امسحان کرد بود» و از هیچ یک پاسخی 
نشنیده بو د. 


2۴۳۰ دنیای گمشده 


بی سیم خش خش کرد. «- تنفرم از این دستگاه‌های لعنتی. هیچ‌وفت درست 
کار نمی‌کنند.» صدای غرغر و عرولند. انمی‌فهمم چه - شده - لعنتی.» 

در آن سوی اتاق لواین نیم‌خیز شد و نشست. 

تورن بی سیم را قاب زد و گفت: «سارا؟ سارا؟ » 

سارا گفت: «بالا خره! » صدایش خش خشض داشت., «کدام گوری بودی. 
داک؟» 

«حالت خربه؟» 

«الته که خوبم.» 

«بی‌سیم قو اشکال دارد. قطم و وصل می‌شود.؛ 

«جدی؟ باید چه کار کتم۲» 

«سیم اتصال به باتری را محکم کن. احتمالا شل شده.» 

(نه. منظورم این است که باشین ۳ باند چه کار کنم؟» 

تورن گفت: (چی ؟ا 

«می نزدیک ماشین هتم داک. باید چه کار کنم؟» 

لواین نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: «بیست دقیقه مانده که هلیکوبتر 
بیاید. می‌دانی: ممکن است سارا مرفق بشود.» ۱ 


داحسن 


داجسن بیدار شد. بر روی کف سیمانی انبار خوابیده بود» تمام بدنش درد 
می‌کرد و خشک و سفت شده بود. بلند شد و از ینجره به بیرون نگاه کرد. 
رگه‌های 0 رنگی مر روکا آبی کم‌رتگ آسمان دیده می‌شد. در را باز کرد و 
بیرود رفت. 

بسیار تشنه بود و بدنش درد می‌کرد. در زیر چتر گسترده درختان جلر 
رفت. جنگل ساکت و آرام بود. به آب نباز داشت. بیش از هرچیزی نیاز به 
ابش داست. از جایی در سمت چپ. صدای غل فل آرام جویباری را شیید. به 
ان سو رفت, اکنون تندتر و با عجله راه می‌پیمرد. 

از میان شناخ و برگ درختان آسمان را دید که روشن‌تر شده بود. 
می‌دانست که ملکم و گروهش هنوز در این جزیره هستند. قطعاً نقشه و 
برنامه‌ای برای خروج از جزیره داشتند. آگر آن‌ها می‌توانستند از این جزبره 
خارج شوند. او هم می‌توانست. 

به بالای تپه‌ای کوتاه رسید و به پاین نگاه کرد. آبکندی را دید که آب در 
کف آن به آرامی در جریان بود. آب صاف و زلال می‌نمود. شتابزده از شیب 
نبه سرازیر شد و به‌سوی نهر رفت در اين فکر بود که شاید آب آلوده باشد. 
اما به این نتبجه رسید که برایش اصلاً مهم ثیست. درست پیش از رسیدن به 
نهر پایش به پیچکی گرفت و افتاد. ناسزایی گشت. 

بلند شد و به پشت سرش تگاه کرد. و دید چیزی که پایش به آن گیر کرده 


۳۲ ۱ دنبای نمشده 
بود؛ پیچک نیست. بند سبزرنگ یک کوله‌پشتی بود. 

داجسن بند راگرفت و کشید. کوله‌پشتی از لای بوته‌ها لغزید و بیرون آمد. 
کوله‌پشتی پاره و دریده شده بود و قشری از خون خشک شده روی آن را 
پوشانده بود. با کشیده شدن کوله‌پشتی. هرچه درون آن بود بیرون ربخت و 
لای سرخس‌ها بخش شد. مگس‌ها وزوزکنان همه‌جا را پوشانده بودند. اما 
توانست یک دورپین. یک ظرف فلزی غذا و یک شیثه آب پیدا کند. به 
سرعت لابه‌لای سرخس‌ها را گشست اما چبز دیگری پیدا نکرد محر چند 
بسته شکلات خیس خورده و متررم. 

داجسن آپ را نوشبد. و بعد احساس کرد که بسیار گرسنه است. به امید 
یافتن خوراکی. در ظرف فلزی را گتود: اما غذایی درون ظرف نبود. تکه‌های 
ابر بسته‌بند ی درون ظرف را پر کر ده بود. 

و در میان آذها یک بی‌سیم بود. 

بی‌سیم را روشن کرد. چراغْ نشانگر شارژ باتری بر ور و درخشان بود. 
کانال‌ها را یک به یک حرض کرد. صدایی به‌جز خش‌خش شنیده نمی‌شد. 

آتگاه صدای مر دی را شنید. «سارا؟ تورن صحبت مي‌کند. سارا؟» 

پس از لحظه‌ای؛ صدای زنی را شنید. «داک! صدای من را شتیدی؟ گفتم 
تزدیک ماشین هستم.) 

داجسن گرش داد و لبخندی بر لبانش نقش بست. 


در فروتگاه تورن بی سیم را نزدیک صورتش گرفت. خیلی خوب. سارا؟ به 
دقت گوش کن. سوار ماشین بشو ر دقیقاً کارهایی را که می‌گريم انجام بده.» 
سارا گفت: «باشده خیلی خوب. ولی اول بکو بیتم لوابن آنجاست؟» 
«یله» اینجاست.» 
سارا گفت: «از او سوال کن آیا دایناسور سبزرنگی که حدود یک متر و نود 
سانتیمتر قد» و پیشانی برجسته‌ای دارد خطر ای است با نه؟» 


۹ دک ۲ 2۳۳ 
لواین سری تکان داد و گفت: «بگو بله. اسم آن‌ها پاچیسفالوساروس 
است. 
تورن گفت: «می‌گوید» بله. آن‌ها پاچیسفالر - چی‌ چی هستند؛ و باید 
احتیاط کتی. چطور مگر؟؛ 


«چون که حدرد پنجاه تا از آن‌ها دور وبر ماشین هستند .]ا 


اکسپلورر 


اکسپلورر در وسط قسمت سای جاده قرار داشت و شاخ و برگ درختان بر 
بالای آن گسترده بود. ماشین؛ درست بعد ار گودالی کم‌عمق توقف کرده بود و 
شکی نبود که شب پیش سراسر این گودال را آب باران فرا گرفته بوده. اکنون 
گودال به لطف ده دوازده جانوری که میان آن نشسته راه رفته آب نوشیده» 
و در کناره‌هایش غلت زده بودند به لجنزاری مبدل شده بود. جاتوران علاوه 
بر گودال» جلو و اطراف ماشین را نبز احاطه کرده بو دند. 

سارا نگران و دلوایی باچیفالوساروس‌ها را تماشاکرد. هاردینگ 
مدت‌های زیادی از عمرش را میاد حیوانات وحشی سیری کرده بود اما 
و زر رم بش نان که ی وه ان تردن زاس دوه 
طولانی می‌دانست که تا چه حدودی و در چه شرایطی می‌تراند به ان‌ها 
نزدیک شود. اگر اين‌ها گوزن‌های یالدار آفریقایی بودند» بی آنکه لحظه‌ای 
تر دید کند. به میانشان می‌رفت. اگر گله‌ای گاومیش آمریکابی بودند, احتیاط 
می‌کرده اما باز هم به میانشان می‌رفت. و اگر یک گله گاومیش آفریقایی بودند: 
به هیج‌وجه به آنها نزدیک نمی‌شد. 

سارا میکروفون را به گونه‌اش چسباند و گفت: «جقدر وقت بافی مانده؟» 

#ابیست دفیقه. 

«پس بهتر است عجله کتم. پیشنهادی دارید؟» 

لحظه‌ای مکت. بی سیم خش خش کرد. 


دنیای کستده ۵۴۵ 


«لواین می‌گوبد هیج‌کس چیزی دربارة این جانوران نمی‌داند؛ سارا.» 

«عالی شد!» 

«لراین می‌گوید تا به حال اسکلت کامل آن‌ها کشف نشده. در نتیجه 
هیچ‌کس راجع به خلق و خو و رفتار آن‌ها حتی در حد حدس وگسمان هم 
چیزی نمی‌داند جر اشکه احتمالا مهاجم و ستیزه‌خو هستند,» 

سارا گفت: «مع رکه است!» 

سارا به موقعیت ماشین و شاخ و برگ‌های بالای آن نگاه می‌کرد. سایه بر 
همه‌جا گسترده بود و در نور سحرگاه همه‌جا ساکت و آرام بود. 

بی سیم دوباره خش خش کرد ر نورن گفت: الواین می‌گوید احتمالاً باید 
سمی کنی آهسته به طرفشان بروی و ببینی گله اجازهُ رد شدن را به تو می‌دهد 
پا نه. اما هیچ حرکت تند و یا عمل سریعی انجام نده.» 

سارا به جانوران خیره شده و اندیشید. این کنه‌های برجسته باید دلیلی 


داشته باشند. 
سارا گفت: ان متشکرم. می‌ خراهم یک راه دیگر را امتحان کنم.» 
چی ؟! 


درود فروشگاه لواین گفت: «چی گفت ؟» 

«گفت می خواهد یک راه دیگر را امتحان کند.» 

لواین گفت: «مغللاً چی ۴» و به کنار پنجره رفت و بیرون را نگاه کرد. آسمان 
روشن‌تر شده بود. به فکر فرو رفت. اندیشید» روشن شدن هوا بیامدهایی 
دارد. در پس ذهنش چیزی وجود داشت اما به خاطرش نمی آمد. 

یک چیزی در ارتباط با روشن شدن هرا.. 

و قلمرو. 

بو 

لواین دوباره به آسماد نگاه کرد و سعی کرد ارتباط آن‌ها را با هم پیدا 


کند. دمیدن صیح چه تفاوتی رابه وجود می‌آورد؟ سرش را تکان داد 


0۴۳۶ دنیای گمنده 


می‌برد؟» 

تورن گفت: «فقط یکی در دقیقه.» 

«پس هتوز فرصت داریم.» 

صدای خش خش بی سیم را شنيدند و هاردینگ گفت: «خبلی خوب: من 
بالای ماشین هستم.» 

«کجا هستی ؟» 


سارا گفت؛ «بالای ماشین هستم روی درخت.» 


هاردینگ از روی شاخه‌ای بالا رفت و از تن درخت فاصله گرفت. احساس 
کرد شاخه» زیر سنگینی بدنش به پایین خم شد. شاخه نرم و انعطاف‌پذیر 
بود. اکتون حدود سه‌متر بالاتر از ماشین بود. و شاخه زیر پایش پایین‌تر 
می‌رفت. چند نا از جاتوران سرشان را بالا بردند و نگاهی به او انداختند. گله 
اینک تاآرام و بی‌قرار می‌نمود. جانورانی که میان گل و لای لمیده بودند؛ 
برخاستند و شروع به گشتن و چرخیدن کردند. سارا دم‌هایشان رادید که 
مضطرب و نگران به چپ و راست می‌جنبید. 

جلوتر رفت و شاخه بیشتر به پایین خم شد. باران شب گدشته شاخه را 
خیس و لفزنده کرده بود. سعی کرد موقعیت و فاصله خود را با ماشین تخمین 
بر ند. اندیشید ظاهرآ کین جوتت انستد, 

تاگهان یکی از جانوران به تن درختی که او بر بالای آن بود» هجوم آورد و 
با سر ضربه محکمی به درخت زد. ضربه شدید و اعجاب‌انگیز بود. درخت 
به توسان افتاد. شاخه‌ای که او بر رویشس قرار داشت: پالا و پایین رفت» و سارا 
سعی کرد تعادلش را حفظ کند. 

اند بشید کنافتا 

به‌ هوابلند شد دوباره بایین آمده و سپس تعادلش را از دست 


داد. دست‌هایش بر روی برگ‌ها و یورست چیس شود درحت لفزیدند و 


دبای کمشده رفروزد 


رهاشد. در آخرین لحظه سارا دید که با ماشین فاصله دارد و بر روی 
آن نخواهد افتاد. سپس محکم به زمین وراه نش وی شا و لا 


بی سیم خش‌ خش کرد. تررد گفت: «سارا؟ه 

پاسخضی شنیده تشد. 

لواین با نگرانی شروع به قدم‌زدن کرد. «حالا دارد چه کار می‌کند؟ کاش 
می‌توانستيم بینیم دارد چه کار می‌کند.» 

در گوشه فروشگاه. کلی برشاست. و چشم‌هایس را مالید. «چرا از تصویر 
ویدیو استناده نمی‌کتید؟» 

تورن گفت: «کدام ویدیو؟» 

کلی به صندوق دریافت فروشگاه اشاره کرد و گفت: «آن کامپیوتر 
است.) 

#جدی ؟4 


«آره گمان کنم.! 


کلی رری صندلی: مقابل ماشیی صندرق نشست و خمیازه‌ای کشید. به‌نظر 
می‌رسید ماشین صندوق یک پايانة قاقد توان پردازش ۲ کامپیوتری باشد» و 
معنایش این بود که احتمالا توان دستر سی به اطلاعات ان زیاد تبوده اما به هر 
حال به امتحانش می‌ارژید. دستگاه را روشن کرد. اتقاقی نیفتاد. کلید برق 
دستگاه را روشن و خاموش کرد. هیج. 

پاهایش را زیر میز تکان داد و جابه‌جا کرد. پایش به کایلی در زیر میز 
خورد. خم شد و دید که دو شاخهُ دستگاه به برق وصل نیست. دو شاخه را به 
درون پریز برق فرو کرد. 


اهط۲۵۳۴ طصعناط0 .1 


۵۴۸ دبای گمشده 


صفحه دستگاه روشن شد. و کلمه‌ای بر روی آن ظاهر شد. 
00 
می‌دانست که برای ورود به مراحل بعدی نباز به کلمة عبور دارد. اربی 
کلمه عبور را داشت. نگاهی به آربی انداخت و دید که هنوز خواب است. 
دلش نمی خواست او را بیدار کند. یادش آمد آربی کلمة عبور را بر رری تکه 
کاغذی توشته و توی جیبش گذاشته بود. با خود فکر کرد» شاید هنوز هم 
توی جیبشی باشد. به آن‌سوی اتاق رفت. لباس‌های خیس و گلی او را پیدا 
کرد و شروع به گشتن جیب‌های پیراهن و شلوار کرد. کیف بغلی: کلیدهای 
منزل» و چندتا خرت وپرت دیگر رایدا کرد. و بعد بالاخره؛ در جیپ شلوار 
او تکه کاغذی بافت کاغذ خیس و گلآلوده بود. جوهر پخش شده بود اما 
هنوز هم می‌توانست دستخط او را بخراند: 
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کلی کاغذ را برداشت و به مقابل کامپیوتر برگشت. حروف و علائم را به 
دقت تایپ کرد؛ و سپس دکمه شروع کار دستگاه را فشار داد. تصویر از روی 
صفحه تلوبزیرن محر شد و تصویر دیگری جایگزین آن شد. کلی متعجب 


شد. اين تصویر کاملا" با تصویری که پیش از این بر روی مانیتور کامپیرتر 


۱ س یز 
کاراوان دید ه بود 0 


وارد میستم شده بود. اما همه چیز متفاوت بود. با خود اتدیشید» شاید به 
این علت است که این پایانه: از سیستم ارتباط رادیویی استفاده نمی‌کند. 
احتمالاً به سیستم کامپیوتری اصلی آزمایشگاه مرتبط بود. در این یایانه: 
تصاویر و طرح‌های گرافیکی بیشتری وجود داشت؛ و احتمالاً به اين دلیل بود 


دنیای گمشده ۵۴۹ 
که ارتباط آن با سیستم کامپیوتری آزمایشگاه از طریق کابل بود. شاید حتی 
ار تباط از طریق کابل نوری اتجام می‌شد. 

لواین از سوی دیگر فروشگاه گفت؛ «کلی؟ خبری شد؟» 

کلی گفت: «دارم رویشس کار می‌کنم.؛ 

کلی با دفت و احتباط شروع به تایپ کرد. تصویرها به ردیف و یکی پس از 
دیگری به سرعت بر روی صفحه مانیتور ظاهر شدند. 


کلی می‌داننت علاتم گرافیکی روی صفحه مانیتور: هر یک نشانگر یکی 
از سیستم‌هاست که می‌تواند به آن مرتبط بشود اما نمی‌دانست که این 
تصاویر نشانگر چه چیزی هستند و چه مفهومی دارند. و هیچ توضیحی هم 
در زیر تصاویر و جود نداشت., کسانی که با این کامپیوتر کار می‌کردند» احتمالا 
آسرزش دیده بودند که هر یک از تصاوبر چه معنایی دارد. اما کلی 
نمی‌دانست. او مایل بود به سیستم دوربین‌های ویدیو مرتبط بشود اما هیچ 
یک از اين تصاویر به نظر نمی آمد ارتباطی به دوربین و سیستم ویدیویی 
جزیره داشته باشند. مدتی به تصاویر نگاه کرد و متحیر هماند که چه کار 

عاقت به این نتیجه رسید که می‌باید بر مبنای حدس و گمان عمل کند. 


22۰ دنیای گمشده 


علامت لوزی سمت چپ و بایین را اتتخاب کرد و دکمة دستگاه را زد. 


[آیتجن 


کلی وحشتزده گفت: «اوه -اوه.» 

لواین به او نگاه کرد. «اشکالی پیش آمده؟» 

کلی گفت: «نه: چیزی نیست.» و به‌سرعت دکمه‌ای را فشرد و تصویر قبلی 
را بر روی صفحه مانیتور آورد. این‌بار یکی از علایم مثلفی شکل را آزمود. 

تصویر دوبار» تغییر کر د: 


دیای گمشده ۵۵۱ 


کلی اندیشید خودش است. بلافاصله نقش‌های گرافیکی یک به یک 
ناید ید شدند و تصاویر دوریین‌ها بر روی صفحه مانبتور ظاهر شدند. بر روی 
سیستم مسلط ش.ه بود و می‌دانست که باید چه کار بکند. 

کلی گفت: «کجا را می خواهید نماشاکنید؟» 

تررن گفت: «ا کسیلورر.؛ 

کلی تصویر دورس آن منطقه را اسخاب کرد و تصویر درشت شد و تمام 
صفحه را بو شاند. زحاضر است.» 

لراپن با تعجب گفت: اتوانستی ؟» 

کلی نگاهی به او کرد و ففت: « ار توانستم.» 

دو مرد پیش آمدند و از روی شانه کلی به مانتور خیره شدند. اکسپلورر را 
دیدند که در قسست سایه جاده ایستاده بود. و پاچیسنالوسارزس‌ها را دیدند 
که به دور ماشین می‌جرخیدند. جانورها با سر به لاستیک‌ها و سیر جلو 

اما اثتری از سارا دید ه نمی شّد. 

تورن گفت: «یس سارا کجاست؟! 


۰ 2 4 ۳ ت ۳۹ مر ۰ 
ات هو ها تست برد و با صورت بر روی کل و لای دراز کشیده برد 
۰ رنب ۰ ۳ 2 ۰ . 4 ۳ 
او پبسی از سقوط از رری شاه درحت» به زیر ماشین خر ید ه نود ک ی نسها 


جأبی بود که هی تو انست برود او ُِِ د یه تاه جانورها کد سه دور او 


می‌چرخیدند» خیره شده بود. سارا گشت:؛ «دا ک. صذیم را می‌شنو ی ؟ داک؟ 
داک؟» اما بی سیم لعنتی دوباره خراب شده بود. پاجر ها لکد می‌زدند و 
می طریدند و سعی داشتند او ره از زیر هاش تفت تساه 

آنگاهی سارا ید خاطر آورد که تورب جیر ی راحء به سقت گر دن اتصال سیج 
باتری گفته بود. دستش رابه پشت کمرش برد و باتری را که به کمرندش 


بسته بود پیدا کرد و پیج اتصال آن را چر خاند و سفت کرد. 


۲ ...دای گمتده 
بلافاصله صدای خش خش را از گوشی شبید. 
سارا گفت: «داک.» 
تورن گفت: «تو کجا هستی ؟» 

«ز بر مأشین.» 

«برای چی ؟ مگر امتحانش گر دی ؟ا 

«چنی را امتحا ِِِ 

«استارت را می‌گویم. ا تا روشن می‌شود؟؛ 

سارا گفت: «نه» ماشیی را رو شین نکردم. سقرط کر دم.! 

«خب. حالا که آن زیر هستی؛ می‌توانی فبوزها را وارسی کنی.» 

«مگر فیوزها زیر ماشین هستند؟» 

(بعضی هایشان. چرخ‌های جام را تگاه کر 

سارا چرخید و رو یک ل لغزید. زخیلی خرب. دارم نگاه می‌کسم.ا 

«درست پنست سپر حلو یک جعبه هست. طر ف جب.» 

دید م. 1 

می توانی بازش کنی ؟» 

وگیمان کنم ستو انم » مارا جلو خزید و چفت جعیه زا به طر ف خو د کشید. 
در جعیه باز شد. سه کلید سیاهرنگ درون جعبه بود. «سه تا کلید سیاه هست 

که سر همه آن‌ها به طرف بالاست.» 
«الا۲) 
ابه طرف جلوی ماشین.» 
تورن گفت: : ارام جور در ر نمی اید . می‌نواتی نوشته‌ها را مخوانی ! 
«بله. نوشته 15۷۷ و بعدشی 028.» 
تورن گفت: #سبار خورت. حالا درست شد.؛ 
«چی ؟» 
اجعه فیوز سر و ته نضب شده. تمام کنید ها زا به سمنت مخالشه بر گر داد: 

خشک هستی ؟! 


دنیای کمتده 52۳ 


«ن داک. تخس آب هستم. روی ابن گل و لا لعنتی خواییدهام.» 

(خب؛ یس از ی پیرآهنت با یک چبز خیگ دیگر استفاده کن.» 

هاردینگ خود را جل و کشید و به سپر ماشین نزدیک شد. یکی از باچی‌ها 
که نزدبک ر بود» غرید و سرش را محکم به سپر کوبید. جانوران خم شد‌ند و 
سرشان را چرخاندند و سعی کردند و ها از پر سانفله سبارا کش 
«دهشان بد جوری بو مي‌دهد.! 

«چی گفتی ؟؛ 

«چیز مهمی نود.» سارا کلیدها را یکی پس از دیگری پایین زد. صدای 
وزوز خفه‌ای را از ماضین شتید. «خیلی خوب. فیوزها را وصل کردم. ماشین 
یک حدابی می‌کند.» 

نورن گفت: «اشکالی ندارد. خورب است.» 

ارسا لا چه کار کنم ؟؛ 

#هیچ. بهتر است تسین کتی تا 

سارا به پشت روی زمین دراز کشید و به بای پاچی‌ها نگاه کر د. پاچی‌ها در 
اطراف ار به او ی اش ده فا و لکد می‌ز دند. 

سارا یر سید: اچقدر وقت داریم؟» 

«حد ود ده دقیقه.ا 

(من این زر کید افتاده‌ام داک.» 

«می‌دانم.» 

سارا به جانوران نگاه کر د. آن‌ها دور تا دور ماشین را گرفته بودند. تنها 
تفاوت این بود که حالا جنب و جوشتان بیشتر شده نود و هر لحظه بر 
هیجاتشان افزوده می شد. بی تاب و بی‌فرار پا بر زمین می‌کوبیدند و بر 
می‌کشیدند. با خود اندیشید» چرا اپن‌چتین برانگیخته شده‌اند؟ و آنگای 
ناگهان چون گردبادی توفنده ره حرکت درآمدند به طرف جلوی ماشین 
دویدند و در جاده به پیش تاختند. سارا زیر ماشین چرخید و دور شدن آن‌ها 
را تماشا کرد. 


۵۵ دنبای گمشده 

سکوت همه‌جا را فرا گرفت. 

سارا گفت: «داک؟» 

«هان ؟ 

«چرا رفتند ؟ 

تورن گفت: «زبر ماشین بمان.» 

«دای ؟» 

احرف‌نزن.؛ بی‌ سیم شاموش شد. 

سارا متظر ماند. نمی‌دانست چه چیزی پیش آمده. تگرانی و اضطراب را 
در صدای تورن احسباس کرده بود ولی علتش را نمی دانست. صدای 
قدم‌هایی آرام را شبد. به سمت صدا نگاه کرد و یک جفت پا را دید که کنار 
در طرف راننده بر روی زمین قراز گر فته‌اند. 
یک جفت پا با پوتین‌های گنی. 

ی وت 

چهره‌اش درهم رفت. بوتین‌ها را شناخت. شلوار خاکی رنگ را؛ گرجه 
غرق گل پود شناخت. 

داچسن بود. 


پوتین های مر دانه به سمت در جر خیدند. صدای باز شدن در را شند. 
داجسن فصذ داشت سوار ماشین شود. 
هاردینگ آن‌چنان به سرعت عمل کرد که فرصت فکر کرد را هم نیافت. 
زیر ماشین غلتی زد دست‌هایش زا ببرون برد؛ مچ پاهای داجسن را گرفت ۲ 
محکم به طرف خود تشید. داجسن حیرتزده نعره‌ای کشید و بر زمین افتاد. با 
پشت به زمین خورد و چرخید. چهره‌اش برافرو خته و خشمگین بود. 
داجسن ار را دید و پا چشمان شرربار به او خیره شد. «عجب! گمان 
می‌کردم گلکت را کنده‌ام.» 
هاردیتگ از عصبانیت سرخ شد و بر روی زمین خزید تا از زیر ماشین 


دنبای گمتده ۵8۵ 


بیرون برود. تیمی از بدنش رون رفته بود و داجسن هم بر روی زانوانش بلتد 
شده بود که احساس کرد زمین به لرژه افتاد. بلافاصله علتش را فهمید. 
داجسن را دید که نگاهي به پشت سرش انداخت و روی زمین خوابید و 
شتابز ده به زیر ماشین خزید و کنار ار قرار فرفت. 

سارا روی گل‌ها غلتی زد و به طرف عفب ماشین نگاه کرد و دید که 
تیرانوساروسی بر روی جاده به سری آن‌ها می‌آید. زمین زیر گام‌های 
تیرانوساروس به لرزه افتاده بود. داجن به طرف وسط ماشین خزید و به او 
نزدیک شد. اما سارا اعتدایی به او نکرد. باهای ثیرانوساروس و چنگال‌های 
پهن و خمید؛ ار را تماشاکرد که نزدیک شد وکتار ماشین ایستاد. درازای هر 
یک از پاها به نود سانتیمتر می رسید. صدای غربدن تبرانوساروس را شنید. 

به داحسن نگاه کرد. چجسمان داجین از وت کر و شده بود. 
تیرانوساروس کنار ماشیر استاد. پاهای گتده تکان خوردند و جابه‌جا شدند. 
صدای بو کشیدن جانور را شنید. سپس دوباره تیرانوساروس غرید» و سرض 
پاین آمد. آروار؛ زبرین جائور بر روی زمین قرار گرفت. سارا نمی‌توانست 
چشم‌های او را بینده و فقط آروارهٌ زبرین او را می‌دبد. تبرانرساروس دوباره 
بو کشید؛ آهتتة و طولانی. 

جاترر بو ی آنان را حس می‌کر د. 

در کنار اوه داجسن به رعشه افتاده بود و تمام بدنش بی‌اختیار می‌لرزید. 
اما هار دینگ به طرز غریبی خونسرد و آرام برد. او می‌دانست چه باید بکند. 
سارابه سرعت به دور خود چرخبد؛ و طوری فرار گرفت که سر و شانه‌هایش 
به چرخ عقب ماشین تکیه کند, داجس جرخید که به ار نگاه کند. و در همین 
لحظه پوتین‌های ساراه سای بای او را لمی کرد و هل داد. یرتین های سارا به 
پاهای او فشار می آورد و آن‌ها را از زیر ماشین به بیرون می‌راند. 

داجسن, وحشتزده شروع به تقلا کرد و سمی کرد پاهای او را عقب براند. 
اما موقعیت سارا مستحکم‌تر بود. سانتیمتر به سانتیمتر پوئین‌هایش از زیر 
ماقین بیرون خزید و به زیر روشتایی سرد صبحگاهی رفت. سپس نوبت 


۵۵۶ دنبای گمشده 


ساق پاهایش فرا رسید. سارا می‌غرید و فشار می‌داد. همه نبرویش را متمرکز 
گرده بود. داجسن جیغ کشید: «چه غلطی داری می‌کنی ؟» 

سارا صدای فرش تیرانوساروس را شتبد و باهای گنده او را دید که 
جابه جا شد‌ند. 

داچسن گفت: دبس کن | مگر دیوانه شده‌ای؟ بس کن!» 

اما هاردینگ توجهی نکرد و ادامه داد. پونینشی را بر شانه آو کذاشت و 
یی‌بار دیگر فشار آورد. داحچس چنذ لحظه‌ای در برابر فشار او مقاوست کرده 
و بعد ناگهان بدد او بدون مقاومت و راحت جلر رفت. و سارا دید که 
تیرانوساروس پای او را به دندان گرفته و او را از زیر ماشیی بیرود می‌کشد. 

داجسن دست‌هایش را به دور بوتین سارا حلفه کرد و سعی کرد خود را 
نکه دارد. سعی کرد او را هم با خود بکشد. سارا یوتین دبگرش را بر روی 
صورت او گذاشت و محکم لکد زد. داجسن بای او را رها کرد بدنش به جلو 
لغزید و از سارا دوز شلد 

سارا جهر؛ُ وحشتزده او را دید که چون گچ سفید شده نود. دهانش از 
تعجب و ترس باز ماتده بود. حتی کلمه‌ای هم از دمانش بیرون نیامد, انگشتان 
او را دید که بر گل زمین چنگ زده بود و در حالی که به بیرون کشیده می‌شد» 
شپارهایی عمیق بر جای می‌گذاشت. همه چیز و همه‌جا به طرز غریبی آرام و 
شا کت نود داشسن را دید که نر پتست غلتید و به بالا نگاه کرد. سایة 
تبرانوساروس را دید که بر روی ار فرو افتاد. سربزرگ تیرانوساروس زا دید 
که با آرواره‌هایی گشوده پایین آمد. و صدای فریاد گوشخراش داچسن را 
شنید و دید که آرواره‌ها به دور بدن او بسته شد و او را بلند کرد و بالا برد. 


داچجسن احساس کرد که بر روی هوا بلند شد و بالا رفت: شش متر بالاتر از 
زمین» و در تمام مدت فریادش فطم 0 ۳ می‌دانست هر لحظه امکان دارد 
ارواره‌های جانور بسته شود و بمیرده اما ارواره‌ها بسته نشد. دردی کشنده را 
در پهلوهایش احساس کرد اما آرواره‌ها پسته تشد. 
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داچسن در ار مها فراد مرس ای کین مش 
جنگل بر ده می‌شود. شاخه‌های بلند درختان بر سر و صورتش شلاق می‌زد. 
نفس داغ جانور چون تند بادی صفیر می‌کشید و از روی بدنش می‌گذشت. 
بزاق جانور بر روی او می‌چکید. با خود فکر کرد از وحشت ییهوش خواهد 
شل. 


اما آرواره‌ها بسته تشد. 


درون فروشگاهی همگی به مانیتور کوچک جشم دوخته بودند و داجسن را 
می‌دبدند که در میان آرواره‌های تبراتوساروس به جنگل برده مس شود. از 
بی سیم صدای فریادهای او را شنید ند. 

ملکم گفت: «دیدی؟ خدا بازهم عدالنش را نشان داد.» 

چهرة لواین درهم رفته بود. تتیرانوساروس او را نکشت. نگاه کن» 
می‌بینی ؟ دست‌هایشر هنوز تکان می خورد. چرا تبرانوساروس او را نکشت؟» 


سارا هاردینگ صبر کرد تا فریادها ضعیف و دور شد. آنگاه از زیر ماشین 
یرون خزید و ژیر نو صبحگاهی ایستاد. در ماشین راد از کرد و پتست فرمان 
| سولئیچ رری ماشین بود. با [ ادگسیان گر آلودش آن را کم اجتن 

صدای سل نو آهسته‌ای ۳ شتیل و سیر صدای زوزه وه و آرامی لخن 
شد. تمام چراغ‌های علائم ماشین روشن شدند. سپس سکرت. ماشین کار 
می‌کرد؟ فرمان را چرخاند. فرمان به راحنی چرخید. پس هیدروليک فرمان 
کار می‌کرد. 

«دا ک .1 

«بثه سارا.» 

ما شین کار مي‌کند. دارم برمی‌گردم.» 

تورن گفت: «باشد. عجله کن.» 


۵۸ نیا 
سارا عاشین را توی دنده گذاشت و اصاس کرد دنده جا افتاد. ماشین 
عجیب بی‌صدا بود. تقریباً هیچ صدایی از آن شنیده نمی‌شد. و به همین علت 
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تن 9: 


سپیدهدم 


سارا زیر چتر گسترده و ابوه درختان جنگلی؛ !کسپلورر را به جلو می‌راند و به 
سوی دهکده در حرکت بود. صدای هلیکرپتر بلند و بلندتر می‌شد. سیس 
بی‌آنکه دیده شود از بالای درختان جتگل گذشت. به نظر می‌آمد به طرف 
راست او می‌رود؛ به سمت جنوب. 

بی‌سیم خش خش کر د. «سارا.» 

«بل داک.» 


«گرش کن,» ما نمی‌توانيم با هلیکرپتر تماس بگیریم.» 

سارا گفت: ابسیار خوب.» فهمید که چه باید کرد. «محل فرود کجاست؟» 

اجنوب» حدود یک کیلرمتر و نیم. یک محوطة باز و بی‌درخت است. از 
جاده کوهستانی بر و.» 

داشت به دو راهی جاده تزدیک می‌شد. جاده کوشتانی را دید که در 
سمت راست واقع شده بود. سارا گفت: «باشد. دارم می روم.» 

تورن گفت: «به آن‌ها بگو منتظر پماننده بعد بیا و ما را سوار کن.» 

سارا گفت: «همه خوبند ؟» 

تورن گفت: همه خویم.ا 

سارا در جاده کوهستانی کیش واگمته: متر جه شد آهنگ صدای هلیکویتر 
تغییر کرده. فهمید که هلیکویتر دارد بر مین می‌نشیند. صدای گردش پروانه 
هلیکوپتر ادامه یافت» صدای چرخشی آرام. و معنایش این بود که خلیان 
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فصد ندارد موتور را خامرش کند., 

جاده به سمت چپ پیچید. صدای هلیکوبتر حالا به نپ‌تپ خفه‌ای تبدیل 
شده بود. پايش را بر روی پدال فشرد و سرعت گرفت. ماشین سرییج‌ها 
شر می‌خورد. جاده هتوز هم از باران شب قبل خیس و لغزنده بود. هیچ گرد و 

(داک؛ چه مبدت صبر مي‌کتنذ ٩؛‏ 

تورن گفت: «نمی‌دانم. می‌ترانی آن را یینی ؟» 
سارا پاسخ داد: +هنوز نه.۱ 


لواین از پنجره به بیرون نگاه کرد. از میان شاخ و برگ درختان. آسمان دیده 
می‌شد. رگه‌های سرخرنگ نایدید شده برد. آسمان اکنون یکسره روشن و 
آبی بود. چیزی به طلوع خورشید نمانده بود. 

سپیدهدم... 

و آنگاه به خاطر آورد. و پشتش به لرزه افتاد. به کنار پنجره مقابل رفت و به 
طرف زمین نیس نگاه کرد. به نقطه‌ای که کارنوتاروس‌ها شب قبل آنجا 
ی قا ی نگ وت هخا نی لقنو نو ون 

از همین وحشت داشت. 

لواین گفت: «بد شد.» 

تورن نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: «تازه ساعت هشت است.» 

لواین گفت: «چقدر طول می‌کشد سارا برسد؟» 

«دفیق نمی‌دانم. سه چهار دفیقه.» 

لواین گفت: «و برگشتنش به اینجا؟» 

#پنج دفیقه.) 

لراین گفت: «امید وارم تا آن موقع زنده بمانیم.» 

تورن گفت: «چطور؟ ما که چیزیمان نیست.» 


لواین گفت: «تا چند دقیقه دیگر» خورشید بالا می‌آید و آفتاب همه‌جا را 
روشن خواهد کرد.» 

تورن گفت: «خب. که چی ؟» 

ی میم تن شین گرد سار کته هدک (داوم نی بعتن یل کویت زا 
هی بینم .4 


سارا از آخرین پیج جادء گذشت و محوطهٌ فرود هلیکوپتر را در سمت چپ 
خود دید. هلیکوپتر آنجا بود و پروانه‌هایش به آرامی از استمان عمي چر خید. 
روبه‌رویش جاده فرعی دیگری را دید که راهی باریک برد و از تیه سرازیس 
می‌شد و از میان چنگل می‌گذشت و سپس به محوطهٌ باز و بی درخت فرود 
هلیکوپتر منتهی می‌شد. وارد این جاده شد و از تبه پایین رفت. جاده باریک و 
پیچ در پیج بود. مجبور شد آهسته‌تر براند. دوباره وارد جنگل شده بود و 
درختان چترشان را بر بالای سر او گسترده بردند. سرازیری تمام شد و جاده 

درست در روبه‌رویش, هیان چتر گسترده درختان» شکافی وجود داشت و 
در پشست آن» خورشید بر روی محوطهةٌ باز می‌تابید. هلیکوپتر را دید. پروان 
هلیکوپتر اکنون سربع‌تر می چرخید -هلیکوپتر می‌خواست پرواز کند! خلبان 
را دید که عینک تیره‌ای به چشم داشت. خلبان نگاهی به ساعتش انداخت. 
مرش را به طرف کمک خلبان تکان داد: و سپس شروع به بلند شدن کرد. 

سارا دستش ۳ روی بوق گذاشت و با سرعتی دیوانه‌وار جلو رفت؛ اسا 
هر خانلنتت که انا نمی توانی دای نوی آورا رین ساشه فسوی 
دست‌اندازهای جاده بالا و پاین می‌برید. تررن گفت: اچجی شده؟ سارا! آنجا 
چه خره؟» 

سارا به سرعت جلو می‌رفت. از پنجره به بیرون خم شده بود و فریاد 
می‌کشید: «صبر کنید! صبر کتید!» اما هلیکوپتر به هوا برخاسته بود و داشت از 
دید او خارج می‌شد. صدای پروائهٌ هلیکوپتر هر لحظه دورتر می‌شد. و 


۵۶۲ دنیای گمشده 


هنگامی که اکسپلورر از جنگل بیرون آمد و وارد محوطهٌ فرود شده سارا دید 
که هلیکوپتر به بالای صخره‌های دور جزیره رسیده است. 
و سپس هلیکوپتر تاپدید شد. 


لواین که در محوط کرچک فروشگاه قدم می‌زد. گفت: «باید سعی کنیم 
خونسرد باشیم. به سارا بگو فورآبرگردد اینجا. و سعی کنيم خونسرد باشیم.» 
به نظر می‌رسید این حرف‌ها را به خودش می‌گوید. از دبواری به سوی دیوار 
دیگر می‌رفت. و به دیوارهای چوبی مشت می‌کوید. لواین با ناخشتودی 
سرش را تکان داد. «فقط به او بگو عجله کند. فکر می‌کتی بتواند تا پنح دقيقة 
دیگر برسد اینجا؟» 

تورن گفت: «بله. چطور مگر؟ جربان چیه ربچارد؟ه 

لواین به پنجره اشاره کرد و گفت: «نور روز. توی روز ووشن ایتجا 
گیر افتاده‌ایم.» 

تورن گفت: #دیشب هم اینجا گیر افتاده بودیم و اثفاقی نیفتاد.» 

لواین گفت: «اما روز فرق می‌کند.» 

«چرا؟» 

«چرن شب‌ها این‌جا قلمرو کارنوتاروس‌هاست. سار جانوران این جا 
نمی آیند. دپشب هیچ جانوری را این دور و بر ندیدیم. اما وقتی که آفتاب 
سر می‌زنده کارنوتاروس‌ها دیگر نمی‌توانند مخفی بشوند. در فضای باز و زیر 
تور آفتاب نمی توانند بنهان بشوند. در نتیجه از این‌جا می‌روند. و آن وقت 
نع مت 

اخب. که چی ؟» 

لو این نگاهی به کلی که جلوی کامپوتر نشسنه بود؛ انداخت. کمی 
مردد ماند و بعد گفت: «فقط حرفم را قبول کن. باید همین حالا از اینجا 
پرززیم. 

ابرویم کجا؟» 


فناش کته ول 


کلی جلوی کامپیوتر نشسته بود و گفتگوی تورن و لواین را گوش داد. با تکه 
کاغذی که آربی کلمه عبور را بر روی آن نوشته بود؛ خود را مشغول کرده بود. 
تاراحت و عصبی بود. حالت صحبت کردن دکتر لواین او را عصبی می‌کرد. 
آرزر می‌کرد که کاش سارا ایلجا بود. اگر سارا اینجا بود» خیالش راحت 
می‌شد. 

کلی دلش نمی خواست به وضعمیتی که داستتد فکر کند. سعی کرده بود به 
خودش مسلط باشد و روحیه‌اش را حفظ کند تا هلیکویتر بياید. اما حالا 
هلیکویتر آمده و رفته بود. و می‌دید که هیچ یک از مردها در مورد ایتکه 
هلیکوپتر چه موقم دوباره خواهد آمد؛ حرفی نمی‌زند. شاید آن‌ها از چیزی 
اطلاع داشتند. مثلاً اينکه هلیکوپتر قرار نیست دوباره به اینجا پياید. 

دکتر لواین می‌گفت باید از فروشگاه خارج شوند. نورن از دکتر لواین 
می‌پرسید کجا می‌خواهد برود. لواین گفت: «ترجیح می‌دهم از این جزیره 
بیرون برويم اما نمی‌دانم چطور می‌توانیم اين کار را يکنيم. بتابراین فکر 
می‌کنم بهتر است فعلاً برگردیم به کاراوان. فعلاً آنجا امن‌ترین جاست.» 

برگشتن به کاراوان یعتی برگشتن به همان جایی که او برای آوردن ملکم با 
سارا رفته بود. کلی دلش نمی خواست دوباره بة کاراوان برگر دد. 

دلش می‌خواست برگردد به خانه. 

کلی» عصبی و تاراحت تکه کاغذ مرطوب را روی میز گذاشت و آد را 
صاف کرد. دکتر لواین کنار او آمد و گفت: «ابن‌قدر با این کاغذ بازی نکن. ببین 
می‌توانی سارا را پیدا کنی ؟» 

کلی گفت: امن می‌خواهم بر وم خانه.» 

لواین آهی کشید و گفت: «می‌دانم کلی. همه ما دلمان می خواهد برگردیم 
خانه.» و دوباره از کنار او دور شد. تند راه می‌رفت. عصبی و نگران بود. 

کلی کاغذ را با انگشتاتش کنار زد؛ و آن را برگرداند و زیر صفحه کلیدهای 
کامپیوتر لغزاند تا در صورتی که بار دیگر به کلمهٌ عبور احتیاج شود در 


۶۴ دنیای گمشده 
دسترس باشد, در همین لحظه چشمش به نرشته‌های پشت کاغذ افتاد. 
کاغذ را دوباره بیرود کشید. 


و دید 

بت 9 
جتاح شرفی جناح غربی سب بارگیری 
آزمایشگاه قسمت مونتاژ ورودی 
خارج از محدوده هسته ا صد بورسن 6-0 
فروشگاه دهکده کارگران هستهٌ 620 
پمپ بنزین استخر | تتیس میتی گلفب 
اقامتگاه مدیران شش وان خطوط کاز 
حفاظت یک حفاظت دو خطوط انتقال حرازتی 
بارانداز رودخانه آشیانه قاین انرژی خورتیدی‌یک 
حاده باتلاق نعاده رودخانه حاده کوهستانی 
حجاده متظره کوهستان جاده پرتگاه آغل‌ها 


بلافاصله به یاد آورد چبست: فهرستی که در آپارتمان لواین از کامپیوتر 
ببرون گشیده بودند, همان شبی که آربی خابل‌ها ۳ از حافظه کامییوتر یرود 
می‌کشید. اتگار که یک میلیون سال پیش بود یک زندگی دیگر. اما واقماً 
فقط... چی ؟ دو روز پیش بود. باور کردتی نبود. 

یادش امد ۳ وفتی فایل ها و اطلاعات را از کامپیوتر یرون می‌کنسید. 
چقدر احساس غرور می‌کرد. بادش آمد چطوری همگی سمی می‌کردند 
همتی این توشته‌ها ۳ حدس برنند. محالا» ابته تمام این اسم‌ها معنابی 
داشتند تمام آن‌ها مکادهایی وافعی بودند: آزمایشگاه دهکدة کارگرانه 
فروشگاه پمپ لنر بن ... 


5 ۱ و 0۶۵ 
اند یشید: سحقیفت ندارد. 

کلی گفت: «دکتر تورت» گمان می‌کنم بد نیست یک تگاهی به این 
بکنید.» 


تورن به فهرست خیره شد و گفت: «فکر می‌کنی واقعیت دارد؟» 

«این‌جا که این‌طور نوشته: آشیانه قایق.» 

(می‌توانی بیدایش کنی کلی ؟» 

کلی گفت: «منظورتان این است که روی ویدیر پیدا کنم؟» و شانه‌ای بالا 
اتداخت. اسعی می‌کنم.» 

تورن گفت: «سعی کن.» و بعد تگاهی به لواین انداخت. که در سوی دیگر 
فروشگاه دوباره داشت با مشت به دبوارها می‌کویید. سپس بی‌سیم را جلوی 
دهانش گرفت. 

«سارا؟ داک صحبت می‌کند.» 

بی‌سیم خش خش کرد و سارا گفت: «داک؟ مجیور شدم یک کمی ترقف 
کنم.» 


تورن گفت: «چرا؟» 


سارا هاردینگ بر روی جاده کر هستانی توقف کرده بود. ینعجاه متر جلو تن 
تیوانوسناروس را دید که بر روی جاده در حال حرکت است و از او دور 
می‌شود. و دید که داجسن را به دهان گرفته. داجسن هتوز زنده بود. هنوز هم 
بدنشر تکان مي‌خورد. به نظرش رسید که صدای فریاد او را می‌شنود. 

خودش هم تعجب کرد که دید هیچ احساسی تسبت به او ندارد و دلش به 
حال ار نمی‌سوزد. بی‌تفاوت و عاری از هرگوته احساس؛ تیرانوساروس را 
تماشا کرد که از جاده خارح شد ر از تپه‌اي پایین رفت و به درون جتگل 
تاز کشبرتا: 

سازا ماشین را روشن کرد و با احتباط جلو رفت. 


۶۶ دنیای گمشده 


درون فروشگاه. کلی تصویر دوربین‌های ویدیو را یک به یک بر روی صفهً 
ماتیتور می آورده تا سرانجام آن را یافت: یک اسکلهُ چربی» درون یک انبار با 
یک آشیانة قایق که انتهای آن باز بود و به فضای بیرون منتهی می‌شد. درون 
انبار تقریباً خوب و مرتب بود؛ و پیچک و سرخس زیادی در آن دیده نمی‌شد. 
قایق موتوری کوچکی را دید که به کنار اسکله بسته شده بود و بر روی آب 
نالا وپانین می‌رشت. مه بشکه خر بنزین ۵ر ترایز دید د می‌شد. و 
در انتهای آشیانه قایق یهنه گسعرده آب و نور خورشید را دید. ظاهراشبیه به 
یک رودخانه بود. 

به تورن گفت: «خب. چی فکر می‌کنید ؟» 
می‌توانی یک نقشه پیدا کنی ؟» 

کلی گفت: «شاید.» و دوباره شروع به کار کرد و تصوير اصلی را دوباره بر 


روی ماتیتور اورد. 


آربی بیدار شد» خمیازه‌ای کشید و پیش کلی آمد تا ببیند او چه کار می‌کند, 
چه علامت‌های فعنگی یی نه کاهیر بر اضتلن وصل شدی آره 4۳ 


دنبای گمشده 2۶۷ 


نت 


کل کشت «آرهء ولی یک ۰ کمی مشکل , دارم . این ۱ کرافیکی را 
نمی‌شناسم. مجبو مجیورع خدفي بر نم 

وی ره و گفت: «فعلا" که 
( مگر متوجه 
نیستی؟ ما باید یک راهی برای خروج از اینجا پیدا کنيم. دیوارهای این 
است. اما در واقم یک کلبة چوبی است.» 

تورن گفت: «دوام می‌آورد.» 

لواین گفت: «فقط سه چهار دقیقه. این را نگاه کن.» و به طرف در رفت و با 
بند انگشت به در زد. «اين در فقط -» 

ناگهان صدای ترق و تروق شکستن چوب بلند شد. چوب اطراف قفل 
خرد شد و در به شدت باز شد. لواین پرت شد و بر روی زمین افتاد. 


یک رپتور در آستانهة در ایستاده بود و فش‌فش می کرد. 


راهی برای خروج 


کلی جلوی کامپیوتره وحشتزده بر جای خود میخکوب شده بود. تورد را 
دید که به سوی در دوید و تمام سنگینی بدنش را به روی در انداخت و آن را 
به ضرب به رپتور زد و بست. جانور يکه خورد و عقب رفت. در بر روی پنجه 
خمیده او بسته شد. تورن تنه‌اش را به در تکیه داد. در پشت در رپتور زوزه 
کشید و به در کوبید. 

تورن فریاد کشید: «بیا کمک کن!» لراین از جا جست و جلو دوید و 
سنگینی خود را روی در انداخت. 

لواین فریاد کشید: «من که به تو گفته بودم!» 

ناگهان سروکلهٌ ریتورها در دورتادور فروشگاه پیدا شد. آن‌ها می‌غریدند و 
خود رابه پنجره‌ها می‌کوبیدند» میله‌های حفاظ را فشار می‌دادند و آن‌ها را به 
طرف شیشه خم می‌کردند. رپتورها خودرا به دیوارهای چوبی فروشگاه کربیدند» 
قفسه‌ها فروافتادند وبطری‌ها و قوطی‌ها تلق تولوق‌کنان بر روی زمین غلتید ند. 
درچندین نقطه دیوارهای چوبی ترک‌برداشتند وتراشه‌های چوب‌بیرولد‌زدند. 

لواین به او نگاه کرد و فریاد کشید: «یک‌راهی برای خروج از اینجا پیداکن!» 

کلی خیره مانده بود. کامپیوتر فراموش شده بود. 

آربی گفت: «بجنب. کلی؛ حواست را جمع کن.» 

کلی رویش را به کامپیوتر کرد. نمی‌دانست چه کار می‌تواند بکند. علامت 
مربع شکل گوشة چپ و بالای تصویر را امتحان کرد. اتفاقی نیفتاد. علامت 
دایره‌ای شکل کنار آن‌را امتحان کرد. ناگهان مجموعه‌ای از علائم گرافیکی بر 


آربی گفت: «نگران نباش, قطعاً راهتمایی پایک چیزی وجود دارد که 
معنای این شکل را ترضیح بدهد. فقط باید آن را پیدا سا 

اما کلی موش نمی‌داد. او دکمه‌های مختلف را فشار میداد و فلش 
چشمک‌زن را رری صفح؛ مانیتور حرکت میداد که تصویری بیاید که به او 
کمک کند. یک چیزی. هر چیزی. 

ناگهان تصویر به گردش درآمد و تغییر شکل داد. 

آربی با وحتثت گفت: «چه کار کردی؟ » 


ها دیای‌گشده 

قسطرات عرق سر پیشانی کلی نشسته بود. او گفت: «نمی‌دانم.» و 
دست‌هایش را از روی کلیدهای کنترل عقب کشید. 

آربی گفت: «بدتر شد. تو بدترش کردی.» 

تصوير به هم فشرده می‌شد. علامت‌ها جابه‌جا می‌شدند و آهسته در 
برابر چشمانشان تغییر شکل می‌دادند. 

لوابن فریاد کشید: «زود باشید بچه‌ها!» 

کلی گفت: «داریم سعی می‌کتیم!» 


آرتن گفنت: «دارد یک مکعب می‌شود.ه 

تورن یخچال ویترینی بزرگ را به پشست در هل داد. رپتورها خود را به بدنهة 
فلزی یخجال کوبیدند. و قوطی‌های نوشابهُ درون بخچال تلق تولوق‌کنان به 
هم می‌خوردند. 

لواین گفت: «تفنگ‌ها کجا هستنل؟» 

اهر سه تا پیش سارا توی ماشین هستند.» 

«بهتر از این نمی شد.» میله‌های حفاظ پتجره‌ها آن‌قدر تاب برداشته بودند 
که چندتا از شیشه‌ها را شکسته بودند. دبوار چوبی صمت راست فروشگاه 
ترک خررده بود و تکه‌های بزرگی از چوب شکسته و سرراخ شده برد. 


دییای گمشد شده 2۷۱ 


۱[ 0 زاهتن تلا 
کتیم!» و سپس به طرف دستتریی که در انتهای فروشگاه برد دوید. اما بعد از 
لحظه‌ای برگشت, «ریتورها پشت فروشگاه هم هستند! 

اکنون همه چیز در اطراف آنان سرعت گرفته بود. 

ی ی ی 
خود می‌چرخید, کلی نمی داتست چگونه می‌تواند آن را متوقف کند. 


ی با چشم‌هایی کبرد و متورم به او نگاه گرد و گفت: «بجنب: کٍل. 
می‌دانم که می‌توانی. فکرت را به کار بینداز, عجله کن!! 


همه فریاد می‌کشياند. کلی به مکعب روی مانیتور خیره شده بود. سرگشته و 
نومید بود. دیگر نمی‌دانست چه کار مي‌کند. نمی‌دانست چرا این‌جا و در این 


جزیره است. دیگر علت هیچ چیزی را نمی‌دانست. چرا سارا اینجا برد؟ 
صدای آربی را شتبد که گفت: «زودناش. علامت‌ها را یکی‌یکی امتحان 


ِ_ِِ 


2۷۲ دیای شیشده 


و می‌دانم که می‌نوانئی- زودیاشی . جو‌است 8 جسع کن. فکرت را هتمر گز 
کی 

اما او نمی توانست ذهنش را متم رکز کند. نمی ترانت فلتی چتمک زد را 
روی علامت‌ها قرار بدهد چرن تصویر خیلی سریع روی مانیتور به دور خود 
می چر حید. می‌بایست بک دستگاه بردازنده کامپبرتری دیگر شم و جرد 
داشته باشده تا بشود این همه تصویرهای گرافیکی زا کر ل کرد بم آنکه 
کاری نکند» به مانتور نگاه می‌ کر د. انواع فگرها به ذهنش خطرر کرد 
چیزهایی که ناخواسته به بادش سر آمیف: 

کابل زبر میز. 

اتصال به کامپیوتر مرکزی از طربق کایل. 

تصویرهای گرافبکی بسیار زیاد. 

سارا درون کاراوان با ار صحیت هت گر 

«زودیاش» کل . باید این‌کار را یکتی, یک راهی براگ خروج پیدا کن!» ۱ 

درون کاراوان» سارا گفت: بت تنیز ها که مردم به تو مر گویند احتمالا 
استیاه است. 

اش گفت- ین خیلیی مج استته کر . تمام بدد ی ید لرزه افتاده بود. 
ی می دانست که ۳ به خاطر آینکه به اتفاقاتی که دور و برشان مي‌افتاد 
فگر تکتلنا دهتر را بر ووی کته نو فتضر که گر هدب نیع خاطر که راهی 

دیوار شکاف برداشت» پکی از نخه‌های دیوار از میان به دو تیم شد و 
یکی از ریتورها سرت را نو آورد» غرید و آرواره‌هایش را باز و بسته کرد. 

کلی به کابل زیر میز فکر کرد. کامل زیر میز. پایش پیش از این به کابل زیر 
میز خورده بود. 

یره 

1 «ابن خیلی مهم است.» 


و آنگاه نا گهاد فحری در مفزش جر قد رد. 


دنبای گمشده 2۷۳ 


به آربی گفت: «نه اصلاً مهم نیست» و خود را روی زمین انداخت ر 
چهار دست و با زیر میز خزید که نگاه کنذ. 

اربی فریاد کشید: «داری چه کار می‌کنی ۰۲ 

و 
سوراخی در کف چوپی فروشگاه عبور کرده. بر روی جوب؛ شکاف باردکی 
را دید انگشتانش را به کنار شکاف بد کرد و نخته را بالا کشید. و ناگهان تخنه 
از کف جدا شد. به پایین نگاه کرد. تاربکی. 

بله. 

آن‌جا حقره‌ای وجود داشت. نی حفره نبود. یک تونل بود. 

کلی قریاد کشبد: «یاید!؛ 


یخچال به زمین افناد. رپتورها از در شکسته به درون فروشگاه هجوم آوردند. 
تسعدادی ره دیارهار! درهم شکستند و گفسه‌ها و ویترین‌ها را 
فروریختند و وارد شدتد. رپتورها رش‌کنان به درون فروشگاه ربختند. 
لباس‌های خیس آربي زا یبدا کردند و به دندان گرفتند و با میظ آن‌ها را 
پاره‌پاره گر دند. 

به سر عت به این‌سو و آدسو دی رفتل و به دنبال شکار می‌گتتند. 


اما آدم‌ها رفته بودند. 


گریز 


کلی چراغ قوه‌ای به دست داشت و پیتاییش بقبه حرکت می‌کرد. هممگی 
پشست سر هم در میان دبوارهای سیمانی مرطوب پیش می رفنند. درون تونلی 
بردند به ایعاد بر دا نک مقر سس سای فو نامر وسلی سا شک 
که بر بدنه سست چپ آن چند ردیف کابل کشیده شده بود. لوله‌های آب وگاز 
در امتداد سقف تونل نصب شده بود. توئل بوی نم و رطوبت می‌داد ر کلی 
صدای جیرجیر موش‌ها را می‌شید. 

به یک در راهی رسیدند. کلی هر دو مسیر را نگاء کرد. سمت راست؛ 
تونل مستقیم و درازی بود که به درو تاریکی امتداد می‌یافت. با خود 
اندیشین احتمالا به آزمایشگاه منتهی می‌شود. سمت چپ. توتل بسیار 
کوناه‌تری برد و ار انا آن بله‌هابی و جرد داشت. 

کلی به سمت چب رفت. 

از چاهک سیمانی باریکی به بالا خزید و دریچه چوبی بالای آذ را به 
بیرون فشار داد و باز کرد. وارد اناق کوچکی شد که دور نا دورش را 
زدیف‌های متعدد کابل و لوله‌های زنگ‌زده احاطه گر ده بود. نور آفتاب از میان 
شیشه شکسته پنجره‌ها به درون اتاق می‌تایید. بقیه هم پشت سر او از چاهمک 
بالا آمدند و به درون اتاق یا نهادند. 

کلی از پنجره به بیرون نگاه کرد و سارا هاردینگ را دید که سوار بر 


اسپلورر از ثیه سر از پر شده و به سوی آنان می آید. 


دئیای گمشده ۵۷۵ 


هاردینگ در امتداد رودخانه, اکسپلورر را به جلو می‌راند. کلی روی صندلی 
جلو کنار او نئسته بود. تابلری چربی کوچکی را در رویه‌رویشان دیدند که 
جهت آشیانه قایق را نشان می‌داد. 

هاردینگ ستایشگرانه گفت: «پس علامت‌های گرافیکی باعث شد که به 
وجود تونل پی بری, کلی ؟؛ 

کلی سری به تأیید تکان داد و گفت: «بله, یک‌باره متوجه شدم که در واقع 
مهم نیست که چه تصویرهایی روی صفحه مانینور است: مهم این است که 
کامپپوتر» اطلاعات و داده‌های بسیار زیادی را دریافت مي‌کند یس معنابش 
این بود که برای انتقال آپن همه اطلاعات می‌بایست کابلی وجود داشته باشد. 
و اگر کابلی در کار می‌بود» می‌بایست فضایی هم برای عبور آن وجود داشته 
باشد؛ و به اندازه‌ای باشد که در صورت نیاز به تعمیرات کارگرها بتوانند در 
ان امد و رفت کنند. و پافی قضابا.» 

«و زیر میز را نگاه کردی.» 


کل کیت «بله. ا 
هاردینگ گفت؛ «آفرین» گمان می‌کنم همه این ها یل کتان را به تو 
مد پوند,» 


کلی شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «این‌طورها هم نیست.» 

سارا نگاهی تند و نیز به او انداخت و گفت: «در تمام عمرت, دیگران 
سعی خواهند کرد موفقیت‌ها و دستاوردهای تر را از چنگت یرون بکشند و 
تو را از آن‌ها محررم کنند خودت با خودت چنین نکر !] 

راه کنار رودخجانه: کت اوه و بسوشیده از صلف و کاهان بود. تعره 
تیرانوساروس را از دور دست و پشت سرشان شنبدند. هاردینگ از کنار 
درختی که رری جاده افتاده بود. گذشت و بعد آشیانه قایق را در جاری روی 
خود دید ند. 

لواین گفت: «احساس بای دارم.ا 


2۷۶ دنبای کمشده 

ساختمان آشیانه از بیرون مخروبه می‌نمود, چند جای سقف فرو ربخته 
بود. همه ساکت بودند و هیچ کس حرفی نمی‌زد. هاردینگ اکسپلورر را به 
جلری در دو لنکهُ بزرگی راند که قفل اوید نک زفه‌ا یر روف آن قرار داشت. 
همگی پیاده شدند و در حالی که تا قوزک یا در میاد گل فرو رفنه بودند» به 
طرف در رفتند. 

آربی با تردید پرسید: «واقعاً فکر می‌کنی قایقی اینجا باشد؟ه 

ملکم بد شاردینگ تکیه کرده بود. تورد جلو رفت و با شانه به در کوییاه. 
تخته‌های پوسیده ناله کردند و خرد شدند. قفل بر روی زمین افتاد. ماردینگ 
گفت: «بیا. تو مواظب یان باش.» و دست ملکم را روی شانه تورن حلقه کر د. 
بعد با پوتین به در کوبید و سرراخی در میان نخته‌های پوسید: در باز کرد و به 
درون تاریکی خزید. کلی هم به سرعت به دنال او رفت. 

لواین در حالی که لخته‌ها را از دور طرف سوراخ حلا هی‌کرد تا سوراخ 
و سیع تر شود گفت: «چیزی می‌بینی؟: صنکیوتی پشمالو از میاد تخته‌ها 
بیرون خژید و دور شد. 

لواین سر را از میان سوراخ به درون برد. 

لواین گوس «باورم نمی شود. کمان می‌کنم بالاخر ه می‌وانیم از این جز بره 


خارج بشویم.) 


خروج 


لوئیس داجسن سقوط کرد. 

دست و یا زنان در میان زمین و هواء از دهان تیرانوساروس به پایین علتید 
و محکم بر روی خاک افتاد. نقس در سینه‌اش پچید. سرش به گوشه‌ای 
خورد و لحظه‌ای گ گیج و منگ شد. ییا ی وا ون توس سار 
ره ار یر 
آن‌گاه صداپی شتید که رزه بر اندامش انداخت؟ صدای جیرجیری زیر و 
نازک. 

به آرنجش تکیه کرد و نیم‌خیز شد و دید که در میان لانه تیراتوساروس‌ها 
است. دیواره‌های شیبذار گلی؛ دور تا دور او ر؟ احاتطه کرده بود. اکنون سه 
نوزاد درون لانه بودند که به دور پای یکی از آن‌ها تکه‌ای فویل آلومینیومی 
پیچیلده شده بود. بچه تیراثر ساروس‌ها به سری او می‌خزیدند و هیجانزده 
جبرجبر می‌کردند. 

داجسن تلرتلو خوران از جا بلند شد. نمی دانست چه کار باید بکتد. ان 
یکی تیرانوساروس در سمت دیگسر لانه ایستاده بود و می‌غربد. 
تیرانوساروسی که او را آورده بود بر بالای سرش ایتاده بود. 

تفه کیرات شا روش ها را نا کر ۵ هیا کوک کدان ( 
دندان‌های تبرشان به سوی ار می‌آمدند. و بمد چرخید تا فرار کند. 
تیرائوساروس بالغ بلافاصله سرش را پایین آورد و او را نقش زمین کرد. و 


2۷۸ دنيای گمخده 
سپس دوباره سرش را بالا برد و منتظر ماند. مراقب و مواظب. 

۰ داجسن با خود فکر کرد جریان چیست؟ دوباره با احتیاط از جا بلند شد. 
و دوباره با ضربه‌ای بر روی زمین غلتید. بچه تیرانوساروس‌ها جیرجیرکنان 
جلوتر آمدند. بدنشان آغشته به مدفوع و تکه‌های گوشت نیم خورده بود. بوی 
آن‌ها را حس می‌کرد. نیم خیز شد و چهار دست و پا بر روی زمین خزید که از 
ان‌ها دور شود. 

چیزی پایش را گرفت و او را از حرکت باز داشت. به پشت سرش نگاه کرد 
و دید که پایش میان آرواره‌های تیرانوساروس بالغ است. جانور عظیم‌الجنه 
لحظه‌ای با ملایمت پای ار را نگهداشت. سپس دندان‌هایش را مصممانه در 
پای او فرو برد. است‌خوان‌ها شکستند و خرد شدند. 

داجسن از درد فریاد کشید. دیگر قادر به حرکت نبود. دیگر هیچ کاری 
به جز فریاد و ناله از دستش ساخته نبود. بچه تیرانوساروس‌ها مشتاقانه جلو 
آمدند. چند لحظه‌ای فاصله خرد را با او حقظ کردند. سپی سرهایخان را 
جلو آوردند تا لقمه‌ای سریع برگیر ند و هنگامی که دیدند داجسن بی حرکت 
افتاده و عقب نمی‌رود یکی از آنها بر روی پای او پرید و شروع به جویدن 
گوشت خون‌آلود او کرد. دومی روی پشست او پرید و دندان‌های تیزش را در 
کمر او فرو برد. 

سومی متقیم به طرف صورتش آمد و با حرکت سریع. دندان‌هایش را 
در گونة او فرو برد. داجسن شیون کرد. دید که بچه تیرانوساروس گوشت 
چهره‌اش را می‌خورد. خونش از آرواره‌های جاتور کوچک به زمین می‌ چکید. 
بچه تیرانوساروس سرش را بالا برد و گوشت گونه او را بلعید و سپس سرش 
را برگرداند و دوباره آرواره‌هایش را گشود. و دندان‌های تیزش را در گردن 


داجسن فرو برد. 


ان ملکم 


تصا 


ت طر 


به وجود می‌اید. ما تا حدودی به روید‌ادها 


۱ 


دار د.» 


۳ 
تن 


«پس از حذف عوامل مخرب. امکان بات نسبی 


عزیمت 


قایق» رودخانه جنگلی را پشت سر تهاد و به درون تاریکی رفت. دیوارهای 
غار صدای تاپ‌تاپ موترر فایق را منعکس می‌کردند. تورن سکان فایق را به 
دست داشت و آذرا در میان جریان تند رود هدایت می‌کرد. در سمت چپ 
آنان آبشاری پایین می‌ربخت. شعاعی از نور بر روی آب فرو می‌پاشید. به 
سرعت از ز غار بیرون آمدند و از صخره‌های بلند و امواج خروشان دور شدند 
و بر گستره افبانوس قرار گرفنند, کلی فربادی شادماته سر داد و آربی را در 
آغوشی کشیا.. آربی یکه خورد و لبخند زد. 

لوابن سرش را برگرداند و به جزیره تگاه کرد. اباید اعتراف کنم که 
هرگز تصرر نمی‌کردم بتواليم سوفق بشویم. اما پا دورسن‌هایی که تصب 
کردیم و ارتباط ماهواره‌ای؛ و بنوانیم به سکع 2 اطلاعات 
ادامه دهیم؛ تااینگه سرانجام بتوانیم پاسخی برای معمای انقراض 
بیابیم.» 

سارا هاردینگ به !و خره شد. اشاید بتوآنیم» شاید هم نتترانیم.» 

«چرا نه؟ این یک دنپای گمشده کامل و بی نقص است.» 

سارا ناباورانه به او خیره شد و گفت: «آن‌طور که خیال می‌کنی هم نیست. 
اتمه شا ر شکارگرسادس ادف 

«خب» ممکن است ظاهراً اپ طرر باشد اما ما نمی‌دانیم 4 

اریچارد» من و یان یرونده‌های آن‌ها را بررسی کردیم. آن‌ها سال‌ها پیش 


0۸۲ ۱ دنبای گمشد ی 
در این جزیره مرتکب اشتباهی شده بودند. همان زماتی که آزمایشگاه هنوو 
هم دایر بود و ترلید می‌کرد.» 

«چه اشتباهی ؟» 

«آن‌ها نوزاد دایناسور تولید می‌کردند: اما نمی‌دانستند چه غذایی باید به 
آن‌ها بدهند. مدتی به آن‌ها شیر بز دادند؛ که خوب بود» چود باعت بروز 
حساسیت. نمی‌شد. اما با بزرگ‌تر شدن گو شتخواران» آن‌ها را با موادی که از 
پروتئین حیوائی تشکیل شده برد تعدذیه کردند. و اس مواد غدایی از صایعات 
گوسفند ساخته شده بود.» 

لواین گفت: «خب؟ مگر چه اشکالی دارد؟» 

اذر باغ‌وحش‌ ها هرگز از این نوء مراد غذایی استفاد» نمی‌کنند. چون 
خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی و جرد دارد.» 

لواین با صدایی آهسته تکرار کرد: «بیماری عفونی؟ چه نوع بیماری 
عقونی ؟! 

ملکم از آدسوی فایق گفت: #پریون.» 

لواین متحیر به از نگاه کرد. 

هاردینگ گفت: «پریون‌ها ساده‌تریی موجودات بیماریزای شناخته 
شسده هستند ؛ حتی کوجک‌تر از ویروس‌ها. فقط یک ذره ریز پروتلین 
هتند و به حای ساده که حتی نمی‌نوانند بدتی را مورد نهاجم قرار 
دهند. اما پس از اینکه خورده شدندء باعت بیماری می‌شوند: بیماری 
خارش در گوسفندان. جنون گاری در گاوها و کورو" که یک بیمازی 
مفغزی در انسان است. دایناسوزها هم به علت خرردد مواد پروتلین 
حیوانی آلوده بسه بریون مستلا به یک نوع بیماری بهتام 0 شدند. 
آز‌ایشگاه سال‌ها با این بیماری مبارزه کرد و سعی کرد آذرا از بپن 
ببرد.» 

«منظورت این است که موفق نشدند؟» 
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دنیاج ی گمشده ‏ ۸۳ 

بای مدتی وتا بهنظر می‌رسید مرف ۰ 1 شدهاند. 
دوباره شیوع پیدا کرد. بربون همراه فضولات بدن دفع می‌شوده بتابراین 
امکان دارد تسه 
می خور ند...) 

هاردینگ گفت؛ «بله, کامپی‌ها همگی به این بیماری متلا هستند. آن‌ها 
لاشه خوار شید , پریون‌ها را بر روی اشه‌ها متقل می‌کنند و دیگر 
لاشه‌خوارها هم به این بیماری آلرده می‌شوند. و در نهایت؛ همه رپتورها هم 
آلوده شدند. ربتورها به جائوران سالم حمله می‌کنند و همیشه هم موفل 
نستد, یک گازه و آن جانور هم آلوده می‌شود. در نتیجه: بیماری دوباره 
ذره‌ذر ره در ر جزبره شبوع پیدا می‌کند. علت مرگ زودرس جانوران همین است. 
و بالا بودن میزان مرگ و هیر جانوران باعث افزایشس جمعیت جانوران شک شکارگر 
شدد است -) 

لواین سخت نگران و ناراحت همی‌نموده و گفت: «می‌دانی؛ یکی از 
کامپی‌ها مرا گاز گرفت.» 

هاردینگ گفت: «نگران ناش احتما له دچار یک التهاب مغزی عفیف 
ی شوق اما شعهز و یی رورت مین درس هر را کش در 
خواهیم بر د.» 

عرق بر پیشانی لواین نشست. با دست عرق پیشانیش را پاک کرد و گفت: 
اراستش را بخواهی زیاد حالم خوش تیست.» 

سارا گفت: «یک هفته طول می‌کند تا علائم بیماری آشکار بشود» 
ربچارد. من متلمثتم حالت خوب مپ ی شود .! 

لوا پن افسرده و ناراحت به پشتی صندلی تکیه داد. 

یادا کف : راما نکته اساسی ا ین است که شک دارم این جزیره بتواند چیز 
زیادی درباره انقراض نسل به تو بگوید.» 


0 دنیای کمشده 


ملکم لحظه‌ای به صخره‌های تیره خپره شف و آنگاه شروع به صحبت 
کرد. «شاید هم می‌بایست چنین باشد. زیرا انقراضی نسل همیشه یک راز 
بزرگ بوده. انقراض نسل پنج‌بار به صورت عمده در این سیاره روی داده 
است. و علت آن هم همواره شهابسنگ‌ها نبوده است. همه به رویداد 
نابودی حیات دوران کرناسه. که باعث انقراض نسل دایتاسورها شده 
توجه دارند» اما در انتهای دورهٌ ژوراسیک و تریاس هم چنین روبدادهایی 
به وفورع پیوسته. نابودی حبات در ابن دوره بسیار شدید و گسترده بوده 
اما قابل قیاس با نابودی حیات در دوران پرمین؛ که هشتاد درصد کل 
گونه‌های حیاتی گره خاک را در دریاها و خشکی‌ها از بپر برد؛ نیست. 
هیچ‌کس نمی‌داند علت این فاجعه چه بوده است. اما آنچه ذهن مرا به خود 
مشغول داشته این است که شاید ابودی حیاث بمهدی را خود ما باعث 
شویم.ا 

کلی گفت: «چگونه؟» 

ملکم گفت: «انسان آن‌چتان مخرب است که گاهی به این فکر می‌افتم که 
ما نرعی آفت هستیم که کر؛ زمین را از وجود همه اشکال حیات پاک می‌کنيم. 
ما همه جیز را آد‌چنان تابود می‌کنيم که گاهی اوقات به فکر می‌افنم که شاید 
نقش و وظیفه ما نقط همین است. شاید هر چندگاه یک‌بار جانوری بر روی 
کرهُ خاک پدید م ی آید که سایر مو جردات را می کشد و نابود می سازد و صحنه 
را پاک و آماده می‌کند: و باعث می‌شود که تکامل به مرحلة بعدی خود پا 
بنهد.» 

کلی سر تکان داد از کنار ملکم بلند شد وبه جلوی قایق رفت و کنار تورن 


۳ ۰ 


تقشست: 

تورن گفت: «تو به این حرف‌ها گرش می‌دهی؟ اگر جای تو بودم این 
حرف‌ها را خیلی جدی تمی‌گر فتم. ابن‌ها فقط یک مشت تئوری است. انسان 
از سر تاچاری آن‌ها را می‌سازد اما واقعیت این است که تلوری فقط 
خیالپردازی است و طی زمان تغییر می‌کند. زمانی که آمریکا کشوری نوپا بود؛ 


دنیای گمنده ۵۸۵ 


مردم به وجود چیزی به نام فلو جیسترن ‏ اعتقاد داشتند. می‌دانی فلوجیستون 
پعنی چه؟ نه؟ خوب؛ مهم نیست؛ چون به هر حال واقعیت نداشت. همچنین 
اعتقاد داشتن که چهار طبع . رفتار انسان را کترل می‌کنند. و اعتقاد داشتند 
که کره زمین فقط چندهزار سال عبر دارد. حالا ما اعتقاد داریم که عمر کرة 
زمین چهار میلیون سال: است. و به وجود فوتون و الکترون اعتقاد داریم» و 
فکر می‌کنیم که رفتار انسان را چیزهایی چون نفس و مسّت کنترل می‌کنند. ما 
فخر می‌خنیم که این باورها علمی تر و بهترند .» 

«(مگر نیستند؟» 

تورد شاته‌ای بالا انداخت. باین‌ها همم خیالیردازی هستند و واقعیت 
ندارند. تو تا حالا نقس را دیده‌ای؟ می‌توانی یکی از آن‌ها را روی بسقاب 
بگذاری و برای من بیاوری؟ فرترن چی؟ می‌ترانی یک فونون برای من 
بپاوری ۷ 

کلی سرش را تکان داد. «نه ولی...» 

«و هرگز هم نخواهی توانست. جرا که این چیزها وجود ندارند. مهم 
تیست که مردم تا چه حد آن‌ها را جدی می‌پندارند. صد سال دبگره مردم به 
دوره ما فکر می‌کنند و می خندند. آن‌ها خواهند گفت: می‌دانی مردم آن زمان 
به چه چیزهایر اعتقاد داشتنذ ؟ آن‌ها به وجود قرترن و الکترون اعتفاد دانتد. 
احستعانه‌تر از اين امکان دارد؟ و حسابی به ریش ما می خندنده چرا که در آن 
زماد خیالبردازی‌ها و افسانه‌های بهتر و نازه‌تری وجود خواهد داشت.» تورن 
از وکا نک هی هن تفیش کت کیت عازن را تام سس کش ۲ بخ 
دراشت انم راعیت استت بوای: سک را در هرا عشسن قي کی ۲ قایت زاف 
روی پوستت حس می‌کنی؟ همه این‌ها وافعی هستند. همه مارا با هم 


۱. 00اوآوه۰۳۳۱ جرهر انش با آنتش مایه کد در فذیم اعتفاد براین بود که ماده‌ای است که در 
تمام مواد قابل اشتمال رجود دارد و باعث سرختن ده به صورت شمله از ان حسم حارج 
ین م3 

۲ طلبایم چهارگان؛ صفراه خون (ذم)» سودا. و بلغم کد مزاج‌های صفراوی: ذموی» سودایی 
و بلغمی را باعث می‌شوند. 


۶« دنیای گمشده ۱ 
. می‌بینی؟ این واقعیت است. زندگی شگفت‌انگیز است. زنده بودن یک 
موهبت است؛ دیدن خورشید و تنفس هواء و جان کلام چیزی جز این نیست 
خب حالا نگاهی به آن قطب‌نما بینداز و به من بگو جنوب کدام طرف است 
می‌خواهم به پورترکورتز بروم. زمان آن رسیده که همگی به خانه برگردیم.» 


فا تقریباً همه 4 دیدگا دها و موضح‌گیری‌ها 


یک قرن و نیم پس | 
ی فک , وقویاً مورد 


دربارة تکامل همچتا 


مجادله‌اند. 
مایکل کرایتون 


وین حرف معمانه تو خوانی و نه من 
اندر پس پرده گفتگوی من و توست 
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من 


خواحه امام حجه‌الحق. حکیم ابوالفتح عمر بن ابراهیم 


ریاضیدان» منجم فیلسوف و شاعر 


نشر البرز منتشر کرده است 


ت 
جیمز و. می‌وز 
ترجمه زهرا فروزان سپهر 


آخرین سفر شاه 

ویلیام شوکراس 

ترجم؛ٌ‌عبد ال رضاهوشنگ‌مهدوی 
آزادی در نیمه شب 

لار ی کالینز و دومینیک لاپیر 


ترجمه پروانه ستاری 


آزادی و زندگی تراژیک 
. پژوهشی در داستایفسکی 

ویاچسلاو ایوانوف 

ترجمه رضا رضایی 


استادان داستان 
(مجموعه‌ای از انار معروفترین 
نویسندگان جهان) 
۲ ترجمهوانتخاب:اسماعیل فصیح 


اسکارلت 
الکساندرا ریپلی 
ترجمه مریم بیات 


اسلام در قرون وسطی 
پروفسور فن‌گوستا وگرونبام 


اسیر زمان 


اسماعیل فصیح 


اگر فردابیاید 
سیدنی شلدون 
سیمور ریت 


ترجمه مهدی قراچه‌داغی 


امریکاییها در ابران 


دکتر آرتور میلسپو 
ترجمه‌عبدالرضاهوشنگ مهد وی 


ایران ابرقدرت قرن؟ 


یوسف مازندی 

به کوشش عبدالرضا هوشبگ 
مهد وی 

بادء کهن 


اسماعیل فصیح 


بازیها 
روانشناسی روابط انسانی 
اریک برن 


بامداد خمار 


فتانه حاج سب جوادی (پروین) 


بپا از کوه نیفتی 
شرلی مکلین 


ترجمه سهراب جمهری 


بحران دموکراسی در ایران 
فخرالد ین عظیمی 


مهدوی و بیژن نوذری 


پرادرزاده رامو 


بزنگاه داستان 
جفری آرچر 


بعد از سلام چه می‌گویید؟ 
اریک برن 


ترجمه مهد ی قراچه‌داغی 


فرخنده حسنی 


به یاد یک پرنسس مرده 
کنیزه مراد 


ترجمهُ مریم بیات 


بیماریهای عفونی در ایران 
دکتر اسماعیل صائثبی 


پوشکین 
هانری تروایا 


ترجمه حسینعلی هروی 


تاریخنامه طبری 
بازگردانیده متسوب به بلعمی 


به تصحیح محمد روشن 


تحولات نفتی خلیج فارس 
محملد تقی‌زاده انصاری 


تربیت مسموم 
دکتر سوزان فوروارد 
ترجم‌مهدی قراچه‌داغی 


تشخیص و درمان بیماریها 


ترجمه دکتر عباس ادیب 


تک درخت فندق 
واتزگس پطروسیان 


تلخ و شیرین 
نوثل باربر 


ترجمه آیدا امید 


توفان برگ 
گابریل گارسیا مارکز 
ترجمه هرمز عبداللهی 


جنایتهای خیابان هیکوری 
آگاتاکریستی 


پیر سالینجر 
ترجمه دکتر مصطفی رحیمی 


حنگ ناشناخته 


آتو اسکورزنی 

ترجمه عبدال رضا هو شنگ مهدوی 
جنگهای صلیبی 

این معلرفت 

ترجمه‌عبدال ر ضاه و شنگ مهدوی 
جن‌گیر 

ویلیام پیتر بلاتی 


چرا شوروی متلاشی شد؟ 
گکردآوری و ترجمه ۳ 
تصطفی رحیمی 


درک رون‌تری 
ترجمه عباس دهقانی 


حوادت مشهور تاریخ 
ترجمه وتالیف سیروس گنجوی 


خاستگاههای سرمایه‌داری 
ژان بشلر 


ترجمه رامین کامران 


خانم دو ویتتر 
سوزان هیل 


ترجمه پروانه تکار 


خانواده 
جان برادشاو 
ترجم‌مهد ی‌قراچه‌داغی 


خودپاور ی 
دروتبی کورکیل برپکس 


ترجمه عباس چینی 


داستان حاوید 


داستان یک زندگی 
نیکول هریت 


درآمدی بر نظربه‌های رشد و 
توسعهٌ اقتصادی 


در حست‌وحوی معما 
سیدنی شلدون 


ترجمه فریده مهدوی دامغانی 


درد جاودانگی 

(شیدشت سوگتا ی زندگی) 
میگل د اونامونو 

اٍترجمه بهاء‌الدین خرمشاهی 
بر سفید چه گذشت 
دونالد ریگان . 


درمان انسردگی 

(راهنمای کامل برای هسمه 
خانواده‌ها) 

دکتر جی ریموند دوپاولر 

دکتر کیت راسل ابلاو 

ترجمه مهدی قراچه‌داغی 


دلداده‌ها 


ابراهیم پرنسی 


دوازده‌خان هرکول 
آگاتاکریستی 


ترجمهٌ محمد قصاع 


دوبیتیهای باباطاهر عریان 
حاشیه: محمود فرشچیان 


دو زن 
آلبرتو موراویا 


ترجمه فریدون زاهدی 


ده مثاله درباوه زیان» فرهنگ» 


ترجمه 
دکتر مهشید مشیری 
ده منظومه 


از ده شاعر معاصر ایران 


به کوشش فرامرز غفاری 


دیده‌ها و شنیده‌ها 
خاطرات میرژا اببوالقاسم‌شان 
کحال‌زاده 


به کوشش مرتضی کامران 


دیوارها فرو می‌ریزد 
(مسأله آلمان و بازتاب آن در 
دیپلماسی عمرمی) 
دکتر سید محمّد کاظم نعیمی 


دهن بی‌انتها جسم پردوام 
دی‌پاک چرپرا 
ترجمه مهدی قراچه‌داغی 


راه دل 
بجلد ۱ و ۲ 


حشمت بوسفی 


رباعیات حکیم عمرخیام 
تابلرها: استاد محمد تجویدی 
طرح و تنظیم: ابراهیم هاشمی 


رستم‌نامه 

پروفسور ای.ام.ویلمزت ج 
باکستون 

ترجمه اسماعیل فصیح 


رقص 
دکتر هاریت گلدهور لرثر 
ترجمه مهدی قراچه‌داغی 


ااز 8 


۱ 


۱۳۱۱ 


